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گرگ درون (جلد اول)


نویسنده: فریبا میم قاف


ژانر: تخیلی، عاشقانه








***


«نمی دونم هیچ وقت این نوشته ها خونده می شن یا نه. نمی دونم گفته ی اونایی که می گن روح هر آدم چند بار توی چند جسم مختلف و توی زمان های مختلف زندگی می کنه درسته یا نه. نمی دونم پیشگو درست گفته یا نه. اما می خوام یکم خودم رو نصیحت کنم‌، یکم با خودِ آینده ام حرف بزنم. الان من به جایی رسیدم که بهش میگن ته خط! نمی دونم اسم جسمی که در آینده روحم داخلش میره، باز هم افسانه خواهد بود یا نه. اما بذار همین افسانه صدات کنم. لطفاً باهوش تر باش افسانه. من نمی خوام دوباره سرنوشتم بشه یه سرنوشتی مثل سرنوشت الانم. نمی خوام دوباره زندگیم بشه شمردن ثانیه هایی که دارن میان. نمی دونم وضعیت تو هم مثل الانِ منه یا نه. نمی دونم برای رسیدن این کتاب به دستت چه زمانی مناسب تره. اما می دونم که نمی خوام دوباره منتظر مرگم بشینم. نشونه ها رو جدی بگیر، به ندای قلبت گوش کن و نذار کسی بیش از اندازه بهت نزدیک بشه. آره افسانه این تویی، تویی که داری با خودت حرف می زنی! من خودتم که توی یه جسم دیگه و توی زمان خیلی قبل تر از دوره ی تو، دارم زندگی می کنم. من از یه پیشگو پرسیدم. به هر نحوی، تاریخ دوباره تکرار می شه و این بار، تو نباید اشتباهات من رو تکرار کنی.»





***





«فصل اول»





چمدان بزرگم را داخل ماشین گذاشتم و نگاه آخرم را به خانه ی مادری ام انداختم. آهی کشیدم و متن نامه ای را که روی تخت، برای مادرم، گذاشته بودم با خودم و در ذهنم مرور کردم.


- حالم خوب نیست مامان. می خوام یکم تنها باشم تا بتونم خودم رو پیدا کنم. جام امنه، نگران من نباش و سعی کن بدون اینکه من رو در نظر بگیری، به پیشنهاد ازدواج آقای حسینی فکر کنی. مرد خوبیه. ببخشید که همیشه خودخواه بودم و خواستم همیشه کنار من باشی. حالا دیگه من بیست و هفت سالمه. بیشتر از هر موقعی می خوام که تنها باشم. می دونم که تو هم خیلی وقته که از تنهاییت خسته شدی. دیگه نگرانم نباش مامان. خیلی وقته بزرگ شدم.


آهی کشیدم و بغض لانه کرده در گلویم را فرو دادم. سوار ماشینم شدم و با بستن کمربندم، ماشین را استارت زدم و از حیاط خانه مان بیرون رفتم. در را که با ریموت بستم، پایم را روی گاز فشار دادم و به طرف خانه ی جدیدم حرکت کردم.


هوا گرگ و میش بود و تازه داشت صبح می شد. دیشب باران باریده بود و همه جا را با خودش شسته بود و بوی خاک باران خورده، در همه جا پخش شده بود. 


دلم برای مادرم تنگ می شد اما قرار نبود دیگر نبینمش. دلم به همین خوش بود، وگرنه هیچ وقت از آن خانه نمی رفتم. خانه ای که پر بود از روزهای خوش و خاطرات خوش گذشته ام. خانه ای که پر بود از اتفاقات تلخ زندگی ام و خاطرات پردرد این روزهایم. 


فرار کرده بودم آری! فرار کرده بودم از ریسمانی که من را به گذشته ام وصل می کرد و یادآور روزهای خوشم می شد. روزهایی که همه چیز داشتم را به یادم می انداخت و به من می فهماند که حال هیچ ندارم! 


کمی بعد جلوی خانه ام بودم. آپارتمانی کوچک که با پول خودم خریده بودم و تا به حال، منتظر کوچک ترین فرصت بودم تا زندگی ام را داخلش شروع کنم و یک دنیای جدید برای خودم بسازم. 


باید زودتر لباس هایم را عوض می کردم و به بیمارستان می رفتم. تا شروع شیفتم زمان زیادی نداشتم. چمدان را از داخل ماشین برداشتم و بعد از بستن در ماشین، در حیاط را با کلیدم باز کردم و داخل محوطه ی آپارتمانمان رفتم. سوار آسانسور شدم و بعد، دکمه ی طبقه ی هفتم را لمس کردم. 


زیاد طول نکشید که جلوی واحدم رسیدم. در را باز کردم و با خستگی وارد شدم. در وهله ی اول، سردی و تاریکی اش بود که به چشمم آمد. چاره ای نداشتم. باید با این وضعیت جدید کنار می آمدم. هم برای خودم بهتر بود هم برای مامان. هم او می توانست در نیمه ی سوم زندگی اش بالاخره یک نفس راحت از دستم بکشد، هم من می توانستم از آن محیط دردناک بیرون بروم و بتوانم بهتر فکر کنم.


نفس عمیقی کشیدم و بعد از روشن کردن چراغ، چمدان را از روی زمین برداشتم و به طرف اتاقم رفتم. 


زیاد طول نکشید که لباس هایم را پوشیدم و با آرایشی کم، صورت پژمرده ام را زینت بخشیدم و رگه های سرخ روی صورتم را پوشاندم. بعد از اتمام آماده شدنم، سریع از خانه بیرون زدم و تا بیمارستان با سرعت زیادی راندم. 


خودم را جمع کردم و سعی کردم همانی که همیشه هستم باشم. از در بیمارستان که داخل رفتم، با دیدن شبنم که روی صندلی اش در پذیرش نشسته بود و با موبایلش بازی می کرد به طرفش رفتم. سلام بلند بالایی کردم که سرش را بالا آورد و با خوش رویی ذاتی اش گفت:


- به به! خانم دکتر خوش اومدی. صفا آوردی.


جوابش را دادم و لبخند زدم. سپس وارد پذیرش شدم و کنارش نشستم. به موبایلش نگاه کردم و گفتم:


- باز داری تو ساعت کاری چیکار می کنی؟ 


با دیدن صفحه ی وُردی که باز بود و همیشه داخلش رمانش را می نوشت، با تاسف نچ نچی کردم و عقب رفتم و به صندلی ام تکیه زدم. سرش را با تاسف تکان داد و گفت:


- بهت گفته بودم که دیشب اومدن خاستگاریم، نه؟ 


سرم را تکان دادم و به صورت خسته و در عین حال پر انرژی اش نگاه کردم. پوفی کشید و گفت:


- به خاطر اون خیلی سرم شلوغ بود. دیگه نتونستم رمانم رو بنویسم بذارم توی پیج. صدای خواننده ها در اومده. 


پرسیدم:


- حالا نتیجه ی خاستگاری چی شد؟


- پسره یه تخته ش کم بود بابا. ردشون کردیم برن. 


لبخندی زدم و با شیطنت در حالی که بلند می شدم، گفتم:


- چرا ردش کردی؟ به هم می اومدین که. 


با حرص و چپ چپ نگاهم کرد که نیشم را برایش باز کردم و از پذیرش بیرون و به طرف اتاقم رفتم.





***


آمد نمک را از دستم بگیرد که دستش در هوا خشک شد. نگاهم را به صورتش دادم. 


- بگیر دیگه.


با دیدن احوالش متعجب شدم. رنگ از رخش پریده بود و نگاهش به پشت سرم مات و ترسیده بود.


با همان تعجب به عقب برگشتم که با دیدن پسری که تنها دو قدم با تختمان فاصله داشت و داشت بر و بر نگاهمان می کرد جا خوردم. 


با ابروهای بالا رفته منتظر نگاهش کردم تا ببینم می خواهد چه بگوید. همانطور تنها ایستاده بود و با دست هایی که داخل جیب شلوارش فرو کرده بود، خیره نگاهمان می کرد. 


طاقتم طاق شد. ابرو درهم کشیدم و گفتم:


- امری دارید جناب؟ 


عجیب نگاهمان می کرد. هر چه منتظر ماندم جواب نداد. با بهت و تمسخر نفسم را تند و از دهانم بیرون دادم و نگاهم را روی شبنم برگرداندم. 


هنوز هم بهت زده بود و کمی نگرانی و اضطراب هم درون چهره اش دیده می شد. دوباره به پسر نگاه کردم. از روی تخت پایین آمدم و در حالی که داشتم کفش هایم را می پوشیدم زیر لب غر زدم.


- اگه گذاشتن بعد از یه روز طولانی و مزخرف و خسته کننده دو لقمه غذا کوفت کنم. اگه گذاشتن. 


سپس سرم را بالا آوردم تا از نزدیک و رو در رو بپرسم که حرف حسابش چیست که با جای خالی اش مواجه شدم. 


به اطراف نگاه کردم و همه جا را از نظر گذراندم. نبود! به طرف تختمان برگشتم و با تعجب رو به شبنم که حالا دیگر تقریباً رو به موت بود، گفتم:


- کجا رفت این؟ 


به تته پته افتاده بود. با چشمان وغ زده اش نگاهم کرد و به سختی گفت:


- هان؟


در عجب بودم از شدت بهتش. این همه در تعجب بودن داشت؟ شاید هم داشت. روی تخت برگشتم و همان طور که کفش هایم را دوباره در می آوردم با ته مایه ی خنده ای که روی صورتم بود، گفتم:


- چته شبنم؟ مگه جن دیدی؟ 


بعد غرغرکنان و زیر لب ادامه دادم:


- ملت همه روانی شدن به خدا. 


سپس پاهایم را بالا آوردم و دوباره نشستم. داشتم از دوغی که داخل لیوان برای خودم ریخته بودم می نوشیدم که با شنیدن حرف شبنم دوغ در گلویم پرید. 


- از جن هم بدتر بود. یهو ظاهر شد، یهو هم غیب شد. 


از شدت سرفه در حال خفه شدن بودم. شبنم کنارم آمد و چند بار پشت کمرم زد و بعد که نفسم بالا آمد، چهار دست و پا سر جایش برگشت و رو به رویم نشست. در حالی که اطراف را می پایید گفت:


- به خدا راست میگم. جلوی چشمم ظاهر شد. بعدم ناپدید شد.


آب دهانم را به سختی قورت دادم و گفتم:


- بی خیال بابا. این رمانای ترسناکی که می خونی و می نویسی دیگه دارن دردسرساز می شن. همین مونده بود توهم بزنی. 


خودش را جمع کرد و گفت:


- تو هم که دیدی چجوری بی سر و صدا غیب شد. 


به فکر فرو رفتم و سپس برای اینکه سر حرفم مانده باشم چشم غره ای نثارش کردم و گفتم:


- حتما چون خیلی سریع بوده نتونستیم بفهمیم کِی اومده و کِی رفته. بی خیال بابا. 


و چشمکی زدم و ادامه دادم:


- حتماً یکی دیگه از عاشقای دل خسته ات بوده. 


اما می دانستم که امشب قرار نیست خواب راحتی داشته باشم. بسم اللهی را در دلم گفتم و مشغول خوردن ادامه ی غذایم شدم و سعی کردم به این فکر نکنم که امشب داخل خانه ام تنهایم و کسی نیست تا سر و صدای لوازم خانه را تقصیر او بیندازم. 


لبخندی به صورت نگران شبنم زدم و با دهان نیمه پر گفتم:


- بخور دیگه. زیادم بهش فکر نکن. هر کی باشه دوباره پیداش می شه. 


با ترس گفت:


- اگه جن باشه چی؟ اگه دوباره پیداش شه؟ 


تنم لرزید اما به روی خودم نیاوردم. لقمه ام را قورت دادم و اخم کردم و گفتم: 


- باز داری شروع می کنیا. 


نفس عمیقی کشید و او هم با گفتن «نمی دونم والا» دوباره مشغول غذایش شد. 


غذایمان که تمام شد و کوفتمان هم شد، از جایمان بلند شدیم تا برویم. داشتیم از باغ غذاخوری با کمی اضطراب از جِنی که شبنم هر لحظه از آن حرف می زد و نمی گذاشت نفس بکشیم، عبور می کردیم که با دیدن دو پسر قد بلند و چهارشانه که جلوی راهمان را گرفته بودند، قالب تهی کردیم. امشب چه خبر بود؟ 


نفس عمیقی کشیدم. به قیافه شان نگاه کردم. در تاریکی، زیاد واضح نبود اما از چیزی که می دیدم عرق سردی روی کمرم نشست. نفسم حبس شد و به پسری که یک ساعت قبل هنگام غذا خوردنمان، به ما خیره شده بود و حالا با دوستش در مقابلمان بودند، خیره شدم. فکر جن را کنار زدم. آن عوضی ما را نشان کرده بود برای اینکه برود و دوستش را بیاورد تا به افکار کثیفش برسد؟


شبنم دستم را چنگ زد و پشت سرم قایم شد. اگر طرز تفکرش واقعی بود چه؟ باز هم این فکر را از سرم بیرون کردم تا بتوانم بیشتر خودم را قوی نشان بدهم. 


جثه ی خودم و شبنمی که همین حالا هم خودش را باخته بود را با آن دو غول مقایسه کردم و بعد با فکر به اینکه با چند جیغ من، همه می ریزند اینجا و نجاتمان می دهند، خودم را دلداری دادم. 


نفس حبس شده ام را به سختی بیرون دادم و با ترسی که هنوز هم در دلم بود اما سعی می کردم در صدایم هویدا نباشد، غریدم:


- چی می خواین؟  


پوزخند روی لب همان پسر، باعث شد تا بند دلم پاره شود. دست آزادم را مشت کردم و با صدای عصبی تری غریدم:


- چیزی که دنبالشین اینجا نیست. برید رد کارتون. 


از این لحن کوچه بازاری ام اصلاً خوشم نمی آمد اما برای حفظ کردن موضع خودم در برابر این لات های پاپتی مجبور بودم از دعوای لفظی هم استفاده کنم. 


پسر با همان پوزخند ترسناکش که در نور کم سوی چراغ های باغ هم دیده می شد، گفت:


- اتفاقاً چیزی که دنبالشیم دقیقاً همین جاست خانوم کوچولو!


شبنم که پشتم قایم شده بود و دستم را در دستش می فشرد، با ترس گفت:


- بیا التماسشون کنیم بذارن بریم افسانه. 


بعد آرام تر و با ترس تر گفت:


- اگه واقعاً جنی چیزی باشن چی؟!


پوزخند پسر پررنگ تر شد.


- چرا به گفته ی دوستت عمل نمی کنی افسانه خانوم؟


ماتم برد. قلبم محکم تر از این نمی توانست بکوبد. چطور زمزمه ی به آن آرامی شبنم را شنیده بود؟


می دانستم که الان است که شبنم غش کند. خودم هم حالی بهتر از احوال او نداشتم. با بدنی منقبض شده که می لرزید و قفل شده بود و توان تکان خوردن را هم نداشت‌، گفتم:


- چی می خواین از جون ما؟ 


پسری که کنارش بود و تا الان ساکت بود، جلوتر آمد و با لحن خشنی همچون رفیقش گفت:


- بسه دیگه. برید.


و سپس با سرش به فضای خالی رو به رویمان اشاره کرد. با سوء ظن نگاهش کردم. شبنم دستم را می کشید اما نمی توانستم این کار وقیحانه شان را همین طور بی جواب بگذارم و از کنارشان به راحتی بگذرم و به راحتی فرار کنم.


مگر کار وقیحانه ای نبود ترساندن دو دختر جوان و تنها در دل شب؟ اصلاً این ترساندن و به راحتی رها کردن چه معنی ای می داد؟


وقتی از کنار همان پسر که نگاه خیره اش را در کنار میزمان نثارمان کرده بود و حالا با شاخ و شانه کشیدن هایش داشت ما را می ترساند می گذشتیم، ایستادم و شبنم که هنوز دستم را گرفته بود را هم وادار به ایستادن کردم. 


با تاسف به او که هنوز با پوزخند به جای خالی ما خیره شده بود، نگاه کردم و آب دهانم را جلویش تف کردم. نگاهش خطرناک تر شد و پوزخندش محو. چشمانش به جایی که روی آن تف کرده بودم کشیده شد که به سردی و تنفر گفتم:


- پول بده تا این بازوهات به این بزرگی بشن و بعد ازش برای باج گیری و ترسوندن و کشوندن بقیه به گناه استفاده کن. ببینم سرنوشتت چی می شه. 


سپس نگاهم را به رو به رویم دادم و با کشیدن شبنم به دنبال خودم، از آن ها فاصله گرفتم. 


بیشتر از ده متر نرفته بودیم که با کشیده شدن دستم توسط شبنم متوقف شدم و با تعجب نگاهش کردم. با بهت به پشت سرمان و به جای خالی آن دو نگاه می کرد. آرام لب زد.


- باز غیب شد. این بار با دوستش غیب شد. 


با تنفر به جای خالی اش زل زدم و گفتم:


- بهتر که غیب شد.


***‌


در را بستم و کلید را روی جاکفشی انداختم. کفش هایم را همان جا جلوی در، در آوردم و وارد خانه شدم. برق را روشن کردم و داخل رفتم. فضای سرد خانه باز هم دلم را زد. با اینکه می دانستم فایده ای ندارد اما شوفاژ را روشن کردم تا کمی از این سرما کاسته شود. سپس به طرف اتاقم رفتم تا لباس هایم را عوض کنم. 


لباس های داخل چمدانم را بیرون آوردم و داخل کمدم چیدم و یک دست لباس سفید و صورتی رنگ راحتی پوشیدم. دست و صورتم را شستم، خودم را روی تخت رها کردم و زیر پتو خزیدم. آنقدر خسته بودم که حد نداشت. پتو را تا گردنم بالا کشیدم و تن دردناکم را به دستان نرمش سپردم. 


روز طولانی و خسته کننده ای داشتم که با ویزیت تعداد زیاد مراجعین و بیماران بیمارستان و بعد، با اتفاقات داخل غذاخوری گذرانده شده بود. مثلاً خیر سرمان رفته بودیم تا بعد از یک روز کاری، کمی خستگی در کنیم. همه اش کوفتمان شده بود که هیچ، حالا باید با چراغ روشن هم می خوابیدم. 


غلت زدم و به پهلو خوابیدم. فکرم کنار مادرم بود. نمی دانستم حالش چطور است. از صبح تا حالا هنوز زنگ نزده بود. می دانست که نمی تواند قانعم کند تا برگردم و می دانست که تلفن زدن چقدر تنهایی ام را بر هم می ریزد. 


دلم نمی خواست اما از جای گرمم دل کندم و خودم را به طرف موبایلم که روی پاتختی بود کشاندم و آن را از روی میز برداشتم. 


اینترنت را باز کردم. آنلاین بود. در پی وی اش نوشتم:


- چطوری مامان؟


زود پیامم را دید. 


- مگه می ذاری خوب باشم؟ نمیگی من پیرزن توی این خونه ی درندشت چیکار کنم تنهایی؟ حداقل یه خداحافظی می کردی بی انصاف.


لبخند زدم. منتظر بود تا پیام بدهم و اینگونه گله کند. 


- پس باید خودم برای تنهاییت یه فکری بکنم، نه؟ به آقای حسینی بگم بیاد خاستگاری؟


نوشت:


- اگه کنارم بودی الان گوشِت رو می پیچوندم.


خندیدم و نوشتم:


- پس خودت به فکر باش و یه حرکتی بزن تا خودم این کار رو نکردم.


نوشت:


- آخه تو چه می فهمی؟ نمی گی فامیل و در و همسایه چی میگن در مورد من؟ میگن دختر دم بختش رو ول کرده و خودش شوهر کرده. اون وقت من چجوری سرم رو تو کوچه خیابون بلند کنم؟ 


- شما برای بقیه زندگی نمی کنی مامان. بعدم شاید من کلاً نخوام شوهر کنم. شما هم باید به پای من بسوزی؟ بی خیال این حرف مردم شو خواهشاً. به اونا چه؟


پیامم را دید اما چیزی ننوشت که نوشتم:


- الو؟


نوشت:


- خودم یه کاریش می کنم تو به فکر خودت باش. 


نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم:


- باشه پس دیگه برم بخوابم.


سپس بعد از اینکه دو تا قلب فرستادم و با او خداحافظی کردم، سرم را دوباره و این بار با خیال راحت تر روی بالش گذاشتم و چشم های خسته ام را بستم.





***


یک دخترکِ تازه به جوانی رسیده بودم. تازه بیست سالم شده بود که فهمیدم خیلی وقت است که دلم برایش رفته. دیدم خیلی وقت است که دارم برایش می میرم. 


هنگامی فهمیدم که او هم به همین اعتراف کرد. روزی که با هم به کافه رفته بودیم، یعنی او مرا دعوت کرده بود تا بروم، اعتراف کرد که از همان کودکی دوستم دارد. 


من هم دلم لرزید. از سنگ نبودم که دلم برایش نلرزد. خوش تیپ بود و خوش قیافه. تحصیل کرده و با اخلاق هم بود. دیگر چه می خواستم وقتی می دیدم با وجود تمام دخترهایی که دور و برش هستند، فقط من را می بیند و بس؟ دیگر چه چیزی می توانست آزارم بدهد وقتی می دیدم به هیچ کسی توجه نمی کند و تمام مهربانی هایش مختص خودم است و بس؟ 


دو سال به همین منوال گذشت. عاشق هم بودیم. دلم برایش ضعف می رفت و او هم همان طور که می گفت تنها کنار من شاد بود. 


اما... ناگهان همه چیز تغییر کرد. دیگر من افسانه ی زندگی اش نبودم. او هم دیگر سپهر زندگی ام نبود. اما نه. انگار فقط من برای او تمام شده ام. او هنوز برای من تمام نشده است. هنوز هم که هنوز است می توانم برای آغوش گرمش بمیرم. می توانم برای دستان قوی اش جان بدهم. 


اما او دیگر نه. از روزی که آمد و گفت که برایش تمام شده ام، واقعاً تمامم کرد. رفت آمریکا تا ادامه تحصیل بدهد. می گفت دیگر نمی تواند کنار من باشد. می گفت دیگر نمی تواند برای من باشد. می گفت مجبور است و بهتر است که همدیگر را فراموش کنیم. 


و من نمی دانستم که آیا اصلاً از اول هم برایش وجود داشتم؟ یا آنقدر قوی بود که توانست روی تمام آن همه عشقی که حرفش را می زد خط بطلان بکشد؟ 


سپهر پسرعمویم بود. خاطرات زیادی داشتیم با هم. سوای آن دو سالی که مثلاً عاشق و معشوق بودیم، خاطرات خوش و تلخ زیادی در کنار هم داشتیم. خاطراتی که حتی اگر آن دو سال را هم فراموش می کردم، باعث می شدند فراموش کردن خود سپهر برایم غیر ممکن باشد. 


در زمان بدی هم رفت. زمانی که همه ی بلاها داشتند بر سرم می ریختند و حال و روزم را بد و بدتر می کردند رفت. در هنگامی که همه چیز بد و افتضاح بود رفت و همه چیز را افتضاح تر کرد. 


هفده ساله بودم که در یک سانحه ی اسیدپاشی، پوست صورتم تقریباً نابود شد. تا دو سال بعد آنقدر عمل جراحی کرده بودم که وضعیتش بهتر شده بود و فقط رگه های کم رنگ قرمز روی صورتم مانده بود اما آن پوست جدید هم نمی توانست افسردگی آن دو سال و دردی که کشیده بودم را پوشش بدهد. 


خوبی اش این بود که با کمی آرایش می توانستم ضعف های کوچک و سرخی کمرنگ پوستم را پوشش بدهم وگرنه نمی دانستم در چه مدت می توانم با غصه ی صورت از دست رفته ام زنده بمانم.


نوزده ساله بودم که پدرم تصادف کرد و فوت کرد. یک سال تمام رو به موت بودم. یتیم شده بودم و کسی جز مامان را نداشتم که البته او هم وضعیت بهتری از من نداشت.


برای پر کردن جای خالی اش و برای بهتر شدن وضعیت استفناکم، پیشنهاد دوستی سپهر را قبول کردم. همه چیز داشت درست می شد. داشتم خوب می شدم. روحیه ام داشت بهتر می شد و داشتم به او وابسته می شدم که رفت و مصیبتی جدید را بر سرم روانه کرد.


اما با این حال، برای پر کردن وقت و برای فکر نکردن زیاد به زندگی فلاکت بارم، و با همان وضعیت دشوار و بد روحی ام همیشه درسم را خوب خوانده بودم تا حداقل یک نقطه ی قوت در عمر از دست رفته ام داشته باشم. 


حال، من یک پزشک موفقم. بعد از چندین سال درس خواندن، بعد از اینکه دو سال را در مدرسه و در دوره ی ابتدایی جهشی خوانده بودم و بعد از این همه بلایی که بر سرم آمده بود، یک متخصص مغز و اعصاب موفقم که به تازگی شروع به کار کرده اما تا همین حالا هم توانسته موفق باشد.


با دیدن شبنم که با تعجب نگاهم می کند گفتم:


- چیه؟ 


گنگ گفت:


- ‌واقعاً مامانت رو تنها ول کردی توی اون خونه؟


چپ چپ نگاهش کردم و جواب دادم:


- ببخشید از شما اجازه نگرفتم.


بعد در حالی که داشتم وضعیت بیمار را که روی تختش خوابیده بود بررسی می کردم ادامه دادم:


- چند وقت دیگه میره خونه ی بخت. اون خونه هم خالی می مونه. 


پرسید:


- تو نمی خوای بری خونه ی بخت؟ 


با کلافگی گفتم:


- بخت کجا بود بابا. برم خودم رو توی یه وضع بدتر بندازم که چی؟ 


چشم بیمار را باز کردم و آن را زیر نوری که از چراغ قوه ی کوچکم می تابید بررسی کردم. 


- راست میگی بابا. اصلاً شوهر کردن به چه دردی می خوره؟ همه اش باید از یه نفر دیگه دستور بشنوی و بگی چشم. سینگی خودمون رو عشقه بابا.


انگشت شستم را بالا آوردم و با خنده گفتم:


- ایول. همین درسته.





***


روپوش سفیدم را از تنم در آوردم و روی جالباسی آویزان کردم. لبخندی زدم و به خاطر رسیدن به یکی از آرزوهایم که پزشکی بود خدا را شکر کردم و سعی کردم افکار منفی مربوط به گذشته ها را از ذهنم پاک کنم و در لحظه زندگی کنم. 


بعد از پوشیدن مانتوام و برداشتن کیفم، از بیمارستان بیرون زدم. داخل ماشینم نشستم و بعد از اینکه از پارکینگ بیمارستان خارج شدم، به مامان زنگ زدم. 


شبنم راست می گفت. او را در آن خانه تنها گذاشته بودم. من حداقل از خانه ی کوچکم بیرون می آمدم و تا بیمارستان می آمدم اما مامان چه؟ کجا را داشت برای رفتن و آب و هوا عوض کردن؟ کم ترین کاری که می توانستم بکنم این بود که هر چند روز به دیدنش بروم. 


بعد از اینکه خبر دادم که می خواهم به دیدنش بروم، پایم را روی پدال گاز فشار دادم تا زودتر برسم. شدیداً خسته بودم و احساس می کردم چشم هایم دیگر جایی را نمی بینند. برای همین هم باید زودتر می رسیدم و امشب را در اتاق خواب خانه ی پدر و مادرم سر می کردم. شغلم را دوست داشتم اما خستگی هایش را نه. کاش می شد این خستگی هایش را از روی شغلم بردارم اما نمی شد.


کمی بعد رسیدم. در خانه را با ریموت باز کردم و ماشین را داخل حیاطمان بردم. با دیدن ماشین سیاه رنگی که داخل حیاط پارک شده بود، ابروهایم درهم رفتند. بعد از بستن در، کیفم را برداشتم و از ماشین پیاده شدم.


کنار ماشین سیاه رنگ ایستادم و نگاهش کردم. هیچ کدام از اعضای فامیل، این مدل ماشین را نداشتند. با کنجکاوی به طرف خانه رفتم تا ببینم مهمان مامان کیست که آمدنش را به منی که می دانسته دارم می آیم، خبر نداده بود. 


از دو پله ی جلوی در بالا رفتم. با دیدن کفش های مردانه ای که جلوی در بود کنجکاوی ام شدید تر شد. کفش هایم را همانجا، در آوردم و وارد خانه شدم.


- سلام مامان. من اومدم.


از راهروی جلوی در گذشتم و همانطور که کیفم را داخل دستم تاب می دادم، به طرف پذیرایی که سمت چپ راهرو بود رفتم. 


با دیدن کسی که روی مبل نشسته بود و دستش که برای برداشتن چای دراز شده بود اما با دیدن من در هوا متوقف شده بود، جا خوردم. روح از تنم رفت و احساس کردم که زمین و زمان در حال چرخش است. 


کیف از دستم افتاد. دستم را به دیوار کنارم تکیه دادم و با بهت به قیافه ی رنجورش خیره شدم. چقدر تغییر کرده بود. از آن فرد قوی و چهارشانه چه مانده بود جز یک قیافه که می گفت من همان سپهرم؟ اما این ها چه اهمیتی داشت؟ او بازگشته بود. او بعد از پنج سال بالاخره بازگشته بود.


با شنیدن صدای مامان به خودم آمدم. 


- سلام افسانه. خوش اومدی دختر. ببین کی اینجاست. بهت نگفتم که بیای خودت ببینیش سوپرایز بشی. 


آخ مادر! آخ! من چرا باید از دیدن کسی که چند سال قبل رهایم کرده بود و رفته بود سوپرایز بشوم؟ راستش سوپرایز و خوشحال شده بودم اما نمی خواستم قبول کنم. نمی خواستم به روی خودم بیاورم. 


لبخندی مصلحتی زدم. تکیه ام را از دیوار گرفتم، خم شدم و کیفم را از روی زمین برداشتم. کنارش رفتم. او هم حالا دیگر از آن حالت خشک خارج شده و بهتش برطرف شده بود. 


از جایش بلند شد. لبخندی مصلحتی زدم و بعد از اینکه جلوی مامان که با لبخند نگاهمان می کرد، با هم سلام و احوال پرسی فرمالیته مان را انجام دادیم، به سردی پرسیدم:


- چرا رنگ و روت اینقدر پریده؟ کلاً آب شدی. 


لبخندی نصفه و نیمه زد و گفت:


- فشار درساست. خیلی سخت بود این چند وقت. 


سرم را تکان دادم و نگاهم را پایین انداختم. بعد با گفتن:


- من خستم. با اجازت می خوام یکم استراحت کنم. 


از کنار او که می گفت:


- این چه حرفیه خونه خودته. منم دیگه مزاحمتون نمی شم. 


گذشتم و با دست تکان دادن برای مامان، به طرف اتاقم که طبقه ی دوم بود پا تند کردم.


شنیدم که مامان گفت:


- مگه می ذارم بری گل پسر؟ بعد از چند سال برگشتی نمی خوای یه شب شام پیش ما بمونی؟ نگو نه که ناراحت می شم. 


و همین حرفش باعث شد تا خودم را لعنت کنم که به دیدن مامان آمده ام. اما نه. ته دلم خوشحال بودم از دوباره دیدن سپهر. هم خوشحال بودم هم ناراحت. حال و احوالم اصلاً باب میلم نبود. 


پله ها را که بالا رفتم، مستقیم وارد اتاقم شدم و در را پشت سرم بستم. نمی خواستم نشانش بدهم که از برگشتنش خوشحالم و هنوز فراموشش نکرده ام و تمام این سال ها با خاطراتش سوخته ام و خاکستر شده ام. اما واقعاً همین طور بود و قلب بی قرارم واقعاً از دیدنش خوشحال بود.


روی تخت نشستم و کیفم را کنارم انداختم. دستم را روی قلبم گذاشتم و نفسم را آه مانند بیرون دادم. چه وضعیت بدی داشتم. 


کمی همان جا ماندم و بلاتکلیف از این سر اتاق به آن سرش، قدم رو رفتم. نمی دانستم باید بروم پایین یا نه. نمی دانستم اگر بروم پایین کنارش سوتی می دهم یا نه. 


با کلافگی مشغول تعویض لباس هایم با یکی از آن تعداد لباسی که داخل خانه مانده بود شدم. بهترینش را پوشیدم و آرایش صورتم را در آینه چک کردم. خسته بودم اما زشت نه. رژم را تمدید کردم و بالاخره از اتاق دل کندم و پایین رفتم.


به آشپزخانه رفتم و سیبی را از روی میوه های روی میز برداشتم و گاز زدم. در همان حال رو به مامان که داشت غذا می پخت، گفتم:


- شما نباید به من می گفتی مهمون داریم مامان؟ 


چپ چپ نگاهم کرد و بعد تنه اش را به طرفم برگرداند و به کابینت تکیه زد. گفت:


- خجالت نمی کشی این طفلی رو تا الان تنها گذاشتی؟ من یه پام اون سر خونه س تا ببینم اون بچه چیزی می خواد یا نه یه پام این سر خونه. برو. برو پیشش تنها نباشه. زشته به خدا. 


سپس دوباره به طرف اجاق گاز برگشت و مشغول هم زدن غذایش شد. سیب نصفه را روی میز گذاشتم و آرام گفتم:


- اگه می دونستم این اینجاست اصلاً نمی اومدم. 


با بهت و غیظ به طرفم برگشت و روی صورتش زد. بعد آرام اما با شماتت گفت:


- این چه طرز حرف زدنه افسانه؟ این بچه مگه چی کارت کرده که اینجوری می گی؟ هرکی ندونه فکر می کنه کلی ازش طلب داری. برو ببینم. برو پیشش حرف نباشه. 


سپس غرغرکنان ادامه داد:


- من رو بگو فکر می کردم الان از خوشحالی می پری بغلش. طفلک بعد از پنج سال برگشته اینجوری خوش آمد میگی بهش؟ دستم درد نکنه با این بچه تربیت کردنم. انگار نه انگار چند سال دیگه سی سالش می شه. من هم قد تو بودم تو رو داشتم. بعد تو...


برای جلوگیری کردن از بیشتر حرص خوردنش و بیشتر غر زدنش، دست هایم را بالا آوردم و وسط حرفش پریدم:


- باشه مامان جان. ببخشید. من تسلیم. الان می رم پیش شازده تون بست می شینم تکونم نمی خورم. 


بعد از گفتن این حرف هم از آشپزخانه بیرون و با کلافگی به پذیرایی رفتم. با نیمچه لبخندی زوری، که او هم مجبوری بودنش را فهمید روی مبلی رو به روی او نشستم. 


صفحه ی موبایلش را خاموش کرد و کنارش گذاشت. به ورودی پذیرایی نگاه کرد و بعد گفت:


- زن عمو نمیاد؟ 


به سردی و با لبخندی سرد گفتم:


- فکر کردم گفتی میری.


ماتش برد. حس کردم خجالت کشید.  


- من می خواستم برم ولی زن عمو خیلی اصرار کرد. نتونستم روش رو زمین بندازم. 


پوزخندی روی لبم نشست و در حالی که به مجسمه ی کنار مبلش خیره بودم، به آرامی گفتم:


- پس نتونستی روش رو زمین بندازی. 


و در دل ادامه دادم:


- ولی برات راحت بود که من رو کلاً با خاک یکسان کنی. 


لبخندی زدم و ادامه دادم:


- چه خبر از درسا؟


و جمله ام را با تاکید کلمه ی «پسرعمو»‌ کامل کردم.


آهی کشید و نگاهش را به اطراف گرداند. 


- انگار تو بیشتر از من پیشرفت داشتی.


سپس نگاهش را به من داد و ادامه داد:


- یه دکتر قابل شدی. خونه ی مستقل خریدی. سر پا شدی در کل. 


باز هم پوزخند زدم و جواب دادم:


- در عوض تو خیلی شکسته شدی. اگه نمی شناختمت و دلیل رفتنت رو نمی دونستم فکر می کردم داری میری برای درمان بیماریت. راستی چرا کلاه گذاشتی؟ اهلش نبودی هیچ وقت.


نیشخند زد. 


- اگه توی تمام این پنج سال حداقل یه بار باهام تماس تصویری می گرفتی می دیدی توی این مدت چقدر همه چیز تغییر کرده. ولی تو حتی یه زنگ ساده هم نزدی. خیلی وقته کلاه می ذارم سرم اما از چند وقت دیگه این عادتم رو می ذارم کنار و دوباره می چسبم به ورزش. 


هنوز به قسمت اول حرفش چسبیده بودم.


- برای چی باید به کسی که ولم کرده و رفته، زنگ می زدم؟ یادت رفته؟ خودت گفتی همه چی تموم و منم تمومت کردم. 


تمامش نکرده بودم. به خدا که تمامش نکرده بودم. نتوانسته بودم یعنی. اگر می توانستم، این لکه ی ننگین را از روی زنگی ام می شستم و برای همیشه می گذاشتمش کنار. اما نتوانسته بودم. 


ادامه دادم:


- نمی پرسم چرا خودت بهم زنگ نزدی چون جوابش کاملاً مشخصه. زنگ نزدن تو هم معنی همون تموم کردن رو می داد. پس حسابمون با هم صافه. تو زنگ نزدی، منم نزدم. تو تموم کردی، منم تموم کردم. به قول خودت برای همیشه برای هم تموم شدیم. حالا هم دیگه گله کردن و نیش و کنایه زدن معنی نداره.


ساکت شد و خیره نگاهم کرد. جوابم برایش قانع کننده بود، نه؟ با جدیت به چشمانش خیره شدم. قلبم برایش بال بال می زد اما صدای بلندش را نادیده گرفتم و به حرف عقلم گوش دادم. من دوباره نمی توانستم اشتباه کنم و خامش شوم.


- کی وقت داری؟ باید باهات حرف بزنم.


پوزخند زدم. رفته و دور دورهایش را با دخترهای هزار و یک رنگ آمریکایی کرده و حالا که حتماً از آن ها خسته شده، آمده است سراغ من؟ پوزخندم پررنگ تر شد. من بازیچه نیستم.


- شرمنده. وقت خالی هم داشته باشم با تو پر نمی کنم. 


سرش را پایین برد، چشم هایش را بست و نفسش را بیرون فوت کرد. حوصله اش را سر برده بودم، می دانستم.


- نمی تونی بهم اجازه بدی برات توضیح بدم؟


به چشم های خسته اش نگاه کردم. این مامان کجا مانده بود؟ چرا نمی آمد تا کمی مرا از این هوای سنگین اتاق نجات بدهد؟ حتماً می خواست تنهایمان بگذارد. حتماً حالا که سپهر برگشته است باز خیالات خام ازدواج دخترعمو و پسرعمو را در آسمان ها نوشته اند در ذهنش نقش بسته است. آخ مامان! آخ!


لب تر کردم و گفتم:


- خیلی خب. فردا شب آزادم. 


گفت:


- ممنون. میام دنبالت. آدرس خونه ت رو برام بفرست. شمارم رو بهت میدم.


- لازم نیست. آدرس رو بفرست خودم ماشین دارم، میام. 


لب هایش را به هم فشرد و با کلافگی گفت:


- افسانه! لطفاً بهم اجازه بده فکر کنم یه مَردم. 


خنده بدون اجازه بر روی لب هایم نشست. مرد؟ واقعاً ادعای مردی اش می شد؟ 


- چی شده فکر کردی یه مَردی؟ تو یه پسربچه ای که هنوز بلد نیستی باید...


با ورود مامان حرفم را خوردم. در تمام این مدت با صدای تقریباً آرام حرف می زدیم تا صدایمان به مامان نرسد. البته آشپزخانه با پذیرایی فاصله ی زیادی داشت و از طرفی می دانستم که با آن حجم سر و صدای داخل آشپزخانه صدایمان به مامان نمی رسد. حتماً حالا هم که خنده ی روی لب من را دیده بود فکر کرده بود که خیلی بهمان خوش گذشته است.


- چی شد چی می گفتین که من اومدم قطعش کردین کلکا؟ 


سپس شیرینی های داخل دستش را به سپهر تعارف کرد. لبخندم را مصلحتی حفظ کردم و سپهر در حالی که شیرینی بر می داشت گفت:


- داشتیم در مورد فردا شب حرف می زدیم. می خوام ببرمش بیرون. 


مامان شیرینی را جلوی من گرفت و با چشمان خندان گفت:


- پس چه خوب. برید یکم حال و هواتون عوض می شه. 


یکی از شیرینی های خامه ای را برداشتم. وقتی دیدم پیش دستی جلویم نیست، بلند شدم و یکی از پیش دستی های روی میز را که روی هم قرار گرفته بودند و وسط میز گذاشته شده بودند، جدا کردم و جلوی خودم گذاشتم. بعد هم شیرینی را داخل پیش دستی گذاشتم. سپس دوباره سر جایم برگشتم، انگشتانم را به همدیگر مالیدم و هیچ نگفتم.


مامان ظرف شیرینی را روی میز گذاشت و در حالی که گره ی شل شده ی روسری اش را باز می کرد تا دوباره ببند، گفت:


- راستی چه خوب کردی شیرینی خریدی. این افسانه نمی ذاره حتی یدونه شیرینی بیاد تو این خونه که. الان سه چهار تا توی آشپزخونه خوردم دستت درد نکنه. ثواب کردی. 


با چشمان گرد شده و دهان باز مامان را نگاه کردم و غریدم:


- مامان شما مگه دیابت نداری؟ باز می خوای حالت بد شه؟ 


سپس نگاه خسته و شماتت بارم را به سپهر دادم که شانه ای بالا انداخت و گفت:


- به خدا من نمی دونستم دیابت داره وگرنه نمی خریدم. 


با کلافگی آرنجم را روی دسته ی مبل گذاشتم و شقیقه ام را به کف دستم تکیه دادم و خطاب به سپهر گفتم:


- داری می ری ببرش لطفاً.





***


کش و قوسی به تن خسته ام دادم و پشت صندلی ام نشستم. عینکم را در آوردم و روی میز گذاشتم. همانطور که چشم هایم را می مالیدم، خمیازه کشیدم. با این همه خستگی قرار امروزم با سپهر را چه می کردم؟ 


نفسم را کلافه بیرون دادم، روی صندلی لم دادم و چشم هایم را بستم. سعی کردم ذهنم را خالی کنم. مغزم حسابی خسته بود، تنم هم. ‌دوباره خمیازه کشیدم. 


دیشب تا خود صبح بیدار مانده بودم و به قرار امروز فکر می کردم. فکر می کردم که می خواهد چه بگوید؟ می خواهد چه چیزی را توضیح بدهد؟ 


شقیقه هایم را ماساژ دادم و با کشیدن نفس های عمیق، برای آرام کردن ضربان تند قلبم تلاش کردم. 


با ضربه ی تندی که به در اتاق خورد، سریع خودم را جمع و جور کردم. مقنعه ام را مرتب کردم و بفرماییدی را گفتم. نگار که یکی از پرستارها بود، سرش را داخل آورد و گفت:


- افسانه یه بیمار اورژانسی داریم. 


از جایم جهیدم و به طرفش رفتم. همان طور که راهروها را می گذراندیم خواستم تا وضعیت بیمار را شرح بدهد. 


- یه پسر حدوداً بیست ساله. مثل اینکه خودش رو از بالای یه ساختمون ده طبقه پایین پرت کرده. ضربه ی مغزی شده و خونریزی شدیدی داره. وضعیتش اصلاً مساعد نیست. 


بالای سر بیمار که رسیدیم، اخم کردم. حتماً قصدی جز خودکشی نداشته. بعد از اینکه تمام اقدامات لازم را انجام دادم، رو به نگار گفتم:


- با خانوادش تماس بگیر. 


- چشم ولی موبایلی همراهش نبود. می تونم شماره ی خانواده اش رو از دوستش بگیرم اما اون هم فعلاً بی هوشه.


بین دو ابرویم چین افتاد.


- اون چرا بی هوشه؟


- زیاد وضعیتش طبیعی نبود. نقش یه گاز روی دستش داشت که کاملاً زخمی و خونی بود. اون این پسر رو آورد تا بیمارستان. اما وقتی اون رو رسوند، بی هوش شد.


ابروهایم با تعجب بالا رفتند. جای گاز؟ با بیرون دویدن یکی از پرستارها از اتاق بیمار، توجهم به او جلب شد. 


- خانم دکتر اتفاق عجیبی افتاده. 


دقیق تر نگاهش کردم و جدی تر پرسیدم:


- چی شده؟


- باید خودتون ببینید. 


به طرف اتاق بیمار رفتم. بالای سرش قرار گرفتم و به جسم لرزانش نگاه کردم. در حالی که هنوز غرق در خون بود و پرسنل فرصت نظافتش را نکرده بودند، با آن جسم از هم پاشیده شده اش می لرزید. 


در کثری از ثانیه، صدای بوق کش دار و ممتد دستگاه خبر از مرگش داد. لرزش بدنش شدیدتر شد. دستگاه خبر از مرگش می داد و او اینطوری می لرزید. 


- خانم دکتر چه خبره؟ اون که الان دیگه مُرده. باید چی کار کنیم؟ 


دست و پایم را گم کرده بودم. نمی دانستم باید چه کنم. خواستم به عنوان یک تشنج در نظر بگیرمش و لای دندان هایش که به هم فشرده می شدند یک مانع بگذارم، که با باز شدن ناگهانی چشمانش به یک باره به عقب پریدم. نفس یکجا در سینه ام کشیده شد و همانجا حبس شد. 


وضعیت بقیه هم همین طور بود. آن ها هم مثل من انتظارش را نداشتند. و جالب اینجا بود که صدای بوق ممتد دستگاه هنوز هم خبر از مرگش می داد. 


سکوت مرگ باری همه جا را فرا گرفته بود. صدایی از من و پرستارها بیرون نمی آمد. این وضعیت اصلاً تا به حال اتفاق نیفتاده بود. مگر می شود یک فرد بمیرد و بعد با وجود مرگش دوباره زنده شود و چشم باز کند؟


پسرک با آن موهای فرفری که بخش زیادی از آن ها خونی و بخش زیاد دیگرش به صورتش چسبیده بود، بلند شد و روی تختش نشست. در صورتش دقیق شدم. چطور از ده طبقه ساختمان پایین پریده بود و اینطور نابود شده بود، بعد اینگونه بلند می شد و می نشست؟ 


سرش را که تا الان پایین بود بالا آورد و به من خیره شد. خشک شدم. از چیزی که می دیدم ماتم برد. چشم هایم را باور نمی کردم. 


به سختی آب دهانم را قورت دادم و پلک زدم. باز هم همان بود. چشم هایش سیاه محض بود. هیچی سفیدی خاصی دور مردمکش دیده نمی شد. اصلا مردمک نداشت. سیاهی مطلق بود. 


عرق سردی روی کمرم نشست. صدا از هیچ کس در نمی آمد. ساکت شده بودند تا ببینند من چه می کنم. اینکه پشت این پسر بودند و چشم های تماماً سیاهش را نمی دیدند هم در جیغ نزدنشان بی تاثیر نبود. 


دست هایم را که خشک شده بودند به حرکت وادار کردم. لبخندی تصنعی زدم و سعی کردم با پسرک ارتباط برقرار کنم. 


- سلام. خوبی؟ اصلاً فکر نمی کردیم زنده بمونی. 


همانطور مات و مبهوت و بی روح نگاهم می کرد. لرزش سرش و بدنش که تا الان محسوس اما کم بود بیشتر شد. دهانش را باز کرد و با آن دندان های خونی اش شروع کرد به خندیدن. سرش همچنان می لرزید.


قلبم واقعاً داشت از جا در می آمد. ترسناک و وحشتناک بود. دهشتناک هم. 


خنده هایش بی صدا بودند و بی روح. با آن چشم های سیاهش منظره ی خیلی چندش آوری را ساخته بودند. 


نگار آرام گفت:


- افسانه، فکر کنم بهتره همین الان ازش فاصله بگیری. 


خودم هم همین قصد را داشتم اما مگر این پاهای لامصبم تکان می خورد؟ 


سر لرزان پسر به طرف نگار برگشت. ماسک اکسیژن و سوزن سرم ها و باقی موارد، هنوز روی صورت و بدنش بودند و قیافه اش را ترسناک تر کرده بودند. 


وحشت در تک به تک چهره های پرستارها دیده می شد. صدای جیغشان هم ترسشان را بیشتر نشان می داد. بیشترشان هم با همان یک نگاه فرار کردند. 


دستم مشت شده بود و می لرزید. پسرک چهار دست و پا روی تخت رفت و به طرف در برگشت. دقیقاً همانجایی که دو پرستار دیگر آنجا بودند. نگار در حالی که با چشمان درشت شده اش به پسر خیره بود و قفسه ی سینه اش تند تند بالا و پایین می شد رو به من گفت:


- زود باش افسانه. بیا بیرون تا دیر نشده. 


اگر تخت را دور می زدم و به طرف در می رفتم، راحت می توانست رویم بپرد. دستم را مشت کردم و با امید به اینکه همه ی این ها یک خواب وحشتناک است به طرف در دویدم و خودم را با یک پرش از در که نگار جلویش را خالی کرده بود، بیرون پرت کردم. 


نگار سریع در را پشت سرم بست. صدای ضربه ای که بلافاصله به در خورد، نشان می داد که پسرک هم پشت سر من و برای گرفتن من دویده و پریده و بعد به مانع خورده.


نگار سریع در را قفل کرد و رو به پرستار دیگر گفت:


- برو نگهبانا رو خبر کن آرام. باید ببریمش اتاق ایزوله.


صدای ضربه های فاصله دار اما محکمی که به در می زد و سپس صدای شکسته شدن تجهیزات داخل اتاق به تنم رعشه انداخت.  


لرز لرزان از روی زمین بلند شدم و ایستادم. نگار داشت با نگرانی این طرف و آن طرف می رفت. دستم را روی قلبم که محکم می کوبید گذاشتم. برای کنترل کردن خودم، روی صندلی کنار دیوار نشستم و با نگرانی و برای اینکه بشنوم کسی می داند اینجا چه خبر است، پرسیدم:


- این چی بود نگار؟ 


سرش را با تاسف تکان داد و گفت:


- نمی دونم. 


سرم را داخل دستانم گرفتم و آرنج هایم را به زانوانم تکیه دادم. لبم را تر کردم و با ناچاری گفتم:


- پس فعلاً توی اتاق ایزوله بمونه تا ببینیم چی کار باید بکنیم.


با دیدن شبنم که از ورودی آی سی یو داخل آمده بود و به طرفم می دوید با بهت از جایم بلند شدم و با استفهام نگاهش کردم.


- حال بیماری که دو روز پیش عمل کردی خوب نیست. بیا باید بری.





***


بعد از اینکه یک روز خسته کننده ی دیگر که این بار وحشتناک هم بود را تمام کردم، وارد اتاق خوابم شدم. کیفم را روی تخت پرت کردم و در حالی که شالم را از سرم در می آوردم، به طرف حمام رفتم. 


سپهر گفته بود ساعت نُه به دنبالم می آید. هنوز تا آن موقع وقت داشتم.


با یک دوش نیم ساعته سعی کردم ذهنم را خالی کنم. سپس بعد از پوشیدن لباس راحتی، از اتاق بیرون رفتم. وارد آشپزخانه شدم و با درست کردن یک لیوان آب هویج، روی یکی از مبل های داخل پذیرایی نشستم و موبایلم را دستم گرفتم. 


مشغول جست و جو در اینترنت شدم. شاید این یک نوع ویروس بود که باعث شده بود تا چشم هایش آنطور سیاه رنگ شود. اما نه، این مسخره بود. علائم حیاتی او از بین رفته بود و به راستی مُرده بود اما از توانسته بود دوباره چشم باز کند و حرکت کند. 


وقتی چیزی پیدا نکردم، سراغ تلگرام رفتم. مغزم خسته بود. نمی توانستم پسرک داخل بیمارستان را از فکرم بیرون کنم. برای همین هم سوال هایم را داخل گروه های پزشکی ام پرسیدم. 


با شنیدن صدای زنگ در، لیوانم را که دیگر خالی شده بود روز میز گذاشتم. صفحه ی موبایلم را قفل کردم و روی مبل انداختمش و از جایم بلند شدم تا ببینم چه کسی جلوی خانه من آمده. 


با فکر به اینکه کسی آدرس خانه ام را ندارد، در را باز کردم و از لای در‌، به بیرون نگاه انداختم. با دیدن زنی که جلوی در بود، در را کامل باز کردم و با خوش رویی گفتم:


- سلام. بفرمایید. 


او هم با دیدنم لبخند زد و احتمالاً با دیدن رگه های سرخ روی صورتم بود که کمی چهره اش در هم رفت اما نگاهش را مستقیم به چشم هایم داد و لبخندش را حفظ کرد. 


چادر گل دار به سرش کرده بود و سینی کوچکی داخل دستش بود. با لبخند سینی را به طرفم گرفت و گفت:


- علیک سلام دخترم. همسایه ی جدیدتون هستم اما یه هفته ای می شه که اومدیم.


آش را از روی سینی برداشتم و بوی خوشش را به مشام کشیدم. ادامه داد:


- برای همه آش برده بودم شما مونده بودی. همسایه گفتن خونه خالیه که امروز پسرم بهم گفت همسایه رو به روییمون اومده. گفتم برای شما هم آش نذریمون رو دوباره بپزم بیارم بی نصیب نمونی. 


لبخندم را بیشتر کش دادم. چقدر مهربان بود و بی شیله پیله.


- لطف کردین، راضی به زحمت نبودم. بفرمایید داخل. 


- نه دخترم. مزاحمت نمی شم. خیلی خسته به نظر می رسی. ایشالله یه وقت دیگه.


- باشه پس یکم صبر کنید تا من ظرفتون رو بیارم. 


و سپس در را باز رها کردم و به طرف آشپزخانه رفتم. آش را که داخل ظرف دیگری خالی کردم، ظرفش را شستم و بعد از خشک کردنش به طرف در حرکت کردم.





وسط پذیرایی بودم که با شنیدن صدای حرف زدن زن با یک مرد، متوقف شدم. کاسه را روی میز گذاشتم و بعد از اینکه شالی را از اتاقم برداشتم و روی سرم انداختم، کاسه را برداشتم. به طرف در رفتم و در همان حال به لباس ها و وضعیتم نگاهی انداختم. با دیدن لباس های خرسی ام خنده ام گرفت. حتماً صورتم هم خیلی زشت شده بود که قیافه ی زن درهم رفته بود. از حمام که بیرون آمده بودم آرایش نکرده بودم.


در را باز کردم. با دیدن سپهر که جلوی در بود و با زن میانسال همسایه خوش و بش می کردند، ابروهایم بالا رفتند. چطور به خودش اجازه داده بود تا بالا بیاید؟ قرار بود فقط جلوی در منتظرم بماند. 


سعی کردم جلوی زن آبروداری کنم. با لبخند گفتم:


- عه اومدی سپهر؟


او هم لبخند زد اما یک لبخند واقعی. 


- سلام، حاضری؟


سپس به لباس هایم نگاه کرد. با دیدن لباس های خرسی ام، صورتش منقبض شد و لب هایش به خنده باز شد اما سرش را پایین انداخت. با انگشت شست و اشاره اش خنده اش را جمع و جور کرد و سعی کرد نخندد و دیگر هیچ نگفت.


کاسه را به دست زن همسایه دادم و بعد از اینکه از او تشکر کردم گفتم:


- ببخشید ایشالا یه وقت دیگه ازتون پذیرایی می کنم. قبول باشه نذرتون.


او هم انگار که حالش گرفته شده باشد، گفت:


- این چه حرفیه عزیز. 


سپس به سپهر اشاره کرد و گفت:


- این آقای گل کیه؟ نکنه نامزدی چیزیه؟


به سردی به سپهر نگاه کردم و که او پیش دستی کرد و گفت:


- نه همچین چیزی نیست. افسانه دختر عموی منه خانم. 


سپس در حالی که انگار خسته شده بود، گفت:


- پس من تو ماشین منتظرت می مونم تا بیای. 


سرم را تکان دادم و منتظر ماندیم تا سوار آسانسور بشود. زن همسایه با رفتنش گفت:


- برو. برو حاضر شو که زیاد وقتت رو گرفتم. 


- نه اون زود اومد. قرار بود ساعت نه بیاد. 


با خداحافظی کردنش و رفتنش، وارد خانه شدم. آش را داخل یخچال قرار دادم و بعد از اینکه لیوان بزرگم را که داخلش آب هویج ریخته بودم شستم، سراغ اتاقم رفتم تا لباس هایم را بپوشم.


هیچ عجله ای نکردم. او به من گفته بود ساعت نه و من هم باید ساعت نه آماده می شدم. هنوز نیم ساعت وقت داشتم. پس با خیال راحت مشغول آرایش شدم اما همان آرایش همیشگی ام را کردم تا فکر نکند که به خاطر او به خودم رسیده ام. 


لاک کرم رنگ دستم پریده بود، از فرصت استفاده و آن را پاک کردم و دوباره زدم. 


سپس مشغول انتخاب کردن بین مانتوهایم شدم. مانتوی بنفش رنگی را برداشتم و پوشیدم و تیپم را با شال و شلوار مشکی تکمیل کردم. کفش پاشنه هفت سانتی و کیف مشکی ام هم کاملم کرد. 


با شنیدن زنگ موبایلم که روی مبل انداخته بودمش نیشخند زدم و به ساعت روی دیوار نگاه کردم. پنج دقیقه به نه مانده بود. سلانه سلانه از اتاق خارج شدم و بعد از این که موبایلم را از روی مبل برداشتم، به شماره ی سپهر که تماس گرفته بود و بی پاسخ مانده بود نگاه کردم. 


برای اینکه بهانه دستش ندهم، به خودم جنبیدم و از خانه بیرون زدم تا راس ساعت نُه جلوی ماشینش باشم. همین طور هم شد. 


درِ ساختمان را که بستم به ساعت مچی داخل دستم نگاه کردم و بعد از اینکه از دقیق بودنم مطمئن شدم به طرف ماشینش که آن طرف خیابان بود قدم برداشتم. 


به در سمت خودش تکیه زده بود و دست به سینه مانده بود. دلم برای ژستش ضعف رفت اما چیزی را به روی خودم نیاوردم. نزدیک شدنم به خودش را نگاه می کرد. با کلافگی گفت:


- چه عجب!


لبخند زدم. خوشحال بودم که توانسته ام حرصش را در بیاورم. کنارش ایستادم. او هم تکیه اش را از ماشین برداشت و صاف ایستاد. پشت چشم نازک کردم و صاف به چشم هایش که به لطف کفش های پاشنه بلندم حالا درست رو به رویم بودند، زل زدم. گفتم:


- تو گفتی ساعت نُه میای دنبالم.


متفکر ساعد دستم را بالا آوردم.


- نه و یک دقیقه است. شرمنده به خاطر اینکه یه دقیقه صبر کردی. 


بعد نگاهم را از قیافه ی پر از حرصش گرفتم و با نیشخند، روی صندلی کمک راننده سوار شدم.


کمی همان جا ایستاد. حدوداً یک دقیقه گذشته بود که خسته شدم. سرم را به طرف پنجره ی باز شده ی طرف راننده بردم و گفتم:


- اگه نمیای برگردم خونه م؟


با اعصابی خراب به طرفم برگشت. در دلم پوزخند زدم و همانطور که روی صندلی راننده خم شده بودم با جدیت نگاهش کردم. 


دستی به صورتش کشید و در را باز کرد تا سوار شود. خودم را عقب کشیدم و درست سر جایم نشستم و کمربندم را بستم. به خیابان خلوت جلوی ساختمانمان خیره شدم و منتظر شدم که حرکت کند اما باز هم از استارت زدن خبری نبود. 


لبم را تر کردم و گفتم:


- خیلی بهت بر خورده نیم ساعت منتظر موندی تا من لباس بپوشم و صورت زشتم رو بپوشونم، نه؟


پوزخند زدم و سرم را به طرفش برگرداندم. مردمک چشم هایش به طرف من بودند و دودو می زدند. پوزخندی زدم و در دل گفتم:


- پس من چی بگم که پنج سال تموم منتظر بودم تا برگردی و بگی همه چیز یه شوخی مسخره اس؟ من چی بگم که پنج سال تموم احساساتم رو کشتم تا صدای قلب زخمیم رو نشنوم و بتونم زندگیم رو جلو ببرم؟ وقتی تو به خاطر نیم ساعت منتظر موندن اینطوری عصبانی شدی، من چی بگم؟ من چجوری ازت گله کنم؟ 


و به زبان آوردم:


- نمی خوای راه بیفتی؟ 


نفس عمیقی کشید و پنجره ی ماشین را بست. هوا هنوز آنقدر سرد نشده بود اما کمی سوز داشت و پنجره که در حال حرکت باز می ماند، این هوای کمی سرد را با فشار بیشتری داخل می آورد. می دانستم که او چقدر راحت سردش می شود.


رگ اذیت و آزارم باد کرد. پنجره ی سمت خودم را باز کردم و سرم را جلوی باد گرفتم و چشمانم را بستم. با احساس اینکه دارد سر جایش وول می خورد و سعی می کند تا با هوای سرد مقابله کند نیشخند زدم. 


اما بعد به خودم نهیب زدم. سرم را به صندلی تکیه دادم و پنجره را بستم. اگر اینطوری اذیتش می کردم می فهمید که هنوز از دستش عصبانی ام و دلم می خواهد رفتنش را بر سرش تلافی کنم. اما نباید این را می فهمید. من نمی خواستم دوباره بازیچه اش باشم. نمی خواستم بفهمد که در این مدت چقدر دلم برایش تنگ شده. نمی خواستم بفهمد که هنوز هم فراموشش نکرده ام.


امروز می خواهد توضیح بدهد. نمی دانم چه را می خواهد توضیح بدهد اما نمی خواهم بعد از توضیحِ هر چه که می خواهد بگوید، "من" بابت رفتارم شرمنده باشم. شاید واقعاً یک دلیل قابل قبول برای رفتن و تنها گذاشتنم داشت، نه صرفاً درس خواندن. 


قیافه ام جمع شد. چه دلیلی می توانست داشته باشد؟ معلوم است که هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد. اگر وجود داشت همان موقع به من می گفت نه اینکه صبر کند تا برگردد و بعد بگوید. 


نفسم را با فشار بیرون دادم و به بیرون نگاه کردم. پاییز داشت کم کم شروع می شد و من امسال هم تنها بودم. امسال هم کنارم هیچ فرد دیگری را نداشتم تا با هم برویم روی برگ های خشک شده راه برویم، بوی خوش باران را استشمام کنیم، برای همدیگر از عشق و عاشق شدنمان بگوییم و از کنار هم بودنمان خوشحال باشیم. امسال هم تنها بودم. مثل تمام پنج سال قبل. مثل تمام سال های بدون سپهر. 


وقتی رسیدیم، در را باز کردم و پیاده شدم. دست به سینه و به کافه ای که آمده بودیم خیره شدم. کافه ای بود که همان هفت سال قبل عشقش را به من اعتراف کرده بود و دو سال بعد، جدا شدنمان را در آن به گوشم رسانده بود. 


با خودم فکر کردم که خدا به خیر بگذراند. معلوم نیست این بار برای چه آمده ایم اینجا. انگار اینجا قرار بود محل اعترافات ما باشد. اعتراف به عشق و اعتراف به اینکه دیگر نمی توانیم کنار هم باشیم. و حال اعتراف به چه؟  


پشت یکی از میزهای داخل کافه نشستیم. به من خیره شد. من هم بدون اینکه مسیر نگاهم را تغییر بدهم، به قیافه اش خیره شدم. سفارش که دادیم، گفتم:


- نمی خوای شروع کنی؟


سرش را پایین انداخت و گفت:


- همه ش یه بهونه بود. 


اخم هایم درهم رفتند. آرنج هایم را روی میز گذشتم، سنگینی ام را رویشان انداختم و بازوهایم را بغل کردم. 


- نتونستم دلیل اصلی رفتنم رو بهت بگم. 


نگرانی به وجودم سرازیر شد. آب دهانم را قورت دادم و پرسیدم:


- منظورت چیه؟ دلیل اصلی؟ چه دلیلی داشتی؟


چشم به دهانش دوختم. نگاهش را بالا آورد و با چشمان ناراحتش گفت:


- من سرطان داشتم. 


دستم روی دهانم نشست و روی صندلی وا رفتم. نگاهم به چشمانش دوخته شد و چیزی در قلبم فرو رفت. 


- نتونستم بهت بگم چون نمی دونستم موندنیم که بخوای به پام بمونی یا رفتنی. برای همین هم ترجیح دادم تنهایی برم اون سر دنیا تا اگه دوباره سالم شدم برگردم و اگه هنوز به پام مونده باشی همه چیز رو بهت بگم. 


اشک به چشمم نشست. دستم از روی دهانم پایین افتاد و بغض گلویم را فشرد. در تمام این مدت، در آن مملکت غریب، به تنهایی با مرگ دست و پنجه نرم می کرده و من اینجا در چه فکرهایی بودم. او با مرگ دست و پنجه نرم می کرده و من به فکر دخترهای هزار و یک رنگ آمریکایی بودم. او با دکتر و بیمارستان های سرد سر و کار داشته و زجر شیمی درمانی و تنهایی بعد از آن را به جان خریده بود و من...


به کلاه روی سرش نگاه کردم. به اندام لاغر شده و ضعیف شده اش و به صورت رنگ پریده اش چشم دوختم. با بغضی که گلویم را می فشرد، گفتم‌:


- مژه هات هنوز نریخته؛ با ابروهات.


نفس عمیقی کشید و با لبخند گفت:


- شیش هفت ماهی می شه که درمانم و شیمی درمانیم تموم شده. اونا دوباره در اومدن اما موهام هنوز اونقدری که باید رشد نکردن. 


چانه ام لرزید. لب هایم را در دهانم فرو بردم و سرم را پایین انداختم. پلک هایم را روی همدیگر گذاشتم. من احمق، در تمام این مدت حتی یک زنگ هم برای امید دادن به او نزده بودم. حتی یک زنگ ساده...


صورتم را با دستانم پوشاندم و آرام اما از ته دل گریه سر دادم. دستی روی دستم نشست و دستانم را پایین برد. گلویم می سوخت و بغضی که داخلش بود داشت خفه ام می کرد. 


به صورت مهربانش که حالا صندلی اش را کنارم آورده و کنارم نشسته بود چشم دوختم. دستانم را داخل دستانش گرفت و همانطور که با برق داخل چشمانش نگاهم می کرد گفت:


- این مدت خیلی سخت بود. هم برای من هم برای تو. فکر نکن خودت بهم زنگ نزدی خبرات به گوشم نرسیده. از زن عمو می شنیدم که چقدر بی حوصله شدی و تو خودت رفتی. نمی دونستم برای خودم ناراحت باشم یا برای تو. می دونستم به خاطر منه. بهت گفتم تموم کنیم چون سرطان مغزیم بدخیم بود و فقط خدا بود که کمکم کرد که تونستم معالجه شم. 


نگاهش را به دستانمان داد. اشک هایم یکی یکی پایین می ریختند؛ بدون اینکه رویشان هیچ تسلطی داشته باشم. 


- شاید باید بهت می گفتم اما نمی خواستم بیشتر از این ناراحت بشی. فقط مامان و بابام می دونستن با زن عمو. قسمشون داده بودم که بهت نگن. ازشون دلخور نشو. 


آه کشید و دوباره به چشمانم زل زد. 


- از منم حق نداری ناراحت بشی. منم حق ندارم از تو و رفتار سردت ناراحت بشم. 


اشک روی گونه ام را آرام پاک کرد.


- بیا دوباره شروع کنیم، باشه؟





***


کنار شبنم نشسته بودم و سرم را به صندلی تکیه داده و ساعدم را روی پیشانی ام گذاشته بودم. 


- مغزم درد می کنه شبنم. دیشب تا صبح تو فکر این پسر جدیده بودم. توی گروه های پزشکیم هم در موردش پرسیدم همه گفتن این غیر ممکنه که یکی از ده طبقه بیفته پایین و بعد بدون درد بلند شه و بلافاصله بتونه راه بره. دیگه ازشون نپرسیدم می شه که یکی در حالی که مُرده، تشنج کنه، چشم باز کنه و بعد کامل بلند شه. ترسیدم به عقلم شک کنن.


از گوشه ی چشم نگاهش کردم. با دیدن قیافه ی متفکرش گفتم:


- چیه باز تو فکری؟


خودکار را داخل دستش گرفته بود و سرش را گاز می زد. آن را از بین دندان هایش بیرون آورد و متفکر گفت:


- زامبیه. 


ابروهایم بالا رفتند و با حالت استفهام به اویی که اصلاً من را نگاه هم نمی کرد و انگار اصلاً شوخی نداشت، نگاه کردم. 


- دیگه خیلی داری توی خیالاتت غرق می شی. بی خیال شو جان جدت. اون از جن هایی که می گفتی این هم از این زامبیه. فکر کنم کلا هر موقع عشقت کشید به دنیای ما هم سر می زنی و کل زمانت رو توی هپروت و دنیای خودت می گذرونی.


نگار‌ که تازه وارد پذیرش شده بود، با لبخند گفت:


- زامبی چیه؟


شانه ای بالا انداختم و خواستم بگویم یک موجود تخیلی که شبنم با همان حالت متفکرش، با چشم های ریز شده و در حالی که به یک نقطه خیره بود، گفت:


- این پسره، مُرده بوده اما حرکت می کرده. سفیدی چشماش سیاه شده بودن. لرزش غیرعادی سر و بدنش و اینکه بعد از مرگ تونسته حرکت بکنه، بدون درد از جاش بلند شه و با اون بدن تیکه پاره تکون بخوره. دقیقاً ویژگی های یه زامبی رو داره. 


تیغه ی بینی اش را خاراند و ادامه داد:


- به مُرده های متحرک میگن زامبی. اونا چیزی رو نمی شنون و درد رو حس نمی کنن. فقط ممکنه گاهی اوقات بتونن متوجه بشن که کی داره حرف می زنه. اونا با گاز گرفتن می تونن زامبی های دیگه رو ایجاد کنن. درست مثل کاری که اون پسر با دوستش کرده بود. 


سیخ نشستم. با چشم های درشت شده به نگار نگاه کردم. نگار هم که مثل من ترسیده بود و تکیه اش را از میز برداشته بود، رو به شبنم گفت:


- اگه یه درصدم حرفت درست باشه، یعنی... 


مکث کرد که ادامه دادم:


- یعنی زیاد وقت نداریم. 


شبنم از جایش جهید و به طرف تلفن رفت. من و نگار هم به طرف بخش دویدیم. 


از پیچ راهرو که خواستیم بگذریم، با دیدن جنازه ای که روی زمین افتاده بود متوقف شدیم و به عقب پریدیم. 


دستم را روی دهانم گذاشتم. ضربان قلبم روی هزار بود. نفسم حبس شده بود و نمی توانستم از وضعیت نگار با خبر شوم. 


پلک زدم. نگاهم را از جنازه گرفتم و سعی کردم خودم را آرام کنم. کمی بعد که از شوک خارج شدم، می خواستم چند قدم جلوتر بروم و ببینم که چند نفر دیگر روی دستانمان مانده اند که کسی دستم را گرفت. با هول به عقب برگشتم و دستم را کشیدم که با دیدن نگار خیالم راحت شد. 


- نرو خطرناکه. باید نگهبانا رو خبر کنیم. 


با درد، به جنازه ی غرق در خون که جای گاز روی گردنش، از این فاصله هم مشخص بود نگاه کردم. نگار راست می گفت. باید صبر می کردم. نباید می رفتم. ولی اگر نتوانیم جلویش را بگیریم و او فرار کند چه؟ اگر نگهبان ها دیر برسند و بعد نتوانند بگیرندش؟ آن وقت شهر پر می شود از زامبی؟ پر می شود از مرده های متحرک؟ 


- اَه جواب تلفن رو نمیدن. من می رم خبرشون کنم. تو هم مراقب باش. 


موهای بیرون زده از مقنعه ام را چنگ زدم. داشتم خواب می دیدم. من می دانستم که دارم خواب می بینم. اصلاً کدام زامبی؟ زامبی ها فقط داخل فیلم ها و سریال های تخیلی اند. جایی در دنیای واقعی ندارند. 


آن ها جایی در دنیای واقعی ندارند، آری. اما جنازه ای که جلوی چشمم بود داشت به تفکرم دهن کجی می کرد. یعنی این جنازه هم می خواهد بشود یک زامبی دیگر و او هم بقیه را به مرض خودش مبتلا کند؟ او هم...  


با آمدن نگهبان ها دستان لرزانم را مشت کردم و نفس حبس شده ام را بیرون دادم. نگار و شبنم پشت سرشان آمدند و کنارم قرار گرفتند. 


پشت سر نگهبان ها رفتیم تا ببینیم چه خبر شده است. پنج یا شش تا از پرستارها و دو نفر از بیماران روی زمین افتاده بودند و بی هوش بودند. 


دستم را روی دهانم گذاشتم. هر لحظه منتظر بودم تا وقتی که از کنارشان می گذرم، دست یکیشان پایم را بگیرد. از فکرش به تنم لرز افتاد و لبم را گاز گرفتم و چشم هایم را بیشتر باز کردم. 


زمین، غرق در خونشان بود و با لباس های پاره شده و خونی و با زخم هایی عمیق روی بدنشان، یا کنار دیوار یا در وسط راهرو یا در داخل اتاق ها روی زمین افتاده بودند. اینجا چه شده بوده؟ جنگ بوده؟ جنگی بی سر و صدا؟ به خودمان لعنت فرستادم. کاش زودتر به مغزمان رسیده بود.


با شنیدن صدای شکسته شدن شیشه هایی که از اتاق انتهای راهرو آمد توجهمان به آن طرف جلب شد. نگهبان ها آنجا دویدند و ما هم با تشویش و اضطراب در همان وسط خشک شدیم. 


سر و صدا داخل اتاق بالا گرفت. شبنم آرام گفت:


- گفتم پسره یه زامبیه. دیدین راست گفتم؟ هی من رو دست کم بگیرید. 


نگار آرام تشر زد:


- الان مشکلمون اینه شبنم؟ فکر کن ببین چطوری می تونیم این افتضاح رو جمع کنیم. 


پوست لبم را به دندان گرفتم و مشغول کندنش شدم. طعم خون را در دهانم احساس کردم اما آن طعم خون به هیچ وجه به بوی خونی که در فضا غوطه ور بود نمی رسید. 


کمی بعد پسرک را که می لرزید و می خواست با دندان هایش به نگهبان هایی که دست هایش را گرفته بودند حمله کند، از اتاق بیرون آوردند. با دیدنشان خودمان را عقب کشیدیم و آن ها، یکی یکی همه ی زامبی های بی هوش را به اتاق ایزوله بردند. 


به دیوار تکیه دادم. زانوهای لرزانم قوت خودشان را از دست دادند و روی زمین سر خوردم. بعد از اینکه نشستم، پاهایم را دراز کردم و سرم را به دیوار تکیه دادم و چشم هایم را بستم.


با زنگ خوردن تلفنم، آن را از جیب روپوشم در آوردم و به شماره ی ناشناسی که رویش نقش بسته بود نگاه کردم. با خیال اینکه حتماً مزاحم است صفحه ی تلفن را قفل کردم و بعد از خاموش کردنش، به شبنم که داشت به طرفم می آمد چشم دوختم. 


کنارم نشست و زانوهایش را در بغلش گرفت. گفت:


- افسانه تو رو خدا یه کاری بکن. 


گفتم:


- چی کار کنم؟ 


سپس ادامه دادم:


- تو مثلاً سرپرستاری. چرا نگار همه کارات رو می کنه؟ 


حق به جانب نگاهم کرد و گفت:


- من الان تمام تخیلاتم به هم ریخته. واقعاً انتظار داری خودم تمام کارای اون زامبی ها و بقیه رو بکنم؟ اون هم یه پرستاره دیگه. داره کارش رو می کنه. سخت نگیر. 


نگاهی عاقل اندر سفیه روانه اش کردم و گفتم:


- توی اون تخیلاتت در مورد از بین بردن زامبی ها هم چیزی هست؟ 


سرش را تکان داد. 


- نه. اونا یه بار مُردن پس نمی شه دوباره کشتشون. در مورد از بین رفتنشون هم چیزی نمی دونم. باید بگردم. 


نفسم را آه مانند بیرون دادم. 


- باشه. بگرد. به رئیس بیمارستان هم خبر بده که چه افتضاحی به بار اومده. پس فردا مسئولیتش نیفته گردن من و تو.





***


داخل پارک توی کوچه مان نشستم. به رو به رویم و به بازی بچه ها خیره شدم. کمی بعد با نشستن ناگهانی کسی در کنارم از جا پریدم. 


دستم را روی قلبم گذاشتم و به پسری که کلاه سویشرت آبی رنگش را روی سرش گذاشته بود و سرش پایین بود نگاه کردم. چیزی از قیافه اش نمی دیدم اما اندامش ورزیده بود و قوی. 


نگاه غضبناکم را از او گرفتم و دوباره به رو به رو خیره شدم که صدای آشنایش به گوشم رسید.


- ‌اون پسر از طرف انجمن فرستاده شده. 


ابروهایم بالا رفتند. به نیم رخ پنهان شده در زیر کلاه سویشرتش خیره شدم.


- متوجه نشدم. با منید؟ 


سرش را که تا الان پایین بود، بالا آورد. صورتش را به طرفم برگرداند. پوزخند گوشه ی لبش حس بدی را به وجودم منتقل کرد. به قیافه اش دقیق شدم. با به یاد آوردنش اخم کردم. کمی هم ترسیدم. شبنم در مورد زامبی درست گفته بود، اگر حرفش در مورد جن هم درست بود چه؟ 


- تا اینجا تعقیبم کردی؟ 


پوزخندش پررنگ تر شد. بدون توجه به سوالم گفت:


- باید به تلفنت جواب می دادی. 


قلبم فرو ریخت. تلفن؟ نگاه تحقیرآمیزش کل صورتم را کاوید و بعد، در صدم ثانیه، جلوی چشمان وغ زده ام ناپدید شد.


از جایم جهیدم و به جای خالی اش خیره شدم. به اطراف نگاه کردم تا ببینم کسی هم این ناپدید شدن را دیده است یا نه. اما همه حواسشان پی کار خودشان بود و انگار نه انگار که من هم اینجا هستم. 


دوباره به جای خالی اش نگاه کردم. عقب عقب رفتم.


پاهای لرزانم قدرت گرفتند و با تمام سرعتی که از خودم سراغ داشتم به طرف خانه ام دویدم و از آن جا فاصله گرفتم. به خودم لعنت فرستادم. اصلاً چرا هوای پیاده روی به سرم زده بود و این وقت شب بیرون آمده بودم؟ حتماً خیالاتی شده بودم. حتماً خیالاتی شده بودم. نیشگونی از دستم گرفتم. بیدار بودم. اما با این فکر که حتماً خیالاتی شده ام خودم را قانع کردم.


وقتی به ساختمانمان رسیدم و از حیاط گذشتم، خودم را داخل آسانسور پرت کردم. دستانم را روی زانوانم گذاشتم و نفس نفسم را با قورت دادن آب دهانم آرام تر کردم. حتماً خیالاتی شده بودم. 


با رسیدن به طبقه ی مورد نظرم از آسانسور پیاده شدم. در حالی که اطراف را می پاییدم، در را با کلید باز کردم و داخل رفتم. برق را که روشن کردم، با دیدن خانه ام انگار که به آرامش گاهم رسیده باشم، خودم را روی اولین مبل پرت کردم و زانوانم را در آغوش گرفتم.


با شنیدن صدای زنگِ در، به خودم لرزیدم و سیخ نشستم. اگر تا اینجا تعقیبم کرده بود چه؟ اگر تا اینجا دنبالم آمده بود؟ ترجیح می دادم در را باز نکنم اما بعد با فکر به اینکه عصبانی اش می کنم به طرف در رفتم. 


با این حقیقت که او می تواند از در عبور کند و بدون اینکه در را باز کنم داخل بیاید هم عرق سردی روی کمرم نشست و هم خیالم راحت شد که کسی جز آن پسر پشت در است. همان پسری که داخل غذاخوری و کنار تختمان به ما خیره شده بود و یکی از همان پسرهایی که داخل باغ جلویمان را گرفته بودند.


مانتویی که هنوز تنم بود را چنگ زدم و دست دیگرم را روی دستگیره ی در گذاشتم و آن را آرام باز کردم. با دیدن قیافه ی زن همسایه از لای در، نفس راحتی کشیدم و لبخندی واقعی زدم. در را کامل باز کردم و گفتم:


- سلام. خوب هستید؟ بفرمایید داخل.


داخل که هیچ، می خواستم خواهش کنم حتی برای شب هم کنارم بماند.


- سلام دخترم. ببخش مزاحمت می شم.


خواستم بگویم خدا شما را فرستاد که زبان به دهان گرفتم. اگر می پرسید چرا چه می گفتم؟ می گفتم کسی که درست در کنارم نشسته بود در کسری از ثانیه غیب شد؟ آن وقت به عقلم شک نمی کرد؟ صورتم که مرا از چشمش به اندازه ی کافی انداخته بود، توهم زدن هایم را هم اضافه می کردم؟ برای همین ها هم تنها گفتم:


- این چه حرفیه. مراحمید. 


داخل شد. دور از چشم او، نگاهم را به اطراف گرداندم و بعد از اطمینان پیدا کردن از اینکه کسی پشت در نیست، آن را بستم. پشت سرش وارد خانه شدم و در همان حال گفتم:


- چه خوب شد تشریف آوردید.


روی یکی از مبل ها نشست و نگاه خریدارانه ای به لوازم خانه انداخت و با مهربانی گفت:


- به به! چه سلیقه ی خوبی!


من هم به آشپزخانه رفتم تا کمی میوه برایش بیاورم و در پذیرایی از اولین مهمانم موفق باشم. 


- زحمت نکش بیا، خواستم روی ماهت رو ببینم.


روی ماه؟ روی کدام ماه؟ روی ماهی که توانسته بود رگه های سرخ رنگ رویش را ببیند؟ آه کشیدم و ظرف میوه و دو عدد پیش دستی را با خودم از آشپزخانه بیرون بردم. 


به ساعت نگاه کردم. حدود هشت شب بود. میوه ها را روی میز گذاشتم و جلویش پیش دستی قرار دادم. سپس گفتم:


- چه خبرا؟ راستی من هنوز اسمتون رو هم نمی دونم. 


- اسمم مهلاست افسانه خانم.


سپس با همان لبخند دوست داشتنی اش یکی از سیب ها را برداشت و مشغول پوست کندنش شد.


کمی که از این در و آن در حرف زدیم، ساعت هشت و نیم بود که بلند شد تا برود که که هول زده گفتم:


- کجا؟ تشریف داشتید حالا. 


لبخند زد و گفت:


- نه دیگه دخترم. برم الان پسرم میاد خونه.


سپس، بعد از گفتن این حرف، او که تا به الان در تمام گذشته ام و زندگی ام کنکاش کرده بود، در جلوی چشمان هراسان من از جایش بلند شد و به طرف در رفت. من هم ناچار و با ترس از تنها ماندن در خانه ی خالی ام به دنبالش رفتم تا حداقل بدرقه اش کنم.


وقتی دوباره خداحافظی کرد و به طرف خانه اش رفت، با ترس در را بستم و از پشت به آن چسبیدم. نگاهم را در فضای رو به رویم گرداندم. عرق سردی روی کمرم نشست و احساس خفگی کردم. قلبم بیش از اندازه محکم می کوبید. 


با سرعت زیادی به طرف اتاقم دویدم و بدون خاموش کردن چراغ ها خودم را روی تختم انداختم و پتو را تا گردنم بالا کشیدم. معلوم نبود چطور می خواستم بخوابم. لحظه ی غیب شدن آن پسر هر لحظه جلوی چشمم نقش می بست و حرف هایش مدام در سرم می پیچید و تنم را می لرزاند.


***


با بهت نگاهش کردم.


- تو رو خدا من اصلاً حوصله ی یه جنجال دیگه رو ندارم. چرت نگو لطفاً. 


شبنم با نگرانی نگاهم کرد و گفت:


- خودمم هنوز نمی تونم باور کنم.


نگار گفت:


- اصلاً نمی فهمم چطور ممکنه همه شون غیب شن. اونا توی اتاق ایزوله بودن. کسی اجازه نداشت بره اونجا. کسی هم نمی تونست ازش بیاد بیرون. 


انگشتان دستانم را روی شقیقه ام فشردم. دیشب کابوس دیده بودم و تا صبح نتوانسته بودم بخوابم. شب قبلش هم نخوابیده بودم. مغزم داشت متلاشی می شد. 


- تا خودم نبینم باورم نمی شه. 


شبنم در حالی که انگشتانش را از فرط استرس در هم می پیچید، گفت:


- خیلی خب برو ببین. رئیس بیمارستان هم تاییدش کرد. گفت فعلاً ازش حرفی نزنیم و صداش رو در نیاریم تا خودش پیگیری کنه.


دهانم باز مانده بود. 


- واقعاً همچین حرفی زد؟


- گفت ما خودمون رو درگیر نکنیم. خودش پیگیری می کنه. 


از خیر دیدن اتاق خالیشان گذشتم. رئیس بیمارستان که تاییدش کرده بود یعنی همه چیز تمام شده بود. البته تمام که نه، تازه شروع شده بود. آن طور که دیشب از حرف های آن پسر فهمیده بودم، همه چیز تازه داشت شروع می شد.


لبم را به دندان گرفتم. پشت میزم رفتم و روی صندلی اتاقم نشستم. گفتم:


- بچه ها همه چی عجیب شده. احساس می کنم دارم دیوونه می شم. 


آن ها هم روی صندلی های رو به روی میزم نشستند. نگار با اخم و نگرانی گفت:


- باز چی شده؟


شبنم ادامه داد:


- چرا؟ به نظرت یکی پسرا رو دزدیده؟


موهای بیرون زده از شالم را چنگ زدم. تازه رسیده بودم و هنوز فرصتی برای عوض کردن لباس هایم با لباس های بیمارستان نداشتم. 


- نمی دونم. ولی یه اتفاقایی داره می افته. 


نفس عمیقی کشیدم و رو به شبنم ادامه دادم:


- اون پسره بود که می گفتی جنه؟


حبس شدن نفس شبنم و بالا رفتن ابروهای نگار را دیدم. نگار پرسید:


- چی میگی افسانه؟ جن چیه؟ 


نگرانی ام را پس نزدم و با همان حالم شروع کردم به تعریف کردن همه ی آنچه که اتفاق افتاده بود.


رنگ نگار لحظه به لحظه بیشتر می پرید. شبنم هم وضعیت بهتری نداشت. حرفم که تمام شد، شبنم در حالی که ماتش برده بود و خشک شده بود گفت:


- اگه دنبال منم بیاد چی؟


سرم را با تاسف برایش تکان دادم و گفتم:


- تو هم دوستی؟ یه فکری به حال من بکن. چی کار کنم؟ اصلاً نگفت دنبال چیه، فقط گفت اون پسر از انجمن اومده و باید به تلفنم جواب می دادم. اصلاً کدوم انجمن؟


با شنیدن صدای زنگ تلفنم قلبم هُری پایین ریخت. دانه های عرق، روی پیشانی ام نشست و سکوت مرگ باری داخل اتاق حکم فرما شد. 


نگاهم را به تلفنم که روی میز بود دادم. با دیدن شماره ی ناشناسی که رویش بود لرزیدم. نگاه پر التماسم را به شبنم دادم. دیگر داشت گریه ام می گرفت. 


نگار که دیگر داشت پس می افتاد گفت:


- خودشه؟ 


آب دهانم را قورت دادم و سرم را به پایین تکان دادم. دستم را به طرف موبایلم بردم که با شنیدن صدای هراسان شبنم که با هول گفت:


- جواب نده. 


به خودم لرزیدم. چپ چپ نگاهش کردم و دستم را روی قلبم گذاشت. من نسبت به آن ها وضعیت بهتری داشتم. مثلاً برایشان تعریف کرده بودم تا یک راهکار به من بدهند اما بیشتر داشتند من را می ترساندند.


قبل از اینکه زنگ تلفن قطع شود آن را برداشتم و قبل از اینکه پشیمان شوم، گزینه ی سبز را لمس کردم. اگر عصبانی می شد و می آمد اینجا و همه را به خون می کشید چه؟ نمی توانستم ریسک کنم و به خاطر حفظ جان خودم عصبانی اش کنم. باید می فهمیدم که دقیقاً دنبال چیست. حتماً می توانستم برایش فراهم کنم که دنبالم آمده بود. بعد از اینکه کارش تمام می شد، می رفت پی کارش و کابوس من هم تمام می شد. 


- بله؟


با این همه‌، هنوز صدایم می لرزید. به دخترها نگاه نکردم. آن ها بیشتر من را می ترساندند و بیشتر از آن پسر، قدرت حرف زدن را از من می گرفتند.


- شنیدی؟ 


صدایش خشن اما عادی بود. اگر نمی دانستم که یک جن است، فکر می کردم که واقعاً یک پسر معمولی است. 


- متوجه نشدم؟


حاضر بودم شرط ببندم که پوزخند زده بود. 


- امروز اون زامبی ها غیب شدن. 


پس کار او بود. چشم هایم را بستم و ترس را از ذهنم و از بدنم بیرون کردم. او یک خواسته ای داشت. بعد از به ثمر رسیدن خواسته اش گورش را گم می کرد. پس با این فکر گفتم:


- چی می خوای؟


خندید. صدای خنده ی شیطانی اش داشت دوباره ترس را به وجودم راه می داد که جلوی ورودش را گرفتم و گفتم:


- تو چی هستی؟ 


خنده اش متوقف شد اما هنوز هم تمسخر در صدایش مشهود بود. 


- یه آدم، مثل تو. 


چشم هایم یک ضرب باز شدند و اخم هایم در هم رفتند. 


- چی؟ 


- البته با یکم تفاوت.


نفسم را به یکباره، با بهت و با تمسخر از دهانم بیرون دادم و روی صندلی ام لم دادم. احساس می کردم یک بار عظیم از رویم برداشته شده. دیگر می توانستم راحت تر حرف بزنم. حالا که دیگر می دانستم یک جن نیست، همه چیز راحت شده بود. اما مغزم هنوز داشت تحلیل می کرد. هنوز فکر می کردم که خوابم.


- تفاوت؟ منظورت همون غیب شدنه دیگه، نه؟ 


گفت:


- چرا نمیای هم رو ببینیم؟ حالا که می دونی من یه جن نیستم حتماً راحت تر باهام برخورد می کنی. 


نفس عمیقی کشید و ادامه داد:


- بیا هم رو ببینیم. همه چیز رو بهت میگم. تنها بیا. همین امشب، همون پارک معروف. 


تلفن را که قطع کرد، آب دهانم را قورت دادم. دستم را پایین آوردم و موبایلم را روی میز گذاشتم. چطور فهمیده بود؟ مطمئن بودم که حرفی از جن به زبان نیاورده ام. اما او فهمیده بود و آن را روی صورتم کوبیده بود. این هم از دیگر تفاوت هایش بود؟ می توانست ذهن هم بخواند؟


***


«فصل دوم»‌





چطور می توانستم به حرفش گوش بدهم و کسی را با خودم نیاورم؟ شبنم از پشت یکی از درخت ها کشیک می کشید و مراقبم بود. البته اگر در وسط حرف هایمان جا نزند و از ترس فرار نکند. سعی کردم فکر شبنم را از سرم بیرون کنم. این پسر نباید ذهنم را می خواند و می فهمید که تنها نیامده ام. 


به نیم رخ آدم ترسناکی که باز هم پشت سویشرت پنهان شده بود، خیره شدم و در حالی که به لبه ی صندلی نزدیک تر می شدم و از او فاصله می گرفتم، گفتم:


- نمی خوای شروع کنی؟


آرنج هایش را روی زانوانش گذاشته و رو به جلو خم شده بود. بالاخره سرش را به طرفم برگرداند و درست روی صندلی نشست و به آن تکیه داد. 


دستش راستش را روی قسمت تکیه گاه صندلی گذاشت، یعنی درست پشت سرم. و کامل به طرف من کج شد. نیشخندی زد و گفت:


- چی می خوای بشنوی؟ 


لبه ی صندلی در خودم جمع شده بودم. به تته پته افتاده بودم. چه در نگاهش داشت که تا این اندازه من را می ترساند؟ نفس عمیقی کشیدم و در دلم تکرار کردم که او هم یک آدم است؛ آدم خوار که نیست. و با این فکر بدون اینکه به پوزخند گوشه ی لبش توجهی کنم به زبان آوردم:


- من این وسط چه کارم؟ شمارم رو از کجا آوردید؟ اصلاً شما کی هستین؟ 


انگشت اشاره اش را بالا آورد و گفت:


- آروم بپرس بچه جون. یکی یکی. 


با حرص از خونسردی اش نفس عمیقی کشیدم و چشم هایم را بستم. با باز کردنشان پرسیدم:


- شما کی هستین؟ 


سرش را تکان داد و گفت:


- آهان! حالا شد. 


لبم کج شد اما توجهی به آن نکرد و نگاهش را به کودکانی که داشتند بازی می کردند داد.


- من کسی هستم که می تونه با یه اشاره تمام بچه های اینجا رو به حیوونای خون آشام تبدیل کنه، یا شاید هم به مرده های متحرک.


نفسم حبس شد. خون آشام؟ خون آشام در وسط تهران؟ 


- به نظر می رسه نمی تونی باور کنی. می خوای نشونت بدم؟ 


می خواست نشانم بدهد؟ می خواست نشان بدهد که چگونه می تواند آدم ها را به خون آشام تبدیل کند؟ 


شانه ای بالا انداخت و گفت:


- باشه. پس خودت خواستی. بهت نشون میدم...


زبانم را به حرکت در آوردم. نباید این اجازه را می دادم. مگر آن ها چه گناهی کرده بودند؟ از وحشی گری پسر کنارم به خوبی آگاه شده بودم.


- با دیدن اون زامبی ها به اندازه ی کافی باور کردم. لطفاً دیگه ادامه نده.


اعتراف می کردم که حالا بیشتر از قبل از این آدم... آدم؟ این موجود یک آدم بود؟ هر چه بود حالا بیشتر از قبل از وجودش می ترسیدم. اگر من را هم به خون آشام تبدیل می کرد چه؟ 


به خودم لرزیدم. دستم بدون اینکه رویش کنترل داشته باشم، مانتویم را چنگ زد. صدایی که نمی دانستم صدای من است یا نه پرسید:


- نقش من اینجا چیه؟


نفس عمیقی کشید و به صورتم که حتم داشتم مثل گچ سفید شده است، چشم دوخت.


- جواب این بمونه برای بعد. فقط بدون تو یکی از اعضای جدید انجمنی. همه چیز رو به زودی می فهمی. اما...


اخم هایش درهم رفتند. پوزخندش محو شد. حس بدی به دلم افتاد. نگاهم بین دو چشم ترسناکش جا به جا می شد. ادامه داد:


- مگه قرار نبود تنها بیای؟ 


قلبم فرو ریخت. 


- کارم رو سخت کردی. حالا باید هر دو تاتون رو ببرم. 


با چشمان وغ زده خواستم چیزی بگویم یا حداقل کمک بخواهم، که با خوردن ضربه ی سنگینی به سرم نفهمیدم چه شد که روی زمین افتادم، جلوی چشم هایم سیاه شد و... دیگر چیزی نفهمیدم.


***





صدای قدم های کسی می آمد. صدای کفش های پاشنه بلندش بود. داشت نزدیک می شد. تق تق تق تق...!


سرمایی به وجودم رسوخ کرده بود و بوی متعفنی مشامم را آزرده می کرد. چه فصلی از سال بود که این گونه سرد بود؟ اینجا کجا بود که چنین بوی بدی می داد؟


صدای قدم ها متوقف شد. صاحبش ایستاده بود. صدای زنانه ای گفت:


- قربان! با دختره چیکار کنیم؟ خیلی دیگه داره زِر زِر می کنه!


صدایی بم و مردانه با لحنی سرد جواب داد:


- چی می خواد؟


زن پوزخند زد. این را از صدایش فهمیدم.


- می خواد رفیقش رو ببینه!


نگاه سنگینی را روی خودم احساس می کردم اما نمی توانستم چشم هایم را باز کنم. هم رمقی برای باز کردنشان نداشتم و هم انگار چیزی روی پلک هایم بسته شده بود. 


بدنم کرخت بود و پشت سرم درد می کرد. چیزی به یادم نمی آمد. انگار در فضا معلق بودم. پوچ و تهی!


- بگو یکم دیگه میاد پیش خودش.


زن چشمی کش دار گفت و بعد، از صدای قدم هایش پر واضح بود که دارد می رود. 


چانه ام به سینه ام چسبیده بود و دست هایم پشت سرم بودند و انگار با چیزی به صندلی بسته شده بودند. لرزی زدم. واقعاً سرد بود. دهانم خشک شده بود و لب هایم به همدیگر چسبیده بودند.


خواستم گردنم را تکان دهم که با دردی که در سرم پیچید، صدای آه دردناکم در اتاق طنین انداز شد و بعد، دوباره از هوش رفتم.


با شنیدن صدایی، مغزم به چشم هایم نهیب زد. پلک هایم تکان خوردند. این دفعه دیگر چیزی روی پلک هایم نبود. 


صدای هق هق می آمد. یک دختر بود. 


چشم هایم را باز کردم. اول جز صفحه ی سیاه رنگ چیزی جلوی چشم هایم نبود. اما بعد رنگ ها تغییر کردند و دختری جلوی چشم هایم نمایان شد. 


تصویر واضح نبود. چند بار پلک زدم. دختر متوجه ام شد. نزدیک تر آمد و اسمی را صدا کرد. حالا تصویر واضح تر بود. 


- افسانه خوبی؟ اون لندهور چه بلایی سرت آورد؟ 


بعد از گفتن این حرف گریه اش شدت گرفت. با هق هق ادامه داد:


- من باید ازت مراقبت می کردم، ولی حالا هر دومون گیر افتادیم.


سرم درد می کرد. گردنم هم همین طور. انگار یک وزنه صد کیلویی به گردنم آویزان کرده باشند. بازویم را هم که دیگر نگویم. روی زمین افتاده بودم و دست هایم بسته بودند و جلویم بودند. 


زیر سرم سفت بود و بدنم را دردناک تر می کرد. دست هایم را روی زمین تکیه دادم و با زحمت بلند شدم. سراسیمه به طرفم آمد تا کمکم کند.


- سرت درد نمی کنه؟ خون ریزی داره نباید تکون بخوری فکر کنم شکسته!


بی توجه به حرف هایش به دور و برم نگاه کردم. داخل یک اتاق مربع شکل بودیم. سر تا سر سیمانی بود و یک پنجره ی کوچک و یک در فلزی کنار آن قرار داشت. 


لامپی که داخل اتاقک بود، نور کم جانی را روانه ی اتاق می کرد و از پنجره هیچ نوری داخل نمی شد. حتماً شب بود که بیرون تاریک بود. 


به دیوار پشت سرم تکیه کردم و نگاهم را به دخترک گریان و نگران رو به رویم دادم.


- چرا جوابم رو نمیدی افسانه؟


افسانه؟ این اسم را چند بار تکرار کرده بود. افسانه من بودم؟ به سینی که کنار در بود نگاه کردم. گلویم خشک شده بود. 


او که انگار متوجه ی نگاهم شده بود گفت:


- شاممونه. تا بیدار نشده بودی چیزی از گلوم پایین نمی رفت. 


نگاهش کردم. هیچ حسی در نگاهم نبود. این دخترک غریبه تر از هر کسی برایم بود. اصلاً من اینجا چه کار می کردم؟ این دختر که بود؟ نکند داخل این غذا سم باشد و بخواهند من را بکشند؟ اصلاً مگر من چه کسی هستم که بخواهند من را بکشند؟


از جایش بلند شد. مانتویش صورتی بود اما خونی و بعضی جاهایش هم پاره پاره شده بود. به طرف سینی رفت. لنگ می زد. قسمتی از شلوار سفیدش هم غرق در خون بود و با پارچه ای سفید رنگ آن را محکم بسته بود. حتماً زخمی شده بود و می خواست خونش را متوقف کند. شالی روی سرش نبود. حتماً با همان شالش توانسته بود پایش را ببندد. 


سینی را با دست های بسته اش برداشت و جلویم آورد. غذا شاهانه بود! چند تکه نان بربری بیات شده و چند سیب زمینی پخته شده که حتی به خودشان زحمت پوست کندنش را هم نداده بودند. 


اصلاً این چه انتظاری است که من دارم؟ با این اوضاع و دست های بسته، انتظار دارم غذایمان چه باشد؟ همین هم گیرمان آمده بود عالی بود. 


کمی آب را که از داخل کاسه بلعیدم، لب های خشکم را با زبانم تر کردم و با صدای زنگ دار و دورگه ام گفتم:


- ما اینجا چی کار می کنیم؟


با تعجب نگاهم کرد. گفت:


- چه عجب بالاخره حرف زدی! فکر کردم با اون ضربه ای که به سرت خورد حنجره ات آسیب دیده! 


بعد سرش را دوباره پایین انداخت و مشغول پوست کندن سیب زمینی اش شد. گنگ بودم و حرکاتم دست خودم نبود. با کلافگی غریدم:


- چرا پرت و پلا میگی؟ نشنیدی چی گفتم؟ میگم ما اینجا چی کار می کنیم؟


ابروهایش بالا رفتند. لبخندی تصنعی زد و با بهت گفت:


- چرا عصبانی می شی؟ مگه چی گفتم؟


با وجود درد سرم، دست هایم را جلو بردم، یقه ی لباسش را گرفتم و غریدم:


- انقدر طفره نرو، جواب من رو بده. 


و بعد فریاد زدم:


- من تو این خراب شده چه غلطی می کنم؟ این چه وضعیتیه؟ چرا من هیچی یادم نمیاد؟


چشم هایش درشت شده بودند و همان نیمچه لبخندش هم روی لبش ماسیده بود. با بهت و با صدایی که به خاطر فشرده شدن گردنش گرفته بود، تکه تکه گفت:


- چت شده افسانه؟ 


چشم هایم را روی هم فشار دادم. نباید اینقدر سریع عصبانی می شدم. این که من چیزی یادم نمی آید به او چه ارتباطی دارد؟ او چه گناهی دارد؟


یقه اش را رها کردم. به سرفه افتاد. دوباره به دیوار تکیه دادم و کاسه ی آب را به دستش دادم. با ترس گرفت و کمی که نوشید آرام شد و بعد هم با فاصله کنارم نشست. انگار دیگر چیزی از گلویش پایین نمی رفت و میلی برای خوردن آن غذای شاهانه نداشت... مثل من!


چند دقیقه ای که گذشت، جو موجود آرام تر شد. نفس عمیقی کشیدم و همان طور که نگاهم به رو به رو بود، گفتم:


- چرا من چیزی یادم نمیاد؟


زانوانش را جمع کرد و دستانش را روی آن ها گذاشت.


- همیشه بازیگر خوبی بودی اما این بار دیگه نمی تونی من یکی رو گول بزنی. ولی یادم می مونه که داشتی خفه م می کردی. وقتی بریم بیرون سرت تلافی می کنم.


نگاهش کردم. با تمام عجزی که دچارش شده بودم، گفتم:


- من حتی نمی دونم اسمم چیه. نمی دونم اینجا کجاست و اصلاً نمی فهمم اون مردی که قربان صداش زدن باهام چی کار داره! خواهش می کنم یه چیزی بگو، من واقعاً هیچی یادم نمیاد.


با شک نیم نگاهی روانه ام کرد و بعد پشت چشمی نازک کرد و همان طور که به رو به رو نگاه می کرد، گفت:


- به نظرم بهتره برای این وضعیت یه فکری بکنیم، نه برای فراموشی الکی تو.


با کلافگی صورتم را جمع کردم و مثل قبل نشستم و به دیوار سیمانی و طوسی رنگ رو به رویم خیره شدم. این دیگر که بود؟! چرا باور نمی کرد؟ چرا نمی فهمید که من هیچ چیزی به یادم نمی آید؟ 


نگاهی به سیب زمینی هایمان انداختم. میلی نداشتم اما ته دلم ضعف می رفت. زیر چشمی نیم نگاهی به دخترک که انگار توی فکر بود، کردم و پرسیدم:


- اسمت چیه؟


چپ چپ نگاهم کرد و هیچ نگفت. آهی کشیدم و گفتم:


- بیا غذا بخوریم حداقل.


سینی را بین خودم و دختر گذاشتم. چند لحظه ای به صورتم خیره شد و بعد تکه ای نان برداشت و گاز زد. 


به خودم نگاه کردم. مانتو کرمی رنگم با رنگ قرمز خون تزئین شده بود و چند تا از دکمه هایش هم کنده شده بودند. 


سیب زمینی کوچکی را برداشتم و گاز زدم. 


- واقعاً داری راست میگی؟ 


به او که مشکوک نگاهم می کرد خیره شدم. حرف خودش را تکرار کردم:‌


- واقعاً دارم راست میگم.


سعی کردم صادقانه ترین لحن ممکن را داشته باشم تا باور کند. اما انگار زیاد هم خوش شانس نبودم. 


- نه بابا الکی میگی! من مطمئنم!


می خواستم چند فحش آبدار نثارش کنم اما بعد پشیمان شدم. شاید اگر بخوابد، تا فردا کمی عقل به سرش برگردد! گفت:


- دیگه باید بخوابیم. اینجا مثل خونه ی گرم و نرممون نیست. باید تحمل کنیم. 


بعد همان جا دراز کشید و همان طور که چشم هایش را می بست و راحت ترین شکل ممکن برای خوابیدن را پیدا می کرد، زیر لب ادامه داد:


- تا فردا ببینیم چه غلطی باید بکنیم.


به در نگاه کردم و با ترس گفتم:


- شب نیان سراغمون؟ اصلاً فردا قراره چی بشه؟  


عاقل اندر سفیه نگاهم کرد.


- مرغا هم شبا می خوابن. چه برسه به اینا که آدمن.


بعد، دوباره چشم هایش را بست و گفت:


- منم برای فردا نگرانم اما باید برای رو به رو شدن باهاش انرژی داشته باشیم. پس بگیر بخواب. توی این داستانا ندیدی؟ همیشه باید برای بدترین چیزا آماده باشی اما قبلش فقط به بهترین چیزا فکر کن تا بتونی انرژیت رو برای مقاومت نگه داری.


و سپس چشم هایش را بست و من را با یک دنیا نگرانی تنها گذاشت. سینی را کناری گذاشتم و کنار دیوار دراز کشیدم و جنین وار در خودم مچاله شدم. سرم خیلی درد می کرد. از پشت سرم خون جاری شده بود و حتی با شالی که احتمالاً این دختر دور تا دور سرم بسته بود هم بند نمی آمد.


نگرانی تمام وجودم را پر کرده بود و فکر های مختلف مثل خوره به جانم افتاده بودند. نمی دانم از فرط خون ریزی بود یا از کمبود انرژی، اما هر چه که بود راحت در چشم به هم زدن خوابم برد.


با شنیدن صدای باز شدن در، از خواب بیدار شدم. 


- من باید با رئیست حرف بزنم.


سرم را کمی بالاتر گرفتم. با چشم های نیمه بازم به دخترک که به چهارچوب در تکیه داده بود، نگاه کردم. مردک هیکلی که سه برابر دختر بود و در را باز کرده بود، با صدای ناهنجارش غرید:


- نمی شه. برو بتمرگ سر جات اینقدرم سر و صدا نکن.


سر و صدا کرده بود؟ پس چرا من نشنیده بودم؟ مرد خواست در را ببندد که دختر در را با دستش گرفت و آن را بیشتر باز کرد. انگار طنابِ دستش را باز کرده بود. دختر با عصبانیت و با صدایی که رفته رفته بلندتر می شد، گفت:


- بهت گفتم باید رئیست رو ببینم. نیازی به اجازه ی تو هم ندارم. هیکل خیکیت رو بکش کنار، زود باش.


- اینجا چه خبره؟ 


با شنیدن صدایی بم، رسا و عصبانی از بیرون، مرد به عقب برگشت و گفت:


- ببخشید قربان. دیگه خیلی زبونش دراز شده...


مرد غرید:


- بِبُر صدات رو!


دختر با لحنی جدی اما آرام، رو به مرد جدیدی که قربان نامیده شده بود، گفت:


- باید با رئیس حرف بزنم!


- دوستت چطوره؟ 


دختر آهی کشید و با تمسخر گفت:


- فعلاً خوبه، زنده است. 


- باید زنده باشه. رئیس زنده اش رو می خواد. 


انگار دخترک کلافه شده بود چون گفت:


- من وقتی برای تلف کردن با تو ندارم. باید بفهمم رئیس چرا زنده اش رو می خواد. 


می خواستم بلند شوم و بروم ببینم که بیرون چه خبر است و آن کیست که جلوی در نمی آید تا من هم ببینمش اما توان بلند شدن نداشتم. جسمم بی حال تر از این حرف ها بود. 


کف پاهایم به دیوار چسبیده بودند و چون مچاله شده بودم، در یک فضای یک متری جا شده بودم. در، دقیقاً رو به رویم بود اما باید کمی سرم را بلند می کردم تا ببینمش. 


گوشه ی دیوار بود و طوری بود که فقط می توانستم آن مرد غول پیکر را که نزدیک در بود ببینم. انگار آن مردِ دیگر، قصد نداشت به در نزدیک شود!


اما آن ها گفتند رئیس زنده ی من را می خواهد؟ یعنی می خواهد...؟ نه نه! حتی فکرشم عذاب آور است. لرزی به تنم نشست. مرد، بی توجه به لحن تند دختر گفت:


- برای چی می خوای رئیس رو ببینی؟ الان اون هم مثل تو وقت اضافه برای تلف کردن نداره.


صدای دختر خیلی عصبانی بود.


- ما رو دزدیدین آوردین اینجا بدون هیچ دلیلی؟ از برنامه های جدید انجمنتونه؟ فکر نمی کردم اینجوری باشی آرشام. فکر می کردم واقعاً یه آدمی. 


چرا حس می کردم که رفتار مرد با دختر خیلی مهربانانه است؟ یک قربان که نباید این قدر مهربان باشد. باید باشد؟! آهی کشید و گفت:


- خیلی خب. ولی می خوای دختره رو تنها بذاری؟


دختر بی توجه به حرف مرد گفت:


- رئیس کجاست؟


آرشام پوفی کشید و گفت:


‌- آزمایشگاه.


دختر بدون گفتن حرفی دیگر رفت و آن گنده بک هم در را پشت سرش بست. صدای آرشام همان طور که دورتر می شد به گوشم رسید:


- نگهبانای این بخش رو زیادتر کن. شبنم نمی ذاره دوستش اینجا بمونه.


بعد صدای گنده بک که می گفت «چشم قربان» را شنیدم.


بی رمق از جایم بلند شدم. شبنم؟ اسم آن دختر بود؟ هیچ آشنا نبود برایم. آرشام؟ رئیس؟ آزمایشگاه؟ سرم داشت سوت می کشید. 


دستم را روی زانوانم گذاشتم و ایستادم. سرم گیج می خورد و سیاهی می رفت. دستم را به دیوار گرفتم و با دست آزادم، شالی که دور سرم بسته شده بود را در آوردم. در آن هوای سرد، گرمم بود و احساس خفگی می کردم.


موهای پشت سرم همه به شال چسبیده بودند و خونی بودند. درد سرم زیاد بود و احساس می کردم پیشانی ام نبض می زند. شالم را گوشه ای پرت کردم و شروع به باز کردن دکمه های مانتویم کردم.


هوای اتاق سرد بود اما از درون داشتم آتش می گرفتم. گرم بود. خیلی گرم بود. انگار کوره آجر پزی را در درونم روشن کرده بودند. انگار در درونم آتش جهنم شعله گرفته بود و داشت می سوخت و من را با خودش می سوزاند. 


دانه های درشت عرق روی پیشانی ام نشسته بودند و کل تنم را هم خیس کرده بودند! مانتوئم را در آوردم. گرمم بود و اصلاً برایم مهم نبود که الان ممکن است آن گنده بک بیاید داخل و من را این ریختی ببیند و گناهی به گناهان گذشته ام اضافه شود. گرمم بود و باید یک جوری خوب می شدم و در فضای سرد اتاق، بدنم را خنک می کردم.


زیر لباسم یک تیشرت بنفش پوشیده بودم. زیاد هم بد نبود. اگر کسی می آمد زیاد هم خجالت نمی کشیدم. لباس ها را روی هم انداختم و کنج اتاق خزیدم. احساس می کردم استخوان هایم دارند ذوب می شوند. اصلاً حال خوشی نبود، اصلاً! 


افکارم به جانم افتاده بودند. من چه کسی هستم؟ اینجا چه کار می کنم؟ چرا چیزی یادم نمی آید؟ این وضعیت برای چیست؟ زانوهایم را داخل شکمم جمع کردم و در آغوششان گرفتم. 


تمام بدنم کوفته بود و دردی در بدنم پیچیده بود که منشاش اصلاً برایم مشخص نبود. آرشام گفته بود که رئیس من را می خواهد. من را زنده می خواهد. و این یعنی چه؟ 


نمی دانم چقدر در آن حال بودم و چقدر استخوان هایم را فشار دادم که با صدای باز شدن در آهنی، نگاهم به بالا کشیده شد. با دیدن همان مردک که لبخند چندش آوری روی لبش بود، با عصبانیت و با دندان های چفت شده ام غریدم:


- برای چی من رو آوردین اینجا؟ شما کی هستین؟


تمام تنم می لرزید و از آن ها بدتر سرم بود. انگار داشتند با دریل سوراخش می کردند. هم از جای زخم پشت سرم که خون می آمد درد داشتم، هم از داخل مغزم. استخوان هایم را هم دیگر نگویم. هر سه داشتند از پا درم می آوردند.


با همان لبخند ترسناکش به طرفم آمد. خودم را جمع تر کردم.


- کجا میای؟ 


آرام جلویم ایستاد و با خشونت بازویم را گرفت و یک دفعه به سمت بالا کشید. بی رمق و بی اختیار با کشیده شدن دستم‌، ایستادم. 


- حیف که گفتن باهات عین آدم رفتار کنم خوشگله! وگرنه همین جا حالت رو جا می آوردم! 


بوی گند دهانش که نزدیک صورتم بود، حالم را به هم زد. خواستم سرم را عقب ببرم که دستم را کشید و با همان وضعیت لباس هایم، از اتاق بیرونم برد. یک دقیقه نشده بود که انگار به آن جایی که می خواست رسیدیم. ایستاد. جلوی چشم هایم سیاه و تار بود و چیزی نمی دیدم. 


روی زمین پرتم کرد. ناخودآگاه دست هایم سپر بدنم شدند و روی زمین قرار گرفتند. زانو هایم از شدت ضربه به زمین، درد گرفته بود و مطمئن بودم زخمی شده اند.


- می تونی بری کامیار.


- چشم قربان.


با شنیدن صدا سرم را بالا آوردم. چند بار پلک زدم تا تاری چشم هایم بر طرف شد و توانستم اطرافم را ببینم.


رو به رویم بود. یک قدمی من ایستاده بود و دست هایش را داخل جیب هایش برده بود و ژستی خاص داشت. 


- بلند شو یالا، باید با من بیای.


تکان نخوردم. نتوانستم. رمقی در وجودم نبود. جانم جان نداشت! ابروهایش بالا رفتند. انگار انتظار سرپیچی نداشت. به سر و وضعم نگاهی انداخت و با تاسف سری تکان داد. دستانش را از جیب هایش بیرون آورد و با خونسردی رو به رویم نشست. با لبخندی مرموز گفت:


- یادم رفته بود که حافظه ات رو از دست دادی!


‌وقتی جوابی نگرفت، نگاهش را روی صورتم گرداند و ادامه داد:


- برو یکم استراحت کن. بعد با هم حرف می زنیم.


بعد از جایش بلند شد و رو به یکی از مردانی که آنجا بود، چیزی گفت. به اطرافم نگاه کردم. داخل حیاط یک عمارت بودم. عمارتی بزرگ که نمایَش سفید و طلایی بود و شکوه و جلال از سر و رویش می بارید!


حیاطش پر از ماشین های لوکس و مدل بالا بود و درخت ها و گلدان های زیادی هم درش به چشم می خورد. بادیگارد ها هم که... یکی از یکی بزرگ تر و غول تر بودند!


با دست هایی که روی بازوهایم احساس کردم به خودم آمدم. دو زن با لباس فرم دست هایم را گرفته بودند تا کمکم کنند بلند شوم. بلند شدم اما به یکباره سرم گیج رفت و دوباره از هوش رفتم.





*


فضای جلوی چشمم سیاهِ سیاه بود اما صدایی به گوشم می رسید. یکی از صداها مال خودم و بود و صدای دیگر صدای یک مرد. مرد با صدای بم و جذابش گفت:


- یه آهنگی هست که من رو خیلی یاد تو می ندازه.


گفتم:


- چه آهنگی؟


شروع به خواندن کرد. صدایش خیلی خوب بود.


- تو رو دیده رد داده قلبم


نباشی می میرم حتماً


خنده ام گرفت.


- آخه یه جایی از قلبمو زدی


که نزده بود هیشکی قبلاً


دلم می خواد یه جای شیک و پیکو


تو باشی و من و یه موزیک هیتو


زبونم بگیره می خوام بگم می خوامت


می میرم من بی بی بی بی تو بی تو!


خندیدم و با خنده گفتم:


- دیوونه.


*





چشمانم را باز کردم. فضای اتاق در تاریکی غرق شده بود. جایم گرم و نرم بود. انگار دیگر در آن اتاق بسته و خفه نبودم. به یاد خوابم افتادم. کاش تصاویر هم جلوی چشمم می آمدند. کاش آن ها را هم می دیدم. کاش می دیدم آن مرد کیست.


با احساس سنگینی دستم، به طرفش نگاه کردم. مردی روی زمین و کنارم نشسته بود، دستم را گرفته بود و سرش را روی دستم گذاشته بود و خوابیده بود. چندشم شد. خواستم دستم را بکشم که ترسیدم. بهتر بود فعلاً رام باشم و حرف گوش کن. اصلاً معلوم نیست اینجا چه خبر است.


نمی دانم چند دقیقه گذشته بود که در همان حالت خشک شده بودم و تکان نمی خوردم تا بیدار نشود. اما کم کم داشت حوصله ام سر می رفت. از طرفی سرم هم درد می کرد و سوزن سرمی که داخل دستم بود هم اذیتم می کرد. 


انگشتان همان دستم را که داخل دستش بود تکان دادم و خواستم آرام دستم را بیرون بیاورم که حلقه ی دستش به دور دستم سفت تر شد. گرمای نفس هایش روی دستم حالم را بد می کرد.


سرش را آرام از روی دستم برداشت و با دیدن چشم های بازم، از روی زمین بلند شد و به آرامی کنارم نشست. بدنش را کمی به طرفم خم کرد و دستش را جلوی صورتم آورد و آرام روی گونه ام گذاشت. 


- خوبی؟ 


صدایش بم و جذاب بود و چهره اش توی سایه روشن اتاق و نوری که از پشتش به او می تابید، واضح نبود. نمی توانستم از صورتش بفهمم واقعاً نگرانم است یا نه اما نگرانی اش در صدایش مشهود بود.


سرم را چند بار به چپ و راست تکان دادم. با صدایی که دورگه شده بود، گفتم:


- نه، سرم درد می کنه. 


بعد به دستم که سوزن سرم داخلش فرو رفته بود نگاه کردم و ادامه دادم:


- دستمم...


نگذاشت ادامه بدهم.


- الان میگم بیان پیشت.


به صورتش نگاه کردم. دستم را فشار خفیفی داد و به طرف صورتم خم شد. قلبم فرو ریخت. به آرامی *بوسه"روی پیشانی ام که با باند بسته شده بود زد و از جایش بلند شد. چشم هایم از حدقه بیرون زده بود. نفس هایم هم تند شده بودند. 


خواست برود اما نباید می رفت. من را نباید تنها می گذاشت. من را با هزاران سوال نباید ترک می کرد. به طرف در که سمت چپ اتاق بود، رفت. نیم خیز شدم و بدون توجه به درد سرم گفتم:


- صبر کن، نرو.


ایستاد. به طرفم برگشت. با دیدنم یک قدم به طرفم آمد و گفت:


- بخواب نباید بلند شی.


به حرفش توجهی نکردم.


- من اینجا چی کار می کنم؟ تو کی هستی؟


انگار نمی خواست نگاهم کند. به طرف در برگشت و بدون نگاه کردن به من، از زیر چشم نگاهم کرد و گفت:


- بهتره فعلاً بخوابی. نباید بلایی سرت بیاد. هر موقع حالت خوب شد می فهمی اینجا کجاست و چرا اینجایی.


بعد بدون گفتن حرفی اضافه، در را باز کرد. نور کم جانی از بیرون داخل آمد و روی بدن ورزشکاری مرد سایه انداخت و با بیرون رفتن مرد، آن نور هم از اتاق پر کشید و من را در تاریکی رها کرد.


به پنجره ی نزدیکم نگاه کردم. مهتاب داخل آسمان بود و تنها نوری که اتاق را روشن می کرد، همان نور بود. دلم برایش پر کشید. می خواستم بروم بیرون و از نزدیک لمسش کنم اما نمی شد. حداقل می شد کنار پنجره بروم و بازش کنم و به صورت پر نورش خیره شوم اما بی رمق تر از آن بودم که بخواهم دستم را از بند سِرُم آزاد کنم و فاصله ی کوتاه تا پنجره را طی کنم.


صدای تق تقی آرام به در خورد و سپس، بدون اجازه در را باز کردند و وارد شدند. دو نفر بودند. یکیشان جلوتر آمد و دیگری چراغ اتاق را روشن کرد. ناخودآگاه دستم را روی چشم هایم گذاشتم و صورتم جمع شد. 


کسی کمکم کرد تا بنشینم و سپس بالشی را پشتم گذاشت. بعد باند دور سرم را باز کرد و به معاینه اش پرداخت.


- اوضاعت زیاد خوب نیست دختر جون. بهتره بیشتر مراقب خودت باشی.


چشمانم که به نور عادت کردند، دستم را برداشتم و به مردی چاق و میانسال که قیافه ای جا افتاده داشت نگاه کردم. داشت در بین لوازمش دنبال چیزی می گشت.


- مسکن ها رو کجا گذاشتی کیمیا؟


توجه ام به کیمیا جلب شد. تازه به یادم افتاد که دو نفر وارد اتاق شده بودند.


- الان میام خودم براش می زنم.


دختری ظریف و ریز نقش بود و لباس فرم زیبایی تنش کرده بود. صورتش زیبا و ملوس بود و لب قلوه ای و سرخش زیباترین عضو صورتش بود. سرمم را که از دستم بیرون آورد، پنبه ای را رویش گذاشت و گفت:


- نگهش دار تا بند بیاد.


به حرفش گوش کردم و دستم را روی پنبه گذاشتم و نگهش داشتم.


به طرف مرد تپل رفت و کیفش را از دستش گرفت. عینک ریزی روی صورت گوشتی مرد خودنمایی می کرد و لباس های قهوه ای و پارچه ای اش، قیافه ی جالبی را به او داده بودند. دکترِ بانمکی بود. با دیدن صورتش لبخندی محو روی صورتم نشست. نمی دانم چرا ولی آرام بودم.


دختر که انگار دستیار مرد بود، در کم ترین زمان، مسکن را پیدا کرد و با افتخار رو به دکتر گفت:


- شما همیشه وسایلتون رو گم می کنید و همیشه من پیداشون می کنم.


دکتر عینکش کوچکش را روی بینی اش جا به جا کرد و گفت:


- همیشه بقیه یه جایی می ذارنشون که من نتونم پیداشون کنم. 


بعد شیشه ی مورفین را گرفت و گفت:


- مَرهَم رو هم بده به من.





***


احساس می کردم سرم بیش از اندازه خنک شده است. دکتر روی صورتش دست کشید و عرق پیشانی اش را پاک کرد. سپس با باندی که داخل دستش بود، دوباره بالای سرم آمد و گفت:


- برات مرهم زدم.


اولِ باند را روی پیشانی ام گذاشت و شروع به چرخاندنش دور سرم کرد.


- تا فردا سرت خوب میشه. فقط باید امشب خوب استراحت کنی.


ابروهایم بالا رفتند. با تعجب پرسیدم:


- تا فردا؟ چه قدر سریع!


باند را بست.


- این یه مرهمه که از هفت گل باغ ممنوعه ساخته شده.


- باغ ممنوعه؟


دختر کمکم کرد تا بخوابم و گفت:


- اینجا خیلی چیزا هست که باید بفهمی. 


روی تخت خوابیدم. دکتر شیشه ی کوچک را به دست دختر داد و گفت:


- من دیگه باید برگردم آزمایشگاه. آمپولش رو بزن و زود بیا کمکم. 


دختر سرش را تکان داد و مرد از اتاق بیرون رفت.


- آزمایشگاه؟


- برگرد آمپولت رو بزنم.


برگشتم. از آمپول نمی ترسیدم. فکرم درگیر بود. آزمایشگاه؟ همان آزمایشگاهی که آرشام گفته بود؟ همان آزمایشگاهی که صبح رئیس رفته بود؟


- اینجا کجاست؟ 


شلوارم را کمی پایین تر داد و با پنبه ی آغشته به الکل، پوستم را ضد عفونی کرد.


- اینجا جای عجیبی نیست. یه جایی توی یه گوشه از همون گیلان خودمونه.


سوزش سوزن را که احساس کردم چشم هایم را بستم و لب هایم را به هم دیگر فشار دادم. گیلان؟ سوزش که تمام شد، آمپول را روی پا تختی گذاشت و پنبه ای را روی پوستم فشار داد. بعد چسبی مخصوص را رویش زد و ادامه داد:


- این جا یه جای معمولیه، اما چیزای شگفت انگیزی توش جمع شدن و این منطقه رو به یه منطقه ی ممنوعه تبدیل کردن.


شلوارم را درست کردم و با کمکش درست خوابیدم. توجهی به چهره ی متعجب و پر سوالم نکرد و آمپول را از روی میز برداشت. تخت را دور زد و به طرف وسایل دکتر که سمت راست تخت بود، رفت. 


جای سوزن آمپول درد گرفته بود.


پتو را روی خودم مرتب کردم و به حرکات تند دستانش که سعی داشت سریع تر لوازمش را جمع کند، خیره شدم و گفتم:


- تو می دونی من چرا اینجام و چرا هیچی یادم نمیاد؟


بدون اینکه نگاهم کند، همان طور که وسایلش را جمع می کرد، پاسخ داد:


- اینکه چرا اینجایی رو من نمی دونم، ولی احتمال میدم دکتر بدونه. چون رئیس امروز اومده بود آزمایشگاه و خیلی خوشحال بود. با دکتر حرف زد. نمی دونم دقیق چی گفت ولی وقتی براشون چای بردم‌، اسم تو رو از زبونش شنیدم. اسمت افسانه اس دیگه، درسته؟ در مورد حافظه ات هم، به ضربه ای که به سرت خورده مربوط میشه. موقته، به احتمال زیاد برگرده.


نمی دانم چرا اما انگار به این غریبه اعتماد داشتم. به نظر ساده می آمد.


- می تونی از دکتر حرف بکشی؟ من خیلی گیجم، نمی دونم باید چیکار کنم. نمی دونم این جا چه خبره.


کیفش را دستش گرفت و بالاخره به طرفم برگشت و گفت:


- به ظاهرش نگاه نکن. مرد زرنگیه. به خاطر همین هم هست که صد ساله که اینجا کار می کنه و موندگار شده.


ابروهایم بالا رفتند. با تعجب و صدایی بلند گفتم:


- صد سال؟


لبخندی تلخ زد.


- گفتم که. اینجا خیلی چیزا هست که باید بفهمی.


با اخم و مشکوک پرسیدم:


- چرا کمکم می کنی؟ چرا اینا رو توضیح میدی؟


شانه ای بالا انداخت.


- چون اون جوری که شنیدم تو قراره اینجا موندگار بشی. باید اینا رو بدونی.


ساعد دستش را جلوی صورتش گرفت و به ساعتش نگاه کرد. بعد به طرف در رفت و همان طور که می رفت گفت:


- من دیرم شده. باید زودتر برم آزمایشگاه. چند وقته که سرمون خیلی شلوغ شده. اگه چیزی فهمیدم بهت خبر میدم. خداحافظ.


چراغ را خاموش کرد و دستش را روی در گذاشت که گفتم:


- اسمت رو بگو حداقل.


دستگیره را به طرف پایین فشرد و هم زمان به طرفم برگشت. 


- من کیمیام. خوش بختم از آشنایی باهات افسانه.


لبخند زدم.


- منم همین طور.


بعد از رفتنش روی تخت نشستم. سرم سنگینی می کرد اما مهم نبود. جای آمپولم گز گز می کرد و پر از سوال بودم اما دلم برای مهتاب پر می کشید. دستم را روی تخت فشار دادم و بلند شدم. فاصله ی باقی مانده تا پنجره تنها دو قدم بود. با سختی خودم را به آن رساندم. 


پرده را که تنها تا نیمه ی پنجره کنار کشیده شده بود، کامل کنار زدم و پنجره را باز کردم. با باز شدنش، هوای خنک صورتم را نوازشش کرد. آرنج هایم را روی لبه ی پنجره گذاشتم و به آن ها تکیه دادم و چانه ام را هم روی دست هایم گذاشتم.


عجیب برای ماه دل دل می کردم. دلم می خواست همین جور به او خیره باشم اما کنجکاوی مانعم می شد. نگاهم را پایین کشیدم و به اطراف نگاه کردم. انگار بالای یک برج بودم. تا زمین فاصله ی زیادی بود. دور تا دور برج پر از برگ های درختان بود و درخت ها همچون چمن، روی زمین پخش شده بودند و هیچ چیز دیگری به چشم نمی خورد. 


نگاهم را دوباره به آسمان سوق دادم. آسمان صافِ صاف بود و مهتاب بزرگ و پر ابهت، بالای سر ستارگان فرمان روایی می کرد.


چند دقیقه گذشت. دیگر پاهایم بیشتر از این جان ایستادن نداشتند و چشم هایم بیشتر از این نمی توانستند باز بمانند.


توان بستن پنجره را نداشتم. از طرف دیگر هوای اتاق خیلی گرم بود. گذاشتم پنجره باز بماند و به طرف تخت رفتم.


آرام رویش نشستم و خودم را زیر پتو پنهان کردم. یکی دو دقیقه بعد، چشم هایم همان طور که به مهتاب خیره شده بودند، بسته شدند و به دنیای بی خبری پا گذاشتم.





***


با احساس فشار مثانه ام از خواب بیدار شدم. چشم هایم را باز کردم. برای چند لحظه فضای اتاق را نشناختم اما بعد به یادم آمد. از جایم بلند شدم و اتاقم را بررسی کردم. حالا که آفتاب بیدار شده بود، همه جا را به وضوح می دیدم. اتاق با لوازمی که رنگ سبز لجنی و کرم و مشکی داشتند، پر شده بود. 


آرام از جایم بلند شدم. به سرم دست کشیدم. انگار دکتر راست می گفت. مرهم کار خودش را کرده بود. سرم خوب شده بود اما تمام تنم بوی خون و عرق گرفته بود.


رو به روی تخت و ته اتاق راهروی کوچکی بود که حمام و دست شویی اتاق را از فضای اتاق جدا می کرد. به طرف دست شویی رفتم و با تمام شدن کارم، جلوی آینه ایستادم و به صورتم نگاه کردم. قیافه ام برایم آشنا نبود. به رنگ چشم هایم نگاه کردم. حتی رنگشان را هم نمی دانستم. قهوه ای بودند، قهوه ای روشن.


صورتم رنگ پریده بود و زیر چشم هایم گود افتاده بود. سرم هم گیج می رفت. احتمالاَ به خاطر خون زیادی که این مدت از دست داده بودم، بود. یا شاید هم به خاطر ضربه ای که به سرم خورده بود. اصلاً... کدام ضربه؟


باند را از دور سرم باز کردم. سر و شکل موهایم اصلا خوب نبود. باید حمام می رفتم ولی می توانستم بروم؟


شیر آب را باز کردم. مشت دستم را از آب پر کردم و به صورتم پاشیدم. یک بار... دو بار... آب خنک بود و توانست کمی سرحالم بیاورد. دوباره به آینه نگاه کردم. آب از موهایم می چکید و روی صورت ترم می ریخت.


توجه ام به گونه ام جلب شد. انگار تَرَک هایی روی گونه ی راستم افتاده بود. روی بخش بزرگی از گونه ام و روی قسمتی از چانه ام. ترک هایی که رنگشان زیاد قابل تشخیص نبود. سرخ بودند یا قهوه ای، نمی دانم! هر چه که بودند، فقط با کِرِم پوشیده می شدند و حالا، در صورت بی آرایشم، به خوبی خودنمایی می کردند. 


صورتم را خشک کردم و از دست شویی بیرون رفتم. دختری داخل اتاق بود و داشت تخت را مرتب می کرد. با تعجب جلوی راهرو ایستادم و نگاهش کردم.


- بالاخره بیدار شدی؟


با ابروهای بالا رفته به طرف ساعتی که روی میز بود، رفتم.


- مگه ساعت چنده؟‌


با دیدن ساعت که نه صبح را نشان می داد، گفتم:


- ساعت که تازه نهه.


با شنیدن صدایش که داشت توضیح می داد به طرفش برگشتم. به من نگاه نمی کرد و همان طور که تخت را مرتب می کرد، حرف می زد.


- شما تا الان تقریباً بیست و چهار ساعت خواب بودی. در ضمن، ما ساعت ده صبح می خوابیم. یعنی یکمی دیر برای دیدن این اطراف بیدار شدی. فقط یک ساعت وقت داریم پس نمی تونیم بریم بیرون.


بعد از گفتن این حرف تخت کاملاً مرتب شد.


- چی؟ ساعت ده صبح می خوابید؟


‌نگاهی کلی به تخت انداخت و سپس گوشه ی تخت نشست. 


- ساعت ده شب هم بیدار می شیم.


تک خنده ای کردم و گفتم:


- داری شوخی می کنی دیگه، نه؟


عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و گفت:


- به قیافه ام میاد که بخوام شوخی کنم؟


به سر تا پایم نگاهی انداخت و سرش را با تاسف تکان داد. سپس به طرف کمد بزرگ لباس ها رفت و درش را باز کرد. لباسی با رنگ آبی کاربنی را بیرون آورد. لباسی زیبا بود که با پارچه هایی سفید رنگ تزئین شده بود.


لباس را از چوب لباسی از در آورد و روی صندلی گذاشت. بعد به طرفم آمد و گفت:


- بیا برو حموم شبیه زامبی ها شدی!





***


- فکر نمی کنی لباسی که بهم دادی زیادی بازه؟


همان طور که موهایم را مرتب می کرد، گفت:


- اینجا همه اون قدر کار سرشون ریخته که کسی به تو نگاه نکنه. 


با اخم گفتم:


- ولی باز هم من ترجیح میدم با لباسی که به زور به بالای زانوم می رسه بیرون نرم. پیش اون همه بادیگارد و...


وسط حرفم پرید و گفت:


- فعلاً قرار نیست بری بیرون. تا شب من قراره اینجا بمونم و قوانین و وظایفت رو برات بگم. شب با هم می ریم بیرون.


با کنجکاوی پرسیدم:


- چرا وقتی همه خوابن نمی ریم بیرون رو نشونم بدی؟


چشم هایش را در حدقه چرخاند.


- قانون اول: وقتی ساعت ده صبح برای کل گروه خاموشی می خوره، همه باید داخل اتاقاشون باشن. وگرنه مجازات می شن. قانون دوم: همه، ساعت ده شب باید سر کارشون باشن. اصلاً هم اهمیتی نداره که اون روز نخوابیده باشن و اضافه کار مونده باشن یا نه. این گروه خیلی به مقررات اهمیت می ده و مجازات سرپیچی از هر قانونی مرگه! حتی اگه اون قانون بی اهمیت ترین قانون باشه.


به فکر فرو رفتم. پس به خاطر همین بود که کیمیا می گفت دکتر زرنگ است و به خاطر همین زرنگی توانسته صد سال اینجا دوام بیاورد. با این وضعیت انگار واقعاً زرنگ بود.


نشستیم. سوالم را بدون فکر به زبان آوردم.


- خب تو که امروز توی اتاق خودت نمی مونی. تنبیه نمی شی؟


- رئیس به من دستور دادن تا به تو قوانین رو یاد بدم. هر چند روز هم می خواد طول بکشه، اهمیتی نداره.


سریع گفتم:


- خب پس می تونیم بریم بیرون دیگه. تو که از رئیس دستور داری.


پلک هایش را بست و چشم هایش را روی هم فشار داد و پوفی کشید. انگار کلافه اش کرده بودم. خجالت کشیدم. سرم را پایین انداختم و گفتم:


- می دونم توضیح دادن این چیزای ساده برات سخته. اما همه ی این چیزای ساده برای من جدیده. از طرفی اینکه من حافطه ام رو از دست دادم و نمی دونم توی گذشته ام چه خبر بوده هم اوضاعم رو بدتر می کنه. خواهش می کنم یکم درکم کن. من هیچی نمی دونم. حتی رنگ چشم هام رو هم نمی دونستم. حتی نمی دونم این ترک های روی صورتم برای چین.


دستش را روی دستم گذاشت. به دستش نگاه کردم و بعد سرم را بالا آوردم. لبخندی غمگین روی صورتش بود.


- بیرون نمی تونیم بریم چون برامون خطرناکه. اعضای گروه های دیگه ممکنه اطراف قلعه باشن. اگه ما بیرون از اتاقمون بریم‌ بوی بدنمون رو احساس می کنن و جای مخفی شدنمون رو پیدا می کنن. اون وقت دیگه جایی برای رفتن نداریم. اتاق های ما با یه جادوی خاص محافظت میشه. جادویی که وجود ما رو پنهان می کنه. به خاطر همین هم هیچ کس جرات بیرون رفتن توی روز رو نداره. همه مون هر جایی بخوایم بریم توی شب می ریم. نور ماه قدرت ما رو بیشتر می کنه و باعث میشه توی شب مثل ارواح، بدون گذاشتن ردی از خودمون، هر جا که خواستیم بریم.


عجیب بود. همه چیز برایم عجیب بود. گروه های دیگر؟ جادو؟ ارواح؟! خنده ای ناباور کردم و زیر لب گفتم:


- من می دونم همه ی اینا فقط یه خوابه. یا خوابه یا من دیوونه شدم.


خندید.


- سخته باور کردن این حجم از حقیقت. اما دور و بر ما پر از چیزاییه که نمی تونیم باورشون کنیم. حقیقت همیشه اون جوری که ما فکر می کنیم نیست. خیلی از گروه های انسانی دنبال ما هستن. خیلی از گروه های دیگه که دنبال قدرت بیشترن می خوان ما رو با خودشون ببرن.


احساس کردم قلبم نمی زند. تمام تنم یخ کرد. دستم را از دستش بیرون کشیدم.


- ‌مگه شما چی هستید؟


پوزخندی کمرنگ روی صورتش نشست.


- ما هم انسانیم. اما تواناییمون از بقیه ی انسان ها خاص تر و بیشتره.


با شک پرسیدم:


- یعنی… منم...؟





با کلافگی جواب داد:


- بله تو هم! پس فکر کردی چرا اینجایی؟


با چهره ای درهم و نگران، به پاهای لختم نگاه کردم و سعی کردم با دست هایم بپوشانمشان.


همان طور که با لباسم درگیر بودم گفتم:


- من فکری نکردم. یعنی... اون قدر گنگم که هنوز هم نمی تونم فکری بکنم.


پوزخندی زد و از جایش بلند شد. به لباس هایش نگاه کردم. چرا تا به حال به او دقت نکرده بودم؟ شاید چون آن قدر صورتش زیبا بود که نمی شد به چیز دیگری توجه کرد.


به طرف پنجره رفت و به بیرون زل زد. به قامتش نگاه کردم. لباس فرمش، سارافونی طلایی بود که آستینش حلقه ای بود و دامن تنگش به بالای زانویش می رسید. دامن من خیلی کوتاه تر از دامن لباس او بود.


پاهای خوش تراش و براقش را بی توجه به بادیگارد ها بیرون انداخته بود و بازوهایش هم عریان بودند. مو های سرش هم مشکی بود و با چشم و ابروی مشکی اش تناسب داشت.


برگشت و نگاهم را قافل گیر کرد. با پوزخند سر تا پایم را از نظر گذراند و گفت:


- چطوره سوالات رو شروع کنی؟ چون خوشم نمیاد کسی این جوری بهم زل بزنه! 


بعد دست به سینه به دیوار کنار پنجره تکیه داد و با نگاهی بی حس به چشم هایم خیره شد.


اخم هایم درهم رفتند. چقدر مغرور و از خود راضی بود. اصلاً چه کسی به تو نگاه می کرد؟ من فقط داشتم فکر می کردم!


- چیز خاصی به ذهنم نمی رسه. از قانونا برام بگو. اصلاً... با هیجانی که یک دفعه به سراغم آمد، پاهایم را داخل شکمم جمع کردم و روی تخت چهارزانو نشستم. بعد ادامه دادم:


- بگو من چه نیرویی دارم؟


با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و وقتی اشتیاقم را دید با بی خیالی اش، شانه ای بالا انداخت و گفت:


- تو می تونی زامبی ها رو کنترل کنی.


دهانم باز ماند. انتظار چنین چیزی را نداشتم. شاید اگر کنترل باد یا آتش یا چنین چیز هایی را می گفت این قدر متعجب نمی شدم. آخر زامبی؟ 


خنده ام گرفت. بلند زدم زیر خنده. آن قدر خندیدم که اشک از چشمم آمد. دستم را روی دلم که از خنده ی زیاد درد گرفته بود گذاشتم و با دست دیگرم اشکم را از گوشه ی چشمم گرفتم. با ته مانده ی خنده ام گفتم:


- وای چقدر تو با نمکی. دمت گرم روحم شاد شد.


لبش را کج کرد. به طرفم آمد. با دیدن جدیتش آرام صاف نشستم و با تعجب نگاهش کردم. چیزی در ته دلم ریخت. ترس برم داشت. با چشمان درشت حرکاتش را پاییدم.


صدای تق تق پاشنه ی کفشش در اتاق می پیچید و ترسناک ترش می کرد.


درست جلویم ایستاد. کمی خم شد و چانه ام را داخل دستش گرفت. سرش را نزدیک صورتم آورد. فشار دستش رفته رفته بیشتر می شد. چانه ام درد گرفته بود. با لحنی سرد و با تحکم گفت:


- من نه با تو نه با هیچ خر دیگه ای شوخی ندارم. فکر نکن چون از رئیس دستور گرفتم مراقبت باشم، نمی تونم از شرت خلاص شم. من دوست جون جونیت نیستم اینجوری باهام حرف بزنی. حله یا بیشتر توضیح بدم؟ 


در تمام مدت خشک شده بودم و از درد چانه ام، اشک در چشم هایم جمع شده بود. چانه ام را با شدت به عقب هُل داد و با طمانینه به طرف در رفت.


از شدت درد و فشاری که به چانه ام داده بود، روی تخت افتادم و با آرنجم از پخش شدنم روی تخت جلوگیری کردم. با مظلومیت به او که با آرامش و سردی هر چه تمام تر، به طرف در می رفت زل زدم. جلوی در ایستاد و با لحنی که تمام تنم را به لرزه می انداخت گفت:


- اینجا ما با کسی شوخی نداریم. اینجا دیگه نمی تونی از این جور خاله بازیا کنی. هر لباسی بهت دادن می پوشی. زیاد حرف نمی زنی. به موقع میری به موقع میای. بی اجازه بیرون نمیری. با کسی گرم نمی گیری.


پوزخند صداداری زد و با تمسخر ادامه داد:


- شام و نهار و صبحانه ی شما رو هم میارن توی اتاقتون! 


بعد در را باز کرد و بیرون رفت و بعد از رفتنش آن را با شدت کوبید. اشک توی چشم هایم جمع شد. مگر من چه گفتم که این طور رفتار کرد؟ 


بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن با خودم، از روی تخت بلند شدم. تمام تنم از ترس می لرزید و بی حس شده بود.


روی تنها صندلی اتاق که صندلی میز آرایشم بود نشستم و به ساعت نگاه کردم. چند دقیقه ی دیگر ساعت ده می شد. این همه کار کرده بودیم تازه ده بود. 


حالا من چطوری این همه مدت زمان را بیکار بگذرانم؟ با این همه فکر چه کار کنم؟


بغض گلویم را گرفته بود اما نمی خواستم ضعیف باشم. حتی ذره ای مهربانی در چشم هایش نبود و این را نمی توانستم هضم کنم. اول که آمد کلافه بود و بعد هم خشمگین شد و خشمش را رویم خالی کرد. از جای دیگر عصبانی بود یا من عصبی اش کرده بودم؟
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آرنج هایم را روی میز گذاشتم و دست هایم را هم زیر چانه ام قرار دادم. زانو هایم را به هم چسباندم و به آینه خیره شدم. رفتار آن دختر برایم توجیه نمی شد. بغضم از بین نمی رفت. ابهاماتم هموز برطرف نشده بود. لب برچیدم و رو به آینه با لحنی بچگانه گفتم:


- چرا دعوام کرد؟ مگه من چی گفتم؟


داشت اشکم در می آمد که صدای بوقی حواسم را به خودش جمع کرد. با صدای بوق زنگ داری که از بیرون می آمد، صدای قدم ها هم بلند شد. انگار کسانی بیرون از اتاقم می دویدند.


به ساعت نگاه کردم. پس بالاخره ده شده بود. با تردید از جایم بلند شدم. با کفش های آبی رنگ و پاشنه بلندی که پایم بود به طرف در رفتم. 


چند بار دستم را جلو بردم اما از ترس عقب گرد کردم. صدا هنوز هم از بیرون می آمد. آب دهانم را قورت دادم و برای اینکه پشیمان نشوم بدون لحظه ای تامل، دستم را روی دست گیره گذاشتم و کمی لای در را باز کردم. 


از بین در به بیرون نگاه انداختم. سیل عظیمی از جمعیت با قیافه های مختلف و با دو وارد اتاق هایشان می شدند و پشت سرشان سریع در را می بستند.


صدای بوق همچنان می آمد و در کل محوطه می پیچید.


قلعه شکل یک استوانه ی بلند قد بود و قطر زیادی هم داشت. انگار برج، تو خالی بود و هیچ طبقه ای نداشت اما پر از اتاق بود. در کل، جای عجیبی بود. 


دو قدم جلوتر از در اتاقم، پارکت های کف طبقه، تمام میشد و نرده ای چوبی و یک متری جلویش قرار می گرفت. نمی دانم چطور توصیفش کنم. سرم را کمی بیرون آوردم و اطراف را نگاه کردم. دور و بر اتاقم پر از اتاق بود. بالا و پایینش هم. 


مثل خوابگاهی عجیب بود، فقط اتاق داشت. کاش می توانستم بیرون بروم و پایین برج را ببینم اما نمی شد. آن دختر گفته بود نمی شود.


تعداد کسانی که می دویدند کم و کمتر می شد. صدای بوق هم دیگر تمام شده بود. یک قدم جلوتر رفتم و بی توجه به کسانی که از کنارم رد می شدند و به من تنه می زدند، به اطراف نگاه کردم. 


رو به روی نرده ها فضایی خالی بود و دقیقاً رو به رویش، اما دورتر از حدود صد متر یا شاید هم بیشتر، اتاقی درست شبیه به اتاق من، با همان نرده ها و همان وضعیت بود. بالا و پایینش هم اتاق بود و نرده. همه ی طبقه ها هم با کمک راه پله ای کوچک به همدیگر متصل بودند. من طبقه ی چندم بودم؟ بیدار که شده بودم، از پنجره که به پایین نگاه کرده بودم، به نظر طبقه ی سیزدهم یا چهاردهم می آمد. 


یک قدم دیگر جلو رفتم. حالا درست کنار نرده بودم. دستم را رویش گذاشتم و پایین را نگاه کردم. حدسم درست بود؛ زیاد از سطح زمین دور نبودم اما باز هم ارتفاع زیاد بود.


به بالای سرم نگاه کردم. سرم سوت کشید. انگار برج، آخر نداشت. خیلی بلند بود. با ابرو های بالا رفته سرم را پایین آوردم و از نرده ها فاصله گرفتم.


وقتی به خودم آمدم و کسی را ندیدم که به من تنه بزند و بخواهد رد شود، با عجله داخل اتاق برگشتم و در را بستم. فکر کنم آخرین نفری بودم که وارد اتاقم شدم.


تمام وجودم را سوال در بر گرفته بود. همان جا، جلوی در نشستم و کفش هایم در آوردم. بعد زانو هایم را داخل شکمم جمع کردم و دست هایم را رویشان گذاشتم و سرم را به دست هایم تکیه دادم.


چرا معماری اینجا اینقدر عجیب بود. همه ی آدم های عجیبی که اینجا زندگی می کردند خاص بودند؟ چه قدر خاص؟ تنم لرزید. خاص بودن یعنی چه؟ یعنی می توانند مثل من زامبی ها را کنترل کنند؟ اصلا زامبی چیست؟ 


تازه به عمق ماجرا پی بردم. اینجا خطرناک بود. حداقل برای منی که از هیچ چیزی سر در نمی آوردم و نمی دانستم که قبل از آن ضربه، چه کار هایی کرده ام خطرناک بود. اگر بخواهند بلایی سرم بیاورند چه؟ نفسم حبس شد. خواستم خودم را قانع کنم. گفتم:


- ولی اگه می خواستن بلایی سرم بیارن که این جوری نمی آوردنم بین خودشون. بهم اتاق نمی دادن. نمی گفتن باید مراقبم باشن. اصلاً چرا باید مراقبم باشن؟ شاید مراقب همه هستن، نیستن؟


چینی به بینی ام دادم و با کلافگی از جایم بلند شدم. خواستم به طرف پنجره بروم که با شنیدن صدای قدم های کسی سر جایم خشک شدم. 


چون برج فقط همین دو متر طبقه ی محل عبور جلوی در هر اتاق را داشت، آن فرد از جلوی در اتاق ها رد می شد. به خاطر همین صدای کفش هایش به وضوح به گوش می رسید. صدای کفش های یک دختر بود. صدای پاشنه های بلند کفشش... 


صدای قدم های آرام و با طمانینه اش، مثل صدای پای همین دختری بود که تا الان داخل اتاقم بود. بیرون به تنهایی چه می کرد؟
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انگار هیچ عجله ای برای تند کردم قدم هایش نداشت. آرام آرام و شمرده شمرده قدم بر می داشت. او چه کسی بود که جرات می کرد در زمان استراحت، این قدر با آرامش قدم بزند و در اتاقش نباشد؟ او که گفته بود هیچ کس نمی تواند بعد از ساعت ده بیرون باشد. کنجکاوی سراسر وجودم را در بر گرفته بود. 


با دور شدن صدای قدم هایش، به طرف در رفتم تا سر و گوشی آب بدهم. دستم را روی دستگیره گذاشتم و با بی صداترین حالتی که می شد و بلد بودم آن را باز کردم.


به اندازه ی چند سانتی متر در را باز کردم و از لای آن به بیرون نگاه کردم. وقتی دیدم کسی نیست در را بیشتر باز کردم و سرم را بیرون بردم. صدای قدم ها رفته رفته دور تر می شدند. حتماً پایین رفته بود.


با اضطراب و با نفس هایی که یکی در میان بیرون می آمدند، یکی از پاهایم را از اتاق بیرون گذاشتم. به نظرم مسخره می آمد که انسان ها بخواهند دنبال ما باشند. ما هم انسانیم خب!


اتفاق خاصی که نیفتاد، خیالم راحت شد. راحتِ راحت که نه. اما از آن استرس اولیه خبری نبود. حالا کنجکاوی بیشتر خودنمایی می کرد. 


کامل از اتاق بیرون آمدم و در را پشت سرم بستم. خواستم بروم که با صدایی که داخل مغزم اکو شد، سر جایم خشک شدم.


- این گروه خیلی به مقررات اهمیت می ده و مجازات سرپیچی از هر قانونی مرگه. حتی اگه اون قانون بی اهمیت ترین قانون باشه.


مرگ؟ برای مردن جوان نبودم؟ به اطرافم نگاه کردم. هیچ دوربینی به چشم نمی خورد. کسی هم که بیرون از اتاقش نبود. چه کسی می خواست بفهمد که من از اتاقم بیرون آمده ام؟ اصلاً چگونه می خواستند بفهمند؟ 


بالاخره با کلی کلنجار بین منطق و کنجکاوی ام، کنجکاوی پیروز شد. کفش هایم را در آوردم و دستم گرفتمشان تا بی صدا باشم. با خودم گفتم:


- فقط یه نگاه کوچیک می ندازم. فوقش کشته می شم و راحتم می شم دیگه.


اما کاش می دانستم که این تصمیم فقط خودم را در دردسر نمی اندازد! از جلوی اتاق ها می دویدم و سعی می کردم حتی نفسم هم در نیاید. کاش راه نزدیک تری هم برای رسیدن به پایین بود. 


پله ها را رد کردم. تمام آن طبقه ها را دویدم. آخرین طبقه که رسیدم دست هایم را روی زانوانم گذاشتم و عرق روی پیشانی ام را پاک کردم. دلم درد گرفته بود. کمی که نفس گرفتم به اطرافم نگاه کردم. 


تا قبل از این می توانستم مطمئن باشم که در این ساعت کسی جرات بیرون آمدن از اتاقش را ندارد اما با شنیدن صدای پای آن دختر، اطمینانم از بین رفته بود. باید بیشتر مراقب باشم.


اطرافم را نگاه کردم. زمینی صاف و پوشیده با پارکت های قهوه ای به شکل دایره ای زیر برج قراره گرفته بود و در چهار جهتش، چهار تونل کوچک و کوتاه قد، برای ورود به جاهای دیگر داشت. 


فکری که به سرم زد به تنم لرز انداخت. اگر می رفتم و گم می شدم چه؟ ضربان قلبم تند شده بود و نفس هایم از آن تند تر. اصلاً باید وارد کدامشان می شدم؟ دلم را به دریا زدم. من تا اینجا نیامده ام که بخواهم همین وسط بایستم. 


به بالای سرم نگاه کردم. سرم گیج رفت! برج چه قدر بلند و بی انتها و بزرگ بود.


نفسی عمیق کشیدم و پا برهنه به طرف اولین تونل رفتم. 


پشت دیوارش قایم شدم و به داخلش سرکی کشیدم. سیاه سیاه بود و چیزی دیده نمی شد. با قدم های لرزان و با چشمانی که بیش از حد درشت شده بودند تا بتوانند در آن تاریکی بیشتر ببینند، وارد تونل شدم.


با ورودم حجم زیادی از سرما را احساس کردم. موج های سرما به تنم لرز می انداخت. با آن حجم هوای مطبوع بیرون، این سرما زیادی گزنده نبود؟ بی آنکه بتوانم چیزی ببینم، جلو رفتم. با آن روشنایی بیرون، این حجم از تاریکی داخل این تونل عجیب نبود؟ 


پاهایم را با تردید جلو می بردم و به دیواره ی تونل چسبیده بودم. اگر مثل فیلم ها الان دو طرف تونل بسته شود و من داخلش گیر کنم چه؟ 


جالب بود که تنها بخش خاطراتم را فراموش کرده بودم و هنوز یک سری چیزها را به یاد می آوردم، اما این موضوع الان اصلاً مهم نبود.


آب دهانم را قورت دادم و با پایی که لرزان و محتاط شده بود، خواستم قدم دیگری بردارم که یک دفعه زیر پایم خالی شد. 


افتادم. به کجا، نمی دانم. فقط در حال سُر خوردن بودم. داشتم توی تونلی که استوانه ای شکل بود و پیچ و خم زیاد داست، سر می خوردم. جلو می رفتم.  تمام تنم صدا شده بود و می خواست جیغ بزند اما نباید می زد. 


چشم هایم را بسته بودم و سعی کرده بودم به سرعت زیادی که دارم و تاریکی بیش از حد تونل فکر نکنم. نباید جیغ می زدم. درست مثل بازی های شهر بازی بود. مزخرف و بی مزه و ترسناک!


نمی دانم چقدر در آن حالت بودم. با کم شدن سرعت انگار جرات پیدا کردم. همان طور که کفش هایم را مثل عروسک، سفت چسبیده بودم و پاهایم از ترس، فلج و بی حس شده بودند، یکی از چشم های بسته ام را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. تمام جانم در عین بی حسی می لرزید.


باورم نمی شد. چشم دیگرم یک ضرب باز شد. 
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شیب تونل کم و سرعت پایین سر خوردنم، کم تر بود، اما باز هم داشتم سُر می خوردم. کجا می رفتم؟ مگر مقصد این راه، چقدر زیرِ زمین بود؟


با دهان باز به اطرافم نگاه کردم. بالای یک دریاچه بودم. یک دریاچه ی سرخ رنگ. جایی که پر از رنگ قرمز بود و با گل هایی بزرگ و رنگارنگ که جادویی بودنشان از سر و کله شان داد می زد، تزئین شده بود. گل هایی زیبا که گرده هایی طلایی ازشان سرچشمه می گرفت و در کل هوا پخش شده بود.


دریاچه، داخل یک فضای سرپوشیده با سنگ بود. فضایش زیبا بود اما چیزی که آزارم می داد بوی متعفن خون بود. نکند این دریاچه از خون باشد؟


دستم را به دیواره ی راهی که داشتم از آن سر می خوردم بند کردم و جلوی سر خوردنم را گرفتم.


تونل از یک جایی به بعد از حالت استوانه ای خارج شده بود و به جای اینکه دور تا دور بدنم را بگیرد و مثل لوله ای بزرگ باشد، مثل لوله ای نصفه شد که انگار از قطرش نصفش کرده باشند. 


کمی به طرف زمین خم شدم و دستم را به طرف آب دریاچه بردم. باید مطمئن می شدن که این، یک دریاچه ی خون نیست. نمی خواستم قبول کنم. 


انگشت اشاره ام را که به آب لجز دریاچه آغشته شده بود بالا آوردم و درست نشستم و همان طور که دست دیگرم به نیمه تونل پلاستیکی و سیاه رنگ بند بود، انگشتم را جلوی بینی ام گرفتم.


با بوی گندی که به بینی ام خورد عقم گرفت. عق زدم و دستی را که به تونل بند بود برداشتم. باید زود تر از این جهنم بیرون می رفتم. آن دریاچه از خون بود! از خون!


لحظه ای ایستادم و دستم را با دیوار تمیز کردم و با حالی زار و با فکری که هزار جا می رفت دوباره خودم را به شیب تونل سپردم. تونلی که دوباره سر پوشیده شده بود و احتمالا من را به ناکجاآباد بعدی می برد.


دستم بوی خون می داد و حالم را بد می کرد. وسواس گرفته بودم و دائم جلوی بینی ام می گرفتمش و بوی گندش را به مشام می کشیدم و حال خرابم را خراب تر می کردم. 


سرعت تونل اجازه نمی داد زیاد فکر کنم اما تمام سرم یک جمله را تکرار می کرد:


- جای تو اینجا نیست.


توقف گاه بعدی ای وجود نداشت. توقف گاه بعدی مقصد این راه بود انگار. 


جلوی تونل که جلوی یک جای عجیب و غریب تمام شده بود، نشستم. با تعجب و همان طور که نگاهم خیره به وسایل و تجهیزات داخل اتاق بود، کفش هایم را به پا کردم. اتاق نبود. هیچ جای این محل اتاق نبود. اینجا بیشتر به آزمایشگاه شباهت داشت. احتمالاً جایی که آن دکتر و آن دختر مهربان کار می کردند. 


از جایم بلند شدم و کمی جلوتر از تونل ایستادم. اما آن دختر گفته بود دکتر زرنگ است. زرنگ است که صد سال است اینجا مانده. اگر از سر زرنگی بخواهد من را تحویل رئیس بدهد چه؟ 


با شنیدن صدایی، هوش و حواسم جمع شد. 


- دکتر شوخی نکن. 


پشت یکی از وسایل نزدیکم قایم شدم و به دختر و دکتر که داشتند می آمدند خیره شدم. 


- خودت هم می دونی اگه اون بخواد فرار کنه، رئیس نمی تونه جلوش رو بگیره.


- مگه سرت به تنت زیادی کرده دخترجون؟ 


کیمیا شانه ای بالا انداخت و حق به جانب توضیح داد:


- خب مگه دروغ میگم؟ طلسم و جادو که روش اثری نداره. حتی اثر هم داشته باشه، فکر نمی کنم رئیس بتونه اون رو مجبور کنه اینجا بمونه. اونم بین یه ایل که هیچ سنخیتی باهاش ندارن.


در مورد چه کسی حرف می زد؟ دکتر به طرف یکی از وسایل رفت و جلویش نشست و مشغول بررسی کاغذ هایش که روی میز بودند، شد. دستگاهی بزرگ جلویش و روی میز بود که مایعی سیاه رنگ داخلش می جوشید.


کمی دورتر از من و پشت به من نشسته بود. حالت صورتش را نمی دیدم.


- تو رئیس رو نمی شناسی؟ به خاطر همین زبون درازیات چند بار تا الان تنبیه شدی؟ دفعه ی بعدی که مچت رو بگیره دیگه از زیر دستش سالم در نمیای.


کیمیا کاغذ های داخل دستش را داخل سطح آشغال ریخت و به طرف دستگاهی دیگر رفت.


- تو که می دونی من راضیم به اینکه بمیرم اما اینجا زندگی نکنم. توی این گند و کثافت...


پس از اینکه اینجا بود، راضی نبود. دکتر گفت:


- فکر نکن چون اینجا راحت قبولت کردن بیرون از اینجا هم قبولت می کنن. کی یه دورگه ی بی خاصیت رو می خواد؟


دورگه؟ دختر شانه ای بالا انداخت و همان طور که داشت با دستگاه ور می رفت گفت:


- زبون تلخ و گزنده ی شما دیگه برام قابل تحمل شده. با این حرفا نمی تونید منو ساکت نگه دارید. من اگه حرف نزنم خفه میشم.


نه به آن دختر که زورش می آمد دو کلمه در مورد قوانین برام حرف بزند، نه به این دختر که...


- آخرش هم همین زبونت سرت رو به باد میده.


دکتر این را گفت و از جایش بلند شد. 


روپوش سفیدش را همان طور که در می آورد گفت:


- برای امشب بسه. برو بخواب شب کلی کار داریم. روی آزمایش مربوط به اون دختر باید بیشتر کار کنیم. 


- من خسته نیستم شما برید بخوابید. 


دکتر سرش را تکان داد و از پله های کنار سالن بالا رفت. این سالن هم چند طبقه بود؟ به بالای سرم نگاه کردم. سرم سوت نکشید. تنها سه طبقه بود.


- از پشت اون دستگاه بیا بیرون افسانه.


#پارت_۳۱





نفسم حبس شد و عرق سردی روی کمرم نشست. روی همان صندلی دکتر نشسته بود و پشت به من بود. با این حال سرم را دزدیدم و کاملاً پشت دستگاه قایم شدم.


نکند اینجا دوربین مدار بسته دارد؟ اصلاً از کجا فهمید که من از اتاقم آمده ام بیرون؟ نکند دکتر هم فهمیده باشد. اصلا شاید افسانه ی دیگری هم به غیر از من اینجا باشد. خب اصلا از کجا معلوم اسم من افسانه باشد؟ چرا باید به خاطر کس دیگری که هم اسم من است خودم را نشان دهم و به دردسر بیندازم؟ من به هوش آمدم و گفتند تو افسانه ای. از کجا بدانم واقعا افسانه ام یا... اصلا از آن دخترک، شبنم، چه خبر بود؟ کجا بود؟ چرا دیگر نمی دیدمش؟


آهی کشید و با صدایی نرم تر گفت:


- با توام. از اون پشت بیا بیرون خطری تهدیدت نمی کنه.


آب دهانم را قورت دادم. انگار واقعاً باید از مخفی گاهم بیرون می رفتم.


با قلبی که همانند گنجشک می تپید، از آن پشت بیرون رفتم و با سری به زیر افتاده و دستانی که جلویم قفلشان کرده بودم، همان جا کنار همان دستگاه ایستادم. همان طور که سرش داخل برگه های روی میز بود، غر زد:


- عقل تو کله ات نیست؟ آیسودا بهت قوانین رو نگفته؟ دیوونه ای این وقت روز میای بیرون؟ اگه به جای من یکی دیگه دیده بودت چی؟ اگه همون آیسودای روانی دیده بودت می دونی بدبخت می شدی؟ اگه رئیس...


وسط حرفش پریدم. این دختر زیادی وراج بود. هر چند تمام حرف هایش را قبول داشتم اما...


- می دونم. اما نشد نتونستم. نتونستم نخوام که از این جای عجیب سر در بیارم.


بدنش را کمی به طرفم برگرداند. ساعد دستش را روی قسمت بالایی صندلی گذاشت. عینک مطالعه اش رو روی بینی خوش فرمش جا به جا کرد و با دقت به چهره ام خیره شد.


- حالا چرا اونجا وایسادی؟ بیا اینجا ببینم.


قلاب دستانم را باز کردم و نزدیکش رفتم. دیگر نمی ترسیدم. این دختر مهربان تر از این حرف ها بود. شاید می توانست یک دوست خوب... صدایی در گوشم زنگ خورد:


- به موقع میری به موقع میای. بی اجازه بیرون نمیری. با کسی گرم نمی گیری.


فکر دوست بودن را از ذهنم خط زدم. شاید می توانست یک راهنما برایم باشد. آری! راهنما واژه ی مناسب تری بود.


جلویش ایستادم. با نگاهی مچ گیرانه و با ابروی راستی که بالا رفته بود، به جای قبلی ام اشاره کرد و پرسید: 


- از کِی اون جا قایم شدی؟


شانه ای بالا انداختم و با بی خیالی گفتم:


- از وقتی شما اومدین. زیاد نمی شه.


چند لحظه ساکت ماند. انگار داشت حرف هایی را که با دکتر زده بود، مرور می کرد. از سکوتش استفاده کردم و پرسیدم:


- تو چه جوری فهمیدی من اونجا قایم شدم؟ دکترم فهمید؟


نگاه عاقل اندر سفیه ای نثارم کرد.


- مثل اینکه هنوز خیلی چیزا رو نمی دونی. 


بعد گفت:


- اون مرداب خون رو دیدی؟ وقتی داشتی می اومدی اینجا؟ 


سرم را به نشانه ی مثبت تکان دادم.


با بی خیالی توضیح داد: 


- اون جا یه غذاخوریه. 


بگویم مو به تنم راست شد دروغ نگفتم. از فکری که به سرم زده بود، عقم گرفت. بی توجه به حال من ادامه داد:


- هر روز خون آشام های گروه اونجا غذا می خورن! خونی که توی مردابه رو می خورن. کاسه کاسه ازش بر می دارن و همون جا می خورن و بدون اینکه برن جای دیگه، بر می گردن سر کارشون.


با اینکه حالت تهوع امانم نمی داد اما با بینی چین خورده و گلویی که فشرده شده بود، گفتم:


- اونجا که فقط یه راه برای رسیدن به اینجا داشت. چجوری بر می گردن؟


از جایش بلند شد و شروع به جمع کردن برگه ها و مرتب کردنشان کرد.


- اونجا دو تا راه داره. راه دوم فقط برای خون آشاما معلوم می شه. کس دیگه ای نمی تونه اون راه رو ببینه. اونجا تنها مسیریه که به محل کارشون می رسه. هیچ کس به جز خودشون نمی تونه بره محل کارشون. اونا روی کاراشون خیلی حساسن!


#پارت_۳۲





می خواستم هر چه که خورده ام و نخورده ام را بالا بیاورم. همان لحظه بود که احساس کردم چقدر گرسنه ام! پرسیدم:


- اونجا چیکار می کنن مگه؟


با حوصله بود. اینش را دوست داشتم. جواب داد:


- دقیق نمی دونم. ولی اصلی ترین کار این انجمن زیر نظر خون آشاماست. فکر می کنم سم بسازن ولی بین خودمون بمونه. 


سم؟ بی خیالش شدم و به سراغ سوال بعدی ام رفتم. نمی دانستم بپرسم یا نه. دلم را به دریا زدم و گفتم:


- دورگه یعنی چی؟ تو دورگه از چی و چی هستی؟


آهی کشید و سر به زیر انداخت.


- دورگه ی خون آشام و انسان. مادرم انسان بود و پدرم خون آشام. خون آشام ها بچه دار نمیشن اما این بار به خاطر یه طلسم، من به وجود اومدم. یه طلسمی که باعث شده من نحس باشم و به دنیا بیام. انجمن های دیگه من رو قبول نمی کنن چون ازم می ترسن. اینجا هم که قبولم کردن، رفتار درستی باهام ندارن. هیچ کس با من رفتار خوبی نداره. انگار تقصیر منه که خون آشامی شدم که میلی به خوردن خون نداره. انگار من خواستم که یه دورگه ی نحس باشم.


چانه اش لرزید. بغض کرده بود. اشکش ریخت. نزدیکش رفتم. خواستم دستم را روی شانه اش بگذارم که مثل برق گرفته ها سریع از من فاصله گرفت. 


از اینکه به یاد بدبختی هایش انداخته بودمش غصه ام گرفت. چقدر ناراحت بود و دم نمی زد و صبر می کرد. با اشک هایی که انگار مسابقه ی دو گذاشته بودند، دستانش را جلویش گرفت و گفت:


- به من نزدیک نشو. من نحسم. اگه به من دست بزنی نحسیم می گیردت. اون وقت بلا پشت بلا سرت میاد. من نباید با کسی صمیمی باشم وگرنه بهش آسیب می زنم. من... من...


گریه اش به او امان حرف زدن نداد. دستش را روی دهانش گذاشت تا هق هقش را خفه کند. دست دیگرش را به میز بند کرد. خواست مقاوم بایستد اما نتوانست و روی زمین سر خورد. به میز پشت سرش تکیه داد و زانوانش را داخل شکمش جمع کرد. دستانش را روی زانوهایش گذاشت و سرش را روی آن گذاشت و های های گریه کرد.


این دختر نحس بود؟ نه! اصلا اینگونه نبود. این دختر پاک تر این حرف ها بود که بخواهد نحس باشد. نحسی و این چرت و پرت ها فقط یک سری خرافات محض بود. نزدیکش رفتم. کنارش نشستم. آن قدر غرق گریه بود که حضورم را نفهمید و ندید که چقدر نزدیکش نشسته ام. 


بدون تردید دستم را روی بازویش که با رو پوش سفیدش پوشیده شده بود گذاشتم و خواستم چیزی بگویم که با سریع ترین سرعت از جایش بلند شد و خودش را از من دور کرد. با صدایی لرزان و چشم هایی که پر و خالی می شد، گفت:


- من به دلسوزی تو نیاز ندارم. از من دور باش‌. دارم برای خودت میگم.


از جایم بلند شدم. گفتم:


- منم به دلسوزی تو نیاز ندارم. نیازی نیست به فکر من باشی. نحسی چیه؟ طلسم و نحسی و این جور مزخرفات خرافاتن. 


خواستم نزدیکش شوم. داشت زار میزد. دلم به درد آمده بود اما ذره ای به چیزی که می گفتم شک نداشتم. این فقط یکی از انواع خرافات بود. مثل بقیه ی خرافات. فقط ذهن را تحت فشار قرار می داد و باعث می شد انرژی منفی ای که داری، باعث شود تمام مشکلات و بدبختی ها را به دور خودت جمع کنی.


سرش را تند تند به علامت نه تکان داد و از کنارم رد شد و به طرف طبقه ی بالا دوید و وارد یکی از اتاق ها شد. 


با پیشانی ای که از شدت نگرانی چین خورده بود، شانه هایم افتادند. فقط حالش را بدتر کرده بودم و هیچ فایده ای برای بهتر کردن اوضاعش نداشتم. 


سردرگم اطرافم را از نظر گذراندم. حالا چگونه باید از این جای عجیب و غریب بر می گشتم؟ کاش چیزی راجع به دورگه نمی پرسیدم. کاش حالش را به هم نمی ریختم. کاش می ماند و حداقل یک راهنمایی می کرد. 


دور تا دور سالن را چرخیدم تا شاید یک راه خروج پیدا کنم اما هیچ نبود. با استرسی که تمام وجودم را در بر گرفته بود، کنار تونلی که از داخل آن آمده بودم ایستادم. حالا چه خاکی باید بر سرم می ریختم‌؟


#پارت_۳۳





دیگر داشت اشکم در می آمد. کاش می شد بروم و تنهایی اش را به هم بریزم و راه برگشت را از او بپرسم. اما نمی شد. تا همین جا هم زیاد از حد گند زده بودم. نگرانش بودم اما نگرانی برای برگشتن به اتاقم، بیش تر از نگرانی برای حال او بود. چرا دروغ بگویم؟ عذاب وجدان رهایم نمی کرد اما الان موضوع مهم تری وجود داشت.


با کلافگی دستی به صورتم کشیدم که نگاهم به تونل افتاد. راه، تغییر کرده بود. حالا به جای اینکه شیبش به طرف بالا باشد، به طرف پایین بود. یعنی من را به سالن خوابگاه بر می گرداند؟


جلویش ایستادم. مثل یک چاه داخل زمین فرو رفته بود. برای همه این طوری بود؟ هر وقت هر جا می خواستند بروند، راه برایشان تغییر شکل می داد؟ جالب بود یا ترسناک؟ این تونل زنده بود یا فقط یک طلسم داشت و یک توهم بود؟جلویش نشستم و پاهایم را آویزان کردم. نگاهم را به طرف اتاق کیمیا برگرداندم. نگرانش بودم اما باید تنها می ماند تا کمی آرام بگیرد.


به طرف تونل برگشتم. آب دهانم را قورت دادم و خوردم را رها کردم و خودم را به دست شیبش سپردم.





***


نفسی عمیق کشیدم و از تونل بیرون آمدم. بالاخره بعد از کلی بالا و پایین شدن و بعد از همجوار شدن با آن مرداب خون، به سالن پایین اتاق های خوابگاه رسیده بودم.


به آرامی از تونل تاریک و وحشتناک بیرون آمدم. همان جا جلوی تونل بدون 


اینکه به جایی نگاه کنم، کفش هایم را در آوردم و دستم گرفتم.


بعد با سر خوشی نگاهم را بالا آوردم که با دیدن نگاهی قرمز، نفس کشیدن از یادم رفت. رو به رویم ایستاده بود و از چشم هایش خون می بارید. هیکل بزرگ و تنومند و دندان های چفت شده اش، سر جایم خشکم کرد. 


همان طور که خم بودم، خشک شده بودم. توان تکان خوردن نداشتم. بدنم بی حس شده بود و تمام تنم از ترس خیس عرق شد. با چشمان درشت و با آبی که توی دهانم خشک شده بود به چشم هایش زل زده بودم و توان فکر کردن نداشتم.


فاتحه ی خودم را خواندم. بدبخت شدم دیگر. الان می رود به رئیس می گوید و مجازاتم می کنند. جلوی رویم یک مرد هیکلی با چشم های قرمز بود. خشن بود. ترسناک هم همین طور. 


جلو آمد. کمرم ناخودآگاه صاف شد و با پاهای لرزان عقب رفتم. آن قدر جلو آمد که به دیوار چسبیدم و نتوانستم عقب تر بروم. رو به رویم ایستاد، مماس بدنم. از بدنش سرما متصاعد می شد و جانم را به لرزه می انداخت. 


نفسم حبس شده بود. توان تکان خوردن و قورت دادن آب خشک شده در دهانم را نداشتم. مزه ی دهانم گس شده بود. دستش به طرف گردنم آمد. با یک حرکت سریع، گردنم را گرفت و بالا کشید. صدای هینم در سالن پیچید. پاهایم از زمین کنده شد. 


با چشمان ترسناکش به من خیره شد. پوزخندش حالت چندش آوری را به صورت رنگ پریده اش داده بود. داشتم نفس کم می آوردم. می خواست همین جا مجازاتم کند؟ نکند این مرد رئیس اصلی بود؟ 


چیزی را از توی جیب شلوارش بیرون آورد. آمپول بود! چشمانم گشاد شده بود. دیگر نفس نبود. انگار واقعاً قصد جانم را کرده بود. 


به دستش که گردنم را گرفته بود و به دیوار فشار می داد، چنگ زدم. دیگر داشتم خفه می شدم. ناخن هایم را در دستش فرو می کردم اما فایده ای نداشت. 


با دست دیگرش آمپول را نزدیک بازوی دستم آورد. هوا کم آورده بودم. داشتم می مردم. مرگ در یک قدمی ام بود. چشم هایم دیگر نمی دیدند. با اینکه در گشاد ترین حالت ممکن بودند اما نمی دیدند. 


یکدفعه فشار برداشته شد. با زانو روی زمین فرود آمدم. هوا به یک باره به ریه هایم برگشت. سرفه امانم را بریده بود. 


کسی کنارم دوید.


- خوبی افسانه؟ زود باش پاشو باید بریم توی اتاقت. الان بیدار می شه.


صدای چه کسی بود؟ یک دختر بود؟ توان بیشتر فکر کردن نداشتم. نمی دانم چگونه از کنار جسم بی جان مرد دور شدیم. نمی دانم چگونه آن همه پله و راه رو را طی کردیم تا به اتاق رسیدیم.


داخل اتاق که رسیدیم با پاهای لرزان همان جلوی در نشستم. سرم پر از سوال بود اما زبانم نمی چرخید. هوا را با تشنگی می بلعیدم و نفس نفس می زدم. کوتاه و تند...


دختر که انگار تازه خیالش راحت شده بود، خودش را روی تخت انداخت و دراز کشید. دست هایش را در دو طرف باز کرد و شروع به حرف زدن کرد:


- وای وای وای. تا حالا یه آدم نتونسته بود تا اینجا بیاد. خدا رحم کرد زود رسیدم.


#پارت_۳۴





با همان نفسی که تند و سریع می آمد و می رفت‌ و با تعجب از جایم بلند شدم و کنارش نشستم. 


- آدم؟ 


ابرو بالا انداخت و با نگاهی عاقل اندر سفیه گفت‌:


- نه پس جن!


چپ چپ نگاهش کردم و حرف را عوض کردم. 


- تو تا حالا کجا بودی؟ از بعد از اون زندانی که با هم بودیم دیگه پیدات نبود. 


از جایش بلند شد و نشست. همان طور که کفش هایش را در می آورد، گفت:


- من یکم کار داشتم. مجبور شدم تنهات بذارم. 


آهانی گفتم و سوالی که به ذهنم آمده بود را پرسیدم:


- تو هم خون آشامی؟


سرش را به علامت منفی تکان داد.


- نه. من یه آدمم. 


با تعجب به صورت گرفته اش نگاه کردم و گفتم:


- پس چرا می گی اون اولین آدمیه که تا اینجا اومده؟


موهایش را پشت گوشش زد. تازه نگاهم به لباس هایش افتاد. لباس هایش مثل لباس های من بود و فقط رنگ و طرحش فرق داشت.


- منظورم آدمایی بود که دشمن این گروه ها هستن. وگرنه آدمای متحد زیادی توی این انجمنا وجود داره. مثل همین دکتری که توی آزمایشگاه هست. 


با تعجب و با ابروهای بالا رفته پرسیدم:


- دکتر آدمه؟ پس چجوری صد ساله که اینجاست و قیافه اش مثل آدمای میان ساله؟! 


با چینی روی بینی اش گفت:


- این رئیس هم نمی دونم فازش چیه. یه بی اعصاب روانی رو مسئول توضیح دادن به تو کرده. ازش خواستم خودم از این به بعد به جای آیسودا کنارت باشم و این چیزا رو برات توضیح بدم و اطراف رو هم نشونت بدم.


خمیازه ای کشید و صاف و جدی نشست و گفت:


- خوب گوش کن ببین چی میگم. این دنیا این جوری که آدمای معمولی می بینن نیست. من چند وقت پیش با یکی از رئیس های این انجمن آشنا شدم. بهت نگفته بودم اما ما با هم دوست شدیم. من واقعاً دوستش داشتم. اونم همین طور. به خاطر همین همه چیز رو برام توضیح داد. در مورد این که یه خون آشامه و در مورد این که ما نمی تونیم با هم باشیم. اما من قبول نکردم و با هم دوست شدیم. من کنجکاو شده بودم به خاطر همین گشتم دنبال این انجمن ها. یکیشون رو پیدا کردم. من یکی از انجمن های گرگینه ها رو پیدا کرده بودم. اونا کارشون تحقیق کردن در مورد گیاه های دارویی و طلسم های سفیده. اما انجمن خون آشام ها نه. انجمنی که ما الان توش هستیم جای خیلی خطرناکیه، مخصوصاً برای تو. 


تنم لرزید. نزدیکم آمد و با صدای آرام تری ادامه داد:


- یه قطره از خون تو می تونه اونا رو به جنون بکشه. رئیس خون آشام ها داره یه ارتش درست می کنه. یه ارتش بزرگ از زامبی ها. می خواد با توانایی تو، کنترلشون کنه و کم کم کل جهان رو تسخیر کنه.


سرش را دوباره عقب برد و شانه ای بالا انداخت و بدون توجه به نفس های هراسان و کش دار من ادامه داد:


- به نظر من شانس آوردی که رئیسشون عاشقته و می خواد بلایی سرت نیاد وگرنه هر کسی با خوردن تمام خون تو، می تونه این توانایی تو رو به خودش منتقل کنه. 


آب دهانم را قورت دادم و با سوء ظن پرسیدم:


- نقش تو این وسط چیه؟ 


دوباره سرش را نزدیک آورد و این بار جلوی گوشم گفت:


- من از گروه گرگینه ها کمک خواستم. برای نجات تو اینجام، بهتره بهم اعتماد کنی. تازه دوستت هم که هستم.


اخم هایم را در هم کشیدم. دست هایم می لرزیدند. 


- و اگه نکنم؟


- مطمئن باش من نمی تونم بذارم دوستم بین این همه خون خوار و مُرده ی متحرک باشه. چه بخوای چه نخوای من از اینجا می برمت بیرون.


با نگرانی گفتم:


- از کجا معلوم که گروه گرگینه ها قابل اعتماد باشن؟


- چون اونا نفرین شده نیستن. طمعی برای بیشتر زنده موندن ندارن. اگه یکم دقت کنی می فهمی. خون آشام ها خون مردم رو می خورن؛ بدون دلیل همه رو می کشن؛ قلبشون نمی زنه و فقط با خون بقیه زنده ان؛ بچه دار نمی شن. اما گرگینه ها چی؟ اونا فقط ترکیبی از انسان و گرگن. زنده ان؛ بچه دار میشن؛ دنبال جاودانگی نیستن. نفرین شده نیستن؛ خون نمی خورن؛ بی دلیل کسی رو نمی کشن. حالا به نظرت قابل اعتمادن یا نه؟ 


قانع شده بودم.


- هستن.


- البته دو دسته گرگینه وجود داره. گرگینه های مهتاب و گرگینه های سایه. گرگینه های مهتاب صلح طلب هستن و می خوان در آرامش زندگی کنن اما گرگینه های سایه نه. گرگینه های سایه قابل اعتماد نیستن. این انجمنی که من پیدا کردم مال گرگینه های مهتابه. 


چشمش را با انگشت اشاره اش مالید و ادامه داد:


- و اما دکتر. خیلی از انسان های معمولی دنبال جاودانگی هستن اما نمی خوان خون آشام یا گرگینه بشن و برده ی خون باشن. دکتر هم جاودانگی می خواست اما خون آشام شدن رو نه. برای همین هم حاضر به همکاری توی آزمایشگاه شد. کمک به خون آشام ها در قبال گرفتن طلسم جاودانگی.


- حالا من مجازات می شم نه؟ چون این وقت روز بیرون بودم. اون مرد با شنیدن بوی من اومد اینجا.


سعی کرد خنده اش را کنترل کند اما نتوانست. خندید و با تاسف سرش را تکان داد. با خنده گفت:


- تو که خون آشام یا گرگینه نیستی که بدنت بخواد بویی داشته باشه و رئیس بخواد مجازاتت کنه. تو یه آدمی که یه خون خاص داره، همین. برای همین خروجت از این جا مشکلی رو ایجاد نمی کنه. اگر هم دیدی که گفتم بریم توی اتاق به خاطر این بود اون مرد از خاص بودن خون تو با خبر بود و دنبال شخص تو اومده بود. اون آمپول توی دستش رو دیدی؟ می خواست ازت خون بگیره. فقط هم همین اتاق می تونست ازت محافظت کنه. در هر صورت با اینکه مجازاتی در کار نیست و بدنت بوی خاصی نمی ده، باز هم بهتره ما هم مثل بقیه، توی این ساعت از روز بیرون از اتاقمون آفتابی نشیم. اگه بیرون بریم بوی بدنمون کسی رو اینجا نمی کشونه، اما اگه کسی از دشمنای خون آشام ها اینجا باشه ممکنه ما رو از بین ببره و از تو سوء استفاده کنه.


نفسم حبس شد. بگویم نترسیدم دروغ گفته ام. خون من؟ گرگینه؟ خون آشام؟! نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم نگرانی و ترسم را نشان ندهم.


چینی به بینی ام دادم و با نفرت گفتم:


- اون آیسودای نچسب ایکبیری می مرد اگه مثل تو اینا رو درست و حسابی توضیح می داد؟


- بیخیال بابا. کلاً اخلاقش همین جوریه ولی فکر کنم بهش برخورده که چرا گفتن باید به تو آموزش بده.


تار ابرویم بالا پرید.


- آموزش؟


خمیازه ای طولانی کشید و همان طور که روی تخت دراز می کشید گفت:


- امشب ساعت ده می ریم زمین تمرین. باید زندگی توی این جور جاها رو یادت بدم. آرشام بهم یاد داده بود. یعنی همون دوست پسر سابقم. 


چشم هایش را بست و ادامه داد:


- حالا هم بگیر بخواب. کل شب تمرین داریم.


متفکر پرسیدم:


- اون جنازه ای که اون پایین مونده چی؟


در همان حالت گفت:


- حتماً تا الان دیگه خودش رو جمع و جور کرده و رفته. از این موضوع به هیچ کس هیچ چیزی نگو. الکی برای خودت دردسر درست نکن.


این را گفت و خوابید اما چشم های من روی هم نمی رفت. هر کاری می کردم خوابم نمی برد. دیشب خیلی خوابیده بودم و در اصل در بی هوشی به سر برده بودم. چگونه می توانستم دوباره بخوابم؟


دائم غلت می زدم و از این پهلو به آن پهلو می شدم. فکرم مشغول بود. قطار ذهنم شروع به حرکت کرده بود. کاش از گذشته ام چیزی می دانستم. 


به نیم رخ شبنم نگاه کردم. چقدر خوب بود که تخت، دو نفره بود و هر دو راحت رویش جا شده بودیم، وگرنه یه کداممان  باید روی زمین جانمان را به خواب تسلیم می کردیم!


بالش زیر سرم را پایین تر کشیدم تا گردنم راحت تر باشد. بعد کف دستم را زیر لپم گذاشتم و در چهره ی شبنم دقیق شدم. 


صورتش با رنگ و لعاب های فراوان نقاشی شده بود! آرایشش زیاد بود اما توی ذوق نمی زد. بین لب هایش فاصله افتاده بود.


لب بالایی اش کوچک و نازک بود اما رژش را جوری زده بود که لب هایش قلوه ای دیده می شدند و اگر دقت نمی کردی نمی فهمیدی که رژش را بسیار بالاتر از خط لبش کشیده است. قیافه اش در خواب، مظلوم بود. در چهره اش دنبال یک چیز هر چند کوچک ولی آشنا گشتم اما هیچ چیزی نبود. هیچ چیزی که مرا به گذشته ام وصل کند، نبود. 


آهی کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم و از روی تخت بلند شدم. خوابم نمی برد و این دراز کشیدنِ الکی فقط اعصابم را به هم می ریخت.


به طرف کمد لباس هایم رفتم. لباس های زیبا و رنگینی داخلش خودنمایی می کردند. چرا لباس خواب داخلش نبود؟ به شبنم نگاه کردم. با همان لباس ها خوابیده بود. شانه ای بالا انداختم. برایم هیچ مهم نبود. به طرف پنجره رفتم. 


خمیازه ای طولانی کشیدم. چشم هایم را با گنگی باز کردم. خواستم پرده را کنار بزنم و پنجره را باز کنم اما پشیمان شدم. بالاخره خوابم گرفته بود!


خودم را روی تخت انداختم و بی توجه به شبنم که می گفت:


- بگیر بخواب دیگه، اَه!


چشم هایم را بستم و درکمال ناباوری خوابم برد.





***





«فصل سوم»


با شنیدن صدای بوق از خواب بیدار شدم. این انصاف نبود. من هنوز خوابم می آمد. 


روی تخت نشستم و خمیازه کشیدم. باد خنکی به صورتم می خورد و حالم را خوب می کرد. شبنم از جایش بلند شد و به طرف دستشویی دوید. 


با صدای تقه ای که به در خورد، به خودم آمدم. 


- بله؟


آیسودا داخل شد و دست به سینه جلوی در ایستاد. جدی بود اما عصبانی نه.


- زود باش آماده شو باید بریم تمرین. مثل اینکه امروز بهمون حمله شده، باید زودتر آماده شی.


با دهانی بسته صدایی نامفهوم از خودم در آوردم و از جایم بلند شدم. در همان لحظه شبنم از دستشویی بیرون آمد و در حالی که داشت با حوله دست هایش را خشک می کرد، با جدیت گفت:


- تو رو برو به کارای دیگه ات برس آیسودا. مسئولیت افسانه از این به بعد با منه. 


با نگرانی همان جا ایستادم و به صورت سرد آیسودا چشم دوختم تا عکس العملش را ببینم. 


یکی از ابروهایش را بالا انداخت و گفت:


- از کی تا حالا سر خود شدی؟ 


پوزخندی زد و ادامه داد:


- از رئیس اجازه گرفتی؟ 


شبنم با پوزخند جلویش رفت و همان طور که با خون سردی و جدیت به آیسودا نگاه می کرد، حوله را به طرف من پرتاب کرد. جا خوردم و حوله را که در بغلم فرود آمده بود، گرفتم. 


- من و آیسودا می ریم بیرون تا تو آماده شی. یه لباس مشکی توی کمدت هست. سریع اون رو بپوش و بیا بیرون. منتظر می مونم.


نگاه سردشان هنوز روی هم قفل بود. شبنم در را با کرد و منتظر ماند تا آیسودا از اتاق خارج شود. بعد از خروج او، خودش هم بیرون رفت.


با تعجب چند لحظه سر جایم ایستادم. بعد به طرف دست شویی دویدم و بعدش هم، لباس مشکی داخل کمد را پوشیدم. یک شلوار و آستین کوتاه مشکی بود که مشخص بود برای تمرین است. 


می خواستم از بین کفش ها کتانی پیدا کنم یا یک همچین چیزی که برای تمرین مناسب باشد، اما چیزی پیدا نکردم. آن جا فقط کفش پاشنه بلند بود. ناچار کفش پاشنه ده سانتی مشکی ای را برداشتم و پایم کردم. انگار با کفش های پاشنه دار مشکلی نداشتم و از این بابت خوشحال بودم. 


با هوای خنکی که داخل اتاق می وزید، متعجب شدم. شب های تابستان معمولا خنک بود اما این هوای خنک، خیلی تازه بود! هوای اتاقی که هیچ پنجره یا جایی برای عبور هوا داخلش باز نیست، نباید این گونه باشد.


با اخم هایی در هم، به طرف پنجره رفتم. من موقع خوابیدنم، پنجره را باز نکردم. صبح پنجره بسته بود.


پرده را کنار کشیدم. باورم نمی شد. پنجره باز بود. چشم هایم گشاد شدند. هراسان دور تا دور اتاق را از نظر گذراندم و با قلبی که نمی زد، سریع پنجره را بستم. چرا پرده به خاطر هوایی که داخل می شد، تکان نمی خورد که من زودتر بفهمم؟ 


به سرعت از اتاق بیرون رفتم و در را پشت سرم بستم. شبنم که پشتش را به نرده های جلوی در تکیه داده بود، نزدیکم آمد و با اخم گفت:


- چی شده؟ چرا رنگت پریده؟


زبانم کار نمی کرد. به خودم امیدواری دادم. حتما شبنم پنجره را باز کرده بود. ولی پرده...


آب دهانم را که خشک شده بود، بی دلیل قورت دادم و گفتم:


- شبنم تو پنجره رو باز کرده بودی؟


کمی فکر کرد و گفت:


- نه.


خشک شدم. 


- مگه پنجره باز بود؟


چند لحظه توان تکان دادن زبان چند گرمی ام را هم نداشتم. سرم را با ترس به علامت مثبت تکان دادم. خواست وارد اتاق شود که بازویش را گرفتم و به دستش چسبیدم.


- نه من می ترسم تنهایی داخل نرو. 


دستم را گرفت و با لحنی اطمینان بخش گفت:


- با هم می ریم. 


با ابروهایی که از فرط نگرانی جمع شده بود و بالا رفته بود و با نفس هایی که تند شده بود، به دستش که روی دستگیره گذاشته شد، نگاه کردم.


در را که باز کرد موجی از هوای سرد به بدنم خورد. به خودم لرزیدم. صدای قلبم را در آن سکوت وهم بر انگیز به وضوح می شنیدم.


خواست داخل برود که دستش را محکم فشردم و سعی کردم جلویش را بگیرم اما دستم را رها کرد و خودش به تنهایی داخل رفت. می ترسیدم اما برای نترسیدنش و برای تنها نبودنش، پشت سرش داخل رفتم.


دستم روی قلبم مشت شده بود و می لرزید. اختیارش دست خودم نبود. نمی توانستم پایین بیاورمش. همان جا وسط اتاق ایستادم. این اتاق چقدر از نظرم ترسناک شده بود.


شبنم کنار پنجره رفت. سکوت اتاق و سکوت سالن خیلی اعصاب خرد کن و نگران کننده بود. پرده را داخل دستش گرفت و نزدیک بینی اش برد. با صورتی که نگرانی از آن فریاد می زد، پرده را با بهت رها کرد و آرام از پنجره فاصله گرفت. 


لبخندی مصلحتی زد و فکر کنم برای آرام کردنم بود که گفت:


- احتمالاً خودت توی خواب و بیداری بازش کردی و الان یادت نیست. 


خواستم بگویم نه من مطمئنم که با شنیدن صدای بسته شدن در از جا پریدم. به طرف در برگشتم. تمام جانم خشک و بی حس شده بود. 


شبنم به طرف در دوید و سعی کرد بازش کند. دستش که روی دستگیره رفت، با فریاد از در فاصله گرفت و دستی را که روی در گذاشته بود، داخل دست دیگرش گرفت و لبش را گزید.


به طرفش دویدم و خواستم دستش را بگیرم که با قیافه ای که درد از آن منعکس می شد، دستش را عقب کشید و به اطراف نگاه کرد.


- چی شده شبنم؟ در چرا بسته شد؟ چه خبره اینجا؟ 


فضای اتاق سردتر از قبل شده بود. دست دیگرش را مشت کرد و همان طور که دست دردناکش کنارش افتاده بود، با صدایی که جانم را به لرزه می انداخت، در چشم هایم زل زد و گفت:


- حمله شروع شده.


با بهت و زمزمه وار تکرار کردم:


- حمله؟


بی توجه به گنگی من، با حرکاتی عصبی، به اطراف نگاه کرد و دنبال چیزی گشت.


صدایی نامفهوم، در ذهنم وز وز می کرد. 


نفس سردی به گوشم خورد. انگار کسی پشت سرم، نزدیک به من، نفس می کشید.


با ترس به عقب برگشتم و با چشمان درشت فضای خالی اتاق را پاییدم. نفس هایم تند شده بودند. 


صدای داخل ذهنم بلند و بلندتر می شد. شبنم آباژور داخل اتاق را که میله ی آهنی داشت، برداشت و بررسی اش کرد. نمی دانستم می خواست چه کار کند. چیز هایی را می گفت اما آن قدر صدای وز وز داخل مغزم بلند بود، که هیچ چیزی نمی فهمیدم. تا جایی که دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم و روی زانوهایم افتادم و در خودم مچاله شدم. با درد فریاد زدم:


- بس کنید. بسه. 


آباژور از دست شبنم افتاد. با تعجب و با نگرانی به طرفم دوید. کنارم نشست و سعی کرد دستانم را از روی گوش هایم بردارد اما در آن لحظه قدرتم خیلی زیادتر از حد معمول شده بود.


لب های شبنم تکان می خوردند اما هیچ صدایی به گوشم نمی رسید. تصاویر از جلوی چشمم شروع به حرکت کردند. مثل یک فیلم از جلوی چشم های بازم می گذشتند. انگار همه چیز را از بالا می دیدم.


فیلم اول یک پسر بود و یک دختر. کنار هم ایستاده بودند و با هم می خندیدند. همه چیز واضح تر شد. آن دختر من بودم.


تصویر عوض شد. چهره ی یک مرد میان سال جلویم بود. چشم هایش بسته بود. یک دختر بالای سرش گریه می کرد. روی مرد پارچه ی سفید کشیدند. دختر از گریه و ضجه های زیادش که اوج گرفته بودند روی زمین افتاد و از هوش رفت. باز هم آن دختر من بودم. یک زن دیگر هم بود. او هم میان سال بود. دستش را روی قلبش گذاشته بود و آرام می گریست. یکم بعد او هم بیهوش شد.


دستی تکانم داد. می خواست من را از آن خلسه بیرون بکشد. خودم هم می خواستم بیرون بروم اما تصویر سوم مرا وادار به سکوت کرد. گلویم می سوخت اما مهم نبود.


یک دختر، که من بودم، بی هوش بود. یک دختر دیگر هم روی صندلی عقب افتاده بود اما صورتش مشخص نبود. داخل ماشین در کنار یک مرد دیگر بودیم. مرد ماشین را نگه داشت. به قیافه ی از همه جا بی خبر و خوابیده ام، پوزخند زد و از ماشین پیاده شد. از صندوق عقب و از داخل کیف مشکی سامسونتش یک سرنگ برداشت و با مایعی قرمز رنگ که داخل شیشه ی مخصوصش بود، سرنگ را پر کرد. با آرامش به طرف در صندلی کمک راننده رفت. همان جایی که من بودم. در را باز کرد. در یک حرکت از روی لباس، سرنگ را داخل بازویم فرو کرد. در خواب ناله ای سر دادم و بعد از در آمدن سوزن سرنگ از دستم، آرام شدم. انگار یک آرامش عجیب و کاذب به وجودم تزریق شده بود.


درد زیادی در همان نقطه، داخل دستم پیچید و همه ی وجودم را در بر گرفت. جیغی کشیدم و سعی کردم از آن خلسه بیرون بروم اما نتوانستم. تصویر دوباره عوض شد. 


یک دختری که باز هم من بودم در یک پارک کنار پسری با سویشرت آبی نشسته بودم. یک مرد سیاه پوش، پشت سرم ظاهر شد و با چوبی عجیب در داخل دستش به سرم ضربه ای محکم زد.


با سوختن یک طرف صورتم، صداها متوقف شدند و روی زمین افتادم. نفس نفس می زدم. تمام تنم عرق کرده بود و صورتم از اشک خیس بود. صدای وز وز دور و دورتر می شد و تصویر اتاق و تصویر شبنم نگران و عصبانی، جلوی چشمم داشت واضح می شد.


دستی بازویم را گرفت و از روی زمین بلندم کرد و نشاندم. من را به خودش چسباند و همان طور که روی موهایم دست می کشید، زمزمه ای آرامش بخش سر داد.


- آروم باش افسانه. تموم شد آروم باش. من اینجام.


و کاش می دانستیم که تازه همه چیز شروع شده است. 


همان دستم که پذیرای سوزن سرنگ شده بود، کاملاً بی حس شده بود و با تمام بی حسی اش، درد می کرد. یک درد عجیب و طاقت فرسا. درد داشت اما به هیچ وجه به میزان درد قلبم نمی رسید. دیدن آن تصاویر که به احتمال زیاد برای گذشته ام بود، تمام وجودم را غرق در اندوه و حس ناامیدی کرده بود.


چقدر بد بود که تصاویر ناراحت کننده ی گذشته ام را دیده بودم و همان تصور شاد اولیه هم به پوچی و به هیچی رسیده بود. چقدر ترسناک بود زندگی در اینجا.


چشم هایم را بستم و سعی کردم فقط به اندازه ای کوتاه، سرم را از فکر و خیال خالی کنم اما با این همه، اشک هایم و لرزش تنم تمام نمی شد.


بعد از ابنکه کمی آرام شدم، با لحنی که جدیت درش موج می زد گفت:


- باید به رئیس خبر بدم افسانه. می تونی با من بیای‌؟ نباید تنها بمونی.


می توانستم؟ نه! مسلما نمی توانستم. حتی گوشم با کلی بدبختی صدایش را می شنید. تمام حواسم از بین رفته بود. حس می کردم یک تریلی از رویم رد شده است. تمام انرژی ام پودر شده بود. دل درد از سر ضعفم هم رسوایم کرده بود.


خواستم بگویم نه که صدای باز شدن ناگهانی و سریع در، مرا از جایم پراند. ترسیده به طرف در برگشتم. با دیدن قیافه ی عصبانی و نگران آیسودا که کل اتاق را با نگاهش می کاوید، خیالم راحت شد. آنقدر اوضاع روحی ام بد بود که با دیدنش به جای اینکه از اخلاق گندش بدم بیاید، از اینکه اینجا بود، دل گرم شدم! صدایش بلند شد:


- اینجا چه خبره؟ صدای آژیر هشدار اتاق چرا بلند شده؟


آژیر؟ آری صدایش به گوش می رسید. صدای یک بوق ممتد که خیلی روی اعصاب بود.


به ثانیه نکشید که همان مرد جلوی پدیدار شد. ته چهره اش آشنا بود. همانی بود که در سایه روشن اتاق، کنارم بود و موقع بیهوشی ام پیشم مانده بود. خشمگین بود. 


تصویر سوم در جلوی چشمانم نقش بست. با دیدنش در خودم جمع شدم و خودم را بیشتر به شبنم چسباندم. بدنم متشنج تر از قبل شده بود و زبانم تکان نمی خورد. این مرد، همان مرد بود. همانی که آن سرنگ را به دستم تزریق کرده بود.


به اطراف نگاه کرد و با دندان های چفت شده غرید:


- از کدوم گروه بودن؟‌


شبنم خواست جواب بدهد که خودش با تعجب جواب خودش را داد:


- گروه سایمان؟ ولی...


چند لحظه با اخم های درهم همان جا ایستاد و بعد با قدم های بلند و محکم از اتاق خارج شد. آیسودا هم پشت سرش رفت. ماندیم من و... شبنم.


با رفتنش نفس حبس شده ام را رها کردم و دوباره یاد چیزی که دیده بودم افتادم. تصویر یکی مانده به آخر، همان تصویر تزریق آن سرنگ را با خودم مرور کردم. همین پسر بود. همین پسر به بازویم آمپول زده بود. درد دستم کمتر شده بود و حسش بیشتر شده بود.


کمی بعد که نفسم بالا آمد و ترسم و لرزش بدنم کمتر شد، لبم را با زبانم تر کردم و به سختی از شبنم فاصله گرفتم. به خودم جرات دادم و همانطور که به در زل زده بودم، با صدایی گرفته پرسیدم:


- این پسره رئیس بود؟


شبنم از جایش بلند شد و دستانش را به کمر زد.


- اسمش شروینه. رئیس اصلی یکی دیگه است. هنوز کسی نتونسته قیافه اش رو ببینه. حتی کسی اسمش رو هم نمی دونه. شروین و آرشام دست راست و چپشن. اون آیسودای ایکبیری هم معشوقه ی شروینه و خودش رو رئیس همه می دونه.


بازویم را گرفت و کمکم کرد بلند شوم. سپس با جدیت گفت:


- امروز حمله شروع شد. اولین حمله رو انجام دادن و این به این معنیه که باز هم حمله می کنن تا تو رو نابود کنن. انجمن خون آشام ها تقریبا با همه ی گروه های دیگه دشمنه. برای همین بقیه ی انجمن ها نمی خوان اجازه ی قدرت گرفتن رو بهش بدن. الان قدرت اینجا تویی. پس یا نابودت می کنن یا می دزدنت و می برنت توی قلمرو خودشون. دیگه هیچ وقت نباید تنها بمونی. الان هم پشت سرم بیا.


می خواهند من را بکشند؟ خواست برود که دستش را گرفتم و نگذاشتم جلوتر برود. متوقف شد و سوالی نگاهم کرد. 


- تو که گفتی این ساختمون مخفیه و کسی نمی تونه پیداش کنه.


سرش را با تاسف تکان داد و با تاسف گفت:


- درسته. حدس می زنم یه نفوذی داشته باشیم.


با مظلومیت گفتم:


- من می ترسم. اگه قراره همه ی حمله ها مثل حمله ی امروز باشه کم کم دیوونه می شم.


بدنش به طرفم مایل شد و با سوء ظن، روی صورتم دقیق شد و پرسید:


- دقیقاً چی می دیدی که هر چه قدر تکونت می دادم نمی خواستی طلسم رو بشکنی؟


جا خوردم. لحظه ای ثابت ماندم. باید به این دختر اعتماد می کردم؟ باید همه چیز را می گفتم؟ تصمیم گرفتم همه چیز را با سانسور تعریف کنم. بنابراین دو صحنه ی اول را گفتم و حرفی از آن سرنگ نزدم. 


ولی کاش به او اعتماد می کردم و زودتر این خاطره ی نه چندان خوب را برایش می گفتم. کاش...


- فقط همینا رو دیدی؟


- آره. 


- اونی که مرده بود و روش پارچه انداختن، بابات بود و اون زن هم که غش کرد احتمالاً مامانت. اون پسره هم پسرعموته، سپهر.


با شک و با چشمان تنگ شده پرسیدم:


- تو من رو از کجا می شناسی؟


- یکی از دوستای صمیمیت بودم. 


بعد گفت:


- باید بریم دیگه...


بعد دستم را کشید. مجبوراً به راه افتادم و پشت سرش رفتم. آن همه طبقه را پایین رفتیم.


وسط سالن ایستاد و بدون توجه به آدم هایی که گاه با سرعتی شگفت آور و گاه به آرامی، عبور می کردند شروع به توضیح دادن کرد. 


- این جا چهار تا ورودی داره. باید بدونی هر کدوم به کجا راه داره. 


با دست به آن تونلی که من واردش شده بودم اشاره کرد و گفت:


- اونجا راه ورود به آزمایشگاهه. همچنین اواسطش هم یه غذاخوری یا همون مرداب خون، برای خون آشام های گروه هست و توی همون مرداب، یه راه مخفی برای ورود به محل کارشون وجود داره. بهتره سعی نکنی راه مخفیشون رو پیدا کنی چون به شدت مجازات میشی. 


جلوی هر ورودی دو نگهبان ایستاده بودند. به تونل بعدی اشاره کرد و گفت:


- اونجا راه ورود و خروج به اینجاست. بدونِ اجازه حق خروج نداریم. بیرون از اون در یه حیاط بزرگه و بعدش یه جنگل بزرگ. زندانی هایی مثل ما رو هم توی انبار نگه می دارن. توی یه انبار بزرگ و تاریک که بخش بندی شده و کلی زندانی داخلشن.


به پشت برگشت. من هم برگشتم. حالا تونل دیگری را نشانه گرفته بود.


- اونجا مسیر رفتن به زمین تمرینه. ما آدمای معمولی که اینجا زندگی می کنیم  یا باید به خون آشام های تازه تبدیل شده آموزش بدیم؛ یا باید توی آزمایشگاه کار کنیم؛ یا به عنوان آشپز و کمک آشپز غذا درست کنیم. توی مسیر زمین تمرین، یه راه برای آدمای عادی یا هر خون آشامی که بخواد غذای عادی بخوره هست که می تونن برن به غذا خوری.


گفت غذا؟ آب دهانم را قورت دادم. چند وقت بود که هیچ چیزی نخورده بودم؟


بی توجه به من به تونل دیگر اشاره کرد.


- اونجا هم به اتاق های رئیسا راه داره. بدون دلیل نباید بریم اونجا وگرنه باز هم مجازات می شیم.


دستم را گرفت و به طرف تونلی که ما را به زمین تمرین می رساند برد. برای راه نرفتن تقلا کردم و وقتی که ایستاد و با تعجب به طرفم برگشت، گفتم:


- می شه بریم اول یه چیزی بخوریم؟ معده ام خیلی درد می کنه. 


این جمله را آنقدر مظلوم گفته بودم که دل خودم هم به حال خودم سوخت. با محبت و با ناراحتی نگاهم کرد و موهایم را از روی صورتم کنار زد.


- باشه خواهری. الهی بمیرم برات چقدر مظلوم شدی.


وارد تونل شدیم. مثل همانی بود که به آزمایشگاه راه داشت فقط در اواسطش، به جای مرداب خون، یک راه جداگانه برای رفتن به غذاخوری بود. 


به غذاخوری که رسیدیم، یک سینی برداشتم و بدون توجه به کسانی که به ما تازه واردها خیره شده بودند، ظرفم را پر از انواع غذاها کردم. بعضی از غذا هایشان برایم آشنا نبود اما هر آنچه که به نظر خوش طعم می آمد برداشتم.


با دیدن پاهای هشت پا که داخل ظرفی بود و تکان تکان می خورد، بالا آمدن محتویات معده ام را احساس کردم. دستم را روی دهانم گذاشتم و نگاهم را گرفتم و از آن ظرف چندش آور فاصله گرفتم. مردی جلوی آن ظرف ایستاد و رو به دختری که پشت میز ایستاده بود، گفت:


- هشت پاهاتون خیلی خوش مزه است!


حالت تهوعم دو برابر شد. عق زدم. چقدر خوب بود که چیزی داخل معده ام نبود تا بخواهد بالا بیاید و آبرو ریزی بدی را راه بیندازد. 


شبنم که کنارم بود، خندید و گفت:


- بعضی از غذاهاشون زیاد به درد ما نمی خوره. 


بی خیال دیدن و برداشتن بقیه ی غذاها شدم و روی میزی نشستم. شبنم هم رو به رویم نشست. گفتم:


- چطوری می تونن اون موجود زنده رو بخورن؟ با اون پاهای زشت و...


با انزجار حرفم را قطع کردم و گفتم:


- بی خیال. اگه بیشتر بخوام فکر کنم نمی دونم واقعاً چی میشه.


شبنم مرغش را که گاز زد، با دهان پر و با بی خیالی گفت:


- چیزای خیلی بدتری هم اینجا سرو می شه. همون بهتر که نخواستی جلوتر بری وگرنه همین وسط غش می کردی.


چند سیب زمینی سرخ شده را از داخل ظرفم با دست برداشتم و داخل دهانم گذاشتم. گفتم:


- تو از کجا اینقدر از زندگی توی اینجا اطلاعات داری؟


شانه ای بالا انداخت و گفت:


- آرشام بهم یاد داده. 


با تعجب و با چشمانی درشت شده پرسیدم:


- آرشام؟ دست چپ رئیس؟


- اوهوم.


از جواب های تک کلمه ای بی زار بودم. چشمانم را در حدقه چرخاندم و پرسیدم:


- چرا اون بهت یاد داده؟ 


غذایی که مانند کوفته برنجی بود اما چیزهای دیگری داخلش داشت را برداشت و مثل یک توپ داخل دستش گرفت. گفت:


- گفته بودم با یکی از رئیسای این انجمن آشنا شدم و بهش علاقه دارم. نگفته بودم؟ اون پسر همین آرشام خودمونه. اون بهم اینجا رو نشون داد و بهم یاد داد که چه جوری باید اینجا زندگی کنم. بالاخره من آرشام رو دوست دارم. نمی تونم اون رو از هم نوع های خودش دور کنم. اینجا جاییه که راحت می تونه زندگی کنه. راستش اینجا رو که دیدم، کنجکاو شدم ببینم بقیه ی انجمن ها چه شکلین. گرگینه های مهتاب رو پیدا کردم. اونا برام از بدی های این انجمن گفتن. بدی هایی که آرشام هیچ کدومشون رو برام نگفته بود. بعد از اون بود که کم کم رابطه ام رو باهاش کم و بعد قطع کردم. غذات رو بخور از دهن می افته.


بعد از گفتن این حرف، شروع به خوردن کوفته اش کرد. صدای داد و بیداد و قهقهه های مستانه و ترسناکی از اطراف می آمد اما شبنم در آرامش تمام با غذایش مشغول شده بود.


توجهم به زن های کمی که آنجا بودند جلب شد. تعداد زن ها کمتر از مردها بود. تفاوت لباس هایمان کنجکاوم کرد اما هیچ چیزی نگفتم. 


لباس های زن ها، بسیار پاره و پوره بود. سر و وضعشان هم بسیار ژولیده. لباس و سر و وضع مردها هم همین طور. با تعجب به لباس خودم و شبنم نیم نگاهی کردم. بعد با نگرانی سعی کردم حواسم را به غذایی که دارم می خورم بدهم.


غذایمان را که خوردیم، از جایمان بلند شدیم و به راه افتادیم تا از غذاخوری بیرون برویم.


داشتیم از کنار میزی می رفتیم که یکی از مرد ها با آن دندان های زردش رو به دوستانش گفت:


- این دختر جدیده معشوقه ی رئیسه؟


و بعد هر سه با صدای بلند و ترسناکی شروع به خندیدن کردند. شبنم با شنیدن حرفش ایستاد. من هم ایستادم و با تعجب نگاهش کردم. شبنم جدی بود، بیشتر از هر وقت دیگری...


با چشمانم خواستم تا بی خیالشان شود اما انگار اصلا سنگینی نگاهم را احساس نمی کرد. نیم نگاهی هم روانه ی صورتم نمی کرد. 


به طرف میز آن ها که در سمت راستمان بود برگشت. با قدم هایی آرام جلو رفت و رو به روی همان مردی که این حرف را زده بود، ایستاد. 


صورتش را نزدیک صورتش برد و با پوزخند گفت:


- رئیس دوست نداره کسی به معشوقه اش زبون درازی کنه ها. 


با حالتی مرموز دستش را لای مو های چرب و حمام نکرده ی مرد برد. کمی نوازشش کرد و بعد با حرکتی ناگهانی آن ها را چنگ انداخت و به عقب کشید. نعره ی مرد به هوا رفت و سرش به خاطر دست شبنم که داشت موهایش را از ریشه جدا می کرد به عقب متمایل شده بود. 


نزدیک تر رفتم و خواستم چیزی بگویم که رو به همان مرد گفت:


- می دونی مجازات هر کی که زبون درازی کنه چیه؟


تمام سالن در سکوت غرق شده بود. توجه همه به ما جلب شده بود. شبنم با بی رحمی و با لحنی سرد که نفرت از آن هویدا بود، گفت:


- معمولا زبونی که زبون درازی کرده رو می بُرن و میدن سگ بخوره!


بعد از گفتن این حرف موهایش را در یک حرکت رها کرد و با سرعتی زیاد، پایش را بالا آورد و روی صندلی گذاشت و به سمت جلو هولش داد. طوری که صندلی و مرد با صدای بلندی چند متر آن طرف تر روی زمین پرت شدند و افتادند. 


هیچ کس جرات اعتراض نداشت. 


و من مانده بودم از این میزان قدرت و صلابت دختر رو به رویم. و ترسی که در دلم به راه افتاده بود. این بار به خاطر من داشت در برابر این قوم می ایستاد. اگر دفعه ی بد رو به روی من بایستد و بخواهد من را نابود کند چه؟


رو به همه به صدایی بلند و رسا گفت:


- دیگه بسه هر چه قدر وراجی کردین و سکوت کردیم. از این به بعد جوابتون سکوت نیست. بار دیگه بی احترامی ببینم، مطمئن باشید مجازات می شید. 


سپس به طرف من آمد و اشاره کرد که دنبالش بروم.


از در غذا خوری که بیرون رفتیم گفتم‌:


- زیاده روی نکردی؟


با جدیت تک کلمه ای جواب داد:


- نه.


ادامه داد:


- من همیشه آدم ترسویی بودم اما اینجا یه جای متفاوته. اگه از خودت ضعف نشون بدی معلوم نیست چه بلایی سرت میاد. پس حتی اگه از چیزی ترسیدی، سعی کن ترست رو پشت عصبانیت پنهون کنی.


چند دقیقه بعد به زمین تمرین رسیدیم. اعصابش هنوز به هم ریخته بود. جرات نداشتم چیز بیشتری بپرسم بنابراین تصمیم گرفتم سکوت کنم و چیزی نگویم. 


وارد زمین تمرین که شدیم، آن همه وسیله متعجبم کرد. اطرافم را نگاه کردم. چند نفری در حال تمرین بودند. دو نفر دو نفر با هم. یک نفر توضیح می داد که باید چه کار کند و فرد دیگر به سختی در حال انجام دادن توضیحات بود. درست مثل یک مربی و شاگرد.


دیواری را نشانم داد و گفت:


- می ریم اونجا. فعلاً تنها وسیله ایه که کسی ازش استفاده نمی کنه. پس حق انتخاب نداریم. از همون استفاده می کنیم. 


به طرفش رفتیم. اینجا هم تعداد زن ها کمتر از مردها بود. یک زمین بسیار وسیع از وسایل و لوازم مختلف بود. دور هر وسیله یک دایره ی بزرگ بود. انگار فقط کسانی که می خواستند از آن وسیله استفاده کنند، اجازه ی ورود به آن دایره را داشتند.


دور آن وسیله ای که مورد استفاده قرار می گرفت، روی همان دایره تا یک ارتفاع زیاد، یک شیشه ی صورتی جالب، قرار گرفته بود. انگار می خواست هر وسیله را برای آن شخصی که استفاده اش می کرد، خصوصی و پر از آرامش کند.


رو به روی دیوار که ایستادیم با تعجب نگاهش کردم. یگ دیوار ساده با ارتفاع سه متر و طول پنج متر بود. 


داخل دایره که رفتیم، دیوار شیشه ای ما هم تشکیل شد و دور تا دورمان را در بر گرفت. با تعجب به دیوار نگاه کردم و گفتم:


- باید از این دیوار برم بالا؟


روی تک صندلی مخصوصی که رو به روی دیوار بود، نشست و با بی خیالی گفت:


- آره تقریباً.


ابرویم بالا رفت. گفتم:


- یعنی چی؟


- فعلاً برو بالا تا بهت بگم.


شوخی نداشت. هیچ اثری از شوخی در چهره اش نبود. به دیوار نگاه کردم. نزدیکش رفتم. جای پای زیادی نداشت اما می شد یک کاریش کرد. خواستم کفش هایم را در بیاورم تا راحت باشم که با لحنی جدی گفت:


- با همون کفشا میری بالا.


معترضانه گفتم:


- شوخی می کنی؟


یکی از ابروهایش بالا رفت و گفت:


- وقتی بهت حمله شد، وقت در آوردن کفشات رو نداری. باید یاد بگیری از هر دیواری با هر کفشی بدون هیچ مشکلی بالا و پایین بری. 


زانوی پایم را جمع کردم و پایم را از پشت بالا آوردم به کفش هایم نگاه کردم. این بی انصافی بود. پاشنه ی کفشم خیلی بلند بود.


- عجله کن. اونقدر وقت نداریم که بخوای دو ساعت به کفشات نگاه کنی.


لب برچیدم و به ارتفاعش نگاه کردم. دستم را به اولین بریدگی بند کردم و دست دیگرم را به یک جای دیگر و سعی کردم بالا بروم. پایم را باید کجا می ذاشتم؟ اصلا مگر می شد؟


پایم به یک جایی که نمی دانم کجا بود گیر کرد. یکم بالا تر رفتم. اوضاع خوب بود تا اینکه دستم لرزید و به پشت روی زمین افتادم. آخ بلندی سر دادم و چشم هایم را از درد روی هم فشار دادم. صدای معترضش بلند شد:


- نه نه نه! افسانه تو که انقدر گیج نبودی! با این کفش پاشنه بلند میشه این جوری این دیوار صاف رو رفت بالا؟ واقعا فکر کردی با این روش می تونی بالا بری؟


نگاه دردناکم را به صورتش دادم. از جایش بلند شد و متاسف سر تکان داد. بعد، از کنار من که روی زمین افتاده بودم و از درد توان تکان خوردن نداشتم به آرامی رد شد. 


در کمال تعجب مثل یک راه عادی و صاف، مثل زمینی که جاذبه دارد، از دیوار بالا رفت و بالایش ایستاد. بدون اینکه از دست هایش کمک بگیرد بالا رفته بود. انگار که از یک جاده عبور می کند. همان قدر آرام و بی هیاهو.


از جایم بلند شدم و با چشمانی که داشت از حدقه در می آمد گفتم:


- تو چه جوری رفتی بالا؟


مسیری را که به آرامی بالا رفته بود، با قدم های آرام پایین آمد. انگار نه انگار که این یک دیوار است. جلویم ایستاد و دستش را به کمر زد و گفت:


- زندگی ما، کنش های ما، رفتار و توانایی های ما رو باورمونه که می سازه. باید باور کنی که هر جایی که تو بخوای جاذبه داره. باید بتونی یه دیوار بلند رو بالا بری، بدون اینکه بدویی یا بدون اینکه از دستات کمک بگیری. به جاذبه ی زمین اهمیت نده. جاذبه رو افکار ماست که می سازه. بدون توجه به جاذبه، سعی کن بری بالا.


حرف هایش جالب بود اما فقط برای گوش کردن، نه عمل کردن! به دیوار چشم دوختم. کنارم آمد. دستم را گرفت و مثل یک مادر شروع به یاد دادن و توضیح دادن کرد. بعد من را به طرف دیوار برد و گفت:


- چشم هات رو ببند و با من بیا. فکر کن داری روی زمین راه میری. یه زمین صاف.


به حرف هایش عمل کردم و خودم را به دستش سپردم. دو بازویم را گرفته بود و سعی داشت من را بالا ببرد. 


چشم هایم را بسته بودم و به یک جاده ی صاف فکر می کردم. مثل کودکی شده بودم که تازه می خواست راه رفتن را بیاموزد.


- چشم هات رو باز کن. 


چشم هایم را باز کردم. بالای دیوار بودیم. خنده ی ناباوری سر دادم و زیر لب گفتم:


- چطور ممکنه؟!


شبنم که کنارم بود، از روی دیوار پایین پرید. به آرامی روی زمین فرود آمد و برای از دست ندادن تعادلش، بعد از فرود، مثل جنین نشست و بعد آرام بلند شد و دوباره روی صندلی اش قرار گرفت. 


دکمه ای از آن دکمه هایی که زیر دستش بود را فشار داد و گفت:


- حالا روی دیوار راه برو. 


با افتخار نگاهش کردم. لبخند پیروزی بر روی لبم نشست. این که خیلی راحت بود. به عرض دیوار نیم نگاهی انداختم. بیست سانتی می شد. تمرین از این سخت تر پیدا نکرده بود؟


در یک لحظه نمی دانم چه شد که ارتفاع دیوار زیاد شد. خیلی زیادتر از حد معمول. طوری که سرم گیج رفت و نزدیک بود بیفتم. اما دست هایم را دو طرفم باز کردم و با وجود آن کفش های لعنتی خودم را کنترل کردم.


سعی کردم راه بروم اما سرم گیج می خورد و دیوار را دو تایی می دیدم. چشم هایم تار شده بود و تصاویر را دو تا دو تا می دید. 


دو تا دیوار می دیدم. از جلوی پایم دو شاخه می شد. یکی را انتخاب کردم. قدم بعدی را برداشتم. دیوار زیر پایم را می دیدم اما انگار اشتباه کرده بودم. آن فقط یک توهم بود. زیر پایم خالی شد، یعنی از اول خالی بود.


روی زمین افتادم. پایم از شدت ضربه ای که هنگام زمین خوردن به آن خورد، درد گرفت. صدای شبنم به گوشم رسید:


- مثل اینکه خیلی کار داریم.





***


خسته و کوفته روی تخت افتادم و بدون توجه به شبنمی که داشت لباس هایش را تعویض می کرد چشم هایم را بستم. 


تمام بدنم از درد و از ضربه هایی که خورده بود، کوفته شده بود. دیگر توان باز نگه داشتن چشم هایم را هم نداشتم. 


تمام شب را تمرین کرده بودم. هیچ کدام درست پیش نمی رفت. راه رفتن از روی دیوار اصلاً ممکن نبود. هر بار زیر پایم


خالی می شد و روی زمین می افتادم.


بالا رفتن از دیوار هم همین طور.


شبنم دیگر توضیح نداد. فقط فریاد می زد و می گفت دوباره! دوباره!


صدای تق تقی که به در خورد و باز شدن در را شنیدم. چند ثانیه بعد شبنم گفت:


- بذارش روی میز.


بوی خوش غذا بینی ام را نوازش کرد. می خواستم چیزی بخورم اما توان بلند شدن نداشتم. 


در بسته که شد، فهمیدم آن کسی که غذا آورده بود، بیرون رفته است. با چشم های نیمه باز و به سختی از روی تخت پایین آمدم. روی یکی از مبل ها نشستم. سینی، روی میز، دقیقاً جلویم بود. دستم را به طرف تخم مرغ پخته ی داخل ظرف بردم که با ضربه ی دستی که روی دستم خورد، با تعجب به شبنم نگاه کردم. کنارم نشسته بود. با جدیت گفت:


- با این سر و وضع غذا نمی خوری. برو حموم دوش بگیر، لباس هات رو عوض کن بعد بیا.


برو بابایی را زیر لب گفتم و اعتنایی به حرفش نکردم و دوباره دستم را جلو بردم که دوباره دستی روی دستم ضربه زد. اعصابم به هم ریخت. من گرسنه ام بود. با اخم گفتم:


- اینجا دیگه تو مربی نیستی که دستور بدی و منم بگم چشم. برو کنار بذار غذام رو کوفت کنم.


یکی از ابرو هایش بالا رفت. با لحنی مرموز گفت:


- باشه! غذات رو کوفت کن. 


بعد با یک حرکت از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. با حرص گازی به تخم مرغ زدم و به بینی ام چین دادم و ادایی را به طرف در، در آوردم. کم از من کار کشیده بود و داخل زمین تمرین دستور داده بود، حالا این جا هم می خواست دستور بدهد. انگار واقعا باورش شده بود که من زیردستش هستم. 


یک دفعه انگار دنیایم متوقف شد. به اطرافم نگاه کردم. بعد نگاهم را به تخم مرغ نصفه ای که داخل دستم بود دادم. به جای اینکه زرده اش زرد رنگ باشد سیاه رنگ بود. چیزی مثل پتک به سرم کوبیده شد. من اینجا چه می کردم؟ من بین این دنیای عجیب و غریب چه می کردم؟ بین این همه تضاد چه می کردم؟


خانواده ام کجا بودند؟ اصلا خانواده ای داشتم؟ اشتهایم کور شده بود. من در اینجا جایی نداشتم. آخر من بین این خون آشام ها چه جایی داشتم؟ 


تخم مرغ یا هر کوفت دیگری که اسمش بود را داخل سینی انداختم. چرا باید می گذاشتم تا با من به هدفشان برسند؟ چرا باید می گذاشتم به راحتی از من سوء استفاده کنند؟ چرا باید بین این همه خطری که می گویند دست و پا بزنم تا آن ها به هدفشان برسند؟ 


من آدم این تمرین ها نیستم. آدم اینکه ببینم اطرافیانم خون می خورند و با دندان های نیش بیرون زده نگاهم می کنند نیستم. توان دیدن دوباره ی آیسودا و مردان و زنانی همچون آن مرد داخل غذاخوری را ندارم. توان دیدن و خوردن پاهای زنده ی هشت پا را ندارم. 


چیزی در دلم مچاله شد. انگار دل آهویی در بطنم به درد آمده بود. دیگر توان ماندن در اینجا را نداشتم.


بی هدف از جایم بلند شدم. اصلا شبنم چرا به اینجا آمده بود؟ چرا اینجا ماندگار شده بود؟ فقط برای آموزش دادن به من؟ یا به خاطر آرشام؟ اصلا چرا من باید آموزش ببینم؟ چرا باید به من حمله کنند؟ به خاطر خودخواهی های یک رئیس؟


اصلا چه رئیسی؟ کدام رئیس؟ شروین که رئیس نبود. آرشام را هم که ندیده ام. می دیدمش هم فرقی نداشت. فرد اول این ماجرا کیست که این گونه من را به بند کشیده و بازی می دهد؟


تازه داشتم به عمق ماجرا پی می بردم. سرم به دوران افتاده بود. تازه معنی حرف های شبنم را می فهمیدم. من اینجا فقط یک بازیچه ام. یک عروسک خیمه شب بازی که برای رسیدن به هدف خودشان، تکانش می دهند و به این طرف و آن طرف می برندش.


با شانه های افتاده وارد حمام شدم. شاید بتوانم این گونه کمی از مشغولی های ذهنم را کم کنم. 


بدون اینکه به خودم زحمت بدهم و لباس هایم را در آورم، زیر دوش ایستادم و آب را باز کردم. آب گرم به سر و صورتم شلاق می زد و سرم را آرام می کرد. مغزم آنقدر شلوغ بود که نبض می زد. چشم هایم را بستم و اجازه دادم تن خسته ام آرام بگیرد. پتکی که به سرم خورده بود، درد زیادی داشت. مغز طفلکی من هم، آنقدر دیشب بی خوابی کشیده بود و از خودش کار کشیده بود که دیگر توان ایستادن نداشت. 


در یک لحظه آب گرم جایش را با آب سرد عوض کرد. چشم هایم را باز کردم و با نفس نفس خودم را کنار کشیدم. نور لامپ کم و زیاد می شد. 


هر چقدر اهرم را تکان می دادم آب، گرم نمی شد. مغزم هشدار داد. این اتفاق، اتفاقی نبود. یه حمله ی دیگر بود؟ حمله؟ 


در همین لحظه نور لامپ خاموش شد. زبانم بند آمده بود. با چشمانی درشت به اطرافم نگاه کردم. دست و پایم فلج شده بود. توان بیرون رفتن نداشتم. 


نفس سردی به گوشم خورد. تمام تنم مور مور شد و منقبض شد و لرزید. با کشیده شدن دستی روی کمرم زبانم باز شد و جیغی گلویم را خراشید. به طرف در دویدم. دستگیره را به طرف پایین کشیدم و خودم را بیرون پرت کردم. 


جلوی در حمام روی زمین افتاده بودم. با ترس به طرف در نیمه باز برگشتم. هاله ی سیاه رنگی داشت بیرون می آمد. 


همان طور که روی زمین افتاده بودم عقب عقب رفتم. هاله داشت نزدیکم می شد که با باز شدن در به یک باره از بین رفت. 


با دستانی که می لرزید و بدنی که از ترس منقبض شده بود خواستم به ناجی ام نگاه کنم که در بین بازوانی مردانه گرفتار شدم. سپس صدایی در گوشم پیچید و سعی کرد آرامم کند.


- آروم باش. آروم باش افسانه، دیگه مشکلی برات پیش نمیاد. دیگه نمی ذارم آسیب ببینی.


تمام تنم می لرزید اما لب هایم تکان نمی خورد. بدنش گرم بود اما حس بدی را به وجودم منتقل می کرد. 


تمام تنم منقبض شده بود. از موهایم آب می چکید و روی تن خیسم می ریخت. لباس هایم به بدنم چسبیده بود اما از آن بدتر دردی بود که در پشتم احساس می کردم. دردی که رفته رفته داشت شدیدتر می شد و مایعی گرم از آن جریان پیدا کرده بود.


سعی کردم بغضم را قورت بدهم اما ترکید و صدای هق هقم در کل اتاق پیچید. به زحمت گفتم:


- من... من... می ترسم.


و بعد اشک هایم از چشمم پایین چکیدند. 


روی موهایم دست کشید و سرم را به فاصله ی بین دو بازویش فشرد و گفت:


- دیگه بلایی سرت نمیاد.


باور نکردم. نمی توانستم باور کنم. اشک هایم بیشتر شدند و صدای گریه ام بالاتر رفت.


- از اینجا بریم. تو رو خدا.


از این اتاق وحشت داشتم. دیگر نمی توانستم بیشتر از این این فضای مخوف و ترسناک را تحمل کنم. دستش را روی کمرم گذاشت. درد عظیمی در تمام وجودم پیچید و سوزش زیادی در کمرم به وجود آمد. صدای آخم بلند شد.


به ثانیه نکشید که دستش را برداشت اما همان یک ثانیه هم درد زیادی را برایم به ارمغان آورده بود. به پیراهنش چنگ زدم و با هق هق صدایی دردناک از خودم سر دادم. چه بلایی سر کمرم آمده بود؟


صدای ناباورش، اسم شبنم را فریاد زد. چرا او را صدا می کرد؟ نمی خواستم ببینمش. نمی خواستم او به من کمک کند. او هم مانند همین ها می خواهد از من سوء استفاده کند. 


اصلا چه فرقی می کند که چه کسی کمکم کند؟ همه ی اینها برای نیروی من دندان تیز کرده اند. همه ی این ها فقط به دنبال قدرت بیشترند. از او فاصله گرفتم. اول ممانعت کرد اما بعد رهایم کرد. چرا باید در کنار کسی باشم که من را یک عروسک خیمه شب بازی می بیند؟


قیافه ی هراسان شبنم در جلوی در پیدا شد. نفس نفس می زد. با دیدن من در آن وضعیت داخل دوید. نمی دانم وضعیت خودم و کمرم چگونه بود که با دیدنم رنگش پریده تر از قبل شد. پشتم نشست و با من من گفت:


- چه بلایی... سرت اومده؟


هیچ نگفتم. چه حرفی داشتم با یک آدم دو رو‌؟ با یک آدم پنهان کار... از حرفم پشیمان شدم. چرا به شبنم بد و بیراه می گفتم؟ او که دو رویی نکرده بود. شاید هم کرده. او که پنهان کاری نکرده بود. شاید هم کرده بود ولی هر چه که هست حتما دلیل دارد. باید با شبنم حرف بزنم. باید حرف بزند. باید حرف بزنیم.


شروین مرا به دست شبنم سپرد و از جایش بلند شد. رگ گردنش برآمده شده بود و دستش مشت شده بود و از شدت فشاری که به آن می داد می لرزید. انگار در آن لحظه به شدت می خواست گردن کسی را خورد کند. صدای بلندش به جانم لرزه انداخت. با اینکه با من نبود و طرف حسابش من نبودم اما اعصابم ضعیف شده بود و دیگر توان دیدن این چیزها را نداشتم. زیاد حمله ندیده بودم اما توان بیشتر دیدن هم نداشتم. درد کمرم طاقت فرسا شده بود. دیگر توان بیشتر نشستن هم نداشتم.


- این بود مراقب کردنت؟ که تنها بذاریش و بری سر قبرت؟ آره؟ نمی فهمم چرا رئیس با اومدن توی بی مصرف به اینجا موافقت کرد. عرضه نداری پیشش باشی بگو آیسودا پیشش بمونه. 


شبنمِ بی اعصابی که دخل مردک داخل غذاخوری را آورد، در مقابل چنین جملاتی از کوره در نمی رفت؟


شروین چنگی به داخل موهایش زد و با صدایی آرام تر گفت:


- کمکش کن بیاید اتاق جدیدش. اینجا دیگه امن نیست.


بعد چیزی را زیر لب زمزمه کرد و دستش را به طرفمان گرفت و طوری خاص تکانش داد. احتمالا جادویی خوانده بود تا بتوانیم بدون مشکل در این ساعت از روز از اتاق خارج شویم. 


سرم گیج می رفت و پاهایم رمقی نداشتند. تنم از خیسی زیاد می لرزید. از خیسی زیاد بود یا از ترس زیاد، نمی دانم.


شبنم کمکم کرد. از اتاق بیرون و به اتاقی دیگر رفتیم. اتاق جدید سه جای خواب یک نفره داشت. یک نفر دیگر هم به ما اضافه می شد؟


شروین جلوی در ایستاد. چند لحظه بعد آیسودا هم به ما ملحق شد. چگونه خبردار شده بود که باید به اینجا بیاید؟


شبنم کمکم کرد تا لباس خیسم را عوض کنم. بعد روی شکم خواباندم و کنارم نشست و مشغول تمیز کردن زخم کمرم شد. عجیب بود که به خاطر رفتار بدم، هنوز هم با من مهربان بود. چرا به شروین نمی گفت که چرا تنهایم گذاشته و خودش را تبرئه نمی کرد؟ 


آیسودا بدون توجه به کس دیگری با طمانینه روی یکی از مبل ها نشست و با موبایلش مشغول شد. اتاق جدیدمان از اتاق قبلی بزرگ تر بود. صدای شروین بلند شد:


- شما دو نفر مِن بعد با افسانه هم اتاقی هستین. نبینم حتی یه دقیقه هم تنهاش بذارید. هر جا خواست بره یکیتون باهاش میره. فهمیدید یا بیشتر بگم؟ 


با سکوتمان انگار که جوابش را گرفته باشد، ادامه داد:


- شبنم همین الان بیا اتاق من.





***





کمی بعد از اینکه شبنم و شروین از اتاق بیرون رفتند، آیسودا با حالتی مرموز و با صورتی پر از نفرت از روی مبل بلند شد و موبایلش را همان جا پرت کرد. بعد آرام و با خون سردی کنارم آمد. 


روی شکم خوابیده بودم اما تمام حرکاتش را می دیدم. کنارم نشست. دستش را روی زخم کمرم گذاشت و تکانش داد. درد و سوزش زیادی در تمام تنم پیچید اما نمی خواستم بیشتر از این در کنارش ضعف نشان بدهم. نه جیغ زدم نه قیافه ام جمع شد. فقط لبم را از داخل گاز گرفتم تا صدایم در نیاید. با نفرت در حالی که سعی می کردم صدایم لرزشی نداشته باشد، طعنه وار پرسیدم:


- چیه؟ دلت به حالم سوخته؟


خندید و گفت:


- نه عزیزم. درد کشیدنت شیرینه برام.


دندان هایم را به هم فشار دادم و سعی کردن نفس هایم را که تند شده بود، به حالت قبل برگردانم.


فشار دستش را بیشتر کرد اما باز هم صدایم در نیامد. انگار همین سکوتم جری ترش کرد. دستش را که خونی شده بود، لای موهایم به آرامی حرکت داد و با یک حرکت آن ها را در چنگش گرفت و به طرف بالا کشید. سرم به سمت بالا کشیده شد. 


نتوانستم تحمل کنم. جیغی کشیدم و سعی کردم به دستش چنگ بیندازم تا رهایم کند اما نمی توانستم. بدنم ضعف داشت و دست هایم توان چندانی نداشتند. اشک در چشمانم جمع شد. با صدای جیغم قهقهه ای سر داد و بعد با نفرت و پوزخند در چشمانم زل زد. 


سادیسم داشت؟ از درد کشیدن من لذت می برد؟ ریشه ی موهایم داشت از سرم جدا می شد. 


- ولم کن روانی...


قهقهه زد. مثل دیوانه ها. چقدر واژه ی روانی برازنده اش بود. موهایم را رها کرد و از جایش بلند شد. صدای قهقهه اش هنوز هم می آمد. 


صورتم با شدت با بالش برخورد کرد. سرم درد گرفته بود. دست هایم را روی سرم گذاشتم و بغض گلوگیر گلویم را قورت دادم. موهایم هنوز خیس بود و همین دردش را بیشتر می کرد. 


با نفرت به حرکات آیسودا زل زدم و کلمات نفرت انگیزی را به زبان آوردم.


- حالم ازت به هم می خوره. 


یک دفعه به طرفم حمله ور شد و دستش را روی زخمم فشار داد. این بار نتوانستم ساکت باشم. جیغ زدم و خواستم با پا به شکمش بکوبم که به خاطر سرعت کمم فهمید و زانویش را بالا آورد و روی پایم گذاشت. در همان حال با صدای خش داری غرید:


- هیچ کس نمی تونه شروین رو از من بگیره فهمیدی؟ بهتره نقشه ای توی سرت نباشه وگرنه با من طرفی.


بدون توجه به او و چرندیاتش از درد ضجه زدم. دوباره فریاد زد:


- فهمیدی یا نه؟


و بعد بیشتر دستش را فشار داد. با جیغ زدم:


- فهمیدم... فهمیدم.


با شنیدن این حرف از من فاصله گرفت و با پوزخند نگاهم کرد و با تحکم گفت:


- خوبه! بهتره کسی از این دوستی ما خبردار نشه، چون بعدش خودم می شم کابوس شبت.


با برداشتن دستش دردم نصف شد. به هق هق افتادم. اشک هایم بی محابا روی گونه ام می ریختند اما دلم سبک نمی شد. بغضم از بین نمی رفت. دردم کمتر نمی شد. 


با باز شدن در به دکتر و پرستار دورگه اش کیمیا نگاه کردم. چرا زودتر نیامدید تا من را از دست این آشغال سادیسمی روانی نجات دهید؟ 


کیمیا با دیدن من به طرفم دوید و گفت:


- وای خدای من. چه بلایی سرت آوردن؟


آیسودا با آرامش به طرف سرویس بهداشتی رفت تا دست خون آلودش را بشوید. در همان حال گفت:


- به جای حرف زدن به وضعیتش رسیدگی کنید. 


بعد با صدایی که تمسخر در آن به وضوح مشخص بود، گفت:


- درد زیادی داره.


کیمیا بی توجه به او، آرام پرسید:


- آیسودا هم اذیتت کرده نه؟


بغضم را قورت دادم و اشکم را پاک کردم. دشمنی آیسودا را نمی خواستم. او خطرناک تر از این حرف ها بود.


- نه، چرا باید اذیتم کنه؟


دکتر به بررسی زخمم پرداخت و گفت: 


- مرهممون تموم شده. کیمیا تو پیشش بمون تا من برم به جنگل ممنوعه گل ها رو پیدا کنم. 


کیمیا گفت:


- تنهایی می تونید؟ اونم توی این وقت روز؟


فکری به سرم زد. کاش می شد من هم با او بروم. دلم می خواست جنگل ممنوعه را ببینم، حتی با همین دردی که داشتم.


- معلومه که می تونم بچه جون. تو چی فکر کردی در مورد من؟


بعد بلند شد تا برود که نیم خیز شدم و گفتم:


- میشه منم بیام؟


کمرم تیر کشید و صورتم را از درد جمع کرد اما توجهی نکردم. کیمیا تشر زد:


- دیوونه ای؟ می دونی چقدر خطرناکه؟


عاقل اندر سفیه نگاهش کردم.


- منم مثل دکتر یه آدمم، پس بوی بدن من کسی رو اینجا نمی کشونه.


لب هایش را به هم فشرد و گقت:


- اما اگه کسی دنبال تو باشه می تونه پیدات کنه. بعدم، مگه اوضاع کمرت رو نمی بینی. تو نمی تونی حتی رو پات وایسی. 


راست می گفت. درد کمرم خیلی زیاد بود. بعداً هم می توانستم آن جا را ببینم. با این حال لب برچیدم و با دلخوری و بدون گفتن حرفی دیگر خوابیدم. حرف راست، جواب ندارد.


چیزی در ذهنم می گفت که شاید آن جا، در آن باغ ممنوعه، راهی برای فرار کردن از این انجمن وجود داشته باشد. با خودم گفتم من اگر بخواهم فرار کنم راحت از همین تونلی که به حیاط می رسد هم می توانم فرار کنم. صدایی در مغزم گفت اما آن دو نگهبان جلوی در چه؟


خب اگر در طول روز بخواهم بروم کسی در جلوی در نیست. صدا گفت اما شاید در را در طول روز با جادو یا با هر چیز دیگری ببندند و مهر و موم کنند. ای بابا! اگر این طور باشد که نمی توانم فرار کنم. تازه گیر هم می افتم و مجازات هم می شوم. 


اصلا کجا باید فرار کنم؟ من که نه کسی را می شناسم نه جایی را بلدم. اول باید با شبنم حرف بزنم. باید از زیر زبانش حرف بکشم. بعد باید بروم و باغ ممنوعه را ببینم. اصلا چرا هیچ راهی برای رفتن به آن باغ داخل سالن پایین وجود نداشت؟ چرا هیچ کدام از تونل ها به آنجا نمی رسید؟ یعنی می شود راحت از آن جا فرار کرد؟ 


شاید به خاطر همین اسمش ممنوعه است. شاید چون جنگلی بزرگ است نمی توانند مثل اینجا ما را کنترل کنند. برای همین نمی گذارند به آن جا برویم. اصلا شاید خطرناک است و برای همین نمی گذارند به آن جا برویم.


راستی چرا آن مرد داخل غذاخوری به من گفت معشوقه ی جدید رئیس؟ اصلا کدام معشوقه؟ اصلا کدام رئیس؟ رئیس مرموزی که تا به حال در دید هیچ کسی قرار نگرفته؟ یا دست چپ و راستی که خودشان یک معشوقه دارند؟ به یاد شروین افتادم و اتفاقاتی که بینمان افتاده بود. و بعد حرف های آیسودا. بلافاصله یاد آن سرنگ در ذهنم نقش بست. نه این طرز برخوردهای شروین نمی توانند حقیقی باشند. 


یاد آیسودا که در ذهنم تداعی شد، آب دهانم را قورت دادم. چند وقت دیگر باید با او هم اتاقی باشم؟ صدای در نشان از بیرون رفتنش داد. بالاخره از دستشویی بیرون آمده بود و از اتاق بیرون رفته بود.


شبنم چرا اینقدر دیر کرده بود؟ نکند بخواهد من را با این روانی تنها بگذارد. نکند شروین توبیخش کند. نکند او را از انجمن بیرون کند و من را تنهاتر از قبل کند. اصلا چرا کمرم اینقدر درد می کرد؟ چرا کیمیا اینقدر حرف می زد و چرا هیچ کدامشان را نمی فهمیدم؟ چرا ذهنم اینقدر شلوغ بود؟ 


چشم هایم را بستم و صورتم را داخل بالش فرو کردم و دست هایم را روی شقیقه هایم گذاشتم.


کیمیا زخمم را تمیز و ضد عفونی کرد و بعد پانسمانش کرد. بعدش هم مشغول تمیز کردن موهایم شد. با هر حرکت دستش که به موهایم می خورد، پوست سرم درد می گرفت و تیر می کشید.


در همان حالی که داشت با دستمال خیس، خون های خشک شده ی بین موهایم را تمیز می کرد، گفت:


- بیشتر مراقب خودت باش دختر. بعد از این همه مدت یکی پیدا شده که من رو آدم حساب کنه. بیا آدم باش و کنجکاوی نکن و بلایی سر خودت نیار.


دوباره لب برچیدم و سرم را از داخل بالش در آوردم و به طرفش برگشتم و درست خوابیدم. گفتم‌‌:


- باور کن این بار کنجکاوی نکردم. به پر و بالش هم نپیچیدم. چیزی هم ازش نپرسیدم.


سرم را چرخاند و دوباره صورتم را به بالش چسباند تا راحت تر موهایم را ببیند.


- منظورم این بار نبود، کلی گفتم. 


با دهان بسته اوهومی گفتم و منتظر حرف بعدی اش شدم. از وقتی آیسودا بیرون رفته بود، یک لحظه هم آرام نگرفته بود. هر لحظه می خواست تا دلیل خون های خشک شده ی بین موهایم را بداند. تا از من حرف نمی کشید دست بردار نبود. اما من هم نمی خواستم نم پس بدهم. نمی خواستم دوباره قیافه ی نفرت انگیز و سادیسمی آن بشر را ببینم.


شبنم گوشی به دست وارد اتاق شد. سری به معنای سلام برای کیمیا تکان داد و روی مبل صورتی رنگ، ولو شد. گوشی اش را روی میز انداخت و سرش را به پشتی مبل تکیه داد. بعد ساعد دستش را روی پیشانی اش گذاشت و چشم هایش را بست. 


لبم را با زبان تر کردم. نمی دانستم عصبانی است یا نه. نمی دانستم اگر حرف بزنم ممکن است من را به رگبار ببندد یا با آرامش جواب می دهد. 


کیمیا از زمان ورود شبنم سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت و با موهای من مشغول بود. 


با تعجب به شبنم که بی حرکت نشسته بود خیره شده بودم. سردرد داشت؟ یا خسته بود و خوابش می آمد؟ تمام دیشب را نخوابیده بودیم. امروز هم به اواسطش رسیده بود. سرم را به طرف کیمیا برگرداندم و پرسیدم:


- تو خوابت نمیاد؟ من حالم خوبه، برو یکم بخواب، خسته ای. 


خمیازه ای کشید و گفت:


- من گاهی اوقات تا یک هفته بیداری هم داشتم. یه چند ساعت که چیزی نیست. 


می دانستم تعارف می کند. به سختی از جایم بلند شدم. درد کمرم کم تر شده بود اما باز هم درد می کرد. خواستم اجبارش کنم که برود و بخوابد اما سوالی در ذهنم نقش بست. 


- دقیقا چه بلایی سر کمر من اومده کیمیا؟


با تاسف سرش را تکان داد و گفت:


- پنج تا خراش بزرگ و عمیق از جای ناخن های دست یه زن روی کمرته. واقعا وحشتناکن. خیلی هم عمیقن. 


ابروهایم بالا رفتند. دست یک زن؟ خراش؟ من که فقط سردی یک دست را احساس کرده بودم نه دردش را. چه زمانی آن خراش ایجاد شده بود که من نفهمیده بودم؟


با اخم از جایم بلند شدم و در همان حال گفتم:


- خیلی خب. پاشو، پاشو برو همین جا روی یکی از جای خوابا بخواب. اینجا باشی بهتره. می ترسم شروین یا دکتر یه وقت دعوات کنن که چرا من رو تنها گذاشتی. 


از روی صندلی مطالعه که کنارم آورده بودش، بلند شد. خواست مخالفت کند که دستش را گرفتم و در حالی که رمقی در جسمم نداشتم، او را به طرف یک جای خواب دیگر، که پایین جای خواب خودم و در موازای آن بود کشیدم. 


- من باید حواسم به تو باشه. الان من سر کارمم، نمی تونم سر کارم بخوابم که.


کنارش ایستادم و دست به کمر گفتم:


- دارم بهت میگم بگیر بخواب، بگو چشم. رئیس خواست چیزی بهت بگه خودم مسئولیتش رو قبول می کنم. بگیر بخواب رنگ تو صورتت نداری دختر. 


چشم هایش را در حدقه چرخاند و چَشمی گفت و نشست. 


با شنیدن صدای زنگ موبایلی به طرف شبنم برگشتیم. گوشی اش روی میز چشمک می زد اما حتی زحمت نگاه کردن به گوشی اش را هم به خودش نمی داد. 


نگاهم را از او گرفتم و به کیمیا دادم. هنوز نخوابیده بود. اخمی کردم و پتویی را که کنارش، تا شده و مرتب گذاشته بودند، به طرفش پرت کردم و با جدیت گفتم:


- بخواب.


بعد از اینکه بالاخره دراز کشید، خودم را به شبنم رساندم. صفحه ی موبایلش خاموش شده بود و دیگر صدایش در نمی آمد.


روی مبل کنارش نشستم. یک عذرخواهی به او بدهکار بودم. دستم را روی پایش گذاشتم و با لحنی دوستانه صدایش کردم:


- شبنم؟


جوابی نداد. تکان هم نخورد. دستش را هم بر نداشت. قهر بود؟ یا شاید هم دلخور؟ صدای موبایلش دوباره بلند شد. باز هم تکان نخورد. گفتم:


- جواب من رو نمیدی حداقل جواب تلفنت رو بده. 


دستم را از روی پایش برداشتم و گوشی را از روی میز برداشتم. به اسمی که روی صفحه ی گوشی نقش بسته بود چشم دوختم 


- بابا.


به نیم رخش که رو به رویم بود نگاه کردم. هنوز سرش روی پشتی مبل بود و ساعدش سایه بان چشم هایش بود و تکان نخورده بود. با شَک به گوشی نیم نگاهی انداختم و آرام پرسیدم:


- حوصله نداری؟


جوابم را که نداد، شانه ای بالا انداختم و دکمه ی تماس را لمس کردم و گوشی را کنار گوشم گذاشتم. خواستم سلام کنم و بگویم که دخترش حوصله ی جواب دادن ندارد که صدای خشن مردی در گوشم پیچید.


- چه عجب بالاخره جواب دادی. حوصله ی کشیدن ناز یه دختر لوس و از خود راضی رو ندارم. همین حالا پا می شی میای خونه؛ فهمیدی؟ نکنه یادت رفته فردا عروسیته؟ می فهمی اون داداش بیچاره ات پول لازمه؟ هیچ می فهمی داری چی کار می کنی؟ کدوم گوری رفتی قایم شدی؟


خشک شدم. آب دهانم را قورت دادم. نگاهم روی نیم رخ شبنم که هنوز همان طور بی حرکت بود، خشک شده بود. عروسی؟


- وای به حالت اگه تا شب خونه نباشی. اگه فردا نیای اون پسره پول رو به من نمی ده. به فکر داداشت باش دختر! این قدر فقط به خودت فکر نکن. داداشت توی اون شهر غریب و بی کس، چشمش به دست ماست. روی کمک تو حساب کرده. حق نداری دلش رو بکشنی وگرنه با من طرفی. 


با صدای بوق ممتد تلفن به خودم آمدم. گوشی را به آرامی پایین آوردم و به صورت دلخور و ناراحت شبنم که به من نگاه می کرد، زل زدم. چند بار دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم اما صدایی از گلویم بیرون نیامد. 


گوشی را از دستم گرفت و از جایش بلند شد و همان طور که داشت به طرف جای خوابش می رفت، گفت:


- بهت یاد ندادن تو کار کسی فضولی نکنی؟


دلخور بود. از من و از کارهایم. حق هم داشت. حق داشت ناراحت باشد. به خاطر کار من سرزنش شنیده بود. با همه ی بی عقلی ام جواب تلفن پدرش را داده بودم و کاری که او نمی خواست بکند را انجام داده بودم. 


طاق باز دراز کشید و چشم هایش را بست. نمی خواست حرف بزند؟ باید می رفتم برای معذرت خواهی یا باید تنهایش می گذاشتم؟ ترجیح می دادم فعلا راحتش بگذارم. فعلا تنهایی را ترجیح می داد. فعلا تنهایی را ترجیح می دادم. 


کمرم تیر می کشید اما مهم نبود. توان بلند شدن و خوابیدن سر جایم را نداشتم. روی مبل دراز کشیدم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم. با این کار پوست کمرم کشیده شد و درد شدیدی در کمرم پیچید. گرمای خونی را که دوباره از زخمم جاری شده بود احساس کردم.


بی توجه به درد طاقت فرسای کمرم‌، چشم هایم را دور تا دور اتاق چرخاندم. سه تخت در کنار دیوار و چسبیده به دیوار بودند و مانند یک خط صاف، پشت سر هم قرار گرفته بودند. 


یکی بالاتر از همه بود که مال من بود. با یک متر فاصله در پایین آن، تخت شبنم و بعد از آن هم تخت آیسودا بود. یک دست مبل در این طرف اتاق، در سمت چپ تخت ها قرار داشت. رنگ کلی اتاق صورتی و مشکی بود. جذاب بود و بزرگ. 


از جایم بلند شدم و به طرف بالکن رفتم. درِ تراس، در پایین تخت آیسودا بود. 


در سفید رنگ و سراسر شیشه ای را باز کردم. با باز کردن در، حجمی از خنکی به بدنم خورد و تنم را غرق در لذت کرد. چشم هایم را بستم، نفس عمیقی کشیدم و هوای خنک صبحِ نزدیک به ظهر را به مشام کشیدم. روزهای سختی در انتظارم بود. روزهای خیلی سخت به علاوه ی آینده ای نامعلوم...





***


«فصل چهارم»


«یک ماه بعد»


- چه عجب بالاخره تونستی!


به قیافه ی خوش حالش چشم غره ای رفتم و از دیواری که وجود نداشت پایین پریدم.


- الان یک ماهه داری روی این دیوار باهام تمرین می کنی. انتظار داری بعد از یک ماه هنوز یاد نگرفته باشم؟


یک ماه گذشت. یک ماه تمرین شبانه روزی سخت و فراتر از تحمل. تمرین هایی که ذهنم را بدجور درگیر و خسته می کرد. تمرین بالا رفتن و پایین آمدن از دیوار را که به خوبی یاد گرفتم، توانستم از روی دیوار راه رفتن را هم یاد بگیرم؛ البته، با کلی بدبختی و زمین خوردن و آسیب دیدن! حالا هم نوبت این بود که بتوانم ادامه ی دیوار را در ذهنم تجسم کنم و بتوانم روی دیواری که در واقع وجود ندارد راه بروم!


برای این کار باید بالای دیوار بروم. ابتدا تا انتهای یک لبه ی چند سانتی و متحرک را بگذرانم و بعد در جایی که دیوار تمام می شود و مسیر زیر پایم خالی می شود، ادامه ی دیوار را تصور کنم و فکر کنم که دیوار ادامه دارد. در حالی که هیچ دیواری در آن جا نیست. بعد باید سعی کنم تا از روی دیوار خیالی راه بروم.


تمرین بالا رفتن از پله های خیالی، بالا رفتن از دیوار خیالی و بالا و پایین رفتن از روی دیوار بلند برج خوابگاه با موفقیت انجام شد. هر چند سخت بود اما بالاخره تمام شد. 


هر کدام از آن ها به انرژی و قدرت فکری خیلی زیادی نیاز داشتند که با وجود بداخلاقی های آیسودا، به دست آوردنشان بیش از اندازه سخت بود.








«یک ماه قبل»


- شبنم؟


همان طور که روی تخت نشسته بود، سرش را بلند کرد و سوالی نگاهم کرد. 


لبم را با زبانم تر کردم و گفتم:


- چرا به بابات نمی گی آرشام رو دوست داری؟ چرا نمی گی می خوای با اون ازدواج کنی؟


پوزخندی زد که زهرش، تمام مزه ی دهانم را تلخ کرد!


- آرشام رو دیگه نمی خوام. اونم با این کارایی که می کنه. بعدم، تو واقعا فکر کردی برای بابام مهمه؟ از نظر اون، من مایه ی آبرو ریزیشم! همیشه هرچی که خان داداش گفته بالای سرش جا داره!  اصلا براش مهم نیست که دخترش توی این چند وقت کجا بوده و کجا می مونده. فقط به خاطر اون عروسی... به خاطر فروختنم من رو می خواد. خاستگارای دیگه م به اندازه ی این یکی اینقدر پولدار نبودن. اما تا این جدیده رو دید...


اشکش نمی آمد اما صدایش می لرزید. نمی خواست غرورش پیش شاگردش بشکند؟ نمی خواست گریه کند؟


- همیشه داداشم تا هر موقع که خواست بیرون بود. تا آخر شب با رفیقاش می رفت پی الواتی! مست و پاتیل بر می گشت خونه و مثل سگ پاچه ی همه مون رو می گرفت. اون وقت من چی؟ آسه رفتم آسه اومدم. مانتو کوتاه نپوشیدم که آقا بهشون بر نخوره. آرایش نکردم که یه وقت آبروی این آقای به ظاهر بابا به خطر نیفته. تا دیروقت بیرون نموندم که خدای نکرده نکنه یه چیزیم بشه و آبروی خاندانم به فنا بره. 


پوزخندی صدادار زد.


- اون وقت اون پسر بی غیرتش شده طفلکی و من بدبختی که همیشه ساکت و مظلوم بودم شدم کسی که همیشه فقط به خودش فکر می کنه و از خود راضیه.


حرف هایش دردناک بود. خیلی دردناک بود.


- این چند سال آخر، دیگه زدم به سیم آخر. هر چه قدر دلم بخواد آرایش می کنم. لباس کوتاه می پوشم. چند شب چند شب خونه بر نمی گردم و میرم خونه ی دوستام و به خانواده ام هم خبر نمیدم که کجا میرم. بالاتر از سیاهی مگه رنگی هست؟ اون موقع که خوب و سالم و سر به زیر بودم مایه ی آبروریزی خانواده بودم. بذار حداقل اگه قراره آبروی کسی رو ببرم، درست و حسابی ببرم. حاضرم واقعا آبروبر باشم تا اینکه انگ آبروبری رو روی پیشونیم بچسبونن. شاید کتک بخورم و بابام تا سر حد مرگ با کمربند من رو بزنه، اما این وضعیت بهتره. حداقل می دونم با دلیل دارم کتک می خورم. 


حرفی نداشتم. چه حرفی می خواستم بزنم؟ چیزی جز سکوت به ذهنم نمی رسید. با نگاهی خیره، نقش های مبهمی را با انگشت اشاره ام روی پایم می کشیدم. 


وسط حرف هایش دلم طاقت نیاورد و کنارش نشستم. دلم نمی خواست فکر کند تنهاست. برای همین دستم را روی شانه اش گذاشتم و سعی کردم آرامش کنم اما زخمش آن قدر عمیق بود که با آرام کردن من بیشتر غرق در خون می شد!





***


«یک ماه بعد»


وارد غذاخوری شدم. دیگر از پس خودم بر می آمدم برای همین هم آیسودا دیگر همیشه کنارم نمی ماند. نه در حوصله ی او می گنجید که بخواهد همیشه من را تحمل کند و نه در قلب ضعیف من...


سینی را برداشتم. گرسنه ام بود و بدون توجه به ساعت، به غذاخوری آمده بودم. مثل همیشه صدای قاشق و چنگال هایی که به سینی می خورد، صدای قهقهه های بلند و صدای صحبت ها در غذاخوری می پیچید و گوش را آزار می داد. 


غذاهایم را که برداشتم، موقع رفتن بر سر میز مورد نظرم‌، نگاهم به پاهای هشت پا خورد. دیگر حالم بد نشد اما صدایی در ذهنم پیچید که حالم را بد کرد و اعصاب ضعیفم را به هم ریخت.


- بعضی از غذاهاشون زیاد به درد ما نمی خوره. 


با ناراحتی نفس عمیقی کشیدم که بوی خوش غذا در مشامم پیچید. دلم ضعف رفت. روی همان میز نشستم. صدایی در ذهنم اکو شد:


- چیزای خیلی بدتری هم اینجا سرو میشه. همون بهتر که نخواستی جلوتر بری وگرنه همین وسط غش می کردی!


سرم را با تاسف تکان دادم و اولین تکه ی غذا را در دهانم مزه مزه کردم و به دورترین کوچه پس کوچه های خاطره هایم رفتم.





***


«یک ماه قبل»


با صدای آژیر هشدار از خواب پریدم. چه اتفاقی افتاده بود؟ نفس نفس می زدم و عرق از سر و صورتم می ریخت. احساس خفگی می کردم و حس می کردم چیزی بر روی بدنم نشسته است و گلویم را گرفته است. نمی توانستم تکان بخورم و از جایم بلند شوم.


به خاطر حس خفگی و نفس تنگی از خواب پریده بودم یا به خاطر صدای آژیر؟ دوباره حمله شده بود؟


در آن تاریکی داشتم خفه می شدم و کسی به سراغم نمی آمد. اگر حمله شده چرا این بار کسی سراغ من نمی آمد؟ چرا نجاتم نمی دادند؟ شبنم و آیسودا کجا بودند؟


عرق از سر و رویم جریان گرفته بود و تمام تنم خیس شده بود. بدنم فلج شده بود؟ این فقط یک فلج معمولیست که به بختک معروف است؟ پس این صدای آژیر به خاطر چه بود؟


نفسم بالا نمی آمد. صدایم در نمی آمد. احساس خفگی می کردم. داشتم جان می دادم. احساس می کردم دارم می میرم. هر چه سعی می کردم هوا را ببلعم و کمی اکسیژن به گلویم برسانم، چیزی راه گلویم را گرفته بود و اجازه نمی داد. با چشمانی گشاد شده سعی کردم خودم را نجات بدهم. دهانم برای ذره ای اکسیژن باز و بسته می شد.


صدای داد و فریاد از بیرون می آمد و به گوشم می رسید. با برداشته شدن وزنی که انگار رویم بود از روی تخت بلند شدم و نشستم. به گلویم چنگ زدم. صدای خر خری از گلویم در می آمد. هوایی نبود. ناگهان نفسم دوباره بالا آمد و من با حرص بلعیدمش. چشم هایم را با آرامش بستم و هوا را تند تند به ریه هایم رساندم.


پتو دور بدنم پیچیده شده بود و قفلم کرده بود. از روی تخت به روی زمین افتادم. دستانم را روی زمین گذاشتم و به فضای تاریک اتاق چشم دوختم. هوا را تند تند بلعیدم و اجازه دادم ریه هایم جان دوباره بگیرد. 


پتو را با بدبختی از خودم جدا کردم و پاهایم را بیرون کشیدم. صدای آژیر هنوز می آمد. هوا چرا تاریک بود؟ به ساعت روی پاتختی نگاه کردم. نه شب بود، پس چرا بیرون این قدر سر و صدا بود؟ هنوز که ساعت ده نشده بود. 


بدنم ضعف کرده بود و پاهایم از ترس مردن می لرزیدند. بی توجه به جسمم، پتو را روی تخت پرت کردم و به طرف کلید برق اتاق رفتم و چراغ را روشن کردم. با ندیدن هیچ کسی در فضای روشن اتاق، آشوبی به دلم چنگ زد. نگران شدم. چرا من را رها کرده بودند و رفته بودند؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ 


در را با شتاب باز کردم و بدون توجه به وضعیتم، بیرون رفتم. جلوی یکی از مرد هایی که داشت آرام تر از بقیه می دوید را گرفتم و نگهش داشتم. 


با آشفتگی در آن سر و صدا، با صدایی گرفته که سعی می کردم آنقدر بلند باشد که به گوشش برسد، پرسیدم:


- چه خبر شده؟


مرد با شتاب دستم را پس زد و گفت:


- بهمون حمله کردن. 


بعد فرصت سوال دیگری را به من نداد و به طرف پایین دوید. حمله کرده بودند؟ برای چه باید حمله می کردند؟ مگر فقط به من حمله نمی شد؟ الان به چه کسی حمله شده؟ به کل گروه؟ پس چرا کسی من را از خواب بیدار نکرد؟!


به طرف اتاقم دویدم و در عرض چند ثانیه اوضاعم را در آینه مرتب کردم و به طرف جایی که همه می دویدند، دویدم. به طرف حیاط عمارت. جایی که همه در آن جا صف کشیده بودند و مرتب و آماده باش ایستاده بودند. 


رو به روی آیسودا که در کنار شروین ایستاده بود ایستادم و خواستم چیزی بپرسم که دستم را گرفت و کنار خودش کشید. این یعنی فعلاً وقتش نیست. پس من هم بدون حرف کنار دستش ایستادم.


فرد دیگری هم در کنار شروین بود. آرشام بود؟ آری حتماً آرشام بود. چهره اش برعکسِ شروین، نگران و مشوش بود. چه شده بود که این قدر نگران بود؟


به جمعیتی که در مقابلمان ایستاده بودند نگاه کردم. نصفی از جمعیت با قیافه هایی رنگ پریده و با خون سردی و نصف دیگر با تشویش بودند. رنگ پریده ها حتما خون آشام های گروه بودند. 


به اطرافم نگاه کردم. از بیرون از عمارت هیچ چیز مثل درونش نبود. از بیرون فقط یک عمارت دو طبقه ی شیک و مجلل در پشت سرمان قرار داشت نه یک خوابگاه و یک زمین تمرین بزرگ. نه هیچ کدام از آن مکان هایی که داخل عمارت بود. خوابگاه زیر پوسته ی یک خانه ی بزرگ و زیبا استتار شده بود.


درختان زیادی هم اطراف حیاط خانه قرار داشتند. انگار در اطراف عمارت فقط یک جنگل بزرگ وجود داشت و دیگر هیچ. نمی ترسیدند فرار کنیم؟


به جمعیت نگاه کردم. نگاهم را به آرشامی که داشت با تلفنش حرف می زد و نگرانی از سر و رویش می ریخت دادم. چیزی مثل پتک به سرم کوبیده شد. چه قدر جدیداً از این پتک ها به سرم می خورد!


شبنم کجا بود؟ این بار به من کاری نداشتند و شبنم را مورد حمله قرار داده بودند؟ اما چرا شبنم؟ چرا... نفسم حبس شد. عضلات دست و قلبم منقبض شدند. دستم مشت شد و قلبم تیر کشید. 


شبنم کجا بود؟ با قلبی که بی وقفه می کوبید به قیافه ی خون سرد آیسودا زل زدم. به درک که الان وقتش نیست. 


- چه اتفاقی افتاده؟


نیم نگاهی را روانه ام کرد و شانه ای بالا انداخت. گفت:


- شبنم رو دزدیدن.


خشک شدم. جا خوردم. دیگر انتظار این را نداشتم. آب دهانم را قورت دادم و به جلو خیره شدم اما هیچ کدام از اتفاقاتی که جلوی چشمم می افتاد را نمی دیدم. مغزم آنقدر شلوغ و پر از ازدحام بود که به عصب ها، اجازه ی رساندن پیام تصاویر به خودش را نمی داد. 


شبنم را دزدیده بودند. چه کسانی این کار را کرده بودند؟ برای چه به شبنم حمله شده بود؟ کار گروه گرگینه های مهتاب که نبود، بود؟ نه نبود. آن ها خوب بودند و با شبنم آشنا بودند. دلیلی وجود نداشت تا بخواهند او را بدزدند. 


شاید کار گرگینه های سایه بود؟ اما آن ها هم که با خون آشام ها در صلح بودند. چرا باید یکی از اعضای گروه خون آشام ها را بدزدند؟


چند گروه دیگر وجود دارد؟ کار چند گروه می تواند باشد؟ چگونه می توان شبنم را پیدا کرد؟


آخ شبنم! اگر تو را ندزدیده بودند می توانستم جواب سوال هایم را از تو بگیرم. حالا باید چگونه گذشته و خانواده ام را پیدا می کردم؟ چگونه باید بعد از فرار، جان سالم به در می بردم و به خانواده ام پناه می بردم؟ چرا از تو نپرسیده بودم که آیا اصلاً خانواده ای دارم؟ چرا از بودنت استفاده نکرده بودم؟ چرا در آخرین صحبتمان اجازه دادم از خانواده ات بگویی و گله و شکایت کنی؟ چرا ازت نخواسته بودم که از خانواده ی من بگویی؟


دیگر تمام شد. اگر بلایی به سرش بیاید دیگر نمی توانم به هیچ کسی اعتماد کنم. در این دنیای عجیب و غریب نمی توانم سوال های بی جوابم را از هیچ کسی بپرسم. شبنم هیچ وقت به میل خودش تنهایم نگذاشت اما امروز آیسودا بدون اینکه بیدارم کند، تنهایم گذاشته بود و رفته بود سراغ کارهایش. 


یک لحظه از خودم بدم آمد. من نگران شبنم بودم یا خودم؟ شبنم بیچاره ای که معلوم نیست الان کجاست و چه می کند. اویی که به خاطر من به اینجا آمد و به خاطر من در اینجا ماندگار شد. او برای محافظت از من ماند و حالا... و حالا من دارم با خودخواهی هر چه تمام تر، اگر نباشد چه بلایی به سر من می آید ها را مرور می کنم. 


گلویم سوزشی عجیب پیدا کرده بود. اشکی در چشمانم نبود اما بغض سنگینی گلویم را می فشرد. قلبم هم سنگین شده بود. از نبودنش می ترسیدم. از اینکه او الان کجاست و دارند چه بلایی به سرش می آورند بیشتر می ترسیدم. خدا می داند که چرا او را دزدیده اند.


حرف هایی داشت زده می شد که هیچ کدامشان برایم مفهومی نداشتند. انگار کسی داشت سخنرانی می کرد و دستوراتی را به زیر دستانش می داد. 


صدای بوقی که دوباره ناگهانی شروع شد، نشان از ساعت ده می داد. عقربه ها روی ساعت ده شب ایستاده بودند و شب کاری ما شروع شده بود. اما کدام کار؟ کاری که بدون شبنم باید انجام بگیرد؟ تمرینی که باید بدون شبنم انجام گرفته شود؟


- امروز یکی از اعضای اصلی انجمن دزدیده شد. تا حالا بارها بهمون حمله شده بود اما سکوت کردیم و چیزی نگفتیم. اما دزدیده شدن یکی از اعضای اصلی، چیز کوچیکی نیست که بشه ازش به همین آسونی گذشت و رد شد. از همین الان آماده باش باشید. ارتش زامبی ها به زودی تکمیل میشه و اون وقت ما می تونیم بهشون حمله کنیم.


کسی از میان جمعیت فریاد زد:


- چرا همین الان بهشون حمله نمی کنیم؟ گروه سایمان گروه بزرگی نیست ولی داره لقمه های خیلی بزرگی بر می داره. راحت از پسشون بر میایم حتی بدون ارتش زامبی.


نگاه هایی را که روی خودم بود احساس می کردم. اینجا همه می دانستند که من قدرت کنترل کردن زامبی ها را دارم؟ با این حال کسی از خون آشام ها نمی خواست خونم را بخورد تا قدرتم به وجودش منتقل شود و به جنون برسد؟ 


بی توجه به نگاه هایی که رویم میخ شده بود و در تنم فرو می رفت، به شروین که داشت حرف می زد نگاه کردم. می خواستم ببینم می خواهد چه جوابی بدهد. خون سرد بود، برعکس برادرش آرشام! بر عکس من!


- فعلاً نه. شبنم نباید آسیبی ببینه، نمی تونیم ریسک کنیم.


سرم را به زیر انداختم. باید می ماندم. فعلا باید می ماندم و ارتش زامبی را هدایت می کردم. فعلا اولین اولویتم باید پیدا کردن و نجات دادن شبنم باشد چون اگر او نباشد نمی توانم خودم را نجات بدهم. چون او به خاطر من به این دردسر افتاد. می توانست بدون ورود به اینجا با آرشام ازدواج کند اما به خاطر من مجبور شد به اینجا بیاید. به اینجا بیاید و از من مراقبت کند. 





***


«یک ماه بعد»


کتابی را که در دستم بود، ورق زدم. صفحه های کهنه و پوسیده اش هر لحظه امکان داشت از هم باز شود و گم شود.


در این مدتی که اینجا بودم اطلاعاتم را زیاد کردم. خواندم و خواندم و تمرین کردم. درباره ی همه چیز. شب ها تمرین می کردم و روز هایی که زمانِ خوابم بود، کتاب می خواندم. در مورد تاریخچه ی خون آشام ها، در مورد گرگینه ها، ارواح، گروه سایمان و کلی مطالب دیگر که خیلی چیز ها را یادم داده بود. 


در این یک ماه چندین بار به من حمله شد اما هر بار آیسودا نجاتم می داد. کم کم داشت از او خوشم می آمد. در کل سرد و سر سنگین بود اما اگر به شروین نزدیک نمی شدم و اگر شروین سمت من نمی آمد، کاری به من نداشت. البته من که هیچ وقت نزدیکش نمی شدم، او خودش را نخود هر آش می کرد و فاز پسرخاله می گرفت!


در این یک ماه خیلی پیشرفت کرده بودم. تنها دلیلم برای اینجا ماندن و تحمل کردن این محیط، نجات دادن شبنم و بعدش فرار کردن بود. با این حال، چند بار خواسته بودم رئیس را ببینم و بپرسم از کجا من را پیدا کرده اند اما هر بار نشده بود. هر بار از دیدنم امتناع می کرد. البته هیچ وقت اینجا نبود که بخواهم حتی اتفاقی ببینمش اما هر بار هم که این موضوع را با شروین یا آرشام مطرح می کردم، با رفتار تند آن ها مواجه می شدم.


آخ آرشام‌! از همان وقتی که شبنم گم شد، نگاهش مثل یک گرگ شده. هر لحظه احساس می کنم می خواهد تمام اعضای بدنم را از هم بدرد. نگاهش پر از نفرت و پر از خشم شده بود. در مواقع عادی ناراحت بود اما وقتی به من می رسید، رفتارش نود درجه تغییر می کرد. انگار من را مسبب دزدیده شدن شبنم می دانست. 


چند وقتی بود که گاهی چیزی در گوشم وز وز می کرد. حرف هایش گنگ بود اما شروین هشدار داده بود که به آن ها بی توجه باشم. او می گفت شبنم را دزدیده اند تا من را به طرف خودشان بکشانند. 


او می گفت کاری با شبنم ندارند اما من نمی توانستم باور کنم. احساس بدی داشتم. از خودم بدم می آمد که او را رها کرده ام به حال خودش و در تخت گرم و نرمم می خوابم، در حالی که معلوم نیست او اصلا هنوز زنده هست یا نه.


ارتش زامبی ها در حال تکمیل بود. احتمالا تا چند روز دیگر کامل کامل می شد. بعد از تکمیل ظرفیتش، باید تمرین با آن ها را شروع می کردم. فعلا با یک زامبی تمرین می کنم و به او دستور می دهم. فعلا که در کنترلش موفق بوده ام. اول خیلی طول کشید تا رامش کنم اما بعد آرام شد و حرف گوش کن.


باید می دیدم که آیا می توانم از پس یک ارتش بزرگ بر بیایم؟ ان هم ارتشی که کارش از هم دریدن است و آمده است تا به خاک و خون بکشد. 


راستی این چند وقت جادو هم یاد گرفته بودم. آیسودا یادم داده بود. با تمام بی خیالی و گند اخلاقی اش، کارش را درست و تمام و کمال انجام می داد. 


حال می توانستم به راحتی هر وقت که می خواستم، وِردی بخوانم و از اتاقم خارج شوم. 


آیسودا از آنجایی که اعتقاد دارد من دیگر می توانم از خودم مراقبت کنم، زیاد در کنارم نمی ماند. می گوید من با مراقبتِ زیادی، تنبل می شوم و نمی توانم به خودم تکیه کنم. 


نمی خواهد من وابسته شوم. می خواهد همین حمله های کوچک را بتوانم خودم مدیریت کنم و از بین ببرم. کم کم دارم موفق هم می شوم. قبلاً خیلی حمله ها بیشتر بود اما الان می توانم ذهنم را کنترل کنم و اجازه ی ورود کسی به قلمرو ذهنم را ندهم. 


این را در یک کتاب خوانده بودم. خوانده بودم که هر کسی یک قلمرو دارد و آن قلمرو را با ذهن و افکار خودش می سازد. اگر بتواند ذهنش را کنترل کند و جلوی افکار مزاحمش را بگیرد و بتواند درِ ذهنش را چهار قفله بکند، می تواند قلمرو خودش را مشخص کند و دورش یک خط قرمز بکشد. 


اگر این کار را بکند، تعداد مزاحمت هایی که برایش پیش می آید کم و کمتر می شود. کسی از خط قرمز دورش عبور نمی کند. این گونه کسی به خودش اجازه ی ورود به محله ی ممنوعه ی ذهن فرد مقابلش را نمی دهد. راستی گفتم محله ی ممنوعه، چند وقت پیش به باغ ممنوعه رفتم. همه جایش را دیدم. غیر قابل باور و زیبا بود.


سرم را تکان دادم تا افکار مزاحم از ذهنم بیرون بروند و بتوانم روی واژه ها تمرکز کنم.


"زندگی ارزش جاودان شدن و جاودان ماندن ندارد. این که خون آشام ها به طمع جاودانگی، قلب و نفس خودشان را از دست می دهند و راضی می شوند تا با خون دیگران زنده بمانند، باعث نفرین شده بودن آن ها می شود. در جریان زندگی نمی توان دخالت کرد. نباید دخالت کرد. آن ها خودشان نفرین شده و نحسند، اما دورگه های گروهشان را نحس می دانند و خودشان را پاک و بدون ایراد! دورگه هایی که هیچ گناهی ندارند و ناخواسته به این نحسی ای که آن ها می گویند گرفتار شده اند."


با خمیازه ای که کشیدم، کتاب را داخل قفسه اش برگرداندم و به کتاب خانه ی ممنوعه نگاه کردم. بزرگ بود و پر از کتاب های قدیمی و پوسیده. قفسه های کتاب تا سقف کشیده شده بود و ادامه دار بود. طوری که باید برای رسیدن به کتاب هایش از نردبانی که در جایی از آن قرار داشت و متحرک بود استفاده می کردی و بالا می رفتی. 


دستی به چشم هایم مالیدم و از نگاه کردن به کتاب خانه دست برداشتم. اجازه ی ورود به کتاب خانه را با بدبختی از شروین گرفته بودم. برای این کار مجبور شده بودم ناز آیسودا را هم بکشم اما به این همه اطلاعاتی که نصیبم شده بود، می ارزید. 


خواستم به طرف اتاقم بروم که صدا های وز وز دوباره در سرم پیچید. پایم از حرکت ایستاد. ضربان قلبم تند شد. دست هایم به طرف گوش هایم رفتند و ناخودآگاه سعی کردند راه ورودی صدا به گوش هایم را بگیرند. اما انگار بی فایده بود. صداها از داخل مغزم می آمدند.


سعی کردم ذهنم را ببندم اما نمی شد. این بار صدا خیلی قوی بود. احساس می کردم مغزم در حال فروپاشی است. یک درد عظیمی در سرم به راه افتاده بود. 


پایین بینی ام گرم شد. مایعی از آن جریان پیدا کرده بود.


صداها رفته رفته بیشتر می شدند. صدا مثل صدای یک زنبور بود. نه یکی نبود، چند تا زنبور بودند. گوش هایم درد گرفته بود. دست هایم هم مثل بینی ام تر شد. یک مایع گرم از گوش هایم هم بیرون می آمد. 


دنیا به دور سرم می چرخید اما این بار می خواستم ببینم چه می گویند. می خواستم بفهمم برای چه به سراغم می آیند و دست از سرم بر نمی دارند. به صدایشان گوش کردم اما هر چه قدر سعی می کردم کمتر می فهمیدم. 


دستم را به قفسه ی کنارم بند کردم. اگر اینجا طوریم می شد هیچ کس نمی فهمید. اینجا با جادو و با آژیر محافظت نمی شد. کسی جز شروین و آرشام و آیسودا و گاهاً دکتر به اینجا نمی آمد. 


سرم گیج می خورد و تصاویر در جلوی چشم هایم تار بودند و دو دو می خوردند. 


باز سعی کردم مغزم را ببندم، سعی کردم ذهنم را ببندم اما نشد. صدا ها تمرکزم را به هم می ریخت. 


پایم را جلو گذاشتم تا از کتاب خانه بیرون بروم. تا اگر بلایی سرم آمد کسی بفهمد و نجاتم بدهد. اما از پا در آمدم. پایم توان نگه داری وزنم را نداشت و پیچ خورد و روی زمین افتادم.


مغزم درد گرفته بود. میزان وز وز صداها و نامفهومیشان بیشتر و بیشتر شده بود و بیشتر و بیشتر می شد. خونی که از بینی ام می آمد به طرف دهانم جریان پیدا کرده بود. 


چشم هایم هم می سوخت. گلویم هم همین طور. احساس می کردم الان است که از چشم هایم هم خون بیرون بزند. 


مزه ی شوری خون را در دهانم احساس می کردم. سرفه ای گلویم را خراشید.


با سرفه ام، خون زیادی از دهانم بیرون پاشید. سعی کردم دوباره دستم را به جایی بند کنم اما نشد. چشم هایم نمی دیدند. دستم به جایی بند نشد. روی زانو هایم نشسته بودم اما انگار کمرم هم دیگر توان ایستادن نداشت.


چشم های کور و دردناکم را بی آنکه اختیاری رویشان داشته باشم، بستم و دیدم که سقوط کردام و روی زمین افتادم. 


همه را به چشم خویشتن دیدم. نگاهم بالای کتابخانه بود. کتابخانه ی بزرگ و خالی را دیدم که دختری در کنار گوشه ترین گوشه اش، بی جان روی زمین افتاده بود و با صداهایی گوش خراش و ذهن خراش، دست و پنجه نرم می کرد. 


با احساس درد شدیدی در مغزم، صورتم جمع شد و صدای آه دردناکی از گلویم خارج شد و نفهمیدم چه شد که از هوش رفتم. 





***


شاید پایان راه همین باشد. شاید پایان راه زندگی، نابودی و نیستی و مرگ باشد.


اما نه! خدایم گفته است جهان دیگری هم هست. جای دیگری هم هست. دنیای دیگری هم هست. پس نیستی و نابودی معنایی ندارد.


اما، آیا الان وقت تسلیم شدن در برابر مرگ است؟ الان وقت تن دادن به خواسته ی مرگ است؟ نه! الان وقتش نیست. حداقل تا زمانی که کسانی چشم به راه ما و کمک ما هستند، زمان مرگ فرا نرسیده است!





***


«فصل پنجم»


هوا از صبح ابری بود و دلگیر. پاییز بود و همین دلگیری ها دیگر. هوا نه گرم بود نه سرد اما سوز خنکی می وزید و جان را تازه می کرد. اما چه جانی؟ جانی که...


سرم را با تاسف تکان دادم و آهی کشیدم و شیشه ی ماشین را پایین دادم. بادی که در برگ های خشک شده ی درخت ها می پیچید، صدای لذت بخش و زیبایی را به گوش می رساند.


کمربندم را بستم و نغمه ی پر سوز و زیبای قدیمی ای را روی پخش گذاشتم. بعد پدال گاز را فشردم و به طرف انجمن حرکت کردم. چه قدر خوب بود که در طول روز، بدون دیده شدن، می توانستم به اتاقم بروم و گزارشات این چند وقت را بررسی کنم. 





یه فانوس 


یه شب گرد


یه دل یه کوچه ی سرد


دارم پِیِت می گردم


تو خوب باش و برگرد





با صدای زنگ تلفن، موبایلم را از روی داشبورد برداشتم و دکلمه ی تماس را لمس کردم. 


- سلام رئیس. امروز میاین اینجا؟


برق بزرگی در آسمان زد. شیشه ی پنجره را بالا دادم و همان طور که حواسم به رانندگی ام بود، خودم را برای رعد بزرگ ترش آماده کردم. در همان حال گفتم:


- آره، سالن اصلی رو خلوت کن.


- چشم رئیس.


با صدای رعد بلندی که معمولا کمی دیر تر از برقش می آمد، دانه های باران شروع به باریدن کردند. 


- از گروه سایمان خبری نشد؟ هنوز جواب پیغامم رو ندادن؟


- چرا اتفاقاً همین دیشب جوابشون رسید. منتظر دستور شما بودیم.


- خیلی خب. افسانه چه طوره؟ کنار اومده با اوضاع؟


- اول خیلی با حمله هایی که بهش می شد دردسر درست می کرد ولی الان یاد گرفته چه طوری باید از خودش مراقبت کنه.


بدون توجه به ماشین هایی که پشت سرم فحش و ناسزا ردیف می کردند، داشتم با آخرین سرعتم می راندم و جلو می رفتم. تمام دیشب را بیدار بودم. چشم هایم بیش از این توان باز ماندن نداشتند. باید زودتر می رفتم و اوضاع را بررسی می کردم و بر می گشتم تا کمی استراحت کنم.


چند ماهی می شد که وقت نکرده بودم به انجمن سر بزنم و دورادور مراقبش بودم. باید می رفتم و همه چیز را بررسی و به همه چیز سرکشی می کردم.


- خوبه. 


بعد از گفتن این حرف، تماس را قطع کردم و گوشی را روی صندلی شاگرد انداختم. شقیقه هایم درد می کردند. انگار داشتند با دریل سوراخشان می کردند.


با انگشت اشاره چشم راستم را مالیدم و همان طور که با یک چشم و یک دست رانندگی می کردم، بوی خوش باران و خاک باران خورده را که داشت مشامم را نوازش می کرد، استشمام کردم. 


برف پاک کن را زدم و قطره های کوچکی که داشتند کم کم بزرگ می شدند، از جلوی دیدم کنار زدم و اجازه دادم باران و برف پاک کن، دو عاشق و معشوق پاییز، به هم برسد و روی شیشه ی ماشین، با هم برقصند!


آهنگ را عوض کردم و آهنگ مناسبی را برای رقصشان روی پخش گذاشتم و به افکار چرت و پرت و مزخرفم لبخندی کم جان زدم. 


رفتن از تهران و رسیدن به محل استقرار انجمن که جایی در شمال کشور بود، چهار ساعت طول می کشید. خوبی اش این بود که از یک جایی به بعد به جای دود و سیاهی و یکنواختی، جنگل و درختان در سر راه قرار می گرفتند و حداقل، روحیه ی آدم عوض می شد. 


بعد از گذشتن از ترافیکی که به خاطر باران به راه افتاده بود، راه چهار ساعته را پنج ساعته رسیدم. چشم هایم دیگر جایی را نمی دیدند و به زود باز نگهشان داشته بودم، اما امروز را هم باید تا شب دوام می آوردم. 


بعد از عبور از جاده ی خاکی و جنگلی، ماشین را در داخل حیاط ویلا نگه داشتم. هیچ حصاری بین جنگل و حیاط وجود نداشت و همین ورود و خروج را راحت تر می کرد. صدای ریزش تند باران و شلاق هایش روی ماشین، به وضوح به گوش می رسید. 


موبایلم را داخل جیب کتم گذاشتم و کیف چرم و قهوه ای رنگم را برداشتم از ماشین پیاده شدم. همان طور که با دست آزادم سعی می کردم مانع از برخورد باران به روی صورتم شوم، به طرف در ویلا دویدم. چه قدر سکوت حیاط خوب و دلچسب بود. 


از پله های سفید جلوی در بالا دویدم و جلوی در طلایی رنگ ویلا ایستادم. کلید را از داخل جیبم بیرون آوردم و در را باز کردم و وارد شدم. 


سالن اصلی در مقابلم نمایان شد. همان طور که مراقب بودم کسی بیرون از اتاقش نباشد و من را نبیند، در را بستم و به طرف اتاق مدیریت رفتم. 


بدون توجه و بدون در زدن، در را باز کردم و داخل شدم. با دیدن آرشام که پایش را روی میز گذاشته و با چشمانی قرمز سیگار می کشید، ابروهایم بالا رفتند. بی مقدمه، پرسیدم:


- چی شده باز تو لَکی؟


کیفم را روی میزم گذاشتم و کتم را که از ناحیه های سرشانه اش خیس شده بود، در آوردم و روی صندلی ام انداختم.


- نپرس که خرابم.


صدایش کش دار و خش دار و دورگه شده بود. 


- باز زیاده روی کردی؟ شروین کجاست بیاد جمعت کنه؟


پشت میز اصلی و بزرگ که در وسط اتاق قرار داشت و برای من بود، نشستم. میز شروین و آرشام در دو طرف میز من قرار داشت. 


- شروین هم دیگه نمی تونه برای من کاری کنه داداش، کجای کاری؟


از آدم های افسرده و ناامید بدم می آمد. با کلافگی نفسم را بیرون دادم و کامپیوتر بزرگ و مجهزم را روشن کردم. مجهزتر از تمام کامپیوترها بود و چندین مانیتور و دستگاه جداگانه داشت. 


با یک کلیک، پرونده های اخیر را باز کردم. تا بالا آمدنش، از جایم بلند شدم و به طرف سرویس رفتم و در همان حال گفتم:


- خیلی بی خود کرده که از پس تو بر نمیاد.


آب خنکی به دست و صورتم زدم و چشم هایم را با دست های خیسم مالیدم تا کمی از خوابی که به سراغم آمد بود کم شود. صدای خنده ی کم جانش به گوشم رسید. دستانم را به دو طرف سنگ روشویی تکیه دادم و همان طور که خم بودم، سرم را با تاسف تکان دادم. 


- حالم خوب نیست رئیس. 


اعصابم به هم ریخت و برای یک لحظه خون به مغزم نرسید. آدم ضعیفی که تحمل یک ماه دوری از یک دختر را نداشت به درد من نمی خورد. دندان هایم چفت شدند و رگ گردنم برآمده شد. باید مهربان می بودم؟ 


از سرویس بهداشتی بیرون آمدم و با قدم های محکم به طرف آرشام که *"و پاتیل روی صندلی لم داده بود رفتم. با دیدنم رنگش پرید. حتی وقتی بیش از اندازه آن زهرماری را می خورد هم، هوش و حواسش را از دست نمی داد و این یکی از مزیت هایش بود. اگر رنگش نمی پرید استخوان هایم را داخل صورتش خرد می کردم. 


اما همین که ترسیده بود کافی نبود، باید به خودش می آمد. یقه اش را گرفتم و از روی صندلی بلندش کردم و به دیوار پشت سرش کوبیدم. زبانش از ترس بند آمده بود. 


- می خوای حالت رو سر جاش بیارم؟


- آقا... من...


نگذاشتم ادامه ی حرفش را بگوید. با یک دست یقه اش را گرفتم و به طرف در کشاندم. از اتاق بیرون بردمش. شروین جلوی در بود و می خواست داخل بیاید. با دیدن من و آرشام با آن وضعیت، با چشمان درشت جلویم را گرفت و خواست پا در میانی بکند و برادرش را نجات بدهد. گفت:


- آقا... من خودم ادبش می...


از لای دندان های کلید شده ام غریدم:


- بکش کنار. تو اگه ادب کردن بلد بودی، قبل از اومدن من یه غلطی می کردی.


لب هایش را به هم فشرد و کلافه و بی حرف کنار کشید. با قدم هایش محکم از کنارش گذشتم و آرشام را به دنبال خودم کشیدم. شروین با نگرانی پشت سرمان آمد. آرشام هم که حالا هشیارتر شده بود، دائم التماس می کرد تا کاری به کارش نداشته باشم. انگار هنوز تنبیه دفعه ی قبلش را به یاد داشت که چگونه نزدیک بود خوراک سگ ها شود!


سالن را رد کردم و از در بیرون رفتم. باران همچنان می بارید. هنوز یقه اش را گرفته بودم. هنوز من قدرتم از او برتر بود. از پله ها پایین رفتم و پایین پله ها پرتش کردم. هشیار بود اما همچنان توان مقابله با من را نداشت. هنوز خیلی بچه بود. باران به سر و صورت هر سه مان می ریخت. 


- آقا غلط کردم...


به او که حالا روی زمین بود و لباس هایش گِلی شده بودند، نگاه کردم و با اخم و با غیض غریدم:


- خفه شو.


شروین خواست چیزی بگوید که غریدم:


- برو گمشو داخل. 


نمی خواست برود اما با مشتی که در صورتش جا خوش کرد، هراسان داخل رفت. به صورت سرخ شده و ناراحت آرشام نگاه کردم. چه قدر ضعیف و شکننده شده بود. 


- توی گروه من جای یه آدم شکست خورده و مریض و ضعیف نیست. از دوری عشقت داری می میری؟ پس چرا سعی نمی کنی نجاتش بدی؟ چرا این قدر خودت رو باختی؟ ها؟ من باختن رو بهت یاد دادم، آره؟


آرام تر ادامه دادم: 


- هر موقع یاد گرفتی قوی باشی، برگرد توی انجمن. حالا هم برو گمشو از جلوی چشمم.


خواست چیزی بگوید که دوباره صدایم را بالا بردم:


- نکنه می خوای دوباره بندازمت جلوی سگا؟ می دونی شوخی ندارم آرشام. برو گمشو تا سگ نشدم.


از جایش بلند شد و با دلخوری سر به زیر انداخت و گفت:


- آقا شما من رو بندازی جلوی سگم من نمیگم چرا انداختی. چشم. میرم گم می شم تا آروم شی. میرم آدم می شم و بر می گردم. میرم اون قدر فکر می کنم تا بتونم راه نجات دادن شبنم رو پیدا کنم. میرم عاقل می شم و بر می گردم تا دیگه باعث سر افکندگیت نباشم.


بعد از گفتن این حرف ها رفت. قلبم به درد آمده بود. سخت است یک مرد گریه کند، نه؟ وقتی داشت می رفت شانه های لرزانش را از پشت سر دیدم. 


ولی لازمش بود. حقش بود. در این دنیا اگر بخواهی ضعیف باشی، غذای سگ می شوی و گرگ ها تو را از هم می درند. من نباید به او ضعیف بودن را یاد می دادم. نباید اجازه می دادم که ضعیف بماند. همیشه ضعیف بود، اما نباید ضعیف بماند.


زانوهایم دیگر توان ایستادن و تحمل کردن وزنم را نداشتند. روی آخرین پله نشستم. توان داخل رفتن نداشتم. آرشام و شروین مثل پسران خودم بودند. خودم پیدایشان کرده بودم. وقتی یه نوجوان بودم، زیر یک درخت داخل جنگل پیدایشان کردم. خودم بزرگشان کردم. خودم بودم که باعث برپایی این انجمن شدم و مسئولیتش را به این دو دادم. می خواستم بزرگ شوند و بتوانند سرپناهی برای یک سری آدم باشند. خودم شاهد تبدیلشان به خون آشام بودم. خودم تب خونشان را مدیریت کردم. خودم تربیتشان کردم.


با هر تنبیه قلب خودم تکه پاره می شد اما برایشان لازم بود. شروین معمولا سر به راه بود اما آرشام... هیچ وقت این بچه بزرگ نمی شد. شروین دو سال بزرگ تر از آرشام بود و شاید همین باعث می شد تا عاقلانه تر رفتار کند. 


آن روزی که پیدایشان کردم در ذهنم تداعی شد. آرشام، یک نوزاد چند روزه بود و شروینِ دو ساله، با چشمانی که از ترس گشاد شده بود، برادرش را در کنارش نگه داشته بود و از ترس می لرزید.


با دستی که روی شانه ام نشست به طرفش برگشتم. شروین بود. کنارم نشسته بود و با قدردانی نگاهم می کرد. چه قدر بزرگ شده بود. هنوز نگاه هراسان دو سالگی اش را به یاد داشتم. چه کسی باور می کرد که این مردی که در کنار من نشسته، تنها بیست سال دارد؟ این مرد با این هیکل و با این قیافه ی جا افتاده، تنها بیست سال داشت.


شاید او هم به فکر تنبیه بود اما شاید این قدر مثل من سنگدل نبود تا بتواند پاره ی تنش را از خودش براند. چه قدر خوب بود که با همه ی این تنبیه ها، آرشام باز هم دوستم داشت. 


آرشام همیشه مثل یک بچه بود. هنوز هم بچه است. راحت احساساتش را بروز می دهد اما شروین، هیچ وقت نتوانستم بفهمم چه در سرش می گذرد. مرموز بود اما کارش را درست انجام می داد.


نفس عمیقی کشیدم و آب باران را که روی صورتم جریان گرفته بود، با دست کنار زدم و از جایم بلند شدم. احساس می کردم کمرم خمیده شده است. من دیگر توان این کارها و این احساسات خراب را نداشتم. دیگر نمی کشیدم. دیگر کمرم یاری نمی کرد که بخواهم به تنهایی، بار اضطراب دو پسر جوان را به دوش بکشم.


شروین هم متقابلا از جایش بلند شد. به مسیری که آرشام رفته بود خیره شدم، نفس عمیق و دردناکی کشیدم و از پله ها بالا رفتم. 


هوا از صبح ابری بود و حالا داشت تاریک می شد. امشب هوا طوفانی بود. نمی دانستم می تواند دوام بیاورد یا نه. او خون آشام بود. حتما دوام می آورد. ولی گرگینه ها چه؟ آن ها شب ها در جنگل می دوند و پرسه می زنند. ولی نیروی آرشام هم شب ها بیشتر می شود. اگر به دام یک آلفا بیفتد چه؟ سرم را با کلافگی تکان دادم. اصلا چرا باید گرگینه ها با آرشام بد تا کنند و گازش بگیرند؟ دلیلی ندارد. چه قدر بد است که خون آشام ها با گاز گرگینه ها می میرند. چه قدر بد است که به خاطر یک تنبیه ساده، خودت بیشتر از دیگری عذاب می کشی اما نباید دم بزنی تا تنبیه ات جواب بدهد و کار ساز باشد.


وارد اتاق مدیریت شدم و بعد از تعویض لباس های خیسم در اتاق استراحت، سرم را به بررسی گزارشات جدید گرم کردم تا به نبود آرشام فکر نکنم. شروین کنار میزم آمد و گفت:


- جواب گروه سایمان به پیغامت رو دیدی؟ 


دستی به صورتم کشیدم. چرا حواسم پرت شده بود؟ جوابش را به خوبی می دانستم. تا به حال آرشام را به گونه های مختلف تنبیه کرده بودم اما هیچ وقت از انجمن بیرونش نکرده بودم. اگر اتفاقی برایش می افتاد به هیچ وجه خودم را نمی بخشیدم. 


آخ! اگر دردسر درست کند و به قلمرو گروه های دیگر برود و آن ها را خشمگین کند چه؟ تا تکمیل گروه زامبی ها و پایان تمرین افسانه با آن ها، نباید هیچ دشمنی جدیدی به وجود بیاید. سعی کردم خودم را آرام کنم. او عاقل بود. کار احمقانه ای نمی کرد. 


و عاشق عاقل است یا احمق؟ از جواب دادن به سوال داخل ذهنم طفره رفتم و سعی کردم موضوع افکارم را عوض کنم.


رو به شروین گفتم:


- نه ندیدم. برو بیارش.


به طرف میزش رفت و تبلت را برداشت و به طرفم آمد. صدای قدم هایش در اتاق آرام و با طمانینه بود و همین آرامشش، اعصابم را به هم می ریخت.


چرا عصبانی نبود؟ چرا به خاطر بیرون کردن برادرش چیزی نمی گفت؟ ‌چرا مثل آن دفعه که برادرش را با زندانی کردن در سیاه چال تنبیه کردم، التماس نمی کرد و نمی خواست تا نجاتش بدهم؟ 


محتاج التماس نبودم اما این سکوتش حالم را بدتر می کرد. می خواستم یقه ام را بگیرد و بدون توجه به رئیس بودنم، از داخل خوابگاه بیرون بزند و برود دنبال برادرش. 


با تکان خوردن دستی در جلوی صورتم به خودم آمدم. تبلت را جلویم گذاشته بود و منتظر بود تا به پیغام نگاهی بیندازم. 


- کجایی رئیس؟ حالت خوبه؟


سرم را به نشانه ی مثبت تکان دادم و هیچ چیز دیگری نگفتم و تبلت را برداشتم. ایمیلی که فرستاده بودند را باز کردم. رئیسِ گروه سایمان نوشته بود:


- ما اون دختر رو می خوایم نه هیچ کس دیگه ای رو. تا یک هفته فرصت دارید بفرستیدش در غیر این صورت نمی تونیم سلامت دوستش رو تضمین کنیم.


بعد عکس هایی از شبنم فرستاده شده بود. با دیدن عکس ها دندان هایم کلید شد و قلبم به درد آمد. رگ گردنم بر آمد شد. دستم را مشت کردم و از جایم بلند شدم و دیوار را هدف گرفتم. صدای نعره ی بلندم در اتاق پیچید. می خواستم گردن سایمان را خرد کنم. 


دستم از شدت ضربه ها، خون آلود شده بود و درد گرفته بود اما شدت دردش به اندازه ی درد شبنم که نبود، بود؟


کسی دستم را گرفت. به عقب پرتش کردم. دیگر نمی توانستم تحمل کنم. دیگر نمی توانستم این همه استرس را تحمل کنم. به خدا دیگر نمی توانستم...


عقب کشیده شدم و در آغوشی مردانه گرفتار شدم. خسته بودم. به خدا خسته شده بودم. دیدن شبنم با آن پنج انگشت دست راستش، که قطع شده بود حالم را خراب کرده بود. طاقتش را نداشتم. آدم زیاد کشته بودم اما زجر کش کردن کار من نبود. آخ آرشام اگر این ها را ببیند مطمئناً خودش را می کشد. یا خودش را می کشد یا ما را یا افسانه را. 


آخ شبنم! تو چه دردی کشیدی رفیق! مثل خواهرم بودی و حالا من به جای اینکه از تو مراقبت کنم اجازه دادم یک ماه در آن خراب شده و بین آن زالو صفت ها باشی.


گفتند افسانه را می خواهند. باید افسانه را به آن ها بدهم؟ مگر می توانستم؟ مگر می شد؟ آخر او... اما شبنم چه؟ او چه می شد؟ خدا می دانست چه قدر زجر کشیده. چه قدر زجرش داده اند و چه کار های دیگری با او کرده اند. 


دلم می خواست سرم را به دیوار بکوبم. آن قدر بکوبم تا چیزی از آن باقی نماند. 


از شروین فاصله گرفتم. دستم را روی شانه اش گذاشتم و فشردمش. بعد، از او رو برگرداندم. رو برگرداندم تا نگرانی ام را نبیند. تا نبیند چه قدر خسته ام.


عزا گرفته بودیم اینجا برای که؟ برای چه؟ باید زودتر یک کاری می کردم وگرنه تمام شبنم را زنده زنده تکه تکه می کردند. 


برایم سخت بود اما چهار انگشت دست هایم را داخل جیب های شلوارم گذاشتم لبم را تر کردم. آخ! انگشت های شبنم... نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


-  افسانه... کجاست؟


جا خورد. انتظار این سوال را نداشت. دوباره جلویم آمد و ایستاد و با ناباوری گفت:


- تو چی داری میگی؟ نکنه می خوای همه ی نقشه هامون رو به هم بریزی و افسانه رو بهشون بدی؟


عصبانی و نگران بودم، این شروین هم اعصابم را بیشتر به هم می ریخت. نمی دید وضعیتمان را؟ دندان هایم را روی هم ساییدم و به طرف تبلت رفتم. 


- این نقشه از اولم اشتباه بود. اشتباه کردم مطرحش کردم. اشتباه کردی اشتباه من رو ادامه دادی.


ایمیل را پاک کردم تا یک وقت نگاه آرشام به آن نخورد. 


- یعنی چی؟ مگه یادت رفته که عاشق افسانه ای؟ می خوای بذاری دختره بره توی اون خراب شده؟


پوزخندی زدم و به قیافه ی برافروخته و عصبانی اش نیم نگاهی کردم و همان طور که به طرف در می رفتم، با تمسخر گفتم:


- نکنه می خوای بگی نگران عشق منی؟ نگو خنده ام می گیره. تو فقط به فکر نقشه ی مزخرف خودتی. 


در را که بستم، صدای فریاد عصبانی شروین را شنیدم که سعی می کرد آرام نعره بکشد. پوزخندم پررنگ تر شد. از اول اشتباه کردم که این نقشه ی مزخرف را مطرح کردم و فکرش را در سر این جوان نادان انداختم. خودم نفهم بودم، او را هم به نفهمی خودم دچار کردم.


به طرف اتاق افسانه رفتم. می خواستم ببینمش. قبل از رفتن باید می دیدمش. چند وقت بود که فقط از دور دیده بودمش؟





***


جلوی در ایستادم. نفس عمیقی کشیدم. وردی را خواندم و خودم را نامرئی کردم. بعد بدون اینکه در را باز کنم از در عبور کردم و به داخل اتاقش رفتم. با دیدن فضای نسبتاً تاریک اتاق، فهمیدم خوابیده است. آرام، طوری که بیدار نشود به طرف جای خوابش رفتم.


دیگر هوا تقریباً تاریک شده بود. دلم برای آرشام خیلی دل نگران بود. سعی کردم آرامشم را برگردانم و به دختری که تمام دنیایم بود فکر کنم تا حواسم پرت شود. 


پتو را تا بالای سرش کشیده بود و خوابیده بود. لبخندی تلخ روی لبم نشست. من چه طور باید تو را به دست آن هیولاها بسپارم؟ 


کنارش نشستم. کمی از پتو را پایین کشیدم تا بتوانم برای آخرین بار با چهره ی زیبایش وداع کنم. با دیدن بالش سفیدی که از زیر پتو نمایان شد، اخم هایم در هم رفت. چشم هایم درشت شدند. پتو را یک ضرب پایین کشیدم و به بالش هایی که کنار هم ردیف شده بودند و به جای افسانه خوابیده بودند خیره شدم.


این دختر کجا رفته بود؟ ضربان قلبم بالا رفت و نفس هایم تند شدند. از اتاق بیرون دویدم و ورد را دوباره خواندم و خودم را مرئی کردم.


با یک تله پورت با عجله خودم را داخل اتاق مدیریت انداختم و رو به شروینی که انگار آرام تر شده بود و حالا از هراس من ترسیده بود، پرسیدم:


- افسانه کجاست؟ 


بعد از کمی مکث، با شَک گفت:


- توی اتاقش...


وسط حرفش پریدم:


- نبود. چند تا بالش رو زیر پتوش گذاشته بود.


رنگش پرید. با هول از روی صندلی بلند شد و پرسید:


- فرار کرده؟


او هم که هیچی نمی دانست. با دستم برو بابایی را نثارش کردم و با عجله کتم را از روی میزم برداشتم. همان طور که به طرف در می دویدم گفتم:


- وضعیت رو اضطراری اعلام کن. همه رو مجبور کن همه جا رو بگردن. تا پیداش نکردی به من زنگ نمی زنی. فهمیدی؟


به طرف تلفن دوید و در همان حال گفت:


- بله رئیس.


از در بیرون رفتم. شروین برای خودِ افسانه نگران بود یا برای شبنم؟ یا شاید هم برای نقشه ی خودش؟ سومی عاقلانه تر بود. دیگر داشت زیادی دم در می آورد.


از ویلا بیرون دویدم و خودم را داخل ماشین انداختم. شروین خودش این اطراف را می گشت و افسانه را پیدا می کرد. افسانه که این اطراف را نمی شناخت و نمی توانست زیاد دور بشود. ولی اگر وارد قلمرو سایمان یا بقیه ی گروه ها می شد چه؟ وای خدای من! چرا این حماقت را کرد؟ اگر به دست گروه دشمنانمان می افتاد و...


کیفم را داخل ماشین رها کردم و پیاده به طرف جنگل به راه افتادم. دلم طاقت نمی آورد که بخواهم بروم. اول می خواستم از دید خون آشام ها پنهان شوم و از اینجا دور شوم تا کسی من را نبیند اما حالا پشیمان شده بودم. باید خودم به دنبالش می گشتم، وگرنه از فکر دیوانه می شدم. 


چه قدر الان دلم سرعت خون آشام ها را می خواست. مثل سرعت یک ماشین بدوم و همه جا را هم خوب ببینم و راحت به دنبالش بگردم. 


چه قدر خوب بود که باران بند آمده بود و مجبور نبودم زیر دانه هایش بلرزم. فقط زمین گلی شده بود. گاهی دانه های خیلی ریزش هم روی زمین می ریخت.


اما اضطراب و احساسات بدی که داشتم، در آن هوای خوب داشت دیوانه ام می کرد. اگر بلایی به سر آن دو دیوانه می آمد، دیوانه می شدم. 


آخ افسانه! چرا فرار کردی؟ چرا فرار نکند؟ او را آورده ای بین یک دنیای غریبه می خواستی فرار هم نکند؟


احساس می کردم پاهایم مال خودم نیست. نمی دانستم دارم به کجا می دوم، فقط می خواستم افسانه و آرشام را پیدا کنم. آرشام شاید دست از پا خطا نمی کرد اما افسانه... آرشام این اطراف را می شناخت اما افسانه...





***


«افسانه»


با احساس حرکت چیزی از روی گونه ام، سرم را آرام تکان دادم و لب هایم به شکل لبخند کش آمدند. یک چیز نرم و پنبه ای بود. مثل نوازش موهای بدن یک خرگوش، نرم و لذت بخش بود. گرم بود و هر از گاهی احساس می کردم نفس هایش هم به صورتم می خورد. 


آن چیز پشمالو ایستاد. دیگر حرکت نکرد. متوقف شد. چند ثانیه بعد، دیگر روی صورتم چیزی نبود. اخم هایم در هم رفتند. خواستم دستی به چشم هایم بکشم و بعد چشم هایم را باز کنم اما دستم به یک پارچه که روی چشم هایم بسته شده بود خورد. 


هیچ صدایی از اطراف نمی آمد. نمی دانم چرا اما ترسی در وجودم نبود. با کلی زحمت پارچه را باز کردم. نور که از پشت پلک هایم به چشم هایم خورد، درد در چشم هایم پیچید. با آن درد انگار کرکره ی مغزم هم بالا کشیده شد. تازه همه چیز را به یاد آوردم. آن وز وز ها، آن درد شدید، آن خون و آن بی هوشی...


یعنی الان شروین و بقیه در چه حالی بودند؟ بالش های پنهان شده زیر پتو را دیده بودند؟ فهمیده بودند که می خواهم کسی تنهایی ام در کتابخانه را به هم نزند یا فکر کرده بودند که فرار کرده ام؟ داشتند به دنبال من می گشتند؟ به دنبال منی که کنار کتاب ها افتاده بودم و... کنار کتاب ها؟ نه، با عقلم جور در نمی آمد. من داخل کتابخانه نبودم. 


فاصله ی بین دو ابرویم کم شد و سعی کردم چشم هایم را باز کنم. انگار پلک هایم به چشم هایم چسبیده شده بودند. صورتم را جمع کردم و با کلی بدبختی و آرام آرام، چشم های دردناکم را باز کردم. بعد از باز کردنشان، چند بار پلک زدم تا تاری دیدم از بین برود. 


نور که برایم عادی شد، توانستم اطرافم را ببینم. با دیدن چند گرگی که رو به رویم بودند و در نزدیکم جمع شده بودند و به من خیره شده بودند، نفسم حبس شد و بعد جیغ بلندی گلویم را خراشید. 


از روی مبلی که رویش خوابیده بودم، بلند شدم و ملحفه ای که رویم بود را در مشت فشردم و با جیغ های مکرر و چشم های درشت شده از ترسم، مبل را دور زدم و عقب عقب رفتم. دست ها و پاهای بی جانم می لرزید. 


با صدای جیغ هایم زنی از داخل آشپزخانه بیرون دوید. با دیدنش به طرفش دویدم و پشتش پناه گرفتم. زن بیچاره هول شد و ترسید. باید هم می ترسید. چهار گرگ در خانه اش بود.


زبانم کار نمی کرد که بخواهم حرفی بزنم. مثل آدم های لال خودم را پشتش جا کردم بودم و سعی می کردم او را به طرف خودم بکشانم. دیگر داشت گریه ام در می آمد.


نگاهش به گرگ ها افتاد. دستانش را به کمرش زد و با غیض گفت:


- واقعا که! نمی گید دختر بدبخت سکته می کنه. 


دست هایم که روی بازو هایش بودند، شل شدند. سر ملحفه را در بین انگشتانم گرفتم و با شک به گرگ ها خیره شدم. چرا با آن ها حرف می زد؟ 


خیلی بزرگ تر از گرگ های عادی بودند. مغزم تازه بالا آمد. آن ها گرگینه بودند؟ انسان هایی که می توانستند به گرگ تبدیل شوند؟ 


شبنم گفته بود دو نوع گرگینه داریم. گرگینه های مهتاب و سایه. نکند به خانه ی گرگینه های سایه آمده باشم؟ اصلاً من اینجا...؟


یکی از گرگ ها که به انسان تبدیل شد، چشم هایم از حدقه در آمدند و حرف های افکارم در نطفه خفه شد. پسرکی که تازه تبدیل شده بود، خندید و با شیطنت، جلو آمد و گفت:


- ترسوندن تازه واردا خیلی بامزه است. 


چشمکی زد و دستش را به طرفم دراز کرد. نگاه خشک شده و هراسانم را که دید، با خنده ای که سعی در جمع کردنش داشت، رو به سه گرگ دیگر گفت:


- خیلی خب دیگه شوخی بسه. فکر کنم سکته کرده.


زن متاسف سر تکان داد و دستش را پشت کمر من گذاشت. همانطور که چپ چپ به پسر نگاه می کرد، گفت:


- تو هیچ وقت آدم نمی شی کامیار. 


بعد من را مخاطب قرار داد:


- بیا بریم دخترم. نه که حالت خوبه اینام شوخیشون گرفته. 


سه گرگ دیگر هم به حالت انسان در آمدند. نمی دانم چرا اما عقم گرفت. چه قدر چندش آور بود اینکه دائما بخواهی در قالب انسان و گرگ جا به جا بشوی. سعی کردم دیگر به آن فکر نکنم. 


روی همان مبل نشستم. زبانم که باز شد و ترسم که کمتر شد، به حرف آمدم.


- من چه طوری اومدم اینجا. شما کی هستید؟


توجهم به نور زیاد داخل خانه جلب شد. داخل انجمن خون آشام ها، از نوری خیلی ضعیف استفاده می شد که آن هم برای این بود که آدم های عادی داخل گروه، بتوانند ببینند. داخل یک کتاب خوانده بودم که نور، خون آشام ها را ضعیف می کند. یعنی نور بقیه ی خانه ها، این قدر مثل اینجا زیاد بود؟ 


زن، کنارم نشست و با آرامش ملحفه ی داخل دستم را روی پاهایم کشید. نگاهم به لباس پوشیده ی زن افتاد. تازه متوجه لباسی شدم که هنگام رفتن به کتاب خانه تنم بود. ملحفه را سریع دور بازو هایم کشیدم و سعی کردم پاها و دست هایم را بپوشانم. زن حق داشت بخواهد نگران باشد، حق نداشت؟


آن جا کسی به لباس هایمان توجهی نداشت و برای همه عادی بود این مدل لباس پوشیدن. همه آن قدر خسته از کار و بی رمق بودند که حوصله ی خودشان را هم نداشتند. اما اینجا...


مردی که نسبت به سه پسر دیگر، پیرتر و جا افتاده تر بود، روی مبل صورتی رو به رویمان نشست و گفت:


- عجله نکن دخترم. فعلا باید استراحت کنی. 


آب دهانم را قورت دادم.


- چرا باید به شما اعتماد کنم؟


پسرها هم حالا دیگر نشسته بودند. آن پسری که اسمش کامیار بود، با تاسف سر تکان داد و گفت‌‌:


- نگاه کن تو رو خدا! خانم رو نجات دادیم حالا میگه چه طوری باید بهتون اعتماد کنم؟ می خوای...؟


صدای هشدار دهنده ی زن بلند شد و وسط حرفش پرید:


- کامیار!


کامیار دست هایش را در هم پیچید و رویش را برگرداند و درست مثل بچه ها قهر کرد!


زن بازویم را گرفت و گفت:


- بیا بریم اول یکم استراحت کنی و لباست رو عوض کنی، بعد با هم حرف می زنیم. 


صورتم سرخ شد. گرمای شدیدی را زیر پوستم احساس کردم. ندیده می توانستم سرخی ای که از روی خجالت از لپ هایم بیرون می زد را احساس کنم.


چه قدر بی پرده، لباس غیر مناسبم را به رویم آورده بود. ملحفه ی سفید را دورم سفت کردم و همان طور که با مشتم مراقب بودم تا نیفتد، به داخل اتاقی که راهنمایی ام کرد، رفتم. گفت به حمام بروم و لباسی را که روی صندلی می گذارد بپوشم. 


به حرفش گوش کردم و به حمام رفتم. لباسم را که حتی نیم متر پارچه هم نداشت در آوردم و به قطره های آب اجازه ی تسکین روحم را دادم. چه قدر عجیب بود که هیچ حس بدی نداشتم. ذهنم هیچ خط قرمزی نکشیده بود اما احساس آرامش می کردم. 


بیرون که آمدم، پیراهن و شلوار گشادی را که روی صندلی بود، پوشیدم. شلواری مشکی و گشاد و پیراهنی چهارخانه و مردانه که سایز خودم بود. تیپ خنده داری بود اما حداقل از آن لباس قبلی ام بهتر بود.


در را باز کردم و از اتاق بیرون رفتم. همه چیز طبقه ی دوم خانه، قدیمی بود و تابلو فرش های زیبایی هم بر روی دیوار ها به چشم می خورد. یک تابلو فرش از آدم و حوا و سیبی که درون دست حوا بود. یک تابلو فرش وان یکاد و کلی طرح های دیگر. 


وسایل طبقه ی دوم که اتاق ها داخلش بود، قدیمی نبود اما سبک قدیمی داشت. از گلیم های زیبا و قدیمی داخلش تا نرده های قدیمی ای که کنار پله ها بود. از شیشه های رنگی رنگی تا تختی که داخل سالن بود و از آن به جای مبل در قدیم و در حیاط خانه ها استفاده می کردند. 


از پله ها پایین رفتم. عجیب این خانه به دل می نشست. 


سالن پایین لوکس و مجهز بود. دیگر از تخت خبری نبود و دو دست مبل شیک داخلش خودنمایی می کرد. میز و تلویزیون و کف خالی خانه، که جای آن گلیم ها را گرفته بودند. دو تضاد در کنار هم و در یک خانه وجود داشتند. بالا و پایین این خانه عجیب متفاوت بود. طوری بود که آدم نه فکر می کرد اعضای این خانه قدیمی هستند و نه فکر می کرد پیرو مد هستند. 


بوی غذا مشامم را تحریک می کرد. با دستی که روی شانه ام خورد، برگشتم و سوالی به پسرکی که از بقیه ی پسر ها جوان تر و لاغر تر بود، نگاه کردم. نوجوان بود انگار. با ابرو به لباسم اشاره کرد و گفت:


- درسته اول راضی نبودم، اما لباسم بهت میاد. 


لبخندی روی لبم نشست. چه قدر صمیمی بودند. لبخندی زد و گفت:


- من کامی ام. شما؟


من هم متقابلاً لبخند زدم. گفتم:


- من خودمم نمی دونم کی ام!


با صدای زن که می گفت:


- بچه ها بیاید غذا حاضره.


با هم به طرف آشپزخانه رفتیم.


می خواستم زودتر حرف بزنیم اما صدای معده ام که انگار گرسنه بود، اجازه ی گفتن چیز دیگری را نمی داد. 


بعد از خوردن و جمع کردن میز غذا همگی داخل اتاق نشینمن جمع شدیم. روی مبل ها نشستیم. زنی که فهمیده بودم اسمش ملیحه است، چای آورد و کنارم نشست. پدر خانواده گفت:


- خب دخترم. دیگه باید حرف بزنیم. 


نگاهش کردم و منتظر شدم تا ادامه بدهد.


- بهت حمله شده بود.


چای را از روی میز برداشت و ادامه داد:


- مجبور شدیم بیایم و نجاتت بدیم. چون اگه ما نمی اومدیم گروه سایمان می اومدن و می بردنت. توی طول روز، بهتره خون آشام ها توی محل هایی که با جادو محافظت نمی شه نباشن. اما تو بر خلاف گفته ی اونا عمل کردی و توی کتاب خونه بودی. جایی که نه جادوی محافظ داره نه هیچ سیستم دفاعی. 


گفتم:


- ولی شما از کجا فهمیدید که من اونجام؟ دلیلی نداشت که بخواید نجاتم بدید.


پسری که کنار کامیار نشسته بود، گفت:


- ما یه ردیاب بهت وصل کرده بودیم. البته ما که نه، شبنم مسئولیت این کار رو قبول کرد. برای مراقبت از خودت بود. چون بهش قول داده بودیم ازت مراقبت کنیم، این کار رو کردیم.


اخم هایم در هم رفتند. 


- ردیاب‌؟


بعد به دست هایم نگاه کردم تا چیز غیر عادی ای را پیدا کنم که با دیدن دستبندی که دستم بود، صدای شبنم داخل ذهنم طنین انداخت:


- این دستبند رو همیشه توی دستت نگه دار. برای مراقبت از خودته. حتما همیشه پیش خودت نگهش دار. 


خدا را شکر کردم که دستبند را کنار خودم نگه داشته بودم وگرنه معلوم نبود الان چه بلایی سر من و شبنم می آمد. اگر من را هم می گرفتند، دیگر به آزادی شبنم هیچ امیدی نبود. با یاد شبنم آهی کشیدم و گفتم:


- حالا تکلیف شبنم چی میشه؟


کامیار گفت:


- فعلا مجبوریم با خون آشاما همکاری کنیم. 


بعد آرام زیر لب طوری که به گوش همه برسد، ادامه داد:


- هرچند که دلم می خواد با گازم همه شون رو بکشم.


لبخندی زدم و گفتم:


- چرا باید با خون آشام ها همکاری کنیم؟


مرد کمی از چایش را خورد و گفت:


- گروه سایمان کوچیکه اما قدرتمنده. گرگینه های مهتاب با همه ی گروه ها اعلام صلح کردن. تا زمانی که به ما و به محل زندگی ما حمله نشه، هیچ فعالیتی در مقابل گروه های دیگه نداریم. برای همین هم نمی تونیم برای نجات یکی از اعضای یک گروه دیگه، کاری بکنیم و دخالت کنیم. زامبی های انجمن خون آشام ها می تونن بهمون کمک کنن. باید برگردی و یاد بگیری که چه جوری باید کنترلشون کنی. هیچ کدوم ما با برگشتنت به اونجا موافق نیستیم، اما برای نجات دادن شبنم هیچ راه دیگه ای نداریم. 


سرم را با مخالفت تکان دادم.


- ولی اون همه آدمی که زامبی میشن چی؟ یعنی جون اونا واستون هیچ اهمیتی نداره؟


دستی روی شانه ام نشست. دست زن بود. با قیافه ای اطمینان بخش، شانه ام را نوازش می کرد. صدای مرد من رو از نگاه کردن به زن دور کرد. نگاهم روی مردی که پیر نبود اما قیافه ی جا افتاده و عضلات قوی و بزرگی داشت، برگشت.


- سپهر اون قدرا هم کثیف نیست که این بلا رو سر آدمای زنده بیاره. دقیق مطمئن نیستم اما فکر می کنم جسد آدم ها رو می خرن و بعد اونا رو تبدیل به زامبی می کنن.


دلم راضی نمی شد که بخواهم برگردم. این زندگی و این آدم ها زیادی به دلم نشسته بودند. این لبخند و حمایت مادرانه، این شیطنت های برادرانه، این جدیت پدرانه. این... اما این تنها راه نجات شبنم بود.


- بهتره نگی که پیش ما اومدی چون رئیس گروه خون آشام ها، ممکنه به وفادار بودنت شک کنه. شبنم رو که آزاد کردی، تمام خون آشام ها و گروه زامبی ها رو از بین می بری. بعد هم با شبنم به اینجا میاید تا من حافظه ات رو برات برگردونم. 


متفکر پرسیدم:


- اما اگه هیچی طبق این برنامه ریزی اتفاق نیفته چی‌؟


مرد چایش را برداشت و کمی از آن را مزه کرد.


- اون موقع باید به قدرت خودت ایمان بیاری و خودت راهش رو پیدا کنی. من غیب گو یا پیشگو نیستم. اتفاقی رو گفتم که به احتمال پنجاه درصد پیش میاد. اگه توی خطر بیفتی و اگه مشکلی برات پیش بیاد من نمی تونم گله ام رو وارد ماجرا کنم چون زیر تعهد نامه ام می زنم و کلی دشمن برای خودم می تراشم. اما در هر صورت، اگه توی خطر افتادی و نتونستی از خودت مراقبت کنی، دکمه ی ریزی که روی دستبندته رو بزن. کامیار میاد و به اینجا میاردت. نهایتش اینه که خون آشام ها به اینجا حمله می کنن و من به خاطر حمله ی اونا مجبور می شم مقابله کنم. و شاید توبیخ هم بشم به خاطر کمک بهت. اما با این همه، باز هم گرگم دلش نمیاد دختر کوچولوم از این خونه بی امید بیرون بره. اگه برات دردسری درست شد، حتماً با دستبندت برامون پیغام بفرست.


پسری که کنارش نشسته بود بلند شد و گفت:


- زودتر باید بری. تا الان هم خیلی دیر کردی دیگه شب شده. حتما تا الان از نبودت خبر دار شدن. اگه چایت رو خوردی، بیا بریم استفاده از دستبند رو بهت یاد بدم. 


سریع از جایم بلند شدم و گفتم:


- آره خوردم. بریم. 


به طرف اتاقش رفت. در را باز کرد تا داخل بروم. داخل اتاق پر از وسایل مختلف و تجهیزات عجیب و غریب بود. کنار وسیله ای ایستاد و عینک طبی اش را به چشم زد. از آن بچه های خرخوان بود انگار!


- بیا اینجا.


به طرفش رفتم. دو گوشواره ی ریز، که هم شکل دست بندم بود را به دستم داد و گفت:


- این لوازمی رو که بهت میدم و این دستبند رو به هیچ وجه از خودت دور نمی کنی. حتی وقتی خواستی بری حموم هم درشون نمیاری، خب؟


سرم را به علامت باشه تکان دادم و به میزی که کنارش بودیم، تکیه زدم. روی نگین گوشواره که مربع شکل بود را نشان داد و گفت:


- روی این نگین رو که لمس کنی و یکم فشارش بدی، یه دکمه داخل میره. با فشار دادن این دکمه ما می فهمیم که توی خطری و از طریق دستبندت محلی که هستی رو شناسایی می کنیم و میایم پیشت. دقت کن که وقتی که می خوای دکمه ی روی گوشواره رو بزنی تنها باشی، اگه کسی پیشت باشه، یا اگه توی اتاقی باشی که با جادو محافظت میشه نمی تونیم هیچ کاری برات بکنیم. 


بعد انگشتری با همان نگین را به دستم داد و گفت:


- اینم لیزره. هر موقع که اراده کنی روشن میشه. نورش برای خون آشام ها خیلی خطرناکه و می تونه راحت از بین ببردشون. روی دستبندت هم یه دکمه ی ریز هست که مثل گوشواره هات عمل می کنه اما برای راحت تر کردن کارت، یه گوشواره هم برات ساختم. چون پیدا کردن اون دکمه ی ریز بین اون همه نگین داخل دستبند، یکم سخته. 


انگشتر را دستم کردم و در چشم های دریایی اش زل زدم و گفتم:


- چرا کمکم می کنید؟


لبخندی زد.


- چون شبنم از ما کمک خواست. تو هم دوست شبنمی دیگه، نه؟


موهایم را که هنوز کمی نم داشت، پشت گوشم زدم. با من من گفتم:


- می شناسیش؟ چی از شبنم می دونی؟


میز را دور زد و رو به رویم ایستاد. دست هایش را داخل جیب های شلوارش کرد و با ژست خاصی ایستاد. می خورد بیست و چهار، پنج ساله باشد. با لبخندی محو گفت:


- شبنم یه دختر فوضول بود که الکی دنبال دردسر می گشت. شایدم برای پیش تو بودن مفید بود اما اگه از این جریانا خبر نداست الان هیچ کدوم از این اتفاقا براش نمی افتاد. نهایتش این بود که با کسی که دوستش نداشت ازدواج می کرد. 


سرم سوت کشید از این همه بی رحمی. صدایم بالا رفت:


- فکر کردی ازدواج کردن با کسی که دوستش نداری آسونه؟ فکر مردی آسونه اینکه بابات و داداشت بفروشنت؟ 


با دیدن قیافه ی متعجبش، آهی کشیدم و سرم را با تاسف تکان دادم.


- باشه ببخشید. ولی مگه من چی گفتم؟


چشم هایم را روی هم فشردم و گفتم:


- ببخشید یه لحظه عصبانی شدم. شبنم، از من پیش شما چی گفته بود؟ از خانواده ام، از...؟


شانه ای بالا انداخت و جواب داد:


- چیز خاصی نگفته بود. فقط گفته بود که با هم دوستید و نمی تونه اینجا تنهات بذاره. چه قدر سوال می پرسی!


آهانی را گفتم و بعد جلوی او را که می خواست برود، گرفتم و گفتم:


- فقط یه سوال دیگه؟ بابات راست گفت که می تونه حافظه ام رو برگردونه؟


پلک هایش را با اطمینان به هم زد و گفت:


- آره. اما برای ساخت داروش، به گل های خاصی نیاز داره. برای همین هم گفت بعد از از بین رفتن خون آشام ها می تونه کمکت کنه. چون اون گل ها فقط توی باغ ممنوعه وجود دارن. هیچ کس جز اعضای اصلی گروه خون آشام ها نمی تونه به اون باغ بره.


لبخندی مغرورانه زدم و گفتم:


- اگه من بتونم گل ها رو بچینم چی؟ 





***


«سپهر»


با دیدن کسی که داشت از دور به طرفم می دوید، ایستادم. افسانه بود؟ روی چهره اش دقیق شدم. افسانه بود.


باید خودم را از تیررس نگاهش دور می کردم؟ پاهایم با دیدنش جم نمی خوردند و نمی توانستم تکانشان بدهم. او که حافظه اش کار نمی کرد. شاید بهتر بود خودم را به او نشان بدهم. شاید باید... با دیدن اویی که حالا مقابلم بود به خودم آمدم. دستانش را روی زانوانش گذاشت و خم شد. نفس نفس می زد. 


شب شده بود اما آسمان مهتابی بود و این خطرناک ترش می کرد. قدرت گرگینه ها و خون آشام ها در روشنایی ماه کامل، بیشتر می شد. قدرت افسانه هم بیشتر می شد و ممکن بود که اگر نتواند کنترلش کند، به خودش صدمه بزند. نفسش که بالا آمد دستش را روی سینه اش گذاشت و با هن هن گفت: 


- وای آقا من گم شدم. می شه کمکم کنید راه رو پیدا کنم؟


ابرویم بالا پرید. چه قدر راحت اعتماد می کرد. با لحنی خطرناک چهار انگشت دستانم را داخل جیب های شلوارم بردم و سر تا پایش را برانداز کردم.


- شاید من دشمنت باشم دخترجون.


رنگش پرید. یا درست تر بگویم، رنگِ پریده اش، بیشتر پرید! یک قدم عقب رفت. با بهت گفت:


- چی؟


یک قدم جلو رفتم. یک قدم عقب رفت.


- ‌من از گروه سایمانم! تو از کدوم گروهی؟


او سایمانی ها را ندیده بود، برای همین راحت می شد فریبش داد. صورتش دیگر مثل گچ شده بود. این رنگ در نور سفید مهتاب، بیشتر خودنمایی می کرد. با من من گفت:


- من... منم از... از گروه سایمانم!


شاید کمی ترس برایش خوب بود. 


- خیلی خب، پس بیا بریم. من تو رو بر می گردونم انجمن.


سپس دستش را که یخ کرده بود گرفتم و با خودم به طرف انجمن کشاندم. دیوانه نبودم که بخواهم او را به قلمرو گروه سایمان نزدیک کنم. من فقط می خواستم او را به انجمن خودمان برگردانم. اما در این بین خوب بود و مفید بود که کمی بترسد و دیگر هوس روزگردی و بیرون گردی به سرش نزند. آن هم در دنیایی که جنگل هایش پر است از تفاوت های ترسناک و وحشتناک و دهشتناک.


به خاطرش خیلی از انجمن دور شده بودم. پاچه های شلوارم گلی شده بودند و لباس هایم نم داشتند، نم بارانی که هر از چند گاهی می بارید و تنم را خیس می کرد. طوری که لرز می زدم. درد سر دردناکم هم از باد خنکی که می وزید بیشتر و بیشتر شده بود. طوری که می خواستم به یکی از درخت های بلند و تنومند جنگل بکوبمش. 


برگ های رنگارنگ درختان می ریختند و پاییز را به رخم می کشاندند. لحظات رمانتیکی می شد این هوای شبانه. هوایی که باران را گذرانده بود و حالا آسمانش صاف و بدون ابر و تمیز بود. رمانتیک می شد اگر این هوا را در شرایط بهتری می دیدیم. دست در دست هم بودیم اما افسانه مدام یخ تر از قبل می شد و لرزش دستانش به وضوح مشخص بود. چه کرده بودم با او؟ با دل بی گناهش؟ با...؟


نامحسوس آهم را بیرون دادم و چشم های دردناکم را با انگشتم مالیدم. جلوی محوطه ی خالی از درخت جلوی ویلا رسیدیم. دستش را رها کردم، با جدیت نگاهش کردم و گفتم:


- برو داخل. 


کنجکاو بود. محیط دور و بر انجمن خودمان را شناخته بود. رنگش داشت به شکل قبل بر می گشت و لرزشش کمتر شده بود. با چشمانی که برق می زد به طرفم برگشت و گفت:


- ممنونم. ممنونم که من رو پیش گروه سایمان نبردید.


فکر می کرد به او لطف کرده ام؟ پوزخندی روی لبم نشست. گذاشتم تا همین طوری فکر کند و گفتم:


- برو داخل تا نظرم عوض نشده.


داخل رفت. داخل رفتنش را تماشا کردم و سپس تلفن را از جیب کتم برداشتم و به شروین زنگ زدم. صدای عصبی و پر از تشویشش داخل گوشم پیچید.


- سلام رئیس نتونستم پیداش کنم.


صدای سردم بلند شد.


- لازم نکرده پیداش کنی. اومد داخل انجمن. خودم تنبیه ش کردم ولی لازمه تو هم تنبیه ش کنی. آرشام چی شد؟


- چه جوری تنبیه ش کردی؟


بدون اهمیت به سوالش، سوالم را تکرار کردم:


- ‌آرشام؟


- نیومده هنوز. چه جوری تنبیه ش کنم؟


کلافه سرم را تکان دادم و بدون توجه به قسمت دوم حرفش گفتم:


- بگرد دنبالش. 


باشه ای گفت. خواستم قطع کنم که با به یاد آوردن چیزی گفتم:


- در ضمن...


نگاهم را به طرف جنگل برگرداندم و گفتم:


- شرایط بهتری رو برای افسانه فراهم کن. نمی خوام ببینم نگاه کثیف اون الدنگای انجمن روش باشه.


چیزی نگفت. می توانستم متعجب شدنش را ندیده احساس کنم. یا شاید هم پوزخند تمسخرآمیز گوشه ی لبش را...


با پوزخند تلفن را قطع کردم و دوباره به طرف جنگل دویدم. چه کار اشتباهی کردم آرشام. کاش طور دیگری تنبیه ات می کردم.





***


«افسانه»‌


با پاهایی که از ترس می لرزیدند وارد سالن شدم و در را پشت سرم بستم. بدون توجه به نگهبان هایی که جلوی در بودند و آدم ها و خون آشام هایی که این طرف و آن طرف می رفتند، دستم را روی قلبم گذاشتم و به دیوار کنار در، تکیه دادم تا کمی از لرزش پاهایم کاسته شود. 


نفس عمیقی کشیدم و چشم هایم را بستم. سرم را از پشت به دیوار تکیه دادم و روی زمین سر خوردم و نشستم. با شنیدن صدای نزدیک شدن پاشنه های کفش کسی که با طمانینه راه می رفت و نزدیکم می آمد، اخم هایم در هم رفتند و گوش هایم تیز شدند. فقط خدا می دانست که الان واقعاً حوصله ی آیسودا را نداشتم.


با توقف صدا در نزدیک ترین حالتم، گوشه ی چشمم را باز کردم. آیسودا با آن لباس های سراسر مشکی اش جلویم دست به کمر زده بود و طلبکارانه ایستاده بود. کلافه چشم هایم را بستم و نفسم را بیرون فوت کردم.


راستی آن پسر که به من کمک کرد چه کسی بود؟ اصلا از کجا فهمید که من برای این گروهم و دارم به او دروغ می گویم؟ اصلا چرا کمکم کرد؟ اگر من را به رئیسش تحویل می داد می توانست پاداش خیلی خوبی بگیرد. وای افسانه! زده به سرت؟ بس نیست این همه اعتماد کردن به هر کس و ناکس؟ یک فاجعه ی بزرگ را از سر گذراندی و جان سالم از آن به در بردی، حالا داری در موردش سوال می پرسی و می گویی چرا تحویلت نداد؟ آه از تو و کله ی خرابت!


نباید از او تشکر می کردم. من را تا حد مرگ ترسانده بود. اما من را به رئیسش تحویل نداد و کمکم کرد تا به قلمرو گروه خودم برسم. چه طور می توانستم یک تشکر خشک و خالی را از رویش دریغ کنم؟ کاش اسمش را می گفت. اسمش را می خواهم چه کار؟ مگر همین آدم ها نیستند که شبنم را گرفتار کرده اند و معلوم نیست چه کارش کرده اند؟ ولی با همه ی این ها، چه قدر خوشتیپ بود!


- کدوم گوری بودی هان؟ من چه قدر باید حواسم به تو باشه که گند نزنی؟


به خودم آمدم. اصلاً حوصله ی داد و بی دادها و رئیس بازی های آیسودا را نداشتم. توانش را هم نداشتم. در آن سرمای پاییزی و در آن باران و در آن همه گل و لای با این کفش ها و با این لباس نازک دویده بودم، ساعتی را مثل بید از ترس لرزیده بودم، یخ کردن و لرزش دست و پاهایم را تحمل کرده بودم تا بوی جادوی تله پورتم به گروه های دیگر نرسد، آن دردی که گروه سایمان برایم به ارمغان آورده بود را کشیده بودم که این درد نکشیده، بیاید سر من غر بزند و داد بکشد؟


از جایم با یک جهش بلند شدم و یقه ی لباسش را گرفتم و صدایم را بلند کردم.


- چیه برای من قد قد می کنی؟ بهت یاد ندادن از چه کسایی دستور می گیری و باید صدات رو برای چه کسایی بلند کنی؟ 


ترسید، رنگش پرید. از دیدن حرکت سریعم جا خورد. این را به وضوح دیدم. از لای دندان های چفت شده ام‌، با لحنی آرام تر و خطرناک تر گفتم:


- ‌پس بذار من بهت یاد بدم. 


سپس روی زمین پرتش کردم و با پایم به پهلویش کوبیدم. صدای آه درد آلودش بلند شد. دو نگهبان جلوی در، به طرفم دویدند اما با یک ضربه ی دستم، عقب هولشان دادم. آن ها هم دیگر نزدیکم نشدند. نیرویم بیشتر شده بود؟! 


- من معشوقه ی رئیستم، گرفتی؟ حق نداری به من بگی چیکار کنم چیکار نکنم. حق نداری به من دستور بدی. 


آرام دستش را ستون بدنش کرد و کمی بلند شد. دست دیگرش را روی شکمش گذاشت. با چهره ای که نفرت و درد در آن موج می زد به سختی گفت:


- تا اون موقع که هیچی بلد نبودی رئیس من نبودی، حالا که من همه چیز رو بهت یاد دادم برای من آدم شدی و...؟


پایم را دوباره عقب بردم و به شمکش کوبیدم. دوباره پخش زمین شد. صدای دردآلودش بلند تر شد و داخل کل سالن پیچید.


- ‌دهنت رو ببند. 


پوزخند صداداری زدم.


- یادت باشه دنیا می چرخه، یه روزی ظالم میره زیر دست و پا و لگد مال می شه و مظلوم لگد کردن رو یاد می گیره.


پوزخندم روی لبم خشک شده بود و تکان نمی خورد. از درد به خودش می پیچید. خون بالا آورد. این درد، یکی از آن درد هایی که من کشیده بودم هم نبود.


‌- یادته بهم چی گفتی؟ گفتی درد کشیدنت شیرینه برام! درد کشیدنت شیرنه برام آیسودا خانم‌!


همه دورمان جمع شده بودند و با ترس نگاهم می کردند. نگاه خشمگینم را روانه شان کردم و فریادم داخل سالن طنین انداخت:


- گمشید برید سر کارتون. 


هر کدام با دست و پاهایی که گمشان کرده بودند به یک طرف دویدند و متفرق شدند. خواستم بدون توجه به آیسودا به اتاقم بروم که با صدای شروین سر جایم متوقف شدم.


- اینجا چه خبره؟


پوزخندم پررنگ تر شد. در همان حال که پشتم به آیسودا و شروین بود، با خون سردی گفتم:


- به نوچه هات یاد بده به کی باید احترام بذارن و به کی می تونن دستور بدن. 


سرم را به طرفش برگرداندم و نگاه پر تمسخرم را روانه ی صورت متعجبش کردم.


- وگرنه مثل الان یکی از بالا دستیاشون لهشون می کنه. 


بعد نگاه سردم را از او گرفتم و به جلوی در اتاقم تله پورت کردم. خودم را داخل اتاق انداختم و سر جایم دراز کشیدم. 


باید بیشتر از این مراقب خودم باشم. این کار امروزم با آیسودا، کار دستم می دهد.


چشم هایم را مالیدم و بدون عوض کردن لباس هایم، چشم های خسته ام را روی هم گذاشتم و با چشم بر هم زدنی خوابم برد. 


با درد دستم، از خواب پریدم. درد شدیدی داخل دستم می پیچید. درست همان جایی که شروین چیزی به آن تزریق کرده بود. باید از آن آمپول سر در بیاورم. اصلا چرا به من تزریقش کرده بود؟ نکند حالا که ماه کامل است می خواهم تبدیل به چیزی بشوم؟ چه چیزی؟ نکند به یک زامبی یا...؟


عرق کرده بودم اما سردم بود، می لرزیدم. پتویم را دور خودم پیچیدم. حتما سرما خورده بودم. آن دوندگی در جنگل کار دستم داد. ولی این درد دستم چه معنی ای دارد؟ نکند این خون آشام ها چیزی جز کنترل کردن زامبی ها از من بخواهند؟ ذهنم را بستم و سرم را که به شدت درد می کرد داخل بالش فرو کردم. 


یعنی واقعا می شد که حافطه ی من برگردد؟ پس چرا خون آشام ها نمی خواستند که حافطه ام را برگردانند؟ آن ها که به آن گل ها دسترسی کامل دارند. شاید چون اگر حافظه ام برگردد دیگر با پای خودم اینجا نمی مانم و فرار می کنم. پس باید زودتر همه چیز تمام شود. دیگر نمی توانستم تحمل کنم. 


قلبم مثل قلب یک کودک، تند تند می تپید و به حصار تنم می کوبید. یاد مهربانی آن مرد افتادم. چه قدر مهربان بود که مرا تحویل نداد. ولی اگر این هم یک نقشه باشد، چه؟ آخ از این زندگی که دیگر اجازه نمی دهد به هیچ چیز، با دید مثبت فکر کنم.


از جایم بلند شدم. همان طور که مراقب بودم پتو از دست بی جانم نیفتد، آن را بیشتر دور خودم پیچیدم. سرم گیج می خورد اما مهم نبود. 


لنگان لنگان به طرف پنجره رفتم. دستم را به دیوار تکیه کردم، پرده را کنار کشیدم و بازش کردم. تاریکی اتاق کمتر و نور مهتاب داخل شد. به ماه خیره شدم. لکه های کم رنگی که رویش بود جذابیت خاصی را برایش ایجاد کرده بود و به هیچ وجه مانع زیبایی اش نشده بود. با غرور بر سر آسمان صاف و پر ستاره ی پاییزی فرمان روایی می کرد. 


عجیب بود که امشب هوا صاف است. انگار ابر ها امروز به اندازه ی کافی باریده بودند که دیگر از بین رفته بودند.


گلویم می سوخت و از صورتم حرارت بیرون می آمد. پاهایم جان نداشتند اما دلم نمی آمد دیدن ماه را رها کنم. احساس می کردم که چیزی در گلویم است. آب دهانم داغ شده بود و وقتی قورتش می دادم گلویم درد می گرفت و می سوخت.


هوای آزاد و خنک که به صورتم خورد سرم درد گرفت و تنم لرز زد. بالاخره تسلیم درد و کرختی ام شدم. پنجره را بستم اما پرده را نکشیدم. 


سر جایم برگشتم و زیر پتو مچاله شدم تا دست و پاهای یخ زده ام را گرم کنم. پتوی اضافه نداشتم. کاش می شد آیسودا را خبر کنم. کاش می توانستم بیرون بروم و به کسی بگویم تا کمکم کند. اما توانی برای بلند شدن و توضیح دادن و حرف زدن و پیدا کردن کسی که کمکم کند، در تنم نبود. 


چشم هایم را به ماه دادم. چشمانم هم می سوخت اما عجیب سردم بود. دانه های درشتِ عرقِ روی پیشانی ام را با کف دستم پاک کردم و تا زیر گردن زیر پتو رفتم. پاهایم را جنین وار داخل شکمم جمع کردم. نمی دانم از جادوی ماه بود یا از بی حالی که دوباره خوابم برد.


خواب و بیدار بودم که تکان خوردن دستی را روی موهایم احساس کردم. چشم های دردناکم را باز کردم. با فضای خالی و نیمه روشن اتاق رو به رو شدم. توهم زده بودم؟ 





***


«سپهر»


دم دمای صبح بود که توانستم آرشام را پیدا کنم. کنار دریاچه نشسته بود و به تخته سنگ بزرگی تکیه داده بود. زانوهایش را بالا آورده بود و داخل شکمش جمع کرده بود و دستانش را روی آن ها گذاشته بود. انگار داشت با خودش کنار می آمد. پشتش بودم. من را نمی دید. دستانم را داخل جیبم بردم و با لبخندی محزون گفتم:


- من بگم برو، تو باید بری؟ 


با تعجب سرش را به طرفم برگرداند. برادر کوچکم! چه قدر مظلوم و بی پناه شده بود که به اینجا آمده بود! چه قدر برادر خوبی برایش نبوده ام که به اینجا آمده بود!


از جایش بلند شد. 


- اومدم اینجا با خودم کنار بیام آقا. 


با سر به زیر افتاده به طرفم آمد. 


- وگرنه می دونی که چه قدر برام عزیزی رئیس. 


کنارم ایستاد. دستم را روی شانه اش گذاشتم. 


- تو مثل پسر منی. مثل داداشم. دلم نمی خواد شکستنت رو ببینم.


اشک در چشمانش بود. بغلش کردم تا بیشتر از این خرد نشود. تا نفهمد که اشکش را دیده ام. تا نفهمد که خودم هم چند سال است میل به اشک ریختن دارم. تا نبیند اشک حلقه زده در چشمان خسته و جان ناتوانم را. 


هنوز هم من امیدش بودم. هنوز هم من باید قوی باشم. امیدش به من بود. به اینکه زندگی عشقش را نجات می دهم. هنوز وقت شکستن من نشده بود. 


آرشام را که به ویلا برگرداندم باید می رفتم اما دلم طاقت نیاورد. خودم را نامرئی کردم و وارد اتاق افسانه شدم. داخل هیچ کدام از سالن ها نبود و شروین گفته بود که بعد از یک دعوای حسابی با آیسودا داخل اتاقش رفته بود. آیسوادا حقش بود! افسانه باید بیشتر هم می زد. دختره ی خیره سر و حرف نشنو! آخر این دختر چه داشت که شروین حرفش را از چشمانش می خواند و برایش دعوا راه می انداخت؟


تا سر زیر پتو فرو رفته بود. کنارش رفتم و روی زمین نشستم. به چهره ی رنگ پریده اش که زیر نور مهتاب مشخص بود خیره شدم. دانه های درشت عرق و لرزش محسوس بدنش و آن هزیان هایی که می گفت، واکنش خوبی نبود. اصلا واکنش خوبی به ماه کامل نبود.


دستم را روی پیشانی اش گذاشتم. گرم بود اما از سرما می لرزید. امشب ماه کامل بود و این دختر، زیر نور ماه در جنگل قدم زده بود. حالا هم که نور ماه مستقیم رویش می تابد. با عجله از جایم بلند شدم و پرده را کشیدم. به اتاق دکتر تله پورت کردم و خودم را مرئی کردم. الان زمان پنهان کردن خودم از اعضای گروه نبود.


افسانه اگر در زیر نور ماه کامل می ماند، نیروهایش بیشتر می شد. درست مثل یک گرگینه که در ماه کامل، انرژی هایش به سطح می رسید و می توانست با گازش یک آدم دیگر را به گرگینه تبدیل کند، انرژی های افسانه هم به سطح می آمد. 


اما چون گرگینه نبود، نمی توانست به گرگ تبدیل شود. نمی توانست در جنگل مثل یک گرگینه یا خون آشام بدود و انرژی اش را تخلیه کند. نمی توانست انرژی زیادش را کنترل کند. برای همین صدمه می دید. جسمش توان کنترل این همه انرژی را نداشت پس شروع به تخریب خودش می کرد. سلول های بدنش، خودشان را از بین می بردند. برای همین باید از مهتاب دور می ماند. نباید نورش را زیاد از حد دریافت می کرد. اما بدبختانه، کششی که میان او و ماه در شب کامل به وجود می آمد، غیر قابل کنترل بود. 


به آزمایشگاه خالی خیره شدم. صدای بلندم در سالن طنین انداخت.


- دکتر کجایید؟


دستیار دورگه اش از سمت چپ، به طرفم آمد. با جدیت پرسید:


- اتفاقی افتاده؟


- ‌امشب افسانه توی جنگل بوده. 


رنگش پرید. زمزمه اش را شنیدم که مبهوت گفت:


- چی؟


دستانم را داخل جیب های شلوارم بردم و سعی کردم تشویش و نگرانی ام را پنهان کنم.


- نور ماه رو زیاد از حد دریافت کرده. سریع برید ببینید چیکار می تونید بکنید.


پرستار با عجله سر تکان داد و به سمت جایی که از آن آمده بود، دوید. نگران افسانه بودم. دوباره به اتاقش تله پورت کردم و دوباره خودم را نامرئی کردم. 


از داخل کمد دیواری اتاقش، پتویی را بیرون آوردم و روی پتویش انداختم. روی زمین، کنار تختش زانو زدم. دستم را روی موهایش گذاشتم و نوازشش کردم. چند وقت بود که ندیده بودمت؟ چهره ی ناآرامش را دوست نداشتم، می شد کمی آرام باشد؟ می شد خوب شود؟ می شد؟


آخر، امشب وقت قدم زدن در جنگل بود؟ تو که این همه کتاب می خواندی. چرا کتابی که مخصوص به خودت بود را نخواندی‌ افسانه؟ اگر نمی آمدم، اگر به تو سر نمی زدم، چه؟ هیچ می دانی چه می شد؟


افسانه! افسانه! افسانه! با من چه کرده ای دختر؟ ببین هنوز می لرزی، ببین هنوز می لرزم. ببین چه قدر خسته ای، ببین چه قدر خسته ام!


خوب بود که عاشقت بودم یا بد بود؟ گاهی وقت ها از اینکه دارم و ندارمت دلم می گیرد. از اینکه هستی و ندارمت. هستی و نیستی. هستی و نگذاشتم باشی. 


با ورود دکتر از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. بهتر بود تنها باشند. بهتر بود الکی با نامرئی بودن آنجا نایستم و خودم را خسته نکنم. گاهی یادم می رفت که این زندگی نکبتی را خودم ساخته ام. مسببش خودم بودم. آن وقت دارم افسانه ی از همه جا بی خبر را سرزنش می کنم. 


دلم زندگی می خواهد، یک زندگی واقعی؛ نه الکی، نه دروغی.





***


«فصل ششم»


«افسانه»


خمیازه ای کشیدم، کش و قوسی به بدنم دادم و به سقف زل زدم. دیشب دکتر وارد اتاقم شده بود. دکتر و پرستارِ همراهش، کیمیا. چه قدر دختر مهربانی بود. می گفت مردی عجیب و غریب که تا الان او را ندیده بوده‌، رفته بود و حال بد و وخیم من را خبر داده بود. 


ذهنم پر از علامت سوال بود. از آن نوازشی که احساس کرده بودم و مطمئن بودم خیال و خواب نبوده؛ از این مرد عجیب و غریب که کیمیا می گوید.


از جایم بلند شدم و خمیازه کشان به طرف سرویس بهداشتی قدم برداشتم و در ذهنم ادامه دادم. از پتوی دومی که رویم انداخته شده بود. از آن مردی که داخل جنگل پیدایم کرد. از آن حال بد دیشبم و دلیلش. 


نگاهم به روی میز افتاد. متوقف شدم و چشم های خمارم گشاد شدند. به اطراف نگاه کردم و بعد از اینکه کسی را داخل اتاق ندیدم به طرف کتابی که روی میز بود رفتم. کتابی ناآشنا و غریبه که مطمئن بودم تا به حال ندیده بودمش. در ذهنم شمردنم را ادامه دادم. از این کتابی که یهویی داخل اتاقم پیدا شده بود هم سوال داشتم.


کتاب قدیمی و قهوه ای رنگ را که طرح های طلایی داشت، جلوی صورتم گرفتم. هیچ نوشته ای رویش نبود. بازش کردم. صفحه ی اول با رنگ قرمز خودکار، واژه ی محرمانه را نوشته بود. این رنگ و خودکار جدید بود و به باقی کتاب و صفحات جدا شده، سوخته، پاره پاره و کرم رنگش نمی آمد. ترس برم داشت. به عقب برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. احساس می کردم دارم دیوانه می شوم!


با ترس، بی خیال سرویس بهداشتی شدم و روی تخت برگشتم. کتاب را باز کردم. صفحه ی دوم نوشته شده بود: «نامه ی زندگی افسانه به خودش.»


ابروهایم بالا رفتند. با تعجب و کمی اضطراب، آب دهانم را قورت دادم و صفحه ی سفید کاغذ را رد کردم. به جمله هایی که روی صفحه ی بعدی نوشته شده بود، خیره شدم و سعی کردم ذهن آشفته و مشوشم را روی جمله ها متمرکز کنم.


«نمی دونم هیچ وقت این نوشته ها خونده می شن یا نه. نمی دونم گفته ی اونایی که می گن روح هر آدم چند بار توی چند جسم مختلف و توی زمان های مختلف زندگی می کنه درسته یا نه. نمی دونم پیشگو درست گفته یا نه. اما می خوام یکم خودم رو نصیحت کنم‌، یکم با خودِ آینده ام حرف بزنم. الان من به جایی رسیدم که بهش میگن ته خط! نمی دونم اسم جسمی که در آینده روحم داخلش میره، باز هم افسانه خواهد بود یا نه. اما بذار همین افسانه صدات کنم. لطفاً باهوش تر باش افسانه. من نمی خوام دوباره سرنوشتم بشه یه سرنوشتی مثل سرنوشت الانم. نمی خوام دوباره زندگیم بشه شمردن ثانیه هایی که دارن میان. نمی دونم وضعیت تو هم مثل الانِ منه یا نه. نمی دونم برای رسیدن این کتاب به دستت چه زمانی مناسب تره. اما می دونم که نمی خوام دوباره منتظر مرگم بشینم. نشونه ها رو جدی بگیر، به ندای قلبت گوش کن و نذار کسی بیش از اندازه بهت نزدیک بشه. آره افسانه این تویی، تویی که داری با خودت حرف می زنی! من خودتم که توی یه جسم دیگه و توی زمان خیلی قبل تر از دوره ی تو، دارم زندگی می کنم. وضعیتمون و اطرافیانمون فرق می کنن و اتفاقاتی که برامون می افته هم متفاوتن. اما من از یه پیشگو پرسیدم. به هر نحوی، تاریخ دوباره تکرار می شه و این بار تو نباید اشتباهات من رو تکرار کنی.»


وقتی احساس خفگی کردم، فهمیدم خیلی وقت است که نفسم را حبس کرده ام. ریه هایم را با اکسیژن زنده کردم و کاغذ را ورق زدم.


«منم یه دخترم، یکی مثل تو. من هم یه کنترل کننده ی زامبی ام، درست مثل تو‌، با همین نیروی کمیاب و همین ذهن خسته. من نتونستم حافظه ام رو برگردونم. نتونستم از دوستم ثریا مراقبت کنم. نتونستم جلوی دورگه ی خون آشام ها رو بگیرم. نتونستم با سرنوشتم مبارزه کنم. من نتونستم اما تو باید بتونی. من نتونستم مفید باشم اما تو باید بتونی. تو باید بتونی دوست رو از دشمنت تشخیص بدی. ممکنه دشمن تو، دورگه ی خون آشام ها نباشه و صمیمی ترین دوستت باشه. فهمیدن این به عهده ی خودته.»


جمله های این صفحه کمتر بودند. عجیب بود که کتاب با خط فارسی نوشته شده بود. مگر افسانه ی قبلی چند سال قبل از من زندگی می کرده؟ او هم ایرانی بوده؟ اسمش که فارسی بود، خط و زبانش هم.


دوباره ورق زدم. با دیدن برگه ی سفید متعجب شدم و دوباره ورق زدم. دوباره و دوباره و... فایده ای نداشت. باقی صفحات کتاب، خالی و بدون نوشته بودند. 


صفحه ها را برگشتم عقب و روی صفحه ی اولی که جمله ها رویش بودند نگه داشتم. با ندیدن هیچ جمله ای، حسی بد به سراغم آمد. همه ی صفحات را نگاه کردم و چکشان کردم اما هیچ نبود. 


انگار من فقط باید می خواندمش. انگار حالا که جملات این دفتر به دستم رسیده و دوباره به دست روحم رسیده بود، خود به خود حذف شده بودند. انگار ماموریتشان را با موفقیت انجام داده بودند و حالا دست صاحب اصلی خود باز گشته بودند. 


دفتر را بستم. فقط این سوال می ماند که این دفتر از کجا اینجا پیدایش شده؟ پرواز کرده و آمده؟ و این که، حالا باید چه کار کنم؟ باید قوی تر از گذشته باشم؟ اصلا قوی یعنی چه؟ اول باید بگردم دنبال گل ها و دستور ساخت داروی فراموشی؟ یا اول باید به فکر شبنم باشم و...؟


گلویم را صاف کردم و خواستم کتاب را بردارم و داخل قفسه بگذارم که با دیدن حای خالی اش جا خوردم و تنم بی حس شد. 


لپم را باد کردم و نفس عمیقم را با فوت بیرون دادم. انگار فراموش کرده بودم که اینجا همه چیز امکان دارد.


از جایم بلند شدم. باید از هر فرصتم استفاده می کردم. جمله های کتاب در ذهنم می چرخیدند. من نباید اشتباهی را که از آن حرف می زد تکرار کنم. تاریخ نباید تکرار بشود، من هنوز خیلی آرزو دارم که زیر سقف این انجمن نمی توانم به آن ها برسم.


ذهنم را بستم و بعد از سر و سامان دادن به وضعیت ژولیده ام، از اتاقم بیرون رفتم. اول باید کمی اطلاعات به دست می آوردم.


با طمانیه و با اعتماد به نفسی که به تازگی داشت تقویت می شد، از سالن بزرگ انجمن گذشتم و بعد از عبور از مسیر جادویی، وارد آزمایشگاه شدم. 


همه جا خالی بود و بدون هیچ نشانه ای از حیات! حتماَ خواب بودند. دستم را به پیشانی ام کوبیدم. معلوم بود که خوابند. آن هم در این ساعت از روز. شاید هم خوب شد که خوابند. شاید این طوری بهتر شده بود.


بدون سر و صدایی اضافه، از لا به لای دستگاه ها گذشتم و به سمت چپ سالن رفتم. دفتر کار آن ها آنجا بود. بیشتر اطلاعات را آنجا نگهداری می کردند.


میز بزرگ با فاصله ی چند متری از دیوار، قرار داشت. روی میز کاغذهای زیادی پراکنده و پخش و پلا بودند و یک مانتور نسبتاً بزرگ هم در گوشه ی میز بود.  سعی کردم به هیچ چیزی دست نزنم. دکتر زرنگ بود. زرنگ بود که تا حالا توانسته اینجا بماند.


بدون دست زدن به برگه ها، نگاهشان کردم و تمرکز کردم. واژه هایی که زیر برگه ها پنهان شده بودند را هم می دیدم.


خواندمشان. با خواندنشان گلویم خشک شد. نفسم بند آمد. این ها با من چه کرده بودند؟ چه طور توانسته بودند این گونه بازی ام بدهند و این گونه فریبم بدهند؟ آن شروین لعنتی چه طور... دستم را روی بازویم گذاشتم و جای سوزن سرنگ را لمس کردم. باید پادزهری باشد. باید باشد... باید...


واژه ها را زیر و رو کردم. دیوانه شده بودم. اگر این طوری که این آزمایشات می گفتند باشد، من به یک غلام حلقه به گوش تبدیل شده ام! فرق من با یک برده چیست وقتی که...


هیچ چیز نبود. هیچ چیز نبود تا خلاف چیزهایی را که خوانده بودم اثبات کنم. تمام آزمایشات این آزمایشگاه مربوط به من می شد. همه بازی ام داده بودند. همه فریبم داده بودند، حتی همان کیمیای دورگه. چه قدر بی خودی برایش دل سوزاندم. آن لعنتی چه طور توانست؟ چه طور؟


به سراغ کامپیوتر رفتم. روشنش کردم. با نفس نفسی که ناشی از حرص، عصبانیت و ناباوری بود، گردن کشیدم و نگاهم را دور تا دور سالن چرخاندم تا مطمئن شوم که کسی نمی آید. 


وارد برنامه شدم. جایی که باید اطلاعات در آن ذخیره شده باشد. ناباوری تمام ذهنم را به هم ریخته بود. من اینجا چه می کردم؟ من اینجا درون این انجمن چه می کردم؟


در کامپیوتر هم چیزی نبود. خاموشش کردم. حتماً فایل های اطلاعاتی را مخفی کرده بودند. من هم که بیشتر از این از این برنامه ها سر در نمی آوردم. 


با ناامیدی روی صندلیِ پشت میز، نشستم. سرم را به قسمت پشتی صندلی تکیه دادم، پلک هایم را روی هم فشار دادم و اجازه دادم اشکی که می خواست از چشمم پایین ببارد، زودتر گونه ام را خراش بدهد و بغض گلوگیری که در گلویم لانه کرده بود، سریع تر بشکند.


بدون فکر به اینکه ممکن است دکتر بیاید و سر و کله ی کسی پیدا شود و من را در این حال و روز ببیند، داشتم به حال و روز خودم فکر می کردم. به اینکه حتی اگر از شر این جماعت خلاص هم شوم، دیگر نمی توانم راحت زندگی کنم. عمق زندگی من می شود شمردن ثانیه ها و آماده شدن برای...


- افسانه؟ اینجا چی کار می کنی؟


نزدیک تر آمد. دیگر به سیم آخر زده بودم. دیگر نمی کشیدم. دیگر نمی شد. دیگر...


لب های خشک شده ام را تکان دادم.


- باورم نمی شه. 


نزدیک تر آمد. با ابرو های بالا رفته گفت:


- گریه می کنی؟


نزدیک تر آمد و صندلی ام را به طرف خودش چرخاند. جلوی پایم، روی زانو نشست. با صورتی که از نگرانی، آشفته شده بود گفت:


- چی شده؟ کسی اذیتت کرده؟


حالم از این دلسوزی های بی خودی اش به هم می خورد. شاید اگر قبل از خواندن آن متن ها بود، کنارش زار می زدم و سرِ درد دل باز می کردم اما حالا... حالا که از خودش و دلسوزی هایش دروغینش متنفر شده ام؛ حالا که بیزارم از دروغ هایش، باید باز هم با او درد و دل می کردم؟


می خواستم گله کنم. می خواستم شکایت کنم. می خواستم به کیمیا بگویم تو خودت باعث می شوی که بگویند نحسی؛ می خواستم بگویم چه قدر خوب بلدی نقش بازی کنی، چه قدر خوب بلدی ادای مظلوم ها را در بیاوری. دست مریزاد، چه قدر خوب گول می زنی!


اما نتوانستم؛ نمی خواستم دوباره ضعیف باشم؛ نمی خواستم دوباره برایم یک نقشه ی جدید بکشند؛ نمی خواستم شروین یک بلای بدتر به سرم بیاورد. بلا بدتر از این؟ امکان داشت؟ امکان داشت، آری! از شروین همه کار بر می آمد. برای همین ها هم به دروغ گفتم:


- هیچ چیز جدیدی نشده کیمیا. باورم نمی  شه شبنم رو دزدیدن. انگار همین دیروز بود که به من حمله شده بود و تو برای مراقبت از من اومده بودی اتاقم و شبنم هم به خاطر عروسی اجباریش عصبانی بود. راستی اگه خانواده اش بفهمن چی می شه؟


پوزخندی زدم. فکر کرد پوزخندم به خاطر ادامه ی جملاتم است اما به خاطر دروغ گویی ام بود. قبل از فراموشی ام هم نقش بازی کردن را بلد بودم؟ 


- به نظرت اصلاً براشون مهم هست؟ مهم هست که دخترشون رو دزدیدن؟


نمی دانم قبل از این نقش بازی کردن را بلد بوده ام یا نه، اما می دانم که از نقش بازی کردن متنفرم.


با تاسف سرش را تکان داد. چه قدر دختر زیبای رو به رویم از نظرم غریبه و نازیبا می آمد. زیبا و نازیبا بودن را افکار ما می سازند. این را همین الان فهمیدم.


- چرا خودت رو بی خودی اذیت می کنی افسانه؟ بهتر نیست به فکر بیشتر کردن قدرت هات باشی تا بتونی زودتر بهش کمک کنی؟


اشکم را پاک کرد و با لبخندی محزون از جایش بلند شد و گفت:


- پاشو. پاشو برو بخواب که هر روز با یه بهانه ای داری ما رو بدخواب می کنی. 


بغضم را قورت دادم و گفتم:


- ببخش مزاحمت شدم. دلم گرفته بود، نمی دونستم باید چی کار کنم. 


خدا را شکر بهانه ی به اینجا آمدنم هم جور شد. 


- این چه حرفیه، چه مزاحمتی. هر وقت دلت گرفت بیا پیش خودم.


نیمچه لبخند دروغینی را روی صورتم نشاندم. حتما می آمدم پیشت، حتما می آمدم! 


نگاهش به کاغذ های روی میز که خورد، رنگش پرید. نگاهش دستپاچه و منتظر شد. منتظر چه بود؟ منتظر رفتنم؟


گونه هایم را با پشت دستم پاک کردم و از جایم بلند شدم. در آغوشش گرفتم و افکارم را منسجم کردم. در همان حال که داشتم فکر می کردم، گفتم:


- تو خیلی خوبی کیمیا.


صدایش بلند شد.


- دیوونه! معلومه که خوبم! پس چی فکر کردی؟


پوزخندی زدم. از آغوشش بیرون آمدم و پوزخندم را زیر لبخندم پنهان کردم. دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم:


- برو بخواب. حتما خسته ای. 


سپس بدون توجه به قیافه ای که حالا دیگر چیزی از اضطراب داخلش نبود، از کنارش گذشتم و به طرف خروجی رفتم. حتما خیالش از اینکه دارم می روم راحت شده بود که دیگر اضطراب نداشت.


انگار که چیزی یادم آمده باشد، در میانه ی راه متوقف شدم و به طرفش برگشتم.


- راستی؟


او که حالا داشت برگه های روی میز را مرتب می کرد، نگاه متعجبش را بالا آورد. با عادی ترین حالتی که بلد بودم، گفتم:


- تو می دونی کجا می شه در مورد باغ ممنوعه خوند؟ توی کتاب خونه هیچ مطلبی در موردش نبود. 


من قبلا کتابخانه را کامل گشته بودم. برایم جالب بود بدانم آن باغ چرا ممنوعه است اما هیچ چیز پیدا نکرده بودم. با شک گفت:


- باغ ممنوعه؟


کاغذ ها را روی میز گذاشت و گفت:


- شاید دکتر بتونه بهت اطلاعات بده...


وسط حرفش پریدم.


- نه، نمی خوام مزاحمش بشم. 


به کاغذ ها اشاره کردم و ادامه دادم.


- انگار سرتون خیلی شلوغه.


به کاغذ ها نگاه کرد و بعد از مکثی کوتاه، با شک گفت:


- آره خب، سرمون شلوغه. ولی فکر نکنم بتونی اطلاعاتی پیدا کنی، چون تمام اطلاعات مربوط به باغ ممنوعه، توی کامپیوتر رئیس بایگانی شده.


آه از نهادم بلند شد. 


- واقعا؟ چه قدر بد. 


حالا چه طور باید دستور ساخت دارویم را پیدا می کردم؟ با چشمان ریز شده پرسید:


- حالا چرا می خوای اونجا رو بشناسی؟


شانه ای بالا انداختم.


- می خواستم ببینم گلای اونجا می تونه نیروم رو بیشتر کنن یا نه. چون شنیدم گل هاش جادوییه.


لحظه ای تامل کرد.


- آهان! 


بعد گفت:


- فکر نکنم به دردت بخورن، چون اونا فقط خواص درمانی دارن.


الکی لب برچیدم و ای بابایی را گفتم و بعدش با ناراحتی آهی بلند کشیدم.


- باشه. پس برم من. خداحافظ.


با لبخند دستش را برایم تکان داد. رو برگرداندم و به طرف خروجی قدم برداشتم. پس باید داخل اتاق رئیس دنبال دستور ساخت داروی فراموشی می گشتم. چه کار سختی...


رو به روی اتاق رئیس، دست به سینه ایستادم. به در خیره شدم و در افکارم غرق شدم. چه طور توانسته بودند چنین بلایی به سرم بیاورند؟ تیغه ی بینی ام سوخت و بغض دوباره در گلویم جوانه زد اما الان وقت گریه و زاری نبود. باید خودم را نجات می دادم.


سالن خلوت تر از هر زمان دیگری بود. چرا نباید الان داخل می رفتم؟ چرا باید تا یک زمان دیگر برای رفتن به اتاق رئیس صبر می کردم؟ نمی توانستم بی گدار به آب بزنم اما زمان زیادی هم نداشتم، شاید هم داشتم. اما نه، من باید قبل از پیدا کردن شبنم حافظه ام را بر می گرداندم. باید می توانستم بعد از پیدا کردن شبنم، گروه و انجمن خون آشام ها را نابود کنم. 


اگر رئیس گروه را می کشتم، جادوی کل انجمن برداشته می شد. و آنگاه معلوم نبود که کدام گروه بخواهد پایگاه انجمن را تصرف کند. این گونه یک دردسر دیگر و شاید بزرگ تر شروع می شد. آن وقت مجبور می شدم در بین یک گروه جدید و ناشناخته، دنبال داروی درمانم بگردم.


باید قبل از پیدا کردن شبنم، حافظه ام را برگردانم. حتی ممکن بود رئیس در حمله به گروه سایمان، کشته شود. برای همین نمی توانستم حتی لحظه ای درنگ کنم. باید بعد از پیروزی بر سایمانی ها و خون آشام ها، خانه و خانواده ام را پیدا می کردم.


آب دهانم را قورت دادم و نفسی عمیق کشیدم. اگر گیر می افتادم چه؟ اگر شروین پیدایش می شد و من را داخل اتاق می دید چه؟ 


سرم را تکان دادم و نزدیک تر رفتم و آرام تقه ای به در زدم، طوری که تنها یک صدای ضعیف از آن بلند شد. 


آرام دستگیره ی در را پایین آوردم. با تیکی باز شد. کمی لایش را باز کردم و سرکی به داخلش کشیدم. کسی نبود. 


سرم را برگرداندم و پشت سرم را نگاه کردم. با دیدن سالن خالی، عرق روی پیشانی ام را پاک کردم و با قدم هایی آرام داخل رفتم. 


به اطراف نگاه کردم. صدایی نمی آمد. حتی نمی دانستم شروین و آرشام این ساعت از روز کجا می روند. حتما آن ها هم می خوابند، اما کجا؟


با آرام ترین صدایی که از خودم در می آمد، گفتم:


- شروین؟ اینجایی؟


نفس حبس شده ام را با بی صداترین حالت بیرون دادم و سریع به طرف میز رئیس رفتم. به دستگاهی که شباهت چندانی به کامپیوتر نداشت، نگاه کردم. 


تمام تنم از عرق خیس شده بود. 


روی صندلی نشستم. سردرگم به ردیف کلیدهایی که جلوی دستم بود نگاه کردم. با حروفی که هیچ شناختی از آن ها نداشتم، رویشان چیزهایی نوشته شده بود.


ماندم که چه کار کنم. کدمشان را باید فشار می دادم تا مانیتور روشن شود؟ دستم را جلو بردم. پشیمان شدم و به عقب برگشتم. دوباره دستم را نزدیک بردم. دوباره به عقب برگشتم.


نفسم را با دلهره و با گیجی بیرون دادم و دلم را به دریا زدم و یکیشان را فشار دادم. چیزی تغییر نکرد. آب دهانم را قورت دادم. اگر لو می رفتم چه؟ نکند آژیری به صدا در بیاید؟ وای نکند در اتاق قفل شود؟ من چه قدر احمق بودم. چه قدر احمق بودم.


با سرعت نور از جایم جهیدم و با پایین پیراهنم رد انگشتم را از روی دکمه پاک کردم و به طرف در دویدم. 


با لرزیدن زمین، نتوانستم تعادلم را حفظ کنم. پایم پیچ خورد. روی زمین افتادم. صدای حرکت سنگ ها بلند شده بود. انگار داشتند روی هم جا به جا می شدند.


با بهت به جایی از زمین که داشت داخل می رفت نگاه کردم. اضطرابم شدیدتر شد. 


با توقف لرزش و صدا، از جایم بلند شدم. جلو رفتم. جلوی جایی که داخل زمین رفته بود، رفتم. نفسم تند شده بود و صدای نفس نفس زدنم در اتاق پیچیده بود. 


به پله هایی که از داخل زمین نمایان شده بود خیره شدم. این یک راه ورودی بود؟ خیالم برای لحظه ای راحت شد. در عرض چند ثانیه خیسی عرق تنم، کمی خشک شد و بالاخره توانستم خنکی هوا را بفهمم. 


هوای سردی از پایین پله ها به صورتم می خورد و به تن عرق کرده ام لرز می انداخت. 


نمی دانستم باید چه کار کنم. باید می رفتم داخل؟ اگر خطرناک بود چه؟ اگر هنگامی که داخل رفته بودم، رئیس می آمد چه؟


نمی توانستم زمان بیشتری را با فکر کردن از بین ببرم. شاید آن پایین چیزی وجود داشت که کمکم می کرد. 


بدون لحظه ای تامل، به تاریکی پایین پله ها نگاه کردم. لحظه ای ترس برم داشت اما بعد نفس عمیقی کشیدم و به سراغ کشو ها رفتم. حتما چراغ قوه داشتند. آری داشتند، پیدایش کردم!


اولین قدم را که از پله ها پایین رفتم، صدای حرکت چیزی متوقفم کرد. صورتم از چندش جمع شد و تنم لرزید. موش بود. حتما موش بود. 


چشم هایم را بستم و نفس عمیقی کشیدم. سپس، بعد از باز کردن چشم هایم، با آخرین سرعتی که می توانستم وارد جایی که از داخل زمین پیدا شده بود شدم.


یاد برنامه ی کودکی که انگار اسمش سیندرلا بود، در ذهنم تداعی شد. کاش به جای این چرت و پرت ها، قیافه ی خانواده ام را به یاد می آوردم. کاش پایین این پله ها، به جای دعوت نامه ای برای جشن، دستور العمل ساخت داروی فراموشی ام بود. کاش بود. کاش...


فضای اطرافم تاریکِ تاریک شده بود و هر از چند گاهی، صدای موش ها تنم را می لرزاند و تار عنکبوت ها روی موهایم می نشستند. با نور کم جان چراغ قوه فقط می توانستم جلوی پایم را ببینم. 


پله ها تمام شده بودند. حالا انگار داشتم زیر ساختمان و داخل زیر زمین قدم می زدم. یک زیر زمین متروکه که هیچ کس از آن خبر نداشت و معلوم نبود چرا اینجاست. 


پشیمان شده بودم. می خواستم برگردم اما شیء براقی که دیدم، مانع از برگشتم شد. نور چراغ قوه را به طرفم منعکس می کرد. 


به طرفش رفتم. یک قفل بود. قفلی که بر خلاف درِ پوسیده و زنگ زده ی مقابلم، نو و تازه بود. یک در بود. دری چوبی و قهوه ای رنگ و پوسیده که دورش، با آهن های زنگ زده محافظت می شد. 


دست آزادم را نزدیک بردم و قفل را لمس کردم. 


صدایی هم می آمد. یک صدای ضعیف. سرم را به طرف در بردم و گوشم را نزدیکش کردم. صدای گریه ی یک زن بود. یک زن.


با شنیدن صدای بسته شدن در، لرز شدیدی به تنم وارد شد و چراغ قوه از دستم افتاد. درِ اتاق رئیس بود که بسته شد؟ لحظه ای چیزی به مغزم نرسید. نفسم حبس شد. انگار مرده بودم.


با بیشترین سرعت روی زمین نشستم و به روی زمین دست کشیدم تا چراغ قوه ی خاموش شده را پیدا کنم. دستانم می لرزیدند. دیگر فاتحه ام خوانده شده بود. دیگر بدبخت شده بودم.


دستم روی چیزی رفت که به خودم و به عقلم و به قدرت لامسه ام شک کردم. شبیه استخوان جمجمه بود انگار. گِرد و ترک ترک و زبر و... دستم را از رویش کنار کشیدم. حتی از فکرش هم چندشم می شد. 


هیچ صدایی از بالا نمی آمد. نه تنها از بالا بلکه از هیچ جایی هیچ صدایی نمی آمد. همه جا در سکوتی مرگ بار و ترسناک غرق شدت بود و این نگران ترم می کرد. دیگر از صدای گریه هم خبری نبود.


اگر ورودی را می بستند و من اینجا گیر می افتادم و مثل این اسکلت می شدم چه؟ وای خدای من! این وحشتناک بود.


با خوردن دستم به بدنه ی سرد چیزی استوانه ای، آن را از زمین چنگ زدم. چراغ قوه بود. بالاخره پیدایش کرده بودم. با پیدا کردنش انگار دنیا را به من دادند. روشنش کردم و به طرف جایی که از آن آمده بودم، دویدم. 


راهروها را که گذراندم، پله های سنگی را بالا رفتم. نفسم از شدت هیجان و اضطراب تند شده بود و ضربان قلبم هم بالاتر رفته بود. 


آخرین پیچ پله ها را که دور زدم، با دیدن کسی که بالای پله ها ایستاده بود، خشکم زد. پاهایم متوقف شدند و نفسم بیرون نیامد.


با نفرت نگاهم می کرد. نفرتی که ترسناک تر از هر چیزی بود. لرزشی محسوس به بدنم وارد شد و آب دهانم خشک شد. احساس کردم گردش خونم هم متوقف شد. باید چه کار می کردم؟ جلو می رفتم و چه می گفتم؟ می گفتم چرا آمده ام به اتاقشان؟ می گفتم چرا تا اینجا آمده ام؟


پوزخندی زد. سر تا پایم را با حالتی چندش آور از نظر گذراند و بعد هم از جلوی ورودی کنار رفت. از دیدم خارج که شد تازه توانستم نفسم را بیرون بدهم. آب دهانم را قورت دادم و همان طور که داشتم در ذهنم دنبال بهانه می گشتم، با پاهایی لرزان و نگاهی نگران، از پله ها بالا رفتم.


کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون خیره شده بود. با من من گفتم:


- من... من فقط...


وسط حرفم پرید.


- فقط کنجکاو شدی؟


ساکت شدم. شاید الان بهتر بود سکوت جور همه ی این گندی را که زده ام بکشد.


به طرفم برگشت و با همان پوزخندش گفت:


- کنجکاو شدی و بدون اجازه اومدی اتاق رئیس. کنجکاو شدی و همین جور الکی راه مخفی رو باز کردی. کنجکاو شدی و چراغ قوه رو برداشتی و رفتی داخلش تا ببینی به کجا می رسی. آره خب، فقط کنجکاو شدی. فقط همین.


دستش را داخل موهایش فرو برد. سرخ شده بود و رگ گردنش برآمده شده بود اما عجیب داشت صبوری می کرد و فریاد نمی کشید.


به طرف میز رئیس رفت. دکمه ای را فشار داد و همان طور که به طرف میزش می رفت، غرید:


- گمشو اتاقت. 


دیگر داشت زیاده روی می کرد، نمی کرد؟ من معشوقه ی رئیس بودم، نبودم؟ آرام به طرفش رفتم. کار این جماعت به من لَنگ بود، آن وقت این طوری برایم شاخ و شانه می کشیدند؟ 


به سردی به من که آرام آرام نزدیکش می شدم نگاه می کرد. چفت شدن دندان هایش را دیدم. عصبانی بود. اعصابش از آرامش و از پوزخند گوشه ی لبم به هم ریخته بود.


سنگ ها جا به جا شدند و دریچه ی زیر زمین مخفی دوباره ناپدید شد.


- چرا این قدر شلوغش می کنی آرشام؟


کنار صندلی چرخانش رفتم و روی دسته اش نشستم. دستم را پشت گردنش انداختم و کنار گوشش آرام گفتم:


- من فقط یکم کنجکاوی کردم، فقط همین! برای هیچ کدوممون خوب نمی شه اگه کسی جز خودم و خودت این رو بفهمه.





نفس هایش تند و عصبی شده بود. چشم هایش از خشم قرمز شده بودند و دستش از فشاری که داشت به مشتش می آورد، سفید شده بود.


- تو داری من رو تهدید می کنی‌؟ هیچ غلطی نمی تونی بکنی.


لبخندی زدم و دست مشت شده اش را در دستم گرفتم. دیگر اجازه نمی دادم که کسی با من بازی کند. دیگر اجازه نمی دادم هر کس و ناکسی، هر طوری که می خواهد با من رفتار کند.


- معلومه که نه. ما با هم دوستیم. مگه نه؟


بعد از گفتن این حرف خندیدم و در چشم های خالی اش زل زدم. با نگاهی پیروزمندانه از جایم بلند شدم و با آرامش به طرف در رفتم. 


تمام کنش ها و واکنش هایم بدون اینکه رویشان تسلطی داشته باشم اتفاق می افتادند. اما هر چه که بودند، به خاطر این بودند که در این چند وقت یاد گرفته بودم که چطور باید از خودم در برابر این جماعت مراقبت کنم. 


حرف زیر لبی اش را شنیدم.


- توئه عوضی...


در یک حرکت از روی صندلی بلند شد و با سرعت از پشت سر به طرفم حمله کرد. هنوز به طرفش برنگشته بودم که مشتش به طرف سرم آمد. کمرم را به عقب خم کردم و سرم را دزدیدم. سرعتمان زیاد بود اما همه چیز را مثل یک صحنه ی آهسته می دیدم. 


مشتش را گرفتم و پیچاندم. هر چه قدر می گذشت زور و بازویم بیشتر و بیشتر از قبل می شد.


زانویش را بالا آورد که با آرنجم به قفسه ی سینه اش کوبیدم. چهره اش درهم شد. عقب رفت. دستش را روی سینه اش گذاشت و آن را با درد فشرد.


پایم را بالا آوردم و در شکمش کوبیدم. به عقب پرت شد و به دیوار پشت سرش خورد. روی زانو افتاد. خون از دهانش بیرون جهید. روی زمین خم شد و دستانش را ستون بدنش کرد. سرفه می کرد و بریده بریده حرف می زد.


- بهت... نشون میدم... می فهمی... با کی... طرفی.


با خوشحالی از پیروزی، قهقهه ای مستانه سر دادم. با همان خنده ام، بند لباسم را که پایین افتاده بود، روی شانه ام انداختم و خاک لباسم را تکاندم. 


- حالت بده پسرجون. زیاد حرف نزن بدتر می شی. 


سپس روی پاشنه ی کفشم چرخیدم و از اتاق بیرون رفتم. پسره ی احمق! همه ی این ها تقصیر خودت بود.


به اتاقم رفتم و خودم را روی تخت انداختم. نتوانسته بودم دستور ساخت دارو را پیدا کنم به کنار، علامت سوال دیگری هم برایم به وجود آمده بود. آن اتاق و آن دختر گریان چه کاره ی این ماجرا بودند؟ 


آه خدای من. حتما آرشام برایم دردسر می شود. چرا جدیداً این قدر تند و خشن برخورد می کنم؟ چرا این قدر بی فکری می کنم؟ چرا این قدر برای خودم دشمن می تراشم؟


تا شب با آشفتگی در اتاق قدم زدم و لحظه ای را هم چشم روی هم نگذاشتم. آخر سر، فقط به یک نتیجه رسیدم. من که دیگر خیلی از کارها را کرده بودم، بگذار این یکی را هم امتحان کنم. 


مسمم چاقوی ضامن دار جیبی ام را از داخل لباسم در آوردم، داخل مشت عرق کرده ام فشردمش و جلوی در رفتم. در را باز کردم و یقه ی اولین نفری را که از جلوی اتاقم رد می شد، گرفتم. به داخل کشیدمش و در را بستم و به در چسباندمش. ضامن چاقو را زدم و قسمت تیز و بُرنده اش را روی شاهرگش گذاشتم. همه این ها چند ثانیه هم طول نکشید. جدیداً سریع تر هم عمل می کردم.


نفسش حبس شده بود و از سرعت زیادی که داشتم‌، چشم هایش گشاد شده بودند. دهانش از ترس باز مانده بوط تا بتواند با جرعه ای از هوا، نفس رفته اش را برگرداند.


انسان بود. این را اول از آرام راه رفتنش فهمیدم، بعد از ضربان قلبش. هرچند اگر انسان نبود و خون آشام بود هم می توانستم تهدیدش کنم. با چاقو نه، اما با بیرون کشیدن قلبش چرا.


رنگش پریده بود. سرش به در چسبیده بود و به خاطر فشار چاقو روی گردنش، بیش از حد به بالا متمایل شده بود. ضربان قلبش که زیر دستم بود را احساس می کردم. نیشخندی زدم. 


بریده بریده گفت:


- از... من... چی... می خوای؟


باهوش بود، همه، اینجا باهوش بودند. در بین این همه تنفر، این ویژگی اینجا را دوست داشتم.





‌***


«فصل هفتم»


خودم را با زامبی ها مشغول کرده بودم و فکر می کردم که آرشام می خواست چگونه انتقام آن کتکی که خورده بود را بگیرد؟ آیسودا چه طور؟ عجیب بود که از آن آخرین باری که دیدم بودمش، پیدایش نبود.


با صدای فریاد خودم، به خودم آمدم!


- حمله کنید. 


زامبی ها دانه به دانه، با شک و تردید و آرام آرام، با همان لرزش بدنشان به طرف عروسک های چوبی می رفتند. از اواسط راه آرامششان را از دست می دادند و دیوانه وار به طرف طعمه می دویدند. ضربه می زدند و نعره می کشیدند و با دندان هایشان عروسک ها را می دریدند.


با صدای تشویق کسی، به عقب برگشتم. دکتر همان طور که دست می زد جلو آمد. کنارم ایستاد و با افتخار گفت:


- چه خوب با عروسکای جنگاور من کنار اومدی!


لبخندی مصلحتی روی لبم نشاندم، پشت چشمی نازک کردم و گفتم:


- کنار اومدن که هیچ، حالا من می تونم به راحتی همه شون رو مجبور کنم بی چون و چرا، کاری رو که می خوام انجام بدن. 


ابرویش را بالا انداخت و انگار که دارد جُکی بی مزه می شنود‌، گفت:


- جداً؟ چه طوره نشونم بدی؟


پوزخندی شیطانی زدم و در حالی که ندیده می دانستم چشم هایم برق می زنند، گفتم:


- چشم! حتماً نشونت میدم پیرمرد!


اخم هایش جمع شد. خواست اعتراض کند که دستم را به طرفش نشانه گرفتم و بلند فریاد زدم:


- حمله. 


سر تمام زامبی ها به طرف جایی که نشان می دادم کج شد. رنگ دکتر پرید. با عصبانیت گفت:


- دیوونه شدی؟


زامبی ها دست از عروسک های نیمه جویده برداشتند و صاف ایستادند. صدای قرچ قروچ دندان هایشان به گوش می رسید. 


- بگو برگردن زود باش.


به طرف دکتر می رفتند. شاید بهتر بود همه کمی از من بترسند. دیگر نمی توانستم توهین های کسی را تحمل کنم و تحمل کنم که من را بی ارزش و بی اهمیت و بی مصرف خطاب می کنند.


- به رئیس این کارت رو گزارش می کنم افسانه. 


خندیدم و گفتم:


- مگه نمی خواستی نشونت بدم؟ پس چی شد؟ حالا ترسیدی؟


‌دستور «سریع تر» را که در ذهنم برای زامبی ها ارسال کردم، به طرفش هجوم بردند. صدای داد و فریاد دکتر را می شنیدم. زیر کوهی از زامبی ها دفن شده بود و دست و پا می زد. 


برای لحظه ای از خودم ترسیدم. من دارم چه کار می کنم. کِی این قدر بی رحم شده بودم؟ یعنی قدرت این قدر خطرناک و وحشی بود که...


- کافیه! 


همگی ثابت و متوقف شدند و دانه به دانه از روی دکتر کنار رفتند. با چشم هایی خون آلود و قرمز، به دکتر که انگار قلبش گرفته بود نگاه می کردند. 


بعد از صد و خورده ای سال، فکر کنم امروز من باعث سکته کردن دکتر شده بودم. خنده ام گرفت. دستی به لپ هایم کشیدم و خنده ام را جمع کردم. شیطنت آمیز به سر تا پایش و به لباس هایش که پاره شده بودند، نگاه کردم و گفتم:


- نترس پیرمرد! حالا حالاها قرار نیست بمیری. 


و سپس با خنده از سالن تمرین بیرون و به طرف اتاقم رفتم. با دیدن کسی که پشت در اتاق بود، وارد اتاق شدم. او هم پشت سرم وارد شد. 


با بی حسی تمام، بدون اینکه حتی نیم نگاهی روانه اش کنم پرسیدم:


- خب؟ فکرات رو کردی؟


با حالی زار گفت:


- خانم من نمی تونم وارد اتاق رئیس بشم. اونا من رو می کشن. من نمی خوا...


به طرفش برگشتم و فریاد زدم:


- ساکت شو.


روی زمین زانو زده بود و صورتش سرخ سرخ بود. لحظه ای دلم به حالش سوخت ولی بعد صدای دلم را خفه کردم. این جماعت به خاطر قدرت بیشتر، من را گرفتار این فراموشی و این زندگی نکبت بار کرده بودند، چه طور می توانستم برایشان دل بسوزانم؟


دستم را مشت کردم تا بتوانم بر اعصابم مسلط شوم.


- چه فرقی می کنه؟ حالا که بختت برگشته و اگه بری اونا می کشنت و اگه نری من! پس بهتره قبل از اینکه عصبانیم کنی بری و اون اطلاعات رو برای من بیاری. چون من می تونم صد برابر بدتر از اون رئیس بی عرضه و همیشه غایبت باشم. 


دست هایم را در هم قفل کردم و ادامه دادم:


- از احوال آیسودا خبر داری دیگه نه؟ یا از حال و هوای آرشامی که الان بیمارستانه؟ می بینی می تونم چه قدر سگ بشم یا اونم نمی تونی ببینی و کوری؟ 


چهره اش را با درد جمع کرد و گفت:


- خانم... من...


- بهانه نیار.


نفسی عمیق و ناراحت کننده کشید.


- چه جوری باید از همه ی اطلاعات سیستم، پرینت بگیرم؟


لبخند زدم. بالاخره سر عقل آمده بود. فلشی را که آماده کرده بودم، کنارش انداختم و گفتم:


- نمی خواد پرینت بگیری. فقط یه نسخه از همه ی اطلاعات رو برام کپی کن. دقت کن که همه ی اطلاعات رو می خوام. نه نقصی داشته باشه نه کسی خبردار شه چون تنها کسی که در هر دو صورت ضرر می بینه تویی نه من.


فلش را از روی زمین برداشت و با سری پایین افتاده بلند شد. دلم برایش کباب شد. اما فعلا دلم نباید حرفی می زد. فعلا نباید حرفی می زد.


بیرون که رفت، نفس عمیقی کشیدم. انگار اگر اتفاق خاصی نمی افتاد، همه چیز قرار بود درست پیش برود.


به طرف غذاخوری رفتم. خیلی ناگهانی گرسنه ام شده بود. حتما به خاطر تمرینی بود که برای دو ساعت انجام داده بودم. ذخیره ی غذایی بدنم همه سوخته و تمام شده بود.


با دیدن نگاه های عجیب بقیه، به چشم هایم شک کردم. تا قبل از این کسی با کسی و با کار کسی کاری نداشت. چه طور شده بود که حالا این طوری به من زل زده بودند و نگاهم می کردند؟


لباس هایم هم همان لباس های تمرین بود، نه لباس های دیگر. حتی وقتی آن لباس های دیگر را هم می پوشیدم کسی نگاهم نمی کرد. پس چرا حالا، به این سر و وضع عرق کرده و ژولیده ی من زل زده بودند؟


نگاه خیره ی پسری جوان را که روی گردنم دیدم، اخم کردم و دستی به گردنم کشیدم. فکر کردم شاید چیزی رویش است اما نبود. 


روی میز غذاخوری همیشگی نشستم و زیر آن همه نگاه، با اشتهایی که کور شده بود و قلبی که داشت تند می زد، غذایم را تناول کردم. 


انگار همیشه باید یک چیزی برای کوفت کردن غذاها باشد. یا یاد شبنم یا این نگاه های خسته کننده و کمر شکننده! معذب شده بودم و همین باعث شده بود خیسی عرق بدنم تجدید بشود.


پسری سینی حاوی غذایش را روی میز گذاشت و جلویم نشست. نیم نگاهی که به چهره اش انداختم، خودم را با غذایم مشغول کردم اما دلم شور افتاد. 


این، همان پسری بود که به گردنم زل زده بود. دنبالم راه افتاده بود و آمده بود تا اینجا. حالا رو به رویم نشسته بود و بدون اینکه به غذایش حتی دست زده باشد، نگاهش روی گردن من میخ شده بود. سرم پایین بود اما سنگینی نگاهش را به وضوح حس می کردم.


سعی کردم نگرانی ام را فراموش کنم. نگاهم را بالا آوردم و با عصبانیت غریدم:


- چیه نگاه می کنی؟ 


نگاهش را به چشم هایم سوق داد. انگار مسخ شده بود. لبخندی احمقانه زد و آب دهانش را قورت داد.


- هیچی!


سپس بی میل با غذایش مشغول شد.


چشم غره ای نثارش کردم و چاقو را از داخل سینی ام برداشتم و مشغول پوست کندن چیزی که شباهت زیادی به خیار داشت اما خیار نبود شدم. 


سبز رنگ بود، طعمی ترش داشت و پوستش آن قدر سفت بود که با چاقویی تیز هم بسیار سخت کنده می شد. برای رسیدن به گوشته ی خوش طعمش حتماً باید پوستش را می کندی وگرنه دندان هایت خرد می شد. 


همان طور که داشتم پوستش را می کندم، به آن مرد فکر کردم. نمی دانستم چگونه می خواهد اطلاعات داخل سیستم رئیس را برایم بیاورد. اما باید می آورد. اگر نمی آورد خودم تکه تکه اش می کردم! 


با سوزشی که داخل دستم احساس کردم به خودم آمدم. جدیداً وقتی در افکارم غرق می شدم، تمام ارتباطم با دنیای بیرون قطع می شد. خیلی زود به زود هم این افکار، تکرار می شدند. 


چاقو و آن میوه را داخل سینی انداختم و دستم را که خون از آن جاری شده بود، با دستمال پوشاندم. 


با سکوتی که همه جا را فرا گرفته بود به خودم آمدم. نگاهم را بالا آوردم و به اطراف نگاه کردم. با دیدن نگاه هایی که رویم بود، خشک شدم. ماتم برد. چشم های قرمز و نیش هایی بر آمده. 


انگشت بریده ام را داخل دستم فشردم. نفس هایم مقطع شده بودند. هیچ صدایی از هیچ کسی بیرون نمی آمد. 


با افتادن چیزی رویم، به خودم آمدم. چه قدر داشتم گیج بازی در می آوردم.


پسری رویم افتاده بود و صندلی به عقب برگشته بود و حالا روی زمین افتاده بودیم.


سوزش دو نقطه روی انگشتم را احساس که کردم، مغزم هشدار داد. دستم را از لای دندان هایش بیرون کشیدم و جسمش را از رویم کنار انداختم و سریع خیز برداشتم و از روی زمین بلند شدم. همان پسر بود. همان پسر... وای خدای من! حالا جنون می گرفت. حالا من را... حالا می خواست تمام خون من را بخورد. حالا قدرتش بیشتر شده بود. حالا بیشتر می خواست.


چند نفر رویم افتادند. نباید اجازه می دادم که این گونه و در این جا از بین بروم. نه نباید.


با یک حرکت همه را از روی خودم کنار زدم و بلند شدم. از پس این همه خون آشام به تنهایی بر نمی آمدم. نه نمی آمدم. به طرف خروجی دویدم و هر کس را که جلویم می آمد، کنار می زدم. در همان حال دست خون آلودم را داخل دهانم گذاشتم و خون شور مزه و تهوع آورش را مکیدم تا بیشتر از این کسی را متوجه خودم نکنم.


به خاطر جای دندان های آن پسر، خون جاری شده از دستم بیشتر شده بود. 


همه هجوم می آوردند تا به من حمله کنند. خون من خوش بو تر از حد معمول بود، برای همین هم می توانست باعث کشته شدنم شود. آن هم در اینجا، در انجمن خون آشام ها!


پشت سرم بودند و با سرعت زیادی می دویدند. چه قدر خوب بود که سرعتم در دویدن زیاد شده بود. 


دیگر نمی توانستم با این سرعت دویدن دستم را هم داخل دهانم بگذارم برای همین توجه همه را به خودم جلب کرده بودم.


از پله ها بالا دویدم تا به طرف اتاقم بروم و آن جا پناه بگیرم. اما مطمئن نبودم که می توانم آنجا در امان باشم یا نه. 


پاهایم درد گرفته بودند و نفسم دیگر در نمی آمد. در آن شلوغی و سر و صدای وحشتناک، صدای قلبم را نمی شنیدم. انگار مرده بودم.


دستی پارچه ی پیراهنم را از پشت گرفت و به عقب کشید. با آرنج داخل صورتش کوبیدم و پسش زدم. همان پسر بود. نزدیکم بودند. خیلی نزدیک. 


با دستی که جلوی دهانم قرار گرفت یکه خوردم. سعی کردم خودم را آزاد کنم اما نشد؛ با دست هایش دست هایم را قفل کرده بود، پاهایم هم از بس می لرزیدند نمی توانستند تکان بخورند. 


به طرف دیوار یکی از اتاق ها کشیده شدم و از دیوار رد شدم. وای خدا، از دیوار رد شدم! از دیوار رد شدیم! 


آن طرف دیوار را می دیدم. خون آشام ها سرگردان به این طرف و آن طرف نگاه می کردند و دیوانه وار به دنبالم می گشتند. 


دستم را روی دستی که روی دهانم بود گذاشتم و خواستم جدایش کنم که بیشتر از قبل دستش را فشار داد. 


یکی از خون آشام ها بو کشید. دست دور دهانم شل شد. من را به طرف خودش برگرداند. نفسم بند رفت. این مرد، این مرد که... دست خون آلودم را گرفت و داخل دهانم گذاشت و دست دیگرم را سفت گرفت و فشرد. سپس انگشت اشاره اش را روی بینی اش گذاشت و با این حرکت، گفت که ساکت باشم. او اینجا چه می کرد؟ او که...


خون آشام، مشکوک در را باز کرد و به داخل سرکی کشید. لرزیدم و خواستم پشت مرد نجات دهنده ام بروم و قایم شوم که فشار دستش را بیشتر کرد و نگاه اطمینان بخشش را روانه ام کرد. 


آب دهانم را قورت دادم و به خون آشام نگاه کردم. با نگاهش دور تا دور اتاق را می کاوید. نگاهش که داخل نگاهم قفل شد، نفسم بند آمد. دست مرد را فشردم که متقابلا او هم دستم را فشرد. انگشت اشاره ام را بیش از پیش مکیدم.


نگاهش که از من گذشت، زانوهایم شل شدند و احساس امنیت کردم. چه طور من را ندید؟ نامرئی شده بودیم؟


چیزی که پیدا نکرد دندان هایش را روی هم فشار داد و در را محکم بست. چند اتاق دیگر را هم چک کردند و بعد کم کم متفرق شدند. 


با دور شدنشان، دستم را از داخل دهانم بیرون آوردم. خونش بند آمده بود و پوست انگشتم سفید و چروک شده بود. 


به مرد که با خونسردی نگاهم می کرد نگاه کردم و دستم را از داخل دستش بیرون آوردم. دیوارها که برایم کمرنگ و شکلِ یک هاله شده بودند، جان دوباره گرفتند و به شکل قبل برگشتند.


- تو کی هستی؟


دستش را به علامت سکوت جلوی بینی اش گرفت و سرش را کنار گوشم آورد و به آرامی گفت:


- بهتره بریم توی اتاقت.


سپس دستم را گرفت و با یک چشم به هم زدن، تصویر اتاقم جلوی چشمم نقش بست. دستم را رها کرد و روی مبل نشست و پاهایش را روی میز گذاشت. 


بهت زده شدم. با دیدن فضای اتاقم ماتم برد. چطور ممکن بود؟ فقط به جایی می توانی تلپورت کنی که قبلا آنجا را دیده باشی. چطور می دانست اتاقم کجاست که اینقدر سریع در آن ظاهر شد؟ مطمئن بودم که ذهنم بسته بود. پس یعنی او قبلا داخل اتاقم بوده؟


جلویش دویدم و کنارش روی مبل نشستم. دستانش را زیر سرش گذاشته بود، سرش را به تاج مبل تکیه داده بود و با مهربانی نگاهم می کرد. نمی دانست سیل سوال هایم قرار است ببردش و کلافه اش کند که این گونه با مهربانی نگاهم می کرد.


- تو اینجا چی کار می کنی؟


بدون توجه به سوالم، به دستم اشاره کرد و گفت:


- با چسب روی زخمت رو بپوشون، ممکنه دوباره خون ریزی کنه.


از جایم بلند شدم و به طرف کشوی میزم رفتم. از وقتی اتاقم از آن دو نفر جدا شده بود، راحت تر می توانستم در هوایش نفس بکشم. بدون اینکه به طرفش برگردم، مصرانه تکرار کردم:


- نگفتی اینجا چی کار می کنی؟ 


- بد شد اومدم نجاتت دادم؟ 


چسب زخمی را از داخل کشو برداشتم و همان طور که روی دستم می چسباندمش گفتم:


- طفره نرو. تو از گروه سایمانی. بگو اینجا چی کار می کنی؟


- تو هم از گروه سایمان بودی، حالا اینجا چی کار می کنی؟ چرا وقتی رسوندمت اینجا، اعتراض نکردی و همین جا موندی؟ 


جا خوردم. خشک شدم. 


- چی شد چرا ساکت شدی؟


هنوز به طرفش بر نگشته بودم. سعی کردم خودم را عادی جلوه بدهم.


- خب، اینکه من چرا اینجام به تو ربطی نداره. 


از جایش بلند شد و به طرفم آمد. این را از صدایش که داشت نزدیکم می شد، فهمیدم.


- پس به تو هم ربطی نداره که من اینجا چی کار می کنم.


به طرفش برگشتم. با اخم نگاهش کردم و گفتم:


- ‌چرا نجاتم دادی؟ این موضوع به من ربط داره دیگه، نه؟


دستانش را داخل جیب هایش گذاشت، شانه ای بالا انداخت و به میز تکیه کرد. 


- نه ربطی نداره.


چشم هایم درشت شدند.


- این جوری نگام نکن. دیدم داری فرار می کنی گفتم نجاتت بدم. اگه می خوای می تونم دوباره برت گردونم همون جا؟


سپس خواست دستم را بگیرد که خودم را عقب کشیدم و گفتم:


- ولی من نمی تونم باورت کنم. اون نامرئی شدن یا این تلپورت کردنمون به جایی که هیچ تصوری ازش نداری. تو نیروت خیلی زیاده. قبلا توی اتاق من بودی، ولی چرا؟ کِی؟ از کجا می دونستی اینجا اتاق منه؟


ضامن چاقوی جیبی ام را که از داخل جیبم بیرون آورده بودم، کشیدم و آن را جلوی صورتش گرفتم و گفتم:


- نقشه ات چیه؟


لبخندی زد که تا عمق وجودم از حرص سوخت. دست دیگرم را مشت کردم و حرصم را سر انگشتان بدبختم خالی کردم. 


دستش را روی مچ آن دستم که چاقو داخلش بود گذاشت و آن را پایین آورد. گفت:


- اینا فقط نیرو های منه، چیزی نیست که بخواد تهدیدت کنه، پس نیازی نیست چاقو بکشی. 


بعد تکیه اش را از روی میز برداشت و ادامه داد:


- من دیگه میرم. بهتره تو هم یکم استراحت کنی. از شواهد معلومه امروز نتونستی درست بخوابی. 


سپس با همان لبخند خونسرد و اعصاب خرد کنش، به طرف در رفت. نمی توانستم این گونه بی جواب بمانم. در میانه ی اتاق بود که صدایش کردم.


- لطفا صبر کن.


ایستاد. کمی تنه اش را به طرفم برگرداند. قیافه اش منتظر بود.


- تو چه طور تونستی بفهمی اتاق من اینجاست؟


لحظه ای مکث کرد و بعد گفت:


- از ارتباط ذهنی با تو.


اخم هایم در هم رفتند. من همیشه ذهنم بسته بود. این را مطمئن بودم. یعنی موقع ترس از آن خون آشام ها دریچه ی ذهنم باز شده بود؟


- آره ذهنت باز بود.


خواست برود که دوباره گفتم:


- من بهت دروغ گفتم. عضو گروه سایمان نیستم. من عضو این انجمنم برای همین هم اینجام. وقتی توی جنگل دیدمت ترسیدم و فکر کردم که شاید اسم گروه سایمان، بهترین جواب برای سوالت باشه.


نمی دانستم چرا دارم اعتراف می کنم. شاید به خاطر اینکه می خواستم بدانم او اینجا چه می کند. سرش را بالا و پایین کرد و صوتی نامفهوم از گلویش بیرون آمد، سپس گفت:


- جالبه!


و بعد به طرف در رفت. دندان قروچه ای کردم. می خواستم سرش را به دیوار بکوبم. همین؟ فقط جالب بود؟ 


در را باز کرد و همان طور که دستش روی دستگیره بود، انگار که چیزی برای گفتن یادش آمده باشد تنه اش را به دیوار تکیه داد و بدون اینکه به طرفم برگردد یا نگاهم کند، گفت:


- توی انجمن پیچیده که کنترل کننده ی زامبی، یکی از رئیسا رو فرستاده بیمارستان. با اتفاق امروزی که برای دکتر افتاد هم این تشنج بیشتر از قبل شده. همه اینجا، دنبال قدرت بیشترن. پس سعی کن فعلا تا وقتی اینجایی و اینجا زندگی می کنی، نیروهات رو لو ندی. چون با کوچک ترین جرقه ممکنه زندگیت به باد بره. تو نمی تونی به تنهایی در مقابل این همه خون آشام دووم بیاری.


بعد از گفتن این حرف بیرون رفت و من را متعجب داخل اتاق رها کرد. او از کجا این ها را می دانست؟ چگونه؟ نکند او... او؟! نه این امکان نداشت. یعنی او رئیس اصلی انجمن بود و با این حال خودش را عضو گروه سایمان معرفی کرده بود؟ 


پازل اتفاقات را که کنار هم می گذاشتم و این حرف ها را هم که کنارشان می چیدم، تنها به یک نتیجه می رسیدم. آری! او رئیس بود. او رئیس بود و من روی رئیس چاقو کشیده بودم. او رئیس بود و از بلایی که سر آرشام و دکتر آورده بودم خبر داشت، اما این گونه برخورد کرد و حتی نصیحتم کرد. 


زانوهایم شل شدند. روی صندلی نشستم و دستم را روی قلبی که آرام و قرار نداشت گذاشتم.


او رئیس بود. همانی که این بلا ها را سر من آورده بود. همانی بود که باعث شد من فراموشی بگیرم و تمام خانواده و گذشته ام را فراموش کنم. او همانی بود که حتی تنها راه درمان فراموشی ام را هم از من مخفی کرد. او همانی بود که باعث شد از آیسودا و کیمیا و تمام اعضای این انجمن متنفر بشوم. 


با شنیدن صدایی از کنارم، گفتم:


- اون عوضی باعث شده توهم بزنم و هر لحظه منتظر حمله باشم. 


صدا دوباره تکرار شد.


- میو!


نگاهم را به جایی که صدا از آن می آمد سوق دادم. نفسم بند رفت. یک گربه ی سیاه بود‌، داخل اتاق من! 


کمی جلوتر آمد و گردنش را کج کرد. چشم های زرد رنگش حس بدی را به وجودم منتقل می کرد. آب دهانم را قورت دادم و از روی صندلی بلند شدم و عقب رفتم تا خودم را از وجود نحس گربه ی رو به رویم دور کنم. 


با نگاهش دنبالم کرد. وقتی متوقف شدم دهانش را باز کرد و صدایی را از خودش در آورد. نیش هایش برق زدند. بلندتر از حد معمول بودند. 


با سوزشی که داخل چشم های گشاد شده ام احساس کردم سریع پلک زدم. با باز کردن چشم هایم، گربه محو شده بود. 


با ترس از گوشه ی چشم به اطراف نگاه کردم اما نبود. به عقب که برگشتم با دیدنش در بالای کتابخانه، هول شدم و ناخود آگاه عقب رفتم که پایم به چیزی روی زمین گیر کرد و روی زمین افتادم.


چشم هایش قرمز رنگ شده بودند. با یک جهش روی زمین پرید و آرام آرام به طرفم آمد.


پاهایم قفل کرده بودند و بی حس شده بودند و هر چه قدر تلاش می کردم نمی توانستم عقب بروم. 


برای اولین بار جیغ کشیدم و کمک خواستم اما انگار کسی آن بیرون نبود. هر چه قدر نزدیک تر می شد شدت جیغ هایم بلندتر می شد و دیوانه وار تر دست و پا می زدم تا خودم را از آن موجود نفرت انگیز دور کنم.


پنجه اش را روی شکمم گذاشت و روی شکمم آمد. ناخن هایش را داخل بدنم فرو کرد. جیغی از درد کشیدم. گلویم درد گرفته بود و صدایم هم به خاطر جیغ های ممتد، دورگه شده بود. با بیرون آوردن ناخن های پنجه اش از شکمم، خون از بدنم بیرون جهید. 


بعد هم انگار دیگر فلج شدم. احساس می کردم تمام بدنم بی حس شده است. دست و پایم بی حرکت کنارم افتادند. دیگر زبانم هم درست کار نمی کرد.


از روی شکمم به طرف صورتم پرید. پنجه اش را بالا آورده بود تا به صورتم هم چنگ بیاندازد. ناخودآگاه چشم هایم را بستم و با دهانی که حسی برای بسته شدن نداشت، منتظر ضربه اش شدم که با احساس جدا شدن چیزی از درونم و صدای زوزه ی یک گرگ و صدای یک درگیری، چشم هایم را باز کردم. 


بی حسی بدنم داشت کمتر می شد. دستم را ستون بدنم کردم و کمی بلند شدم تا راحت تر ببینم. با تعجب به صحنه ی رو به رویم نگاه کردم. 


کمی آن طرف تر، یک گرگ بود، اما نه یک گرگ بزرگ. گرگی که درست هم اندازه ی همان گربه اما قوی تر و با صلابت تر بود. 


با هم می جنگیدند. صدای زوزه ی گرگ و صدای بلند گربه، داخل هم گم شده بود. 


گربه که حالا زخمی شده بود سعی داشت با ناخن های بلندش به گرگ چنگ بیاندازد اما گرگ هم کم نمی آورد و پنجه می کشید.


برای لحظه ای حواس گرگ پرت شد و پنجه ی گربه توی دستش فرو رفت. 


دستم درد گرفت. صدای نامفهومی از گلویم بیرون آمد. خواستم بلند شوم تا به کمک گرگ بروم که گرگ با یک زوزه ی بلند، پنجه اش را داخل قلب گربه فرو کرد و پشت بندش، بعد از محو شدن گربه، به طرفم هجوم آورد. 


ترسیدم و عقب کشیدم. خون از دستش جاری شده بود و زوزه می کشید و با سرعت به طرفم می دوید. چرا به طرف من می دوید؟ نکند می خواست من را هم محو کند؟


دستم را بالا آوردم و ساعدم را روی چشم هایم گرفتم تا چنگش به صورتم نخورد که با احساس وارد شدن چیزی به درونم و بعدش، با شنیدن زوزه ی آرام و دردناک گرگی در بطنم، دستم را با شوک پایین آوردم و به فضای خالی رو به رویم خیره شدم.


دستم را روی قلبم گذاشتم و زمزمه وار گفتم:


- تو چی هستی افسانه؟





***


«فصل هشتم»


«سپهر»


این دختر دیگر داشت زیاد از حد از کنترل خارج می شد.


- چی بهت گفته که زبون باز نمی کنی؟ 


سر جایش خوابیده بود و هر کاری می کردم یک کلام هم از اتفاق امروز حرف نمی زد.


- خودم بلدم چه جوری ادبش کنم رئیس.


لیوان شربت داخل دستم را روی زمین پرت کردم. با صدای بلندی روی زمین افتاد و شکست و تکه هایش همه جا پخش شدند. 


با صدای شکستن لیوان ترسید و از جایش جهید. به محتوای لیوان که حالا روی زمین بود، نیم نگاهی انداخت و بعد با چشم هایی که دو دو می زد به من که حرف هایم را فریاد می زدم نگاه کرد.


- اینجا مگه بی صاحبه که هر کی هر جوری که بلده، بقیه رو ادب کنه؟ کی به تو گفته که مجازی با بقیه هر جوری که دوست داری برخورد کنی؟ ها؟


به سختی بلند شد و در حالی که با دستش سعی داشت ستونی برای خودش بسازد و درد شکم و کمرش را کم کند، گفت:


- اگه به تو بگم چرا این اتفاقا افتاد چی درست می شه آقا؟


بدون اینکه تلاشی برای کمک کردن به او بکنم، گفتم:


- چی؟


شروین که تا حالا در سکوت سیگار می کشید و به آرشام نگاه می کرد، از روی صندلی بلند شد و نزدیک آمد. گفت:


- اگه چیزی به تو بگه چه اتفاقی می افته جز اینکه سعی می کنی شرایط رو برای افسانه خانم فراهم تر کنی؟ شاید حتی دستور بدی هر روز یکی برای کتک خوردن از سرکار خانم، پشت در اتاقش ظاهر بشه تا نیرو هاش که آزاد می شن، بی مصرف باقی نمونن! تا این جوری الکی به پر و پای بقیه نپیچه و نیروهاش رو روی یکی تخلیه کنه. به نظرت جز این چه کار دیگه ای می کنی؟


دندان هایم را روی هم ساییدم.


- بهتره خفه شی شروین. هر چی که می کشیم تقصیر توئه؛ حالا داری این فکرا رو توی سر این پسر احمق تر از خودت هم می ندازی؟ می خوای با این کارها به کجا برسی؟ 


آرشام در حالی که صورتش از درد جمع شده بود گفت:


- غرور من امشب خیلی بد شکست رئیس. کتک خوردن از یه دختر خیلی سخت نبود اما این بی اعتمادی تو به من خیلی برام گرون تموم شد. من رو چی فرض کردی رئیس؟ فکر کردی اون قدر احمقم که ندونم آزاد شدن نیرو یعنی چی؟ فکر کردی نمی فهمم کنترل کردن توی روزای اول چه قدر سخته در صورتی که خودم این دوره رو گذروندم؟ 


پوزخندی زد که دلم را به آتش کشید.


- من برای چیز دیگه ای می خوام ادبش کنم. باید یاد بگیره فوضولی توی کار دیگران چه عواقبی داره. ادبش می کنم، اونم به روش خودم! چون فقط به خودم ربط داره نه به هیچ کس دیگه.


شروین بازویم را گرفت و به عقب کشید. قلبم به درد آمده بود و دیگر توان مقاومت در برابرش را نداشتم. 


از اتاق بیرون رفتیم. شروین پکی به سیگارش زد و بعد از بیرون کردن دودش، دستش را روی شانه ام گذاشت.


با خشم دستش را پس زدم و انگشت اشاره ام را جلویش گرفتم.


- حق نداری آرشام رو وارد بازی خودت کنی، فهمیدی؟


چشم هایش برق زدند. خندید و گفت:


- حله رئیس، فهمیدم.


نگاه تیزم را از نگاه بی خیالش گرفتم و به طرف اتاقمان رفتم. دیگر کافی بود. دیگر نمی گذاشتم کسی اینجا خلاف میلم عمل کند. می شوم همانی که قبل از افسانه بودم. همانی که شروین از آن وحشت داشت و آرشام از آن حساب می برد. می شوم همان وحشی تمام عیاری که بودم. 





«افسانه»


با سوء ظن فلش را از دستش گرفتم و گفتم:


- چه قدر زود آوردیش. چه جوری رفتی اتاق رئیس؟


آب دهانش را قورت داد و همان طور که دانه های درشت عرقش را پاک می کرد گفت:


- اونجا رو زیر نظر گرفته بودم، چند ساعت پیش، وقتی آقا آرشام رو از بیمارستان آوردن همه توی اتاق استراحتش جمع شدن. من هم از فرصت استفاده کردم و رفتم توی اتاق کارشون.


سرم را با رضایت تکان دادم.


- کسی ندیدت؟ اثری از خودت جا نذاشتی؟


سرش را به علامت نه تکان داد.


- نه خانم، مراقب بودم.


سر تا پایش را از نظر گذراندم و خواستم بگویم باشه برو که گفت:


- ببخشید خانم!


قیافه ی سوالی ام را که دید ادامه داد:


- چرا اطلاعات کامپوتر رئیس رو خواستید؟


با خون سردی گفتم:


- بهت یاد ندادن توی کار بقیه دخالت نکنی؟


دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما انگار واژه ها را گم کرده بود. وقتی دیدم سرش را پایین انداخته و دیگر چیزی نمی گوید گفتم:


- می دونی کی اینجا از کامپیوتر و فایل های مخفی شده، سر در میاره؟


سرش را چند بار بالا و پایین تکان داد.


- ‌آره، ولی یکم گند اخلاقه.


کش مویم را که چند لحظه ی پیش، قبل از ورود این مرد به اتاقم، باز کرده بودم، از روی میز چنگ زدم و همان طور که به طرف در می رفتم گفتم:


- من رو ببر پیشش.


سپس در را باز کردم و منتظر ایستادم تا از اتاق بیرون برود. سپس من هم بیرون رفتم. 


با دیدن نگاهی آشنا در بیرون اتاق، یکه خوردم. به نرده ها تکیه داده بود. زبانش را روی لب ها و نیش هایش کشید. 


در کل شب و در این چند ساعت، از ترس از اتاقم بیرون نرفته بودم. یعنی در تمام این چند ساعت بیرون از اتاقم ایستاده بود؟ یعنی حالا که خونم را خورده جنون گرفته؟ پس چرا وارد اتاقم نشد و کارم را نساخت؟


مرد که دید همان طور ثابت ایستاده ام گفت:


- چی شد؟ نمیاید بریم؟


دستم را به معنای سکوت بالا گرفتم. متعجب شدنش را از گوشه ی چشم دیدم اما نمی توانستم از آن پسر چشم بردارم. اگر همین حالا خلاصش نمی کردم معلوم نبود کِی و کجا گیرم بیندازد تا خونم را بخورد.


به طرفش رفتم. عقلم هشدار داد. اگر الان بلایی سر این پسر می آوردم چه می شد؟ خبر قدرت و نیروی من بیشتر داخل کل انجمن می پیچد. الان یک نفر می خواست خونم را بخورد، آن وقت اگر این یک نفر را هم از سر راهم بردارم، چند نفر می شوند؟


اخم کردم و عقب کشیدم و نگاهم را از رویش برداشتم. پوزخندش را از گوشه ی چشم دیدم. می دانست که فعلا نمی توانم از جلوی راهم کنار بزنمش. به هر حال چه فرقی می کرد؟ من که تا چند روز دیگر از اینجا می رفتم و کلشان را نابود می کردم، پس بهتر بود فعلا بیشتر از این دشمن تراشی نکنم. 


موهایم را داخل دستم گرفتم و بی توجه به او همان طور که از جلویش رد می شدم، مشغول گوجه ای بستنش شدم. آن مرد دیگر هم پشت سرم آمد. همان طور که می رفتم وردی را زمزمه کردم که در اتاقم بسته شود و کسی جز خودم نتواند بازش کند. این طوری خیالم جمع تر و راحت تر می شد. راحت تر می توانستم حواسم را جمع کنم.


- از این طرف.


به مرد که داشت یک راه جدید را نشانم می داد نیم نگاهی انداختم و وارد تونل جدید شدم. در مسیر ورود به آزمایشگاه، یک راه دیگر هم بود که انگار مخفی بود. لحظه ای چیزی به دلم چنگ انداخت. نکند این مرد نقشه ای داشته باشد و بخواهد من را از بین ببرد. گرگی درونم زوزه کشید. خشم و اضطراب گرگ را احساس کردم و بیشتر از قبل این سوال برایم به وجود آمد که آیا من یک گرگینه ام؟





به سالن جدیدی که داخلش رسیده بودیم خیره شدم. در همان حال پاهایم را روی زمین گذاشتم و بلند شدم. انگار احساس اضطرابم بی دلیل بود و الکی شک کرده بودم. اتاقی پر از سیستم های کامپیوتری رو به رویم بود. 


- غریبه؟! کی هستی؟


صدایی نازک، خش دار، مردانه و در عین حال خشن بود. مرد که جلوتر از من وارد شده بود، کنارم آمد و زمزمه وار کنار گوشم گفت:


- بهتره پیش این مرد سعی نکنید با خشونت رفتار کنید. این مرد لجباز و یه دنده است، با زور کاری رو انجام نمی ده.


سرم را به علامت باشه تکان دادم. 


انگار که خیالش از بابت رفتار من راحت شده باشد، کمی جلوتر رفت. دنبالش رفتم و وسط سالن ایستادم.


دور تا دور اتاق با مانیتورهایی در اندازه های مختلف پر شده بود و بر روی میزی که دور تا دور اتاق کشیده شده بود هم صفحه کلید هایی پیوسته دیده می شد که کل سطح روی میز را پوشانده بودند. روی ارتفاعش هم کلی چیز میز هایی وجود داشت که چیزی در موردشان نمی دانستم. در وسط اتاق هم جز چند صندلی گردان چیز دیگری وجود نداشت.


- هوم! فکر می کنم باید درِ اینجا رو کلا مهر و موم کنم. 


به نظر می رسید اتاق، خالی از هر آدمی است اما صدایش از نزدیک ترین وجه ممکن به گوش می رسید. چشم هایم را ریز کردم و نگاهم را دور تا دور سالن گرداندم تا پیدایش کنم.


صفحه ی مانیتور ها که هر کدام تا به الان یک چیز متفاوت را نشان می دادند، به یک باره تغییر کردند.


- شما کی هستید؟


قیافه ای رنجور و در عین حال با نمک، داخل همه ی مانیتور ها نقش بست. با تعجب به مردی که من را تا اینجا آورده بود نگاه کردم که شانه ای بالا انداخت و اظهار بی اطلاعی کرد.


لب هایم را خیس کردم و همان طور که از تعداد زیاد نگاه هایی که به من خیره شده بود، معذب شده بودم، گفتم:


- ما... خب... چه جوری بگم... میشه اول خودتون رو نشون بدید؟


تصاویر ابرویی بالا انداختند و لب هایشان تکان خورد.


- می خوای بگی نمی تونی من رو ببینی؟


همه ی تصاویر به من زل زده بودند و همین موضوع حس بدی را به من القا می کرد.


- من خیلی خسته ام. کل دیشب رو کار کردم و دیگه حوصله ی سر و کله زدن با یه دختر رو ندارم.


دستش جلو آمد تا دکمه ای را بزند که با هول گفتم:


- نه نه، صبر کنید، من زیاد وقت ندارم. لطفا!


آهی کشید و روی صندلی ای که رویش نشسته بود لم داد و همان طور که با کلافگی به سقف خیره شده بود گفت:


- زود باش.


- می شه خواهش کنم برام اطلاعات یه فایل رو شفاف سازی کنید؟


در همان حال نگاهش را رویم سُر داد.


- اطلاعات؟


سرم را چند بار بالا و پایین کردم و گفتم:


- آره تمام اطلاعات داخل یک کامپیوتر به یه فلش منتقل شده. حالا می خوام فایل های مخفی شده اش رو برام پیدا کنید.


متفکر شد.


- خب این وسط چی به من می رسه؟


اخم کردم. به اینجا فکر نکرده بودم.


- چی؟


- من؟ چی به من می رسه؟ انتظار نداری بخوام همین جوری برات کار کنم که، نه؟


سوالی به مرد کنار دستم نگاه کردم. تنها جوابش شانه بالا انداختن بود. انگار هیچ چیز از مرد داخل مانیتور نمی دانست.


با شنیدن صدای آژیر که ساعت ده صبح را اعلام می کرد، مرد کناری ام زمزمه وار کنار گوشم گفت:


- من دیگه باید برم.


مرد داخل مانیتور گفت:


- این طور که معلومه ساعت کاری تموم شده. شما هم که هیچ پیشنهاد دندون گیر برای من ندارید. پس همین حالا برید و مزاحمم نشید. دستش را جلوی دکمه آورد که گفتم:


- صبر کن، خواهش می کنم.


گفت:


- من خستم و احتیاج به استراحت دارم. به سلامت!


و بعد دکمه را زد. تمام مانیتورها سیاه شدند. اخم هایم در هم رفتند. با دندان های چفت شده فریاد زدم:


- فکر کردی من خسته نیستم؟ فکر کردی فقط خودت خسته می شی؟ منم خستم. منم کل دیروز و کل دیشب بیدار بودم و خیلی بیشتر از تو کار کردم. 


دستی که بازویم را چسبیده بود کنار زدم و گفتم:


- همین شماهایین که تا می فهمین ما بهتون احتیاج داریم، هوا برتون می داره و شاخ می شین! من چه قدر احمقم که به تو نیاز دارم.


سپس بعد از گفتن این حرف ها، به طرف خروجی رفتم و بلافاصله، بدون توجه به مرد دیگر، واردش شدم و راهی اتاقم شدم.


سر جایم و طاق باز خوابیدم. چشم هایم را روی هم گذاشتم و سعی کردم بدون توجه به احساس عصبانیت بیش از حد درونم آرام باشم.


در باز شد و کسی داخل آمد. 


- خانم چرا اون جوری رفتار کردید؟


آه! این مرد است باز. چه طور وارد اتاق شده وقتی که آن ورد را خوانده بودم؟ شاید چون من وارد اتاق شدم جادو خنثی شده یا شاید هم چون این مرد نیت بدی ندارد توانسته است وارد بشود.


- حالا که این رفتار رو کردین، شب که به اتاقشون برید شرط سخت تری براتون می ذاره.


چرا من که تقریبا یکی از رئیس های انجمن محسوب می شوم، باید به یک هکر برای انجام کارم التماس کنم؟ چرا باید خواهش کنم؟ چرا نباید دستور بدهم؟ او عضو این انجمن است و زیر دست من، مگر نه؟ پس چرا باید خواهش کنم؟


- حالا می خواین چه کار کنید تا هم اون راضی بشه هم شما صدمه نبینید؟


صدمه؟ چه صدمه ای می تواند به من بزند یک زیردست؟ مگر نه که من قدرت این انجمنم؟ مگر نه اینکه قدرت بیشتر این انجمن به من بستگی دارد؟


لب زیرینم را به دندان گرفتم و بلند شدم. آب دهانم را قورت دادم و گفتم:


- برو برام خون بیار!


ابروهایش بالا پریدند و چشم هایش تا آخرین درجه گشاد شدند.


- چی؟ خون؟ شما که خون آشام نیستید.


زانوهایم را بالا آوردم و دست هایم را دورشان حلقه کردم و همان طور که طعم شور خون را حدس می زدم دوباره تکرار کردم:


- برو برام خون بیار!


اخم هایش در هم رفتند.


- من که غلام حلقه به گوش شما نیستم.


با تعجب گفتم:


- پس چرا الان اینجایی و این حرف ها رو به من میگی؟ تو که مسئولیتت تموم شده، پس برو.


لبخند زدم.


- اما فعلا نمی تونی بری. من رئیستم و تو، زنده بودنت رو به من مدیونی! 


سرم را کج کردم و ادامه دادم:


- برو برام یه جام خون تازه بیار، می خوام ببینم چه طعمی داره. بعدش دیگه می تونی بری استراحت کنی.


مرد با نگاهی عاقل اندر سفیه، سرش را متاسف تکان داد و گفت:


- از خوردنش پشیمون می شید.


خواست بیرون برود که صدایش کردم. وقتی سرش را به طرفم برگرداند پرسیدم:


- اسمت چیه؟


- آرمان.


- چند سالته؟


لبخندی ژکوند زد.


- بیست سالی میشه که هیجده سالمه!


با ابروهایی بالا رفته، رفتنش را تماشا کردم و با خودم فکر کردم که چه قدر جوان تر از سی و هشت ساله ها می زد.





***


با بالا آمدن محتویات معده ام به طرف دستشویی دویدم. تمام خونی را که به یکباره بلعیده بودم، اوق زدم و بالا آوردم. 


آرمان چه قدر اصرار کرد که از خوردنش منصرف شوم اما انگار آن لحظه عقل در سرم نبود. نمی دانستم چرا می خواستم خون بخورم اما آن لحظه خیلی دلم می خواست این بی عقلی را بکنم. حالا می فهمیدم که چرا گفت آن را نخورم.


تا وقتی داخل اتاقم بود، حتی یک قلوپ هم از محتویات داخل جام را نخوردم اما بعد از رفتنش بدون لحظه ای تردید، تمامش را داخل معده ام ریختم. معده ی بیچاره ام هم هنگ کرد و همه اش را پس زد.


با مشت روی صورت عرق کرده ام آب پاشیدم و با نفس نفس به تصویر خودم در آینه زل زدم. باز هم دیدن رگه های کمرنگی که روی صورتم بود اعصابم را به هم ریخت. باید زودتر حافظه ام را به دست می آوردم وگرنه دیوانه می شدم. 


بعد از خشک کردن صورتم از دستشویی بیرون رفتم. با دیدن آرمان در وسط اتاق که با قیافه ای نگران به در دستشویی و حالا به من خیره شده بود، گفتم:


- هنوز نرفتی؟


سر تا پایم را نگاه کرد و گفت:


- نه، نگرانتون بودم.


روی مبل نشستم و همان طور که کش مویم را باز می کردم گفتم:


- بیخیالِ این شما و این فعل های جمع. اگه نمی خوای بری بشین.


نشست. روی چهره اش دقیق شدم. خوش قیافه بود. شاید خیلی خوش قیافه تر از آن مردی که خودش را رئیس معرفی کرد. خوش قیافه تر از سپهر.


- باشه، بیخیال فعل های جمع! خوبی؟


لبخند زدم.


- خوبم.


چند بار دهانش را باز و بسته کرد تا چیزی بگوید که انگار آخر منصرف شد.


گفتم:


- چی می خوای بگی؟


صدایم لرزید و گلویم گرفت و سرفه ای دردناک کردم.


- تو رئیس رو دیدی؟ 


حرفش را عوض کرد؟ بی توجه به این سوال و شَکم، خندیدم و گفتم:


- به نظرت احمقانه نیست که ندیده باشمش و معشوقه اش باشم؟


نگاهش بی فروغ شد انگار. سرش را تکان داد و چشم هایش را پایین انداخت.


- آره احمقانه است.


با یک حرکت از جایش بلند شد و گفت:


- من دیگه باید برم خانم. خوب بخوابید.


لبخندی زدم و گفتم:


- بابت خون ممنون. 


سپس چشمکی زدم و ادامه دادم:


- هرچند که بهم نساخت.


لبخندی زد و بعد بیرون رفت. بعد از رفتنش خودم را روی تخت انداختم و به فکر فرو رفتم. چشم هایم از خواب می سوخت اما مهم نبود. امروز هم نباید می خوابیدم. باید به دنبال یک شرط باشم که هم بتوانم انجامش بدهم، هم آن مرد هکر را راضی کند.


چه چیزی می توانست رامش کند؟ شاید بهتر بود خودش از من چیزی بخواهد. اما نه، باید خودم چیزی می گفتم. ممکن بود خواسته ای داشته باشد که نتوانم انجامش بدهم.


با وجود اینکه نمی خواستم بخوابم، چشم هایم با حالتی سرکش گرم شدند و روی هم رفتند و فرصت هر فکر کردنی را از من گرفتند.


با صدای کسی که داشت گلویش را صاف می کرد، هشیار شدم. از عمد داشت این کار را می کرد یا واقعا گلویش گرفته بود؟


پلک های خسته ام را آرام از هم باز کردم. باز با همین لباس های تمرین خوابم برده بود. با صدای سرفه ای دوباره، مغزم بالا آمد. چه کسی داخل اتاقم آمده بود؟


سریع از جایم پریدم و خواستم چاقویم را از جیبم بیرون بیاورم که با دیدن آرمان که انگار از پریدن من ترسیده بود، خیالم راحت شد. 


- نترس منم.


اخم کردم و چاقو را بیرون آوردم و ضامنش را کشیدم و گفتم:


- کی گفته می تونی هر موقع که خواستی بیای توی اتاق من؟


دستانش را به علامت تسلیم بالا آورد و گفت:


- ببخشید ولی واقعا اگه لازم نبود نمی اومدم. 


کلافه آهی کشیدم و گفتم:


- خیلی خب بگو.


به دستم اشاره کرد و گفت:


- اول چاقو رو بیارید پایین تا بگم.


به دستم که هنوز چاقو داخلش بود و به طرفش گرفته بودم نگاه کردم و پایینش آوردم. با کمک کف دست دیگرم، تیغه اش را دوباره داخلش جا دادم و داخل جیب شلوارم فرویش کردم.


بعد به آرمان نگاه کردم و همان طور که به کناره ی تخت می رفتم گفتم:


- خوب شد؟


دوباره لبه ی تخت نشستم، کمی خم شدم و کفش هایم را پوشیدم. پاهایم درد می کرد و چشم هایم هم بیشتر از قبل سوزش گرفته بود. از بس تنم درد می کرد، احساس می کردم تمام استخوان هایم در حال ترکیدن است. 


- زود باش بگو برای چی اومدی خیلی کار دارم. 


و سپس زیر لب غر غر کنان گفتم:


- نفهمیدم کی خوابم برد.


دست به سینه شد و همان طور که نگاهم می کرد گفت:


- این پسره کی بود که جلوی در اتاقتون بود؟


دستانم که داشتند لایه ی کم رنگ خاک روی کفش هایم را پاک می کردند، متوقف شدند. این پسر؟ کمرم را صاف کردم و بلند شدم. با شک کنارش رفتم و ناباور جلویش ایستادم. مگر هنوز جلوی در بود؟


- کی رو میگی؟


به طرف در رفت، آن را باز کرد و گفت:


- همین جا ایستاده بود، کنار نرده ها.


سوالی نگاهش کردم که در را بست و با جدیت به چهره ام خیره شد.


- وقتی داشتیم از اتاق بیرون می رفتیم تا بریم پیش شاهین، اینجا بود. وقتی هم که از پیشش برگشتیم و وارد اتاق شدیم باز هم اینجا بود. احتمالا اون قدر عصبی بودید که وقتی داشتید وارد اتاق می شدید ندیدیدش، ولی من دیدم. از قیافه اش شَر می بارید. وقتی هم داشتم از اتاقتون می رفتم باز هم جلوی در بود. باهاش چشم تو چشم شدم. مشخص بود که دنبال راهی برای از بین بردنتونه. با حالتی که انگار نمی خواست جواب مثبت بشنود پرسید:


- این پسر که خونتون رو نخورده، خورده؟


سرم را زیر انداختم و تک کلمه ای گفتم:


- خورده.


منقبض شدن عضلات صورتش را دیدم. سرخ شد و رگی روی پیشانی اش برآمده شد. گفت: 


- از گردن؟


با عصبانیتی که می خواستم سر کسی خالی کنم، گفتم:


- چرا این سوالا رو می پرسی؟


صدایش بالا رفت:


- پرسیدم از گردن؟


از لحن عصبانی و آمیخته با نگرانی اش ترسیدم و سرم را به علامت منفی تکان دادم. انگشت دستم را بالا آوردم و گفتم:


- وقتی دستم زخمی شده بود، از دستم خونم رو خورد.


نمی دانم درست دیدم یا نه ولی انگار نفسی عمیق ولی نامحسوس کشید و گفت:


- خوبه. 


به سمت در اشاره کردم.


- الان که کسی جلوی در نبود.


دستانش را داخل مو هایش فرو کرد و کمی از من فاصله گرفت. 


- رفته دنبال نقشه. الان دیگه هیچی رو به اندازه ی خوردن خون تو نمی خواد.


با حالی زار گفتم:


- نمی تونم بلایی سرش بیارم چون این جوری افراد بیشتری تحریک می شن تا قدرتم رو بگیرن.


بدون اینکه به طرفم برگردد آرام گفت:


- می دونم. 


بی رمق روی یکی از صندلی های داخل اتاق نشستم و دستم را روی دسته اش گذاشتم و سرم را در دست گرفتم. با صدایی که انگار دیگر مال من نبود شروع به حرف زدن کردم. دلم داشت می ترکید. بی هم صحبت بودن، یکی از بدترین نداشتن هاست.


- من دیگه خسته شدم. هر لحظه می ترسم یه بلایی سرم بیاد. هر لحظه گذشته ای که هیچی ازش یادم نمیاد میاد جلوی چشمم. هر لحظه می ترسم بهم حمله بشه و منم بشم یکی مثل اون شبنم بدبخت که فقط به خاطر زنده موندن من اینجا مونده و جونش به خطر افتاده. حتی نمی تونم به کسی اعتماد کنم. دیگه حالم از خودمم به هم می خوره. باعث شدم شبنم رو گروگان بگیرن، باعث شدم اون همه آدم و جسد به زامبی تبدیل بشن، باعث این درگیری بین انجمنا شدم. دیگه نمی دونم چی درسته و چی غلط. دیگه نمی دونم چی کار باید بکنم. 


بغضی که داخل گلویم نشسته بود را قورت دادم و قطره اشک جاری شده از گوشه چشمم را پاک کردم. دیگر نمی کشیدم. دیگر نمی کشیدم!


آرمان که وسط حرف هایم به طرفم برگشته بود، نزدیکم نشست.


- من هیچی از تو نمی دونم. اما همین که این چاقو رو گذاشتی توی جیبت، با این که این همه قدرت داری، یعنی می ترسی. همین که داری به کسی که بهش اعتماد نداری احساساتت رو میگی، یعنی خسته شدی. ولی من یه چیز رو نمی فهمم.


سرم را بالا آوردم و با چشم هایی که با لایه ای از اشک پر شده بود، منتظر نگاهش کردم تا ادامه بدهد.


- چرا اینجا موندی؟ چرا فرار نکردی؟


پوزخند زدم و گفتم:


- بهت می خورد باهوش تر باشی آقا آرمان.


آرنج هایم را روی زانو هایم گذاشتم و سرم را با دستانم گرفتم. 


- به خاطر شبنم؟ یا به خاطر اینکه کسی رو اون بیرون یادت نمیاد؟ 


پوزخندی صدادار زد و ادامه داد:


- یا شایدم به خاطر قدرت بیشتر؟


سرم را بالا آوردم و با صدایی گرفته، همان طور که با بغض در چهره اش زل زده بودم، براق شدم.


- به خاطر قدرت بیشتر؟ تو واقعا فکر کردی من دنبال قدرت بیشترم؟ 


پوزخند صداداری زدم و رویم را از صورتش گرفتم و گفتم:


- حق داری. با این کارهایی که من توی این چند روز کردم، حق داری همچین فکری بکنی. ولی وقتی خودت میگی من رو نمی شناسی پس سعی کن قضاوتمم نکنی.


آب دهانم را قورت دادم و چند بار پلک زدم تا لایه ی جلوی چشمم کنار برود.


- می پرسی چرا فرار نکردم؟ آره خب، به خاطر شبنم، به خاطر خودم، به خاطر حافظه ام، به خاطر خطری که دنبالم بود، به خاطر ضعفی که داشتم. حالا فهمیدی؟ یا هنوز فکر می کنی دنبال قدرت بیشترم؟ میگی چاقو می ذارم توی جیبم یعنی می ترسم؟ آره می ترسم. تو اگه یه دختری بودی که هیچی از گذشته ات یادت نمی اومد، نمی دونستی کی بودی و چه کارایی کردی؛ چی کار می کردی؟ حالا فکر کن از وقتی چشم باز کردی بین یه گروه خون آشام بودی و بهت گفتن باید زامبی ها رو کنترل کنی. فکر کن صبح تا شب یه سری تمرینات مسخره و سخت رو دنبال کنی تا ضعفت رو کم کنی. فکر کن صبح تا شب بهت حمله بشه و یکی که خودش رو دوستت معرفی کرده به خاطر تو گروگان گرفته بشه. 


به چهره اش که متفکر بود زل زدم و با صدایی که به ضجه تبدیل شده بود، ادامه دادم:


- من می ترسیدم. من از اون زمزمه هایی که توی سرم بود می ترسیدم. از حمله هایی که بهم می شد و نفس سردی که وسط حموم به پشت گوشم می خورد وحشت داشتم. تو می فهمی اینا یعنی چی؟ هویت من پیش همه ی گروه ها معلوم شده بود. همه من رو می خواستن تا قدرتشون بیشتر شه. من راهی نداشتم جز اینکه اینجا بمونم. نه کسی رو بیرون از اینجا می شناختم نه بیرون از اینجا امنیتی داشتم. اینجا با این ابهت، روزی دو بار بهم حمله می شد، بیرون چی؟ اگه بیرون می رفتم چی می شد؟ تو اگه این همه بلا سرت می اومد نمی ترسیدی؟ نمی ترسیدی؟


از کنار او که حالا با ناراحتی نگاهم می کرد، بلند شدم و کنار پنجره رفتم. داغ دلم تازه شده بود. دلم به حال خودم می سوخت. یعنی خانواده ام در چه حالی بودند؟ اصلا به دنبال من می گشتند؟ اصلا خانواده ای دارم؟ اشک هایم شروع به پایین آمدن کرده بودند و بینی ام هم داشت واکنش نشان می داد. مفهوم قدرت چیست وقتی که حتی نمی توانی اشک هایت را هم کنترل کنی؟


احساس پشیمانی می کردم. چرا پیش یک غریبه سر درد دلم باز کرده بودم؟ حالا او نقطه ضعف من را فهمیده بود. 


به خورشیدی که داشت غروب می کرد خیره شدم. آسمان رو به تاریکی می رفت. دیگر کم کم باید شرطم را آماده می کردم.


بینی ام را بالا کشیدم و با پشت دست صورت خیسم را پاک کردم.


- ولی تو هنوز هم داری طبق میل اونا رفتار می کنی. دنبال راه فرار نیستی. 


بینی ام را دوباره بالا کشیدم و با صدایی که دوباره قدرت خودش را پیدا کرده بود، به طرفش برگشتم و دست به کمر ایستادم و گفتم:


- شروین تو رو فرستاده تا از زیر زبونم حرف بکشی؟ 


- من فقط می خوام کمکت کنم.


با بی حسی تمام گفتم:


- چرا می خوای کمکم کنی؟


از جایش بلند شد. رو به رویم آمد و دست به سینه شد. کمی فکر کرد و گفت:


- من از اون دست از آدماییم که می خوام داستانت پایان خوش داشته باشه.


سر تا پایش را از نظر گذراندم و گفتم:


- مطمئنی که تنها دلیلت همینه؟


کمی فکر کرد و گفت:


- شاید یه دلیل دیگه هم داشته باشم.


لبخند کمرنگی زدم و با چشم هایی تنگ شده، گفتم:


- یه دلیل دیگه؟ چه دلیلی؟


با قیافه ای با نمک گفت:


- بعد از اینکه پایان داستانت خوش شد، بهت میگم.


لبخندم جمع شد و به این فکر کردم که پایان داستان اگر خوش شود، او هم مانند بقیه ی اعضای انجمن از بین می رود. 


- کاش می شد بیدار بشیم و ببینیم همه ی اینا یه خواب بوده. 


بدون اهمیت دادن به فکری که در سرم افتاده بود، پوزخندی زدم و جواب دادم:


- خوابای من هیچ وقت اینقدر واقعی نبودن. من هر روزِ این چند ماه رو زجر کشیدم و تا سر حد مرگ ترسیدم. فقط امیدوارم ماجرای این داستان تموم شه. دیگه نمی تونم تحملش کنم.


نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بحثمان را منحرف کنم. با قیافه ای متفکر گفتم:


- ‌ولی جالبه ها.


از تغییر لحن و قیافه ام متعجب شد انگار. 


- چی؟


- اینکه معلوم نیست من شما هستم یا تو. هر دفعه با یه دونه اش باهام حرف می زنی.


لبخندی بانمک زد و گفت:


- چون تا می بینمت می ترسم روم چاقو بکشی، برای همین جمله ها رو گم می کنم. 


خندیدم. راست می گفت. در این چند بار ملاقاتمان چه قدر رویش چاقو کشیده بودم و تهدیدش کرده بودم.


- حالا می خوای با شرط چیکار کنی؟ مخصوصا با اون لحنی که صبح استفاده کردی حتما باید یه چیز دهن پر کن براش آماده کنی.


لب زیرینم را به دندان گرفتم و گفتم:


- یه فکرایی دارم براش.





‌***


- نظرت چیه؟ می تونی روی قولم حساب کنی؟


مستانه و بلند خندید.


- به نظر تو من یه احمقم؟ فکر کردی به خاطر حرفی که معلوم نیست محقق بشه، خودم رو توی دردسر می ندازم؟ فکر نمی کنی ممکنه همین الان برم و همه چیز رو به رئیس گزارش بدم؟


با اعتماد به نفسی که در ظاهر برای خودم ساخته بودم گفتم:


- من در موردت تحقیق کردم. این جا کسی به تو اهمیت زیادی نمیده چون کسی کاری با کامپیوتر نداره. برای همین هم برعکس دکتر، هیچ نفوذی توی انجمن نداری. در نتیجه کسی حرفت رو حتی باور هم نمی کنه. به نظر تو، کی حرف یه هکری که مشکل روانی داشته رو باور می کنه؟ اصلا به من میاد که بخوام اینجا رو نابود کنم؟ 


نفسی عمیق ولی نامحسوس کشیدم و ادامه دادم:


- همین حالا انتخاب کن. من تا چند روز دیگه، اینجا و تمام اعضاش رو از بین می برم و مسلما تو هم بین بقیه ی اجساد، متلاشی می شی. اما اگه کاری رو که گفتم انجام بدی، شانس زندگی کردن رو داری. 


ناراضی بود و این کاملا از صورتش هویدا بود. 


- از کجا بدونم زیر حرفت نمی زنی؟ از کجا بدونم تمام فکرات عملی می شه و اینجا نابود میشه؟


سکوت کردم و با تمام اعتمادی که در وجودم داشتم به چهره ای که در مانیتور بود، زل زدم تا بتواند عمق غرور و اعتماد به نفسم را ببیند. پوزخندی کمرنگ را هم ضمیمه ی صورتم کردم و گفتم:


- من از جنس شما نیستم. دروغ و کلک تو کارم نیست. بخوام بلایی سر کسی بیارم، میارم. نمونه اش همین جناب آرشام خان. پس وقتی میگم بلایی قرار نیست سرت بیاد یعنی تو از شرم در امان می مونی. و اگر گفتم اینجا نابود می شه یعنی نابود می شه و من از این مطمئنم.


بعد از کمی مکث گفت:


- فلش رو بنداز بالا. 


فلش را که بالا انداختم، نیروی مَکِشی از بالا آن را به طرف سقف کشید. سپس دریچه ی کوچکی داخل سقف اتاق باز شد و فلش به داخلش کشیده شد. 


لحظه ای بعد فلش هم داخل تصاویر، کنار مرد قرار داشت. آن را در دستش گرفته بود. گفت:


- دقیقا چی می خوای؟ 


با خیالی که راحت شده بود و امیدی که داخل دلم جوانه زده بود، گفتم:


- اطلاعاتی که مربوط به باغ ممنوعه است.


سرش را تکان داد و گفت:


- تا صبح اطلاعات رو برات آماده می کنم و پرینت می گیرم. ولی بدون هیچ وقت اون چیزی که ما می خوایم اتفاق نمی افته. تنها کاری که می خوام بکنی اینه که هیچ کس از همکاری من با تو مطلع نشه. نمی خوام جونم به خطر بیفته و کسی بفهمه که من می خوام توی انجمن تفرقه بندازم.


پوزخندی زدم.


- فقط اطلاعات رو پرینت بگیر، نیازی نیست به بقیه اش فکر کنی.


از سالن بیرون آمدم و نفسی عمیق کشیدم. وارد سالن اصلی خوابگاه که شدم با دیدن شروین ابرویم بالا پرید. کنارم آمد و گفت:


- وقت داری با هم نوشیدنی بخوریم؟


سرم را تکان دادم و گفتم:


- فعلا که بیکارم.


انگار از جوابم جا خورد اما به روی خودش نیاورد. با لبخند گفت:


- پس بیا بریم اتاق من.


سپس دستش را به طرف ورودی اتاق گرفت و منتظر شد تا من جلو بروم. 


هر کس از کنارمان رد می شد نگاهش روی من سُر می خورد و می توانستم بفهمم که صدای ضربان قلبم دارد دیوانه شان می کند و دلشان می خواهد خونم را تا آخر بمکند. واقعا چه می شد اگر تمام این ها یک کابوس بود و بالاخره تمام می شد؟


جلوتر از او حرکت کردم. همراهم آمد و در را برایم باز کرد. منتظر ماند تا جلوتر  وارد شوم. وارد اتاق شدیم. روی مبلی که وسط اتاق قرار داشت نشستم. یعنی با من چه کار داشت؟ اصلا حوصله اش را نداشتم. حتما می خواست برای اینکه آیسودا را کتک زده بودم با من حرف بزند یا می خواست در مورد تنبیه ام تصمیم بگیرد.


با دیدن لیوانی که جلویم گرفته شد، به خودم آمدم. لیوان بزرگی که دستش بود و با مایعی نارنجی رنگ پر شده بود را از دستش گرفتم. 


شدیدا احساس تشنگی و گرسنگی می کردم. آخرین بار دیشب، آن هم نصفه و نیمه غذا خورده بودم. صدای قار و قور شکمم باعث شد بخواهم زودتر از حد معمول محتویات لیوان را سر بکشم و این کار را هم کردم. 


تمام مدت با چشم هایی که برق می زد و لب هایی که به طور مرموز لبخند زده بودند نگاهم می کرد. 


برای حفظ آبرو، آخرین قلوپ را نخوردم و گذاشتم در ته لیوان باقی بماند. نی را از روی لبم برداشتم و با لبخندی مصلحتی در حالی که جگرم خنک شده بود و معده ام برای چند ساعت پر، لیوان را روی میز گذاشتم. گفتم:


- نوشیدنیم رو خوردم. حالا می تونم برم؟!


خندید.


- واقعا فقط برای خوردن نوشیدنی راضی شدی بیای داخل اتاق من؟


لنگه ی ابرویم را بالا انداختم.


- مطمئناً دیگه دلم نمی خواد با کسی همنشین بشم که بهم سرنگ وابستگی زده. 


جا خورد اما قیافه و موضعش را حفظ کرد و اجازه نداد یکه خوردنش داخل صورتش طرح واضحی بیندازد. با تمسخر گفت:


- شاید داخل این آب پرتقال هم یه چیز جدید ریخته باشم. نترسیدی یه نفس تا تهش رو سر کشیدی؟


پوزخند زدم و مصمم گفتم:


- ماده ی جدید نمی ریزی.


با استهزا و نیشخند گفت:


- از کجا این قدر مطمئنی؟ 


سر تا پایش را از نظر گذارندم و آرنج هایم را روی دسته های قهوه ای رنگ مبل تک نفره گذشتم.


- چون بهم نیاز داری. برای همین هم الان توی اتاقتم. درست نیست؟ 


خندید. بلند و بی قید. طوری که دندان های صاف و سفید و یک دستش بیرون ریختند. با خنده گفت:


- درسته. درسته. 


بدون کوچک ترین لبخندی گفتم:


- من وقت زیادی برای تلف کردن ندارم. برو سر اصل مطلب.





***


«فصل نهم»


از اتاق رئیس بیرون آمدم و با دلی آشوب به طرف غذاخوری رفتم. همان طور که غذاها را بر می داشتم، در ذهنم به یاد گفت و گویمان افتادم.


***





- جونِ شبنم توی خطره. می خوام فردا صبح به پایگاه گروه سایمان حمله کنم. 


اخم هایم در هم رفتند. فردا صبح؟


- فکر نمی کنی داری عجله می کنی جناب رئیس؟ من هنوز آماده نیستم. 


پایش را روی پای دیگرش انداخت و گفت:


- ولی از دسته گلایی که امروز و دیروز به آب دادی مشخصه که کاملا آماده ای. 


با چشم هایی تنگ شده گفتم:


- اصلا چرا من باید به شما کمک کنم؟


ابرو هایش بالا پریدند. 


- دارم میگم جون شبنم توی خطره. 


سریع از جایش بلند شد و به طرف میزش رفت. پاکتی را از داخل کشویش بیرون آورد، روی میز، دقیقا جلوی دستم انداخت و به آن اشاره کرد و گفت:


- ببین برامون چی فرستادن. 


با شک دستم را جلو بردم و پاکت را برداشتم و بازش کردم. چند عکس بود. عکس هایی از... با دیدن اولین عکس از صورت زخمی شبنم که جای سالم داخلش نبود دستم را روی دهانم گذاشتم. عکس های بعدی دلم را به آتش کشیدند. طفلک شبنم. طفلک شبنم. به خاطر من انگشت های دستش را بریده بودند. به خاطر من احمق. به خاطر من...


- می بینی؟ انتظار داری ساکت بشینم اینجا و منتظر بمونم تا پاره ی تن داداشم رو تیکه تیکه کنن؟


دستم را مشت کردم و اشکی که داخل چشمم بود را پس زدم. نباید اجازه می دادم از احساساتم نسبت به شبنم سوء استفاده کند. 


عکس ها را روی میز انداختم و در حالی که تلاش می کردم لرزش دستانم را از نگاه تیزش پنهان کنم گفتم:


- خب که چی؟


انتظار این سوال را نداشت. 


- چی؟


بی پروا به صورتش که بالای سرم ایستاده بود زل زدم و از جایم بلند شدم.


- این وسط چی به من می رسه؟


تک خنده ای عصبی کرد و گفت:


- نمی فهمم. منظورت چیه؟


یک قدم جلو رفتم. حالا تنها نیم قدم با هم فاصله داشتیم. قدش از من بلندتر بود. مجبور شدم سرم را بالاتر بگیرم تا بتوانم ببینمش. صدای لرزانم را هم در نطفه خفه کردم و انگشتم را روی قفسه ی سینه ام گذاشتم و با صدایی رسا گفتم:


- من؟ در عوضِ این کاری که براتون می کنم چی به من می رسه؟


نگاهش بین دو مردمک چشمم جا به جا می شد. کمی این پا و آن پا کرد و در آخر گفت:


- داریم جون دوستت رو نجات میدیم.


سرم را با تاسف و تمسخر تکان دادم.


- نکنه یادت رفته که من هیچی از گذشته ام یادم نمیاد؟ من الان، نه دوستی دارم نه عشقی نه خانواده ای.


با بهت فقط پلک زد و هیچ نگفت. کمی بعد صدایش از بین لب هایش بیرون آمد.


- چی می خوای؟


پوزخندی مغرورانه زدم و گفتم:


- این شد یه سوال درست و حسابی. 


رویم را برگرداندم و کمی که از او دور شدم گفتم:


- پادزهر سرنگ وابستگی.


- ولی اون پادزهر نداره.


با غیظ به طرفش برگشتم و گفتم:


- این دیگه مشکل خودته. باید همون موقعی که بهم تزریقش می کردی به اینجاش فکر می کردی. من تا پادزهرم رو ازت نگیرم کاری برات نمی کنم. اصلا برام اهمیتی نداره که شبنم قراره چه بلایی سرش بیاد. مگه من گفتم برای نجات من بیاد اینجا که حالا به خاطر نجات ندادنش ناراحت باشم و بخوام جونم رو بیشتر از این توی خطر بندازم؟


داشتم دروغ می گفتم. مجبور بودم دروغ بگویم. مجبور بودم.


***





غذایم را که خوردم، بدون توجه به نگاه های اطرافم بلند شدم و از غذاخوری بیرون رفتم. کاش خون آشام ها فقط خون می خوردند و هیچ وقت به غذاخوری انسان ها رفت و آمدی نداشتند. این طوری، وضعیت برایم خیلی بهتر بود.


وارد اتاقم شدم و به این فکر کردم که چرا خبری از آن پسر خون آشام نیست. نمی خواستم ببینمش اما ندیدنش هم برایم یک زنگ خطر بود. آرمان گفته بود که ممکن است رفته باشد تا یک برنامه برای گیر انداختن من بچیند. اگر این طور بود که خیلی بد می شد.


با صدای تقه ای که به در خورد، تکیه ام را از در گرفتم. بی دلیل به در تکیه کرده بودم. در را که باز کردم با دیدن آرمان، در ذهنم حلال زاده خطابش کردم و از جلوی در کنار رفتم تا وارد اتاق شود. روی اولین صندلی نشست و گفت:


- شاهین شرطت رو قبول کرد؟


با خونسردی جواب دادم:


- باید قبول می کرد.


روی صندلی رو به رویی اش نشستم. 


- تو حتی اجازه ندادی تا جلوی در باهات بیام. کنجکاوم بدونم شرطت چی بوده که قبول کرده. 


نیشخندی زدم و گفتم:


- محرمانه است. 


چشم هایش برق زدند و با شیطنت گفت:


- مگه اینجا نامحرم هست؟


لبخندی زیر پوستی زدم.


- نه، فقط یه موش فوضول هست که توی دیواره و داره حرفای ما رو می شنوه.


بادی به غبغب انداخت و آرام پچ پچ کنان گفت:


- خودم الان می گیرمش.


سپس از جایش بلند شد و با قدم هایی که مثل دزدها بر می داشت به طرف در رفت و آن را یک دفعه باز کرد.


با باز شدن در، دختری که انگار گوش ایستاده بود داخل پرت شد. بهت زده از جایم بلند شدم و به آیسودا که روی زمین افتاده بود چشم دوختم. فکر نمی کردم واقعا کسی حرف هایمان را بشنود. منظورم از موش، طعنه ای برای خود آرمان بود اما انگار ناخواسته توانسته بودم به هدف بزنم و موش کوچولوی بی ادب را پیدا کنم. 


صدایم را روی سرم انداختم.


- تو داشتی چه غلطی می کردی؟


آرام از روی زمین بلند شد.


شنوایی خون آشام ها قوی است اما جادویی که روی اتاق ها بود باعث می شد حریم خصوصی افراد حفظ شود و شنوایی پر قدرت خون آشام ها را کنترل می کرد. از طرفی باعث می شد تا خون آشام ها از حجم صداهای زیاد و مختلف در مغزشان، اعصابشان به هم نریزد و دیوانه نشوند.


- من... من فقط داشتم...


اجازه دادم خودش را تبرئه کند. البته اگر استدلالی قوی داشته باشد.


- چرا ساکت شدی؟


او که تا حالا روی زمین نشسته بود، کامل از جایش بلند شد و ایستاد. با من من گفت:


- من داشتم رد می شدم که شنیدم از اتاق صدای جیغ کشیدن میاد.


با استهزا پوزخندی زدم و سر تا پایش را از نظر گذراندم و گفتم:


- حالا دیدی که صدا از اینجا نیست. پس برو گمشو بیرون.


اخم کرد و گفت:


- چه طور پیش یه عضو ساده، به خودت اجازه میدی با من این طوری رفتار کنی؟


به آرمان که متعجب نگاهمان می کرد نیم نگاهی انداختم و گفتم:


- به خاطر همین عضو ساده است که رفتار بدتری ندارم. پس زودتر برو بیرون تا یه بلایی سرت نیاوردم.


چرا دروغ بگویم؟ دلم نمی خواست آرمان حرکت وحشیانه ی دیگری هم از من ببیند. شاید خودش وحشی تر از من بود اما نمی خواستم دوباره یک خاطره ی بد از خودم برای او باقی بگذارم. 


آیسودا گفت:


- حیفِ من که با این همه بلایی که سرم آوردی، نگرانت شدم و ترسیدم که بلایی سرت بیاد. انگار یادت رفته که من با همه ی بدی هایی که در حقت کردم، کسی بودم که جای شبنم رو پر کردم و کمکت کردم تا اینجوری روی پای خودت وایسی. 


لحظه ای با خودم ماندم. حق داشت، نداشت؟ راست می گفت، نمی گفت؟ اما گرگ سرکش درونم نمی خواست در برابرش کم بیاورد. صحنه هایی که مورد آزارش قرار گرفته بودم جلوی چشمم آمد. پوزخندی زدم و گفتم:


- اگه کمکم کردی از سر اجبار بوده. هرچند آموزش هات هم با سخت ترین روشی که بلد بودی بود. رفتار های دیگه ات یادت رفته؟ تو میگی بدی، من میگم وحشی گری. من میگم دقیقا همین رفتاری که الان باهات دارم. بدت میاد مثل خودت دارم باهات رفتار می کنم؟


سرش را با تاسف تکان داد و گفت:


- من فکر می کردم برای شروین تور پهن کردی. وگرنه هیچ وقت حوصله ی سر و کله زدن با تو و تهدید کردنت رو نداشتم.


تک خنده ای کردم و گفتم:


- خب حالا چی شده؟ یهویی به این نتجیه رسیدی که دیگه نمی خوام برای شروین تور پهن کنم؟ از کجا معلومه که نمی خوای با این مظلوم نماییت به یه هدفی برسی؟ دیدی خشونت جواب نمی ده حالا می خوای این جوری بهم ضربه بزنی، آره؟ اصلا نکنه شروین فرستادتت؟


نفس آه مانندی کشید و لبخندی محزون زد.


- تو هر جوری که می خوای فکر کن. اصلا فکر کن رئیس اصلی، باهام حرف زده و قانعم کرده. من برام فرقی نداره که چی فکر می کنی. من فقط نگرانت شده بودم که اومدم ببینم صدای جیغ از اتاق توئه یا نه. 


رئیس قانعش کرده بود؟ خواستم چیزی بپرسم که از در بیرون رفت و در را هم پشت سرش بست و من را با بهتم رها کرد. آرمان گفت:


- ای خدا، چرا همه چی با هم قاطی شده؟ صدای جیغ دیگه از کجاست؟


به طرف پنجره رفت و به بیرون چشم دوخت. همان طور که مات بودم روی چیزی که فکر کنم صندلی بود نشستم و به این فکر کردم که این رئیسی که فکر همه جا را کرده، نمی تواند یک آدم بد باشد. من مطمئن بودم که همه چیز زیر سر شروین است و آرشام. همه چیز. از آمدنم به این جا تا فراموشی ام و حمله ای که قرار بود به گروه سایمان بشود. همه چیز زیر سر آن دو نفر بود. همه چیز.


- شاید حالا می خوان با آیسودا شروین رو تهدید کنن که تو رو بهشون بده.


لنگه ی ابرویم بالا پرید. به طرفش برگشتم. همچنان به بیرون خیره شده بود و اصلا لحن شوخ طبعی نداشت. گفتم:


- یعنی میگی حالا این توهمات رو دارن روی آیسودا اجرا می کنن؟! یعنی این صدای جیغ شروع دوباره ی نقشه های گروه سایمانه؟


رویش را به طرفم برگرداند و به دیوار تکیه داد. دستانش را داخل جیب هایش فرو کرد.


- یکم فکر کن. الان تو دیگه یاد گرفتی ذهنت رو ببندی، برای همین هم اجازه نمیدی به ذهنت نفود کنن و این تَوَهُمات رو به طرفت بفرستن. برای همین احتمالا نقشه ی دیگه ای کشیدن و حالا دارن روی کسی اجراش می کنن که هم توی انجمن نقش اساسی داسته باشه، هم از تو ضعیف تر باشه و نتونه در برابرشون مقاومت کنه.


در سکوت و خیره به او، غرق در حرف هایش و مفهومشان بودم که گفت:


- کی اطلاعاتت آماده میشه؟


تک کلمه ای گفتم:


- صبح.





***


دروازه ی آهنی باغ را باز کردم. با قیژ قیژ بلندی که نشان دهنده ی زنگ زدگی اش بود، باز شد. وارد شدم و به اطرافم نگاه کردم. همه جا سکوت بود و سکوت. یک سکوت خوف انگیز و ترسناک.


مه سفید و غلیظی اطرافم را پوشانده بود و تمام باغ را زیر خودش فرو برده بود. 


ساعت پنج صبح بود و هنوز نور زیادی نمی تابید و همین موضوع فضا را دهشتناک تر می کرد. چند دقیقه ی پیش اطلاعات را از شاهین گرفته بودم و با عجله تمامش را خوانده بودم و فهمیده بودم که برای داروی فراموشی باید چه گیاهانی را پیدا کنم. 


دفعه ی قبل هم که به این باغ آمدم همین طوری بود. با همین مه و سرما و با همین نور کم و همین سکوت هولناک.


با صدای خش خشی که از کنارم آمد، جیغی کشیدم و عقب رفتم. نگاهم را اطرافم گرداندم و وقتی هیچی ندیدم آب دهانم را قورت دادم و با هیجان و ترسی که به سراغم آمده بود جلوتر رفتم.


چشمانم تا آخرین درجه گشاد شده بودند و سرما را اصلا احساس نمی کردم. خاک روی زمین، گِل شده بود و نشان دهنده ی باران شبانه بود. 


پاهایم روی برگ های خشک شده ی زمین که می رفتند صدای خرد شدنشان بلند می شد و کمی از سکوت فضا می کاست.


با شنیدن صدای خرد شدن برگ ها از پشت سرم، ایستادم. مطمئن بودم که کسی جز من اینجاست و الان پشت سرم است. هیچ صدایی از هیچ جا بیرون نمی آمد.


بدنم از ترس فلج شده بود. نفسم حبس شده بود و تنم از ترس می لرزید. با فلج بدنم مقابله کردم و آرام به عقب برگشتم که کسی رویم افتاد.


صدای جیغم داخل باغ طنین انداخت. *". جثه اش بزرگ بود *" با ناخن هایم به جان گردنش افتادم اما انگار درد را احساس نمی کرد.


*"دستش هم سرم را بالا گرفته بود. داشت جان از تنم می رفت. یخی و خیسی زمین از یک طرف و مکیده شدن و رفتن خونم از بدنم از طرف دیگر، داشت بی حس و بی رمقم می کرد.


احساس کردم مردمک چشم هایم گشاد شد. ناخن هایم را داخل قلبش فرو کردم تا بیرونش بکشم که قبل از اینکه این کار را بکنم دندان هایش را از داخل پوستم بیرون کشید و با دست دیگرش، دست هایم را گرفت و بالای سرم برد*"


با چشم هایی که قرمز شده بود و دندان های نیشی که بزرگ تر از حد معمول شده بودند و خونی که دور دهانش*" بود، خنده ی کریهی کرد و با شدت زیادی دوباره*" با ضربه ی محکم دندان هایش به پوستم، صدای جیغم بلند شد و اشنک داخل چشمانم جمع شد.


صدای زوزه ی گرگ ترسیده ام را در درونم احساس کردم و در دلم التماس کردم تا به کمکم بیاید اما انگار از این خون آشام جنون گرفته ترسیده بود. 


کار من نباید اینجا تمام می شد. من نباید الان می مردم. جان شبنم در خطر بود. من باید او را نجات می دادم.


احساس کردم نیروی زیادی به وجودم وارد شد. دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم و به موهایش چنگ زدم و سرش را عقب کشیدم. دست هایش به طرف دستم رفت تا موهایش را آزاد کند. به دستم چنگ می زد و با هر بار فرو کردن ناخن هایش داخل دستم، درد شدیدی داخلش می پیچید. دست دیگرم آزاد که شد، فرویش کردم داخل سمت چپ بدنش و قلبش را خواستم بیرون بکشم که مشتی به صورتم زد و از رویم بلند شد. دستش را روی قلبش گذاشته بود. 


پاره شدن گوشه ی لبم را از خونی که از آن جریان گرفته بود فهمیدم. بی رمق بودم اما برای اینکه فرصت را از دست ندهم سریع از جایم بلند شدم و رو به رویش ایستادم. 


حالا او هم مقابلم ایستاده بود و با نیشخند نگاهم می کرد. می دانستم بدن خون آشام ها سریع ترمیم می شود.


- توئه احمق فکر کردی می تونی با من مبارزه کنی؟ الان نصف خون بدنت توی بدن منه. دیگه قدرتت هم نصف شده. فکر کردی جونی برای مبارزه کردن داری؟


او خون آشام بود و به خوردن خون من می بالید؟ من هم گرگینه بودم. گرگم حتما به وقتش به کمکم می آمد. پوزخندی زدم و با تمسخر سر تا پایش را نگاه کردم و گفتم:


- من هنوز کل قدرتم رو نشونت ندادم.


سپس بی حالی را کنار زدم و به طرفش هجوم بردم و مشت محکمی را نثار صورتش کردم. روی زمین پرت شد.


بالای سرش رفتم و با کفش های نوک تیزم، پهلویش را نشانه گرفتم و تمام دق و دلی این مدتم را سرش خالی کردم. 


بعد، رویش رفتم و قبل از اینکه دوباره ترمیم شود و زخم هایش خوب شوند، قلبش را کامل بیرون کشیدم.


با فریاد بلندی که کشید، محو شد و از بین رفت. با نفس نفس و قلبی که داشت از غصه و خستگی خفه می شد، روی زمین نشستم و هق هق کردم. خسته بودم. خسته بودم از این همه ترس. خسته بودم.


اولین نفر زندگی ام را کشته بودم. حالا من یک نفر را کشته بودم. اما تقصیر خودش بود نه من. من فقط از خودم دفاع کردم. 


ضجه زدم و زانو هایم را داخل بغلم گرفتم و سرم را رویشان گذاشتم. نه رمقی برای بلند شدن داشتم نه جانی برای ادامه ی راه. 


گرگ کوچکم زوزه کشید. خوشحال بود از سالم ماندنم. احساسش را احساس می کردم. می گفت بلند شو و ادامه بده.


کمی که گریه کردم، سبک شدم. دیگر اشکی نداشتم و فقط هق هق می کردم. بینی ام را بالا کشیدم و اشک هایم را با دست پاک کردم و سپس از جایم بلند شدم. 


برگه هایی که کمی آن طرف تر روی زمین پخش شده بود و اطلاعات مربوط به دارویم، رویش کپی شده بود را از روی زمین جمع کردم. کمی خیس و گلی شده بودند اما خدا را شکر کردم که ناخوانا نشده اند.


به این فکر کردم که شاید بهتر باشد کمی بعد تر به راهم ادامه بدهم. بیشتر از نصف خونم از بدنم بیرون رفته بود و بعید نبود اگر همین الان بیهوش می شدم. دستانم می لرزیدند؛ زانوهایم هم همین طور.


اما وقتی برای تلف کردن نداشتم. تکه چوبی را از روی درخت کندم و شاخه هایش را جدا کردم و به حالت عصا درستش کردم. شروین گفته بود که امروز صبح حمله می کنیم. هر لحظه ممکن بود پادزهر را درست کند و برای حمله حاضر شود. بعد از حمله هم، همه ی این انجمن را باید نابود می کردم. احتمالا باید باغ را هم از بین می بردم. برای همین هم نباید بیکار می نشستم، زمان زیادی نداشتم.


با تکیه بر عصا، به طرف جایی که گل ها داخلش بودند رفتم.


جمع آوری گل ها زمان زیادی طول نکشید. همه شان را داخل یک گوی کوچک که برای همین کار بود فرستادم و گوی کوچک که به اندازه ی یک تیله بود را به گردنم آویزان کردم.


به ساعتم نگاه کردم. زمان چه قدر دیر می گذشت. ساعت تازه شش صبح بود.


از باغ بیرون رفتم و بعد از تمیز کردن خون های بدنم و پاک کردنشان، وارد غذاخوری شدم. روی زخمِ لب و گردنم، زود بسته شده بود و فقط لکه هایی کبود رنگ، به جایشان مانده بود. این سریع بسته شدن زخمم، بیشتر به گرگینه بودنم مطمئنم می کرد. با برداشتن غذا روی میز نشستم و مشغول شدم. ضعف داشتم و برای همین به مقدار زیادی غذا نیاز داشتم. 


کمی که احساس کردم نیرو گرفته ام، از غذاخوری بیرون آمدم، نگهبان ها را کنار زدم و وارد حیاط انجمن شدم. جایی بیرون از تمام طلسم هایی که روی انجمن بود. 


مراقب بودم تا کسی تعقیبم نکند. وارد جنگل شدم. و در همان موقع، وقتی کاملا از ساختمان انجمن دور شدم، نگین روی گوشواره را فشار دادم. هرچه زودتر باید حافظه ام بر می گشت.


نفس عمیقی کشیدم و به تنه ی خیس درخت تکیه دادم و منتظر شدم کامیار بیاید و من را با خودش به خانه شان ببرد. 


به آسمان خیره شدم. دیگر از تنها ماندن در جنگل هم می ترسیدم. حواسم را به دو سه تا برگی که روی درخت مانده بود دادم و با خودم شعری را که برای علیرضا روشن بود و به یاد آورده بودم زمزمه کردم:


- دارد پاییز می رسد. انار نیستم که برسم به دست های تو. برگم، پر از اضطراب افتادن.


کمی بعد رو به رویم ظاهر شد و با قیافه ای مضطرب، همان طور که اطراف را می پایید، با صدایی آرام گفت:


- چه اتفاقی افتاده؟


با خونسردی تکیه ام را از تنه ی درخت برداشتم و نزدیکش رفتم. گفتم:


- گل ها رو پیدا کردم. 


متعجب به گوی آویزان شده در گردنم نگاه کرد. دستم را به طرفش دراز کردم تا بگیردش و سپس گفتم:


- بریم.


با نگاهی گنگ "بریم" را تکرار کرد و دستم را گرفت. در چشم به هم زدن، داخل خانه شان بودیم و چند نگاه نگران و پرسش گر جلویمان بودند. 


با بی حالی خودم را روی مبل انداختم. نه حوصله ای برای عوض کردن لباس هایم داشتم نه جانی برای تکان خوردن و نه وقتی برای تلف کردن. پدر خانواده گفت:


- چه خبر شده دخترم؟ اتفاقی برات افتاده؟


آب دهانم را که تند تند ترشح می شد قورت دادم و زنجیر گوی را باز کردم و آن را از گردنم در آوردم. سپس شانه ای بالا انداختم و گفتم:


- نه. فقط نقشه عوض شد. 


سپس، گوی را به طرف کامیار پرت کردم. آن را که گرفت، گفتم:


- زیاد وقت ندارم. لطفا سریع تر داروی فراموشی رو برام آماده کنید. باید سریع برگردم انجمن. 


مرد گفت:


- خیلی عجله داری برای دیدن گذشته ات. دو ساعت طول می کشه تا محلول آماده شه. می تونی منتظر بمونی؟


کمی فکر کردم. بعد گفتم:


- چاره ی دیگه ای هم دارم؟ می مونم.


مرد بدون لحظه ای درنگ، گوی را از دست پسرش قاپید و همان طور که به طرف سالن بالا می رفت، گفت:


- منتظر هر چیزی باش. ممکنه زیاد خوشایند نباشه.


کامیار گفت:


- چرا این قدر رنگت پریده؟


زن نزدیکم آمد و دستش را روی پیشانی ام گذاشت.


- وای خدا. یخی اما عرق کردی. زیر چشمات هم که گود شده. چرا این طوری شدی دختر؟ پاشو، پاشو بریم تا دارو آماده می شه، یکم استراحت کن.


آب دهانم را قورت دادم و ممانعت کردم و گفتم:


- نه جون ندارم بیام تا بالا. همین جا می مونم تا آماده شه داروم. مهم نیست، خوبم. 


اخم کرد و با دلخوری پرسید:


- مسموم شدی؟


سپس کمکم کرد تا روی مبل دراز بکشم. در همان حال گفتم:


- نه فقط نصف خونم رو یه خون آشام خورد. 


هینی کشید و دستش را روی صورتش کوبید.


- چی؟


تمام جریان را که برایشان تعریف کردم، پسرها هر کدام با گفتن چیزی، متفرق شدند. آن پسر عینکی گفت که باید به رئیس خبر می دادم اما با این حرفش موافق نبودم. هر چند منطقی بود اما رئیس که خودش از اوضاع انجمن خبر داشت، نداشت؟ چرا باید دوباره خودم را کوچک می کردم و می رفتم تا از او بخواهم از شرشان راحتم کند؟ 


کامیار اما می گفت کار درستی کردم اما خودم به شدت از کشتنش عذاب وجدان داشتم. زن هم بعد از اینکه کمی برایم تاسف خورد، رفت تا کمی برایم معجون بیاورد و گفت که این دو ساعت را بخوابم. واقعا هم چه قدر به این خواب نیاز داشتم.


***





تصاویر جلوی چشمم نقش می بستند. تصویر صورت خون آلود یک دختر. لب هایی که پاره پاره شده بود و دندان هایی که از شدت خون ریزی، قرمز شده بودند. تصویر بدنی که داشت زیر آهن های داغ، می سوخت و شرحه شرحه می شد. تصویر دست هایی که انگشت نداشت. تصویر بی کسی های یک دختر که داشتند انگشت هایش را می بریدند و او ضجه می زد و التماس می کرد و خدا را فریاد می زد.


با صدای جیغ خودم از خواب پریدم و ناخودآگاه روی مبل نشستم. نفس نفس می زدم. تمام تنم عرق کرده بود و خیس بود. فرو رفتن سرم در فضای بین دو بازو را احساس کردم اما نمی توانستم از آن خلسه بیرون بروم. تصاویر جلوی چشم هایم نقش می بستند و بیشتر از قبل قلبم را به درد می آوردند.


کسی داشت روی موهایم دست می کشید. صحنه ی کشیده شدن موهای شبنم که از آن عکس فرستاده بودند، جلوی چشمم تداعی شد. به گریه افتادم. داخل بغل مادرانه اش فرو رفتم و هق هق هایم را همانجا سر دادم. چه مادرانه آرامم کرد و در سکوت هق هق هایم را به جان خرید.


بیچاره شبنم. بیچاره او که به خاطر من... به خاطر من لعنتی که حتی به او اعتماد هم نتوانستم بکنم. به خاطر من لعنتی که حتی همین الان هم به طور کامل به او اعتماد ندارم خودش را در دردسر و بدبختی انداخته بود. به خاطر من احمق، به خاطر منی که در کار خودم هم مانده بودم.


نفهمیدم چه طور دوباره در آن خلسه ی گرم مادرانه اش خوابم برد. این بار خوابی آرام داشتم. بیدار که شدم، با ناراحتی و بغضی که در گلویم لانه کرده بود، معجون را تا انتها سر کشیدم. طعم عسل که با چیز های دیگر که نمی دانستم چه بودند، مخلوط شده بود، طعمی را به وجود آورده بود که شاید اگر زمانی دیگر می خوردمش، شیرین و دلچسب می خواندمش اما حالا برایم زهر تر از زهر بود.


کمی که سرحال شدم، مرد جامی پر از نوشیدنی بی رنگ را مقابلم گذاشت و گفت:


- این هم از دارو. فقط یکم تلخه.


جام را از روی میز برداشتم و جلوی دهانم بردم. بوی خوبی داشت.


- فقط قبلش یکی از تارهای موهات رو بنداز داخلش. 


دستم را داخل موهایم بردم و یکی از تارهایش را کندم و داخلش انداختم. با ورود مویم به داخلش، جرقه ی درخشانی خورد که باعث شد آن را از صورت و بدنم دور کنم. شانس آوردم که از دستم نیفتاد.


بدون فکر *"و محتویاتش را یک نفس سر کشیدم. برایم اصلا تلخ بودنش اهمیتی نداشت. 


قیافه ام جمع شد. دهانم مزه ی لجن گرفت. ظرف را که پایین آوردم، مغزم تیر کشید و درد عجیبی داخلش پیچید. جام از دستم سُر خورد و با صدا روی زمین افتاد.


لرزش محسوسی به بدنم وارد شد. تصاویر از جلوی چشمم می گذشتند. تصاویری که نقش اول تمامشان خودم بودم. همه چیز داشت یادم می آمد. 


درد عظیمی داخل مغزم پیچید. اطلاعات زیادی به یک باره واردش شده بود. 


شبنم را به یاد آوردم. نگار و مادرم را هم همین طور. شروین و سپهر را هم. همه در ذهنم نشستند. 


تنم می لرزید و چشم هایم سیاهی می رفت. دستانی که نمی دیدم متعلق به کیست، دست هایم را از دو طرف گرفته بود. من فقط گذشته را می دیدم. گذشته ای که انگار همانند حال، پر از غصه و درد بود. گرگم زوزه کشید. درد داشت و داشت به خودش می پیچید. 


با سیاه شدن کامل چشم هایم، لرزش بدنم متوقف شد و به دنیای بی خبری رفتم و دیگر درد سیلی هایی که روی صورتم می خورد را احساس نکردم.





***


«فصل دهم»


«سپهر»


جعبه ی شیرینی را روی میز گذاشتم و روی مبل نشستم. با لحنی شاد پرسیدم:


- خب دیگه حالت چه طوره زندایی؟ 


سینی چای را مقابلم گرفت و گفت:


- چی بگم مادر؟ 


همان طور که سعی می کردم با او چشم در چشم نشوم‌، چای را برداشتم و مقابلم گذاشتم. 


آهی کشید و رو به رویم نشست.


- دارم دق می کنم. الان چند ماهه نه ازش خبری هست نه پلیسا پیداش می کنن. دیگه نمی دونم باید به کدوم در بزنم.


چشم هایش تر شدند. اشک هایش و صدای خش دارش دلم را به درد آورد.


- خدا می دونه چه قدر نذر کردم تا پیدا شه اما انگار این بچه از همون شبی که باباش مرد بختش برگشت. دیگه از همون روز، یه روز خوش هم ندید. بمیرم برات مادر. بمیرم.


صدای های های گریه اش داخل خانه ی ساکت پیچیده بود. خودم را لعنت فرستادم. نباید احوالش را می پرسیدم. اصلا نباید به اینجا می آمدم.


نمی دانستم باید چگونه آرامش کنم برای همین ترجیح دادم سکوت کنم تا خودش را خالی کند. طفلک حق داشت. دیگر ساعت و زمان و تاریخ هم از دستش در رفته بود و نمی دانست که بیرون از خانه، هوا سرد است یا گرم. وقتی تازه رسیده بودم پرسید:


- چرا تو زل آفتاب پالتو پوشیدی؟ 


و من مات مانده بودم از این حجم خستگی اش. 


- هیچ وقت بهم نگفت چرا این قدر افسرده و ساکت شده. هیچ وقت نذاشت ناراحتیش رو بفهمم اما من فهمیدم که فقط می خواد ظاهرش رو شاد نگه داره. من فهمیدم که بچه ی بیچاره ام، چه قدر تنهاست اما هیچ وقت نتونستم براش هیچ کاری بکنم.


- هیچ وقت نتونستم آرومش کنم. نتونستم بفهمم چرا با هیچ کس، حتی با دوستاش خوشحال نیست. نتونستم... خدا من رو لعنت کنه. خدا لعنتم کنه.


اخم هایم در هم رفتند. سرم را زیر انداختم. کاش می توانستم بگویم چه طور دخترش را زیر پایم خرد کردم و در بدترین لحظه رفتم. کاش می توانستم بگویم. کاش حافظه ی افسانه هیچ وقت برنگردد. کاش هیچ وقت من و بدی هایم را به یاد نیاورد. 


- بخور مادر بخور چاییت رو. بخور سرت رو درد آوردم. 


سپس اشک هایش را پاک کرد و از جایش بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت.


- برای نهار چی درست کنم برات؟ 


- مزاحم نمی شم. باید برم. 


بعد از گفتن این حرف از جایم بلند شدم که معترضانه با همان صدای گرفته، گفت:


- کجا می خوای بری؟ تازه ساعت دهه. بعد از چند ماه اومدی به این زودی می خوای بری؟ بمون یه فسنجون درست می کنم بعد برو.


چه قدر خوب این بی قید و بی خیال بودنم را به سرم زده بود. چه قدر خوب طعنه زده بود و گفته بود که در این چند ماه به من سر نزدی. حق هم داشت، نداشت؟


به سختی لبخندی نیمه جان زدم و گفتم:


- یکم سرم شلوغه. برای همین نتونستم این چند ماه بهتون سر بزنم. ایشالا یه وقت دیگه مزاحم می شم.


سپس با اجازه ای را گفتم و دو پا داشتم، دو پای دیگر هم قرض کردم و از خانه بیرون رفتم. فضای خانه شان سنگین بود و این سنگینی عجیب روی دلم نقش انداخته بود.


سوار ماشینم شدم و زدم به جاده. باران نم نم می بارید و دائم روی شیشه ی ماشین را پر می کرد. خودم را به خانه ام رساندم. چه قدر دلم برای تهران دودی و خانه ی دودی تر خودم تنگ شده بود. عجیب خسته بودم. چند وقتی می شد که درست و حسابی نخوابیده بودم. 





***


«افسانه»


چشم هایم را با درد باز کردم. با دیدن چند سر بالای سرم، که ایستاده بودند و از بالا به من خیره شده بودند، احساس کردم داخل قبر هستم و همه ی اعضای خانواده ام دارند با من وداع می کنند.


به محض دیدن هوشیاری ام، سوال ها شروع شدند.


- الان همه چی یادته؟


- سرت گیج نمیره دخترم؟


- دیرت نشه یه وقت؟


- اگه بفهمن توی انجمن نیستی چی می شه؟


- حالت خوبه؟


با صدای فریاد پدر خانواده، همه ساکت شدند. چیزی در ذهنم به یادم آمد. شبنم از این گروه گفته بود. گروه گرگینه هایی که مورد اعتمادند و می شود رویشان حساب کرد.


- ساکت شید دیگه.


همه که ساکت شدند، زن آمد و کمکم کرد تا بنشینم. داخل همان اتاق قبلی که آن دفعه آمده بودم، آورده بودندم. صدای مرد به گوشم رسید.


- خوبی دخترم؟ چیزی یادت میاد؟


لب های ترک خورده ام را تر کردم و بی توجه به سوال هایشان رو به نگاه های منتظری که به لب هایم خیره شده بودند تا چیزی بگویم، تنها گفتم:


- ساعت چنده؟


کامی گفت:


- ده و نیم.


پلکی طولانی زدم و نیم خیز شدم و بعد هم کامل بلند شدم. در همان حال گفتم‌:


- ‌همین الان باید برگردم انجمن. دیر شده.


مرد گفت:


- ‌مطمئنی می خوای برگردی؟ الان تو دیگه حافظه ات برگشته. می تونی برگردی پیش خانواده ات.


همان طور که نشسته بودم، سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم:


- من باید شبنم رو نجات بدم. بهش مدیونم. تا حالا هم خیلی دیر کردم.


با افسوس سر تکان داد و گفت:


- مراقب باش و اگه خطری تهدیدت کرد روی کمک ما حساب کن.


طفلک یا واقعا نمی دانست یا خودش را به ندانستن می زد. روی بیشتر بخش های انجمن، حتی روی باغ ممنوعه هم طلسم امنیتی وجود داشت. من چه طور می توانستم در مواقع خطر روی کمکشان حساب کنم؟


لبخندی مصلحتی زدم و گفتم:


- باشه. یادم می مونه.


احساس می کردم تنها هدف زندگی ام نجات دادن شبنم بود. حالا که گذشته ام را به یاد آورده بودم، احساس پوچی می کردم. یک شکست عشقی، مرگ پدرم، اسید پاشی و تصادف و سوختن صورتم، تنش های مربوط به نیرویم. همه و همه باعث شده بودند تا روحیه ام تضعیف شود. به یاد آوردن تمامشان با هم و یک جا، باعث شده بود تا احساس ضعف و سستی کنم. مگر این همه بدبختی و دردسر برای یک نفر ممکن بود؟ تازه اگر دردسر های بعد از فراموشی را قلم بگیرم، با دردسر های قبلی چه می کردم؟ دردسر های قبلی را هم فراموش می کردم، دردسر های آینده را چه می کردم؟


ساندویچی که زن برایم آماده کرد را از دستش گرفتم تا به اصرار خودش، داخل جنگل بخورمش و بعد از تشکر، با یک اشاره ی کامیار داخل جنگل تله پورت کردیم. 


کامیار را که فرستادم برود، به طرف پایگاه انجمن حرکت کردم و در همان حال به زندگی ام فکر کردم. به شبنم و به ضعفی که دیگر داشت از پا درم می آورد اندیشیدم و در زیر باران نم نم، غم روی دلم را سنگین تر کردم تا به یک کینه ی بزرگ از شروین و از سپهر تبدیل شود. دو مار خوش خط و خالی که نقش بازی کردن را خوب بلد بودند.


حالا زمان کمک کردن به شبنم رسیده بود. باید زودتر حمله می کردیم اما نمی توانستم بدون پادزهر سرنگ وابستگی کاری بکنم. من به آن پادزهر نیاز داشتم تا بتوانم زنده بمانم. 


سرنگ وابستگی یک سرنگ است که تو را به کسی که آن را ساخته وابسته می کند. تویی که محلول موجود در سرنگ، به بدنت تزریق شده، می شوی برده ی اربابت. من هم شدم برده ی اربابم. برده ی شروین!


اگر حداقل یک ماه از شروین و محل زندگی اش دور بمانم، در شب ماه کامل، در ساعت دوازده شب، کاملا محو می شوم و از بین می روم. 


گازی به ساندویچم که زیر باران خیس می شد زدم و بغضم را همراهش قورت دادم.


من این طوری، با این وضعیت نمی توانستم انجمن را نابود کنم. با نابود کردن انجمن، شروین هم نابود می شد، بعد از شروین من هم نابود می شدم. این همه تلاش نکرده بودم تا گذشته ام را به یاد بیاورم که در نهایت از بین بروم و ثانیه شمار زندگی ام را بشمرم. 


وای افسانه. پس منظورت از آن نامه ی جادویی همین بود. منظورت همین ثانیه شمردن ها بود. تازه می توانم متن نامه ی خودم به خودم را بفهمم. چه قدر احمقانه رفتار کرده بودم. چه قدر احمق بودم.


وای شبنم، وای! چرا به دنبالم آمدی؟ چرا خودت را به دردسر انداختی؟ چرا به خاطر منِ بی ارزش...


رو به روی ساختمان ویلای انجمن ایستادم. دیگر رمقی در پاهای یخ زده ام نبود. حتی فکر بالا رفتن از آن همه پله هم باعث می شد بخواهم فریاد بزنم و دهان معمار ساختمان را به هم بدوزم. 


بلد بودم تله پورت کنم اما انرژی اش را نداشتم. چشم هایم را بستم و اتاقم را تصور کردم. لحظه ای بعد با احساس گرمایی که زیاد نبود اما از سرمای بیرون بهتر بود، خیالم راحت شد که داخل اتاقم هستم. زانو هایم شل شدند و داشتم روی زمین می افتادم که در بین بازوان کسی فرود آمدم.


داشت هوش از سرم می رفت. از بس خون از بدنم رفته بود، فقط دلم می خواست کمی ثابت و بدون حرکت بمانم و چشم هایم را بسته نگه دارم، تا انرژی به بدنم برگردد برای همین هم برایم سرد بودن یا سفت بودن زمین مهم نبود. اما حالا در بین بازوانی گرم بودم که به دور از تصورم بود.


لای چشم های بی جانم را باز کردم که ببینم کجا هستم که با دیدن قیافه ی نگران آرمان خیالم راحت شد. با صدای گرفته و چشم های نیمه باز و مغز بی رمقم گفتم:


- من اون پسر خون آشام رو کشتم، همونی که خونم رو توی غذاخوری خورده بود. بهم حمله کرد. این دفعه نصف بیشتر خونم رو خورد. منم کشتمش...


دستش را به نشانه ی سکوت بالا آورد و گفت:


- فعلا زیاد حرف نزن. رنگت خیلی پریده. بخواب، دکتر رو خبر می کنم.


می خواستم اما نمی توانستم بخوابم. باید حرف می زدم. دلم می خواست حرف بزنم. باید همه چیز را می گفتم و سوال هایم را می پرسیدم تا از خودم بیشتر بفهمم.


دستش را از روی لبم برداشتم و پرسیدم:


- تو گرگینه ها رو دیدی؟


یک دستش را زیر زانویم انداخت و از روی زمین بلند شد و من را هم بلند کرد. در همان حال گفتم:


- اگه یکی گرگینه باشه اما هنوز کامل به گرگ تبدیل نشده باشه، گرگش خودش رو چه جوری نشون میده؟


من را سر جایم خواباند.


- چنین چیزی امکان نداره. 


داشت پتو را رویم مرتب می کرد که ساعدش را گرفتم و متوقفش کردم. گفتم:


- یعنی چی؟


کنارم اما روی زمین نشست. به صورتم زل زد، نفس عمیقی کشید، دستش را روی سرم گذاشت و روی موهایم دست کشید. سپس با جدیت گفت:


- وقت زیاد داریم برای سوال و جواب. منم سوال های زیادی دارم که تو باید جواب بدی. پس لطفا فعلا فقط بخواب تا بدتر نشدی. اگه بیشتر فعالیت کنی یا حرف بزنی ممکنه بمیری.


بعد از گفتن این حرف از جایش بلند شد و با دو از اتاق بیرون رفت. چشم هایم هم از خدا خواسته، از بس خسته بودند بسته شدند و اجازه ی بیدار ماندن را به من ندادند.





***


دکتر آمد. کلی خون به بدنم تزریق کرد. البته من که خواب بودم اما این ها را کیمیا بعد از بیدار شدنم گفت. کیمیا گفت که دکتر خیلی از دستم شاکی است و فقط به خاطر اینکه وظیفه اش است، آمده تا درمانم کند. در جوابش شانه ای بالا انداختم و چیزی نگفتم. از دست کیمیا خیلی ناراحت بودم. هنوز باورم نمی شد که از محلول وابستگی خبر داشته و چیزی به من نگفته و هنوز هم به روی خودش نمی آورد.


دستم را بالا آوردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت دوازده شب بود. تا الان بی هوش بودم و چند دقیقه ای می شد که به هوش آمده بودم. 


دودل بودم، نمی دانستم باید از کیمیا که کنارم نشسته، گله کنم و سکوتم را بشکنم یا همچنان به او بی محلی کنم.


- چی شده افسانه؟ چرا امروز حرف نمی زنی با من؟


آخ! دست گذاشت روی عقده ی چرکی گلویم. تلخ تر شدم و دودلی ام را کنار گذاشتم. من که به شروین گفته بودم می دانم که تو به من آن محلول را تزریق کردی، دیگر چرا باید از کیمیا، از یک پرستار ساده، پنهانش کنم؟


پوزخندی زیر پوستی زدم و نگاهم را که تا به الان از او گرفته بودم، به طرفش برگرداندم.


- چرا باید باهات حرف بزنم؟


با قیافه ای که داد می زد گیج شده، گفت:


- چرا نباید حرف بزنی؟


خنده ای بی صدا اما عصبی کردم.


- بذار سوالم رو جور دیگه ای بپرسم. 


سپس با جدیت و نفرت ادامه دادم:


- چرا باید با کسی که از تزریق محلول وابستگی بهم خبر داشته، اما لام تا کام بهم چیزی نگفته حرف بزنم؟ چرا باید با کسی که می دونسته داروی فراموشی توی باغ ممنوعه هست اما هیچ کاری برای برگردوندن حافظه ی من نکرد حرف بزنم؟ چرا باید با کسی که فقط نقش بازی کردن رو بلده اما زیر نقاب خوش رنگش، داره نقشه ی جونم رو می کشه حرف بزنم؟‌ هان؟ تو بودی حرف می زدی؟


با بهت و دهان باز به من خیره شده بود. 


با انگشت اشاره اش که می لرزید، خودش را نشان داد و با چهره ای پر از سوال گفت:


- ولی... من... 


این بار پوزخند صداداری زدم و گفتم:


- از اتاقم برو بیرون. برو تا حرمت همون چند باری که ازم پرستاری کردی و مراقبم بودی رو نشکستم. برو.


با ناباوری از جایش بلند شد. با قیافه ای دلخور و ناراحت خواست برود اما قبل از رفتن گفت:


- داری اشتباه می کنی، حداقل بذار توضیح بدم.


پتویم را کنار زدم و از سر جایم بلند شدم. رو به رویش ایستادم و صدایم را بالا بردم.


- چی رو می خوای توضیح بدی؟ چی رو؟ خیانتت به من رو؟ به منی که برعکس همه گفتم نحس نیستی؟ اصلا می دونی چیه؟ 


لحظه ای مکث کردم. سنگدل شده بودم.


- نظرم عوض شد. حالا دیگه نحسی، نجسی! دیگه ازت بدم میاد. حالا تو دقیقا همونی هستی که همه میگن. فهمیدی؟ حالا گورت رو گم کن.


مبهوت نگاهم می کرد. خشک شده بود، جا خورده بود، یکه خورده بود. اشکش پایین چکید. قلبش را شکسته بودم؟ قلب خودم شکسته تر بود. 


دستش را روی دهانش گذاشت تا صدای گریه اش بیرون نیاید. چشمش پر از آب شده بود. پلک زد. لایه ی اشکی که جلوی دیدش را گرفته بود کنار رفت. 


انگار به یکباره پاهایش جان گرفت. از کنارم رد شد و از اتاق بیرون دوید. 


بغض گلویم را گرفته بود. از سنگدلی ام بدم آمده بود. از رفتار تند و حرف هایم شرمنده بودم. چشم هایم را با درد بستم و خودم را دوباره سر جایم رها کردم و اجازه دادم اشک هایم صورتم را خیس کنند. شاید باید به حرمت همان چند بار پرستاری که در حقم کرده بود و همان چند بار مراقبتش، به او اجازه می دادم توضیح بدهد اما غرورم اجازه نمی داد. نمی توانستم ببخشمش. او به من خیانت کرده بود و این واضح ترین موضوع بود.


کمی که با چشم هایی که به سقف دوخته شده بود، آرام و بی صدا گریه کردم، بیرون آمدن چیزی از بدنم را احساس کردم. 


نگاهم را از سقف گرفتم و به گرگ سفید رنگ کوچولویم که کنارم بود و نگاهم می کرد، نگاه کردم. به پهلو چرخیدم و کف دستم را زیر سرم گذاشتم و آرنجم را به تشک تکیه دادم تا سرم بالاتر باشد و بتوانم بهتر ببینمش.


کنارم روی پاهایش نشست و پوزه اش را روی لپ هایم کشید. داشت اشک هایم را پاک می کرد؟


چانه ام لرزید. دوباره اشک داخل چشم هایم پر شد. دستم را روی سرش گذاشتم و روی موهایش دست کشیدم. بعد در بغلم گرفتمش و صدای هق هقم با صدای زوزه ی آرامَش در هم آمیخت.





***


وارد کتابخانه شدم. تا به حال مطالب زیادی در مورد گرگینه ها خوانده بودم. اما چیزی در مورد این گرگ کوچولو که داخل بدنم بود ندیده بودم.


چشم هایم را بستم و دستم را روی قفسه ی چوبی کتابخانه گذاشتم در ذهنم به دنبال کتابی گشتم که مربوط به گرگم باشد. با پیدا نکردن چیزی، با سری به زیر افتاده روی یکی از صندلی های داخل کتابخانه نشستم. آرنج هایم را روی میز مقابلم گذاشتم و سرم را به آن ها تکیه دادم. پس کجا می توانستم در مورد گرگم بخوانم؟ شاید بهتر بود به خانه ی رئیس گرگینه ها یا همان پدر کامیار برگردم. کاش صبح بی جان نبودم و می توانستم بهتر فکر کنم و همان موقع سوال هایم را بپرسم. به ساعت نگاه کردم. دو و بیست دقیقه ی بامداد.


داخل کتابخانه به راحتی می توانستم کامیار را خبر کنم. چون در اینجا طلسمی در کار نبود و اگر هم بود می شد از آن به راحتی عبور کرد. مثل آن دفعه که اینجا مورد حمله قرار گرفتم و بی هوش شدم و گرگینه ها آمده بودند و نجاتم داده بودند.


بدون لحظه ای درنگ، نگین گوشواره را فشار دادم و به کامی که رو به رویم ظاهر شد خیره شدم.





***


- آره من گرگم اینجوری بیرون میاد. بدون اینکه روش تسلطی داشته باشم.


متفکر سر تکان داد. رئیس گرگینه ها بود، حتما می توانست به سوالم جواب بدهد. 


با احترام خواسته بودم تنهایمان بگذارند و رئیس گله یا همان پدر کامی، همه را با احترام بیرون کرده بود. حالا فقط من بودم و او که در اتاق مهمان، در همان اتاقی که دو بار در آنجا مانده بودم، صحبت می کردیم.


- همه ی آدم ها یه گرگ داخل بدنشون دارن اما گرگ تو، قدرت گرفته و تونسته از بدنت بیاد بیرون. 


دستم را که زیر چانه ام بود، برداشتم و صاف نشستم. با بهت گفتم:


- همه ی آدما یه گرگ توی بدنشون دارن؟


پایش را روی پای دیگرش انداخت. رو به رویم و مثل من روی مبل کوچک اتاق نشسته بود.


- آره دخترم. همه ی آدما یه گرگ توی بدنشون دارن. اون گرگ آدما رو مجبور می کنه تا کارای اشتباه رو انجام بدن. گرگ درون که هیجان زده بشه، باعث می شه صاحبش از روی هیجان یا از روی خشم یا از روی خوشحالی کارایی رو بکنه و تصمیماتی رو بگیره که بعدا از انجامش پشیمون بشه. برای همین هم هست که یه وقتایی یه حرفایی رو می زنیم یا یه برخوردایی داریم که بعدا از خودمون می پرسیم چرا اینقدر بچگانه رفتار کردیم. گرگِ تو قدرت گرفته و تونسته از بدنت بیرون بیاد اما قدرت گرگ ما گرگینه ها، خیلی بیشتر از قدرت گرگ توئه. چون می تونه به کل تغییرمون بده. بین ما گرگینه ها هم، اونایی که می تونن قدرت گرگشون رو کنترل کنن می شن گرگینه ی مهتاب و اونایی که اسیر گرگشون می شن، گرگینه های سایه ان. گرگینه های سایه ممکنه برای همیشه گرگ بشن و حتی دیگه نتونن به جسم انسان برگردن. برای همین هم میگن که باید مراقب گرگ درونمون باشیم. اگه قدرت زیادی بگیرن می تونن کل زندگیمون رو به باد بدن. اون هم توی زمانی که ما گول ظاهر مهربون و قشنگشون رو خوردیم و فکر نمی کنیم که چه قدر می تونن ترسناک باشن.


نفسم که حبس شده بود را به سختی بیرون دادم و گلویم را صاف کردم تا چیزی بگویم اما لب هایم از هم باز نشد. حرفی هم نداشتم برای گفتن. چه قدر تمام حرف هایش عین حقیقت بود. چه قدر خوب بود که همه چیز را یک جا توضیح داد و مجبورم نکرد تا سوال بپرسم. حالا دیگر سوال نداشتم اما از زوزه ی گرگ درونم می ترسیدم. زیاد هم می ترسیدم. حالا می فهمیدم که جدیدا چرا این قدر راحت عصبانی می شدم و چرا یک دفعه می توانستم ضعف و ضعیف بودنم را کنار بگذارم و می توانستم قوی باشم و از نیرویم استفاده کنم. حالا می فهمیدم...


با صدای تقه ای که به در خورد از جا پریدم. داخل افکارم غرق شده بودم انگار. کامیار سرش را از لای در داخل آورد و گفت:


- بس نیست؟ دیگه حرف زدنتون خیلی طول کشیده ها.


از جایم بلند شدم و با لبخندی مصلحتی گفتم:


- چِ... چرا. بسه.


سپس به طرف رئیس گله که اسمش البرز بود برگشتم و گفتم:


- ممنون به خاطر توضیحاتتون. 


کامیار دستم را کشید و گفت:


- بیا می خوام ببرمت یه جایی.


بعد من را به دنبال خودش از پله ها پایین کشید. در حالی که سعی می کردم زمین نخورم با خنده گفتم:


- دیوونه چیکار می کنی؟ الان می خورم زمین.


از خانه که بیرون رفتیم، سرعتش را کم کرد اما هنوز دستم در دستش بود و به طرف جنگل می رفتیم.


- از بس توی اون دخمه بودی افسرده شدی. می خوام ببرمت حیات وحش رو ببینی.


ایستادم. دستم را آرام از دستش بیرون آوردم. متعجب به طرفم برگشت.


- چرا وایسادی؟


اب دهانم را قورت دادم و گفتم:


- می نمی تونم بیام، می ترسم. اگه توی جنگل بهمون حمله بشه چی؟ امشب ماه هم کامله، قدرت همه بیشتر می شه. تازه  آدم ها هم امشب تبدیل به خون آشام یا گرگینه می شن که این خیلی جنگل رو خطرناک می کنه. تو که بهتر از من می دونی. کنترل توی اولین روز تبدیل، غیر ممکنه.


خندید. بلند و بی قید. دلش را گرفته بود و می خندید. اخم کردم و مشت آرامی به بازویش زدم.


- چته چرا می خندی؟


با ته مانده ی خنده اش، اشکی که به خاطر خنده ی زیاد از گوشه ی چشمش آمده بود را پاک کرد و گفت:


- این همه بهونه آوردی که بگی نمیای؟ یعنی این قدر می ترسی؟ 


لب برچیدم و گفتم:


- آره می ترسم. تو که مثل من این قدر بدبختی نکشیدی که حتی بخوای از سایه ی خودتم بترسی. به خاطر همینم درکم نمی کنی.


خنده اش محو شد. کنارم آمد. با مهربانی دستش را پشت گردنم انداخت و گفت:


- مگه من برگ چغندرم که کسی بخواد اذیتت کنه آبجی؟ خودم مثل شیر کنارتم. در ضمن، کسی حق نداره بی اجازه بیاد توی قلمرو ما، یادت رفته؟ 


از لفظ آبجی اش دلم قرص شد. لبخندی بی اجازه روی لبم نشست. چه قدر برادر داشتن خوب بود.


با یک چشم به هم زدن، تصاویر جلوی چشمم تغییر کردند. حالا رو به روی آبشار ایستاده بودیم. زبانم از دیدن فضای مقابلم بند آمده بود. منظره ی معرکه ای داشت. خنکی هوا هم زیبایی اش را دوچندان کرده بود. نفس عمیقی کشیدم و خنکی هوایش را به ریه هایم فرستادم و با شگفتی به اطرافم نگاه کردم.


- وای پسر اینجا دیگه کجاست؟


دور خودم چرخیدم و همه جا را از نظر گذراندم. یک آبشار نسبتا بزرگ، در جایی وسط جنگل وجود داشت و به یک دریاچه ی کوچک منتهی می شد. کوهی که آبشار از آن پایین می ریخت، پر از جلبک ها و گل های زیبا و طلایی رنگی بودند که در تاریکی شب ستاره وار می درخشیدند و همه جا را روشن می کردند.


با لبخند به حرکاتم نگاه می کرد. خندید.


- اینجا آبشار فرشته هاست. 


متعجب نگاهش کردم و پرسیدم:


- فرشته ها؟


سرش را تکان داد و آرام آرام به طرف آبشار حرکت کرد. با قدم های تند دنبالش رفتم تا از او عقب نیفتم.


- می خوای افسانه اش رو برات تعریف کنم؟


از لفظ افسانه خنده ام گرفت و بیشتر از خنده، مورمورم شد. شاید من هم افسانه ای بودم که قرار بود همه با فکر تخیلی بودنش، آن را با بی خیالی بخوانند. 


کنار دریاچه ای که پایین آبشار بود، روی برگ های خشک شده که زمین را پر کرده بودند، نشست. مثل بچه هایی که کارهای دیگران را تقلید می کنند، من هم نشستم. به آبشار زل زده بود و انگار توی فکر بود. من هم به آبشار زل زدم و توی فکر رفتم که البته نتوانستم زیاد داخل فکرهایم بمانم، خسته بودم و مغزم درد می کرد. 


پاهایم را داخل شکمم جمع کردم و دست هایم را رویشان گره زدم و بعد چانه ام را رویش گذاشتم تا بتوانم سنگینی سرم را کنترل کنم. چه قدر خوابم می آمد! با اینکه ساعت ها بیهوش بودم اما تنم کوفته بود و احساس می کردم پلک هایم دو وزنه ی صد کیلویی هستند. دلم می خواست بخوابم اما نه وقتش را داشتم نه حوصله اش را...!


دستی دور شانه ام حلقه شد. سپس من را به خودش تکیه داد و گفت:


- می خوای برگردیم؟


گفتم:


- نه، افسانه ی اینجا رو برام بگو.


نفس عمیقی کشید و چانه اش را به سرم تکیه داد و بعد شروع به حرف زدن کرد.


- خب... اینجا آبشار فرشته هاست. میگن خیلی سال پیش، یه قبیله توی این جنگل زندگی می کرده. دقیقا مثل همون قبیله هایی که الان توی جنگل های آمازون هستن. با شهرها یا روستاهای اطراف هیچ ارتباطی نداشتن و از آدمای دیگه خوششون نمی اومد. یه جور تعصب داشتن روی قبیله های خودشون، مثل قبیله هایی که توی زمان پیامبر توی عربستان زندگی می کردن. یه روز توی قبیله ای که اینجا بوده، این خبر پخش می شه که از ما بهترون اومدن و دارن از توی خونه های ما، سکه هامون رو می دزدن. انگار تعداد سکه هاشون کم و کم تر می شده. فقط هم تعداد سکه ها کم می شده. جالبه که به چیز دیگه ای کاری نداشتن.


کمی مکث کرد که لبم را با زبانم تر کردم و همان طور که با چشمانی که هی بسته می شدند، اما با پافشاری بازشان نگه می داشتم و به مرغابی های سفید روی آب نگاه می کردم، گفتم:


- خب بعد چی شد؟


- رئیس قبیله اومد. ازش پرسیدن چی کار کنیم چی کار نکنیم که گفت حالا که اومدن دارن پول های ما رو می دزدن، ممکنه جون خاندانمون هم توی خطر بیفته. اونا برای همین هم تصمیم گرفتن که خونه هاشون رو انتقال بدن و ببرنش یه جای دیگه. 


- دیگه از ما بهترون دنبالشون نرفت؟


- اصلا از همون اول از ما بهترونی وجود نداشت! اون سکه ها رو یه دختر بر می داشت. یه دختر ده ساله که برای دزدی می رفت سراغ خونه ها و سکه هاشون رو می دزدید. بعد اون رو می آورد اینجا و می ریختشون توی دریاچه. 


- چرا این کار رو می کرد؟


- یه باوری که من فکر می کنم خرافاته و هنوز هم بین مردم هست، میگه اگه سکه بندازی توی آب و آرزو کنی، به آرزوت می رسی. دیدی توی حوض داخل حموم قجر قزوین یا حموم فین کاشان یا کلی جاهای دیگه، سکه می ندازن و آرزو می کنن؟ مثلا اون آب قراره چیکار کنه؟ چه جوری می خواد آرزوشون رو برآورده کنه؟ 


آهی کشید و گفت:


- اون دختر اسمش فرشته بود. اون زمان مردم این قبیله اسم های بچه هاشون رو از روی همین فرشته ها یا گل ها می ذاشتن برای همین هم اسمش اینقدر امروزیه. یتیم بود و مادرش هم مریض بود. پولی برای دوا و درمون مادرش نداشت، برای همین هم هر روز می رفت سکه می دزدید و پرت می کرد توی دریاچه و آرزو می کرد تا مادرش خوب بشه.


پوزخند صداداری زد و گفت:


- بچه بود دیگه. یه چیزی شنیده بود باور کرده بود. عقلش نمی رسید که اگه همه ی اون سکه ها رو جمع می کرد و توی دریاچه نمی ریخت می تونست مادرش رو درمان کنه. من نمیگم باید دزدی می کرد برای درمان کردن مادرش اما حداقل می تونست بره کار کنه یا از کسی کمک بخواد تا برای خرج طبیب مادرش بتونه پول در بیاره. آخرش هم مادرش مرد. خودش هم رفت پیش عموش.


خمیازه ای کشیدم و چشم هایم را مالیدم.


- چرا عموش به مادرش کمک نکرد؟


- خانواده ی پدرش ثروتمند بودن. خیلی پولدارتر از بقیه ی اعضای خاندان. مادر فرشته، دختردایی باباش می شد اما فقیر بود. بابای فرشته چون می خواست با مامانش ازدواج کنه طردش کردن. باباش توی شکار، طعمه ی گرگ شد و مادرش که تازه مریض شده بود به سختی افتاد. مامانش برعکس باباش، خانواده ی درست و درمونی هم نداشت. بعدم که مریض شد و ادامه ی ماجرا...


توی فکر رفتم. 


- بعد از اون، عموش که فرشته رو برد پیش خودش، فرشته همه چیز رو براش تعریف کرد. بعدها اسم اینجا رو گذاشتن آبشار فرشته ها. تا همه یادشون بمونه که این روش بچگانه، دیگه جواب نمیده و فقط از راه های سخت تر و پیچیده تر می شه به هدف رسید. با این حال، با اینکه بچه بود و شاید هدف اشتباهی نداشت، به خاطر دزدی هاش تنبیه شد و شلاق خورد اما بعدش تونست کم کم زندگی خوبی رو برای خودش درست کنه و تونست پیش همه عزیز بشه. چرا این قدر ساکتی؟


راست می گفت. ساکت بودم. با سیخونکی که به پهلویم خورد، جیغی کشیدم و یک ضرب از جا پریدم. قلقلکی بودم شدید.


خنده ای شیطانی روی لب هایش نقش بست. انگار از اینکه فهمیده بود قلقکلی ام خیلی خوشحال بود. انگار به خر تیتاب داده باشند، دقیقا همان قدر ذوق زده شده بود!


لبخند دندان نمایی زد و شروع به قلقلک دادنم کرد. از دل درد و شدت خنده، به نفس نفس افتاده بودم. روی زمین افتادم. صدای خنده هایمان با صدای آبشار مخلوط شده بود. چه کسی می دانست که عمر خوشی ها همین قدر کوتاه است؟


خمیازه ای کشیدم و روی تخت قلت زدم و کش و قوسی به بدنم دادم. چه قدر لذت بخش بود خوابیدن تا لنگ ظهر! حالا خستگی ام تمام شده بود.


بعد از انجام دادن کارها و خوردن نهاری که به اتاقم آورده شده بود، به سالن تمرینم تله پورت کردم. با دیدن آرشام که رو به رویم، وسط سفیدی اتاق ایستاده بود و به من زل زده بود ماتم برد. نگاهش را دوست نداشتم. 


- فکر نمی کردم بتونی تا اینجا بیای.


واقعا فکرش را نمی کردم. اینجا یک بُعد دیگر از انجمن بود که فقط من و زامبی ها و کسانی که من می بردمشان می توانستیم واردش بشویم.


- من خیلی کارا رو می تونم بکنم. کارایی که حتی فکرشم نمی تونی بکنی.


به چشم های شرورش زل زدم و با چشم هایی تنگ شده و صدایی که خشن شده بود گفتم:


- می دونی که نمی تونی بلایی سرم بیاری. پس چی می خوای؟


دست به سینه شد و گفت:


- چرا فکر کردی نمی تونم بلایی سرت بیارم؟


پوزخند صداداری زدم و با تمسخر گفتم:


- شما هنوز هم به من نیاز دارید. اونقدرها هم احمق نیستی که ندونی از پس من بر نمیای. پس سریع تر بگو چی می خوای؟


لبخندی زد و گفت:


- می دونم که با دشمنمون ارتباط داری. کافیه فقط همین جمله رو به شروین بگم. فکر می کنی رئیس ازت دفاع می کنه؟ واقعا فکر کردی سپهر از کسی که با دشمنش همکاری کرده حمایت می کنه؟


پوزخند زدم. سپهر! پسرعموی عزیزم! گفتم:


- این مسخره بازیا یعنی چی؟ منظورت چیه، شوخیت گرفته؟ 


نفس عمیقی کشید و دست هایش را آزاد کرد و یکیشان را به کمرش زد و با پوزخند نزدیکم آمد.


- فقط کافیه همین جمله رو به رئیس بگم تا ببینیم چه بلایی سرت میاره.


با بهتی ساختگی، نفسم را یک دفعه از دهانم بیرون دادم و گفتم:


- تو چی داری میگی؟


فکش قفل شد. گفت:


- ‌من همه چیز رو می دونم.


چشم هایم تنگ شدند.


- می دونم میری مقر گرگینه ها.


اخم هایم درهم رفتند. نباید این طور می شد.


- می دونم داری باهاشون همکاری می کنی تا انجمن رو از بین ببری.


عضلاتم منقبض و دستم مشت شد.


- می دونم می خوای خون آشام های این انجمن رو نابود کنی.


نگذاشتم بیشتر ادامه بدهد. با خونسردی ظاهری ام که از صد متری داد می زد دارم سعی می کنم خودم را کنترل کنم، گفتم:


- تو واقعا فکر کردی رئیس می تونه بلایی سرم بیاره؟


لبخند زد و گفت:


- رئیس هم خیلی کارا می تونه بکنه که تو حتی فکرشم نمی کنی. درضمن فقط رئیس نیست، همه ی خون آشام ها همیشه با هم متحدن.


ناخن هایم پوست دستم را سوراخ کرده بودند. دندان هایم را روی هم ساییدم و گفتم:


- خب حالا چی می خوای؟


با لبخند گفت:


- منم بازی.


لنگه ی ابرویم بالا پرید.


با بهت ریشخندی زدم و گفتم:


- به جای اینکه به فکر شبنم باشی داری...


میان حرفم پرید:


- لازم نیست بی خودی جبهه بگیری، من می دونم دارم چیکار می کنم.


پوفی کشیدم و با تمسخر گفتم:


- خیلی خب، می خوای توی خاله بازیمون چه نقشی داشته باشی؟ می خوای مامان بشی یا بچه؟


- من هیچ نقشی نمی خوام، فقط خسته شدم از این انجمن، از داداشم و از طرز فکرش. می خوام بعد از پیدا کردن شبنم زنده بمونم و باهاش زندگی کنم! در عوض هیچ چیزی از نقشه ات رو نه به شروین میگم نه به رئیس. شتر دیدی ندیدی، خوبه؟ 


با چشم های تنگ شده گفتم:


- ‌چرا باید بهت اعتماد کنم؟ تو می تونی توی لحظه ی آخر گند بزنی به کل نقشه ام.


ابرو بالا انداخت و گفت:


- اگه حتی یه درصد حس کنم که داری زیرآبی میری حتما گند می زنم، نه تنها توی نقشه ات، بلکه توی کل زندگیت.


انقباض عضلاتم زیادتر از حد معمول شد. فکم چفت شد. با سرعتی که برای خودم هم باورکردنی نبود، به طرفش هجوم بردم و یقه اش را گرفتم. بیشتر از یک تکان جزئی جا به جا نشد چون نمی خواستم بلایی سرش بیاورم. تهدیدکنان زمزمه کردم:


- اگه بفهمم قراره توی نقشه ام گند بزنی، اون وقت بعد از کشتن تک تک خون آشام ها، به عنوان آخرین نفر تیکه تیکه ات می کنم.


دستش را گرفتم و بالا آوردم و رو به روی صورتش گرفتم و گفتم:


- اول از انگشتات شروع می کنم. هر کدومشون رو جلوی چشمات می بُرم و می ندازم جلوی سگ.


ترس داخل تک به تک رگه های قهوه ای چشمانش موج می زد اما مغروارنه دم نمی زد و سکوت کرده بود. نفسش هم قطع شده بود انگار اما پوزخند زد.


پوزخند زدم و لب برچیدم. یقه اش را رها کردم و همان طور که مرتبش می کردم، با لحنی بچگانه که رفته رفته ته مایه ی نفرت در داخلش هویداتر می شد، گفتم:


- انگار مزه ی بیمارستان زیر زبونت شیرینی کرده که داری من رو تهدید می کنی، آره؟ نظرت چیه، می خوای این دفعه مزه ی سردخونه رو بچشی؟


با دیدن قیافه اش که خشک شده بود و دیگر پوزخند هم نداشت، نگاه مغرور و پیروزمندانه ای به سویش روانه کردم و به داخل اتاقم تله پورت کردم. دیگر حوصله ی تمرین کردن را هم نداشتم.


چند روزی گذشت تا بالاخره شروین به اتاقم آمد و گفت که پادزهرم آماده است. به آزمایشگاه رفتیم. دکتر و کیمیا آنجا، بالای یک دیگ بزرگ ایستاده بودند. بی حسی کیمیا و اهمیت ندادنش به خودم برایم اصلا مهم نبود چون خودم هم همین رفتار را نسبت به او داشتم اما کمی تاب آوردنش برایم سخت بود که بخواهد مقصر باشد و حتی نخواهد توضیح بدهد. مغزم نهیب زد:


- اون بدبخت که می خواست توضیح بده.


حرفش را نشنیده گرفتم و به محتویات داخل دیگ که در هوا معلق بود، نگاه کردم. مایعی آبی رنگ که کف کرده بود و قُل می خورد، در صورتی که هیچ آتشی زیرش روشن نبود!


به نیم رخ شروین نگاه کردم. کاش آرمان اینجا بود. این لندهور فهمیده بود که چند وقتی است که با آرمان گرم گرفته ام، برای همین هم او را به ماموریت فرستاده بود. به خاطر همین ماموریت هم حتی فرصت حرف زدن پیدا نکرده بودیم.


نامحسوس نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


- از کجا بدونم نمی خوای یه بلای دیگه سرم بیاری؟


شانه ای بالا انداخت و با بی قیدی گفت:


- بلای دیگه که نه، اما نمی دونم این دارو جواب میده و اثر زهر وابستگی رو از بین می بره یا بی فایده است و فقط وقت تلف کردنه.


اخم کردم و هیچ چیزی نگفتم. یعنی به زنده ماندن من امیدی نبود و تمام این کارها وقت تلف کردن بود. حس کردم زانوهایم سست شدند.


کمی بعد دکتر با قیافه ای جدی و بدون هیچ رنگی از مهربانی، با یک سرنگ در دستش به سمتم آمد. واقعا انتظار داشتم این سه نفر که از من متنفر بودند، برایم کاری بکنند و بخواهند نجاتم بدهند؟


کیمیا نگاهم نمی کرد و خودش را با موبایلش سرگرم کرده بود. از بی تفاوتی اش دلم شکست. 


دکتر سوزن سرنگ را به سمت گردنم آورد. به شروین که بی خیال تر از همیشه بود خیره شدم. داشت زیر نگاه سردش ذوبم می کرد!


من می خواستم زندگی کنم اما وقتی هیچ راهی برای زنده ماندنم نبود و این سرنگ شاید جواب می داد و شاید هم نه، پس چرا خودم را در مقابل یک بلای احتمالی که احتمالا بدتر از بلاهای قبلی هم بود قرار می دادم؟


قبل از اینکه سوزن داخل رگ گردنم فرود بیاید، خودم را عقب کشیدم. با دیدن قیافه های متعجب سه تاییشان، با صدایی که گرفته بود رو به شروین گفتم:


- افراد رو برای حمله آماده کن. صبح حرکت می کنیم.


سپس با دو از آزمایشگاه بیرون رفتم. نگهبان ها را رد کردم و از انجمن هم بیرون رفتم. بی رمق روی پله های جلوی عمارت نشستم و زانوهایم را بغل کردم. 


شروع شد افسانه. از فردا باید شن های داخل ساعت شنی عمرت را بشماری و منتظر مرگ تلخ و دردناکت باشی. به ماه خیره شدم. چیزی درونم، با ناراحتی زوزه کشید.


سرم را روی دست هایم که زانوهایم را بغل کرده بودند گذاشتم. غم شدیدی بر روی وجودم چنبره زده بود. احساس می کردم لحظه به لحظه بیشتر دارم در لجن زاری که زیر پایم بود فرو می روم. اشک سمجی از چشمم پایین ریخت. بیچاره مامان، الان چه حالی داشت؟ چهره ی مهربانش جلوی چشم های بسته ام نقش بست. اصلا برایش مهم بود که دخترش گم شده؟ اصلا می دانست که چه به روز دخترش آمده؟


بینی ام را بالا کشیدم و زانوهایم را رها کردم و به نرده های کنارم تکیه دادم و اجازه دادم هوای سرد به بدنم بخورد و شاید کمی از سستی ام کم کند. تازه می فهمیدم که چه حال بدی داشتند آن بیمارانی که بهشان می گفتم فقط دو یا سه ماه تا پایان عمرشان زمان دارند.


از جایم بلند شدم و به طرف انبار حرکت کردم. همان اتاقی که برای بار اول خودم و شبنم را داخلش پیدا کردم. در آهنی اش را باز کردم. با دیدن زنی که نیمه برهنه، خونین و مالین؛ داخل اتاق تاریک و نمور خوابیده بود به چهارچوب زنگ زده ی در تکیه دادم و به او خیره شدم. این زن هم یکی بود مثل چند ماه قبل من. وضعیتی داشت مثل چند ماه قبل من.


پایم را داخل اتاقک سیمانی گذاشتم و داخل رفتم. کنارش نشستم و به چهره اش که زیر لایه های خون پنهان شده بود چشم دوختم. قسمت هایی از صورتش که خونی نبود، رنگ پریده بود. طوری آرام خوابیده بود که انگار خیلی وقت است مرده است.


از خونی که روی تن و بدنش بود مطمئن بودم که آسیب خیلی زیادی به بدنش زده بودند و احتمالا شکستگی هم داشت. برای همین آرام روی شانه اش زدم و صدا زدم:


- خانم؟ خانم بیدار شو.


جوابی نداد. اخم هایم در هم رفتند. محکم تر به شانه اش زدم و بلندتر صدا زدم. می خواستم بگویم جانت را بردار و در برو اما انگار از بی حالی و خون ریزی زیاد بی هوش شده بود.


به خون روی بدنش دقیق تر نگاه کردم، خشک شده بود. دستش را گرفتم، یخ زده بود. با یک معاینه ی کوچک فهمیدم که طفلک چند وقتی است که مرده.


با حالی نزار رهایش کردم و از اتاق بیرون رفتم. اصلا حال و هوای خوبی نداشتم و احساس می کردم تمام بدنم می لرزد. حالا یا از سرما یا از ترس جسم بی جانی که تا الان زیر دستم بود.


آب دهانم را که تند تند ترشح می شد قورت دادم و شیر آب داخل حیاط را باز کردم. حالم داشت به هم می خورد. خونی که روی دستم بود را با وسواس و با همان آب یخ، در حالی که بخار نفس هایم دائم جلوی دیدم را می گرفت، شستم.


آب را بستم و به دیوار تکیه دادم. با خودم فکر کردم که فردا همه چیز تمام می شود و ماه بعد، همه ی این کابوس ها برای همیشه به پایان می رسند. در حالی که می لرزیدم به داخل اتاقم تله پورت کردم و لباس هایم که نجس شده بودند را عوض کردم و زیر پتو رفتم و آن را دور خودم پیچیدم تا از لرزش و سرمای بدنم کم شود.


تقه ای به در خورد و آرمان وارد شد. برگشته بود. با دیدنش چانه ام لرزید. یک دل سیر همان طور که می گفت آرام باشم، دیگر چیزی نیست، گریه کردم. او چه می دانست که اتفاقا خیلی چیزها هست. چه می دانست؟


- چی شده افسانه؟


باید برایش می گفتم؟ می گفتم یا نه چه فرقی داشت؟ کمی که آرام تر شدم، همه چیز را برایش تعریف کردم. از اول تا آخر همه ی چیز هایی که باید می گفتم را گفتم و اشک ریختم.


بعد از تمام شدن حرف هایم با اخم هایی درهم گفت:


- من به شروین میگم می خوای چیکار کنی.


و بعد از جایش بلند شد که برود که آستین لباسش را گرفتم و با ناباوری از جایم بلند شدم. باورم نمی شد که می خواست چنین کاری بکند. حتی او هم بعد از اعتمادی که به او کرده بودم، می خواست خدشه دارش کند؟ در حالی که واژه ها را گم کرده بودم گفتم:


- تو... چه طوری می تونی... چنین بلایی... سرم بیاری؟


دستم را پس زد و با عصبانیت گفت:


- می خوای منتظر مرگت بشینی؟ اینقدر سخته تحمل کردن اینجا وقتی می تونی زنده بمونی؟


اخم هایم در هم رفت. قبلم شکست. 


- من اجازه نمیدم گند بزنی به آینده ات. اصلا فکر کردی بعد از تو ما چی می شیم؟ به آینده ی بقیه فکر کردی؟ فکر کردی چه بلایی سر اونایی که دوستت دارن میاد؟





باورم نمی شد این همان آرمانی باشد که می شناختم. با دلخوری صدایم را بالا بردم و گفتم:


- فکر کردی من خیلی خوشم میاد منتظر مرگم باشم؟ فکر کردی برای من راحته بخوام دل بکنم؟ اما مجبورم، می فهمی؟ مجبورم. میگی چه بلایی سر اونایی که من رو دوست دارن میاد؟ کی من رو دوست داره؟ اینجا همه می خواستن از من استفاده کنن فقط همین. الان من فقط نقش یه دستمال چرکی رو دارم که بعد از تموم شدن کارم دیگه به کارشون نمیام. واقعا فکر کردی کی من رو دوست داره؟ اون از سپهر که بود و نبودش اصلا معلوم نیست، اون از شروین که برام دندون تیز کرده، اون از آرشام که منتظره یه بلایی سرم بیاره و گند بزنه توی زندگیم. کیمیا و آیسودا هم که هر کدوم یه جوری رنگ عوض می کنن. می مونه یه شبنم که حتما تا الان از همه ی ما منتفر شده. برای کی باید برای زنده موندنم بجنگم؟ برای مامان بدبختم که همین الان هم فکر می کنه من مردم؟ برای کی؟ 


خواست چیزی بگوید که با صدایی بلندتر ادامه دادم.


- آره، تحمل کردن اینجا خیلی سخته. من طاقت دیدن این رو ندارم که هر روز یه بدبختی زیر دستم جون بده و بمیره و آخر سر، جسمش به زامبی تبدیل بشه و خونش رو هم خون آشام ها بخورن. من طاقت دیدن این همه کثافت کاری رو ندارم. طاقت ندارم مثل یه دستمال کاغذی ازم استفاده کنن و بعدم بندازنم دور. تو اصلا اینا رو می فهمی؟ 


سرخ شد، هم صورتش هم چشمانش. بعد از کمی مکث، در حالی که انگار دلخور بود، گفت:


- ‌پس من چی؟ 


در حالی که از شدت ناراحتی و درد عظیمی که داخل دلم بود نفس نفس می زدم، با استفهام نگاهش کردم که پایین تخت نشست و به آن تکیه داد.


- همه رو گفتی، من رو یادت رفت. من چه جوری باید نبودنت رو تاب بیارم؟


منظورش را نمی فهمیدم. یعنی... انگار فهمیده بودم اما نمی خواستم باور کنم. رو به رویش نشستم و در حالی که منتظر بودم تا چیزی بگوید که برخلاف چیزی که فهمیده ام باشد، ناباور به چهره ی ناراحتش زل زدم.


- انگار وقتشه که حرف بزنم. شاید از نظرت احمقانه باشه که توی این مدت کم، بخوام بهت حسی پیدا کنم اما من همون روزی که درد دلت رو بهم گفتی یه چیزی توی وجودم تکون خورد. تا حالا آدمی رو ندیده بودم که با وجود این همه سختی و غصه باز هم بخواد بجنگه. وقتی فهمیدم با سپهر رابطه داری، خواستم کنار بذارمت اما نشد. کنارت موندم و هر کاری خواستی کردم تا شاید نظرت بهم جلب بشه اما انگار هنوز هم من رو جزو آدمای دور و برت حساب نمی کنی. 


به صورتم خیره شد.


- می شه کنارم بشینی؟ این جوری که رو به روم نشستی و بهم زل زدی نمی تونم جمله هام رو مرتب کنم.


با شرمندگی و احساس ترحم شدیدی که داخل وجودم شکل گرفته بود، روی زمین سُر خوردم و کنارش نشستم. هر دو به دیوار رو به رویمان زل زدیم.


- ازت می خوام انجمن رو از بین نبری، این رو به خاطر خودم و زنده موندنم نمی گم. فقط به خاطر خودته. حتی اگه بذاری من زنده بمونم، باز هم نمی تونم تحمل کنم که ناپدید بشی. 


سعی کردم بحث را عوض کنم.


- تو همه چیز رو درباره ی من می دونی، اما چیزی در مورد خودت نگفتی. چه جوری اومدی اینجا؟


با دلخوری نگاهم کرد و گفت:


- این یعنی نمی خوای در مورد ناپدید شدنت و درمورد علاقه ام حرف بزنم؟ اینقدر حرف زدن راجع بهش برات سخته؟ 


سرم را پایین انداختم و گفتم:


- من آینده ای ندارم که بخوام بی خودی امیدوارت کنم.


نگاهش نکردم که آهی کشید و دوباره به دیوار زل زد.


- حق داری نخوای بهش فکر کنی. تو میری و دیگه چیزی حس نمی کنی. می مونم من با کلی ناراحتی.


بینی ام را بالا کشیدم و گفتم:


- نگفتی؟ چرا اومدی اینجا؟


گفت:


- من دورادور از این انجمن ها و از فعالیت هاشون خبر داشتم اما هیچ وقت از نزدیک ندیده بودمشون. تا اینکه اون اتفاق برای یکی از خواهرام افتاد.


با مکثی که کرد، سکوت عمیقی در اتاق به وجود آمد. انگار داشت خواهرش را تجسم می کرد.


- یه خواهر داشتم. یه دختر خوشگل و سرزنده بود. چند وقتی بود که هرشب تب می کرد و هذیون می گفت تا اینکه یه شب برای همیشه گم شد. از جایی که هیچ رد و نشونی ازش نبود فهمیدم کار این انجمنه. می دونستم که این انجمنا بعضی از آدم هایی که خیلی مریض باشن یا آدم های دیگه ای که به مرگ نزدیکن رو می دزدن و بعد به یکی مثل خودشون تبدیل می کنن. خیلی گشتم تا تونستم اینجا رو پیدا کنم. کار راحتی نبود اما تونستم. شانس آوردم که تونستم سپهر رو ببینم و باهاش حرف بزنم. گفت فقط در صورتی می تونه خواهرم رو نجات بده که تا آخر عمرم براش کار کنم. مجبور شدم بیام اینجا و تا ابد بین خون آشام ها کار کنم تا خواهرم زنده بمونه.


با تاسف پرسیدم:


- الان خواهرت کجاست؟ زنده است؟


سرش را پایین انداخت. در عین ناباوری ام یک قطره اشک از چشمش چکید.


- نمی دونم. 


با ابروهای بالا رفته گفتم:


- مگه سپهر نگفت که اون رو زنده می ذاره؟


آه کشید.


- سپهر گفت که نمی ذاره خواهرم از اینجا بیرون بره اما زنده نگهش می داره و ازش مراقبت می کنه.


اخم هایم در هم رفتند. سپهر خواهرش را اینجا زندانی کرده بود؟ خواهرش، خواهرش، خواهرش... چیزی در مغزم جرقه زد. خودش بود! همان دختری بود که صدای گریه اش از اتاقک زیرزمین می آمد.


با شَک پرسیدم:


- تو می دونی الان خواهرت کجاست؟ منظورم اینه که می دونی توی کدوم بخش از این انجمنه؟


سرش را تکان داد و گفت:


- ‌نه. اون توی زندانِ مخفیه. جای زندان رو هم کسی نمی دونه وگرنه تا حالا صد بار فراریش داده بودم.


برق چشمانم را ندیده می توانستم احساس کنم. به خودم قول دادم که قبل از از بین بردن انجمن، حتما خواهرش را نجات بدهم.


دستم را روی شانه اش گذاشتم و با یک لبخند زیرپوستی گفتم:


- نگران نباش آرمان، پیداش می کنیم.


چه قدر خوب بود که به خواسته ام احترام گذاشت و دیگر حرفی از آن علاقه ی مسخره نزد. دیگر نمی توانستم این ابراز علاقه ها را باور کنم، چه می خواست واقعی باشد، چه دروغین.


بعد از اینکه آرمان از اتاقم بیرون رفت احساس کردم حس بدی به سراغم آمد. یک دفعه یک دلشوره ی عظیم در وجودم پدیدار شد. نکند خواهرش آن دختری بود که امشب جسدش را داخل انبار پیدا کردم؟ حس کردم خون در رگ هایم منجمد شد. اگر این طور بود، چه بلایی سر آرمان می آمد؟ 


به داخل حیاط تله پورت کردم تا سرما کمی از فکر بیرونم بیاورد. چه قدر امشب طولانی شده بود.


آرمان را دوست داشتم اما فقط در حد یک دوست و شاید یک برادر. حس دیگری که بخواهد رابطه مان را عمیق تر کند در وجودم وجود نداشت. بهتر بود پرونده ی این ابراز علاقه همین جا تمام می شد. من آینده ای نداشتم و او هنوز خیلی فرصت داشت. خودخواهی بود اگر می خواستم او را هم وارد ماجرای زندگی خودم بکنم.


با دیدن پیکری که رو به جنگل ایستاده بود و نور سیگارش در آن تاریکی برق می زد، به طرفش رفتم. سخت نبود فهمیدن اینکه سپهر دوباره آمده است. 


با غمی که روی قلبم بود، بی حرف و بی صدا کنارش ایستادم و مانند او به جنگل زل زدم. از خودم دلخور بودم که بعد از این همه اتفاقی که برایم افتاده بود، باز هم دلم داشت برای هیکل مردانه و عضلات قوی اش ضعف می رفت. بدون اینکه نگاهم کند، گفت:


- پس حافظه ات برگشته؟


خشک شدم، یکه خوردم، ماتم برد. حس کردم روح از تنم جدا شد. ضربان قلبم بالا رفت و تنم در آن سرما، عرق کرد. از کجا فهمیده بود؟


پکی عمیق به سیگارش زد و گفت:


- فکر می کردم اولین نفری باشم که بعد از برگشتن حافظه ات میای سراغش.


نفسم حبس شد و چشم هایم گشاد شدند. نکند بلایی سر آرمان بیاورد؟


‌- نمی خوای حرف بزنی دخترعمو؟ نمی خوای شکایت کنی و سرم داد بکشی؟


در عجب بودم از این همه وقاحتش که هنوز هم دخترعمو صدایم می کرد. پوزخند زدم. به یک باره سرِ درد دلم باز شد و اختیار زبانم از دستم در رفت و شروع کردم به حرف زدن.


- چی بگم؟ بگم دست مریزاد که اومدی و عاشقم کردی و آخر سر، وقتی بهت دلبسته بودم، توی بدترین وضعیت، ولم کردی و رفتی؟ تشویقت کنم از اینکه من رو آوردی توی این جهنم و حالا داری با بی خیالی راست راست جلوم راه میری و حتی به روی خودت نمیاری که چه بلایی سر خودم و زندگیم آوردی؟ خوشحال باشم از اینکه آینده ام رو به گند کشیدی؟ انتظار داری هنوز عاشقت باشم و بگم مرسی که اینقدر نحسی؟ بگم ممنون که اعتمادم رو نسبت به همه از بین بردی؟


با بغض صدایم را بالا بردم.


- چی می خوای بشنوی؟ هان؟


بازدمش را بیرون داد که دود سیگار با بخار نفس هایش با هم بیرون آمدند و رد سفید رنگی را داخل آن سیاهی شب به وجود آوردند. 


صدای سگ هایی که عوعو می کردند از دور و نزدیک به گوش می رسید. صدای زوزه ی گرگ ها هم نزدیک بود اما به خدا که از این مردِ کنارم، بیشتر از گرگ ها و سگ ها می ترسیدم؛ بیشتر از آن ها از این مرد کنارم نفرت داشتم. با این حال هنوز هم دلم برایش دل دل می کرد و این موضوع خیلی اعصابم را به هم ریخته بود. و فاصله ی بین عشق و نفرت، یک تار مو است یا کمتر؟ و آیا می شود عاشق باشی و از عشقت بترسی؟


صدای آرام و بمش که هیچ بویی از عصبانیت نداشت بلند شد.


- یه پسربچه ی نوجوون بودم که مامان و بابام توی زلزله ی رودبار و منجیل مردن. ما اون موقع شمال زندگی می کردیم. مامان و بابا برای دیدن یه غار که نزدیک خونه مون بود رفته بودن، که با زلزه ای که اومد دهنه ی غار بسته می شه و داخلش گرفتار میشن و می میرن. من اون موقع حالم خیلی بد بود. مگه چند سالم بود؟ چهارده پونزده سالم بود که تنهای تنها شدم. فقط بابای تو که عموم بود رو داشتم اما نمی خواستم از کسی کمک بگیرم. یه نوجوون غد و مغرور بودم درست مثل بقیه ی نوجوونا. 


مکث کرد، یکم جلوتر رفت و به تنه ی اولین درخت تکیه داد. یک پایش را هم از پشت بالا آورد و به درخت تکیه داد و به من زل زد. 


- با کلی اصرار تونستم بابات رو راضی کنم که همون جا توی خونه ی خودمون بمونم. نمی خواستم بیام خونه ی شما و بشم یه مزاحم برای تو. بابات هم فقط به یه شرط قبول کرد تنها بمونم اون هم این بود که دو تا باغبون تمام وقت توی خونه ام باشن. منم قبول کردم، چاره ای نداشتم؛ نمی خواستم مزاحم و آویزون کسی باشم. یکم که گذشت، وقتی داشتم توی جنگل این ور و اونور می رفتم، دو تا بچه پیدا کردم. یکیشون بزرگ تر بودو اون یکی هنوز نوزاد بود. همون موقع ها هم بود که فهمیدم توی جنگل، خبرایی هست که هیچ کسی ازشون خبر نداره. یه شب که با یکی از باغبون هامون برای رفتن به شهر از جنگل رد می شدیم، دیدم که یه آدم به گرگ تبدیل شد اما باغبونمون حرفم رو باور نکرد. هیچ کس حرفم رو باور نکرد. عمو گفت از بس که تنها بودم خل شدم برای همین هم دیگه قبول نکرد که بخوام تنها بمونم و مجبورم کرد که بیام تهران. ازش خواستم یه خونه ی جدا برام بگیره و اونم قبول کرد. اون دو تا پسر موندن توی خونه ی شمالم. یه پرستار براشون گرفتم و مخفیانه بزرگشون کردم. نمی دونم چرا اما حس می کردم نباید از وجودشون به هیچ کسی بگم.


توی اون مدت با تو صمیمی شدم. در مورد خون آشام ها و حیات وحش تحقیق کردم تا تونستم جایی که مخفیانه آموزش جادو و این چیزا رو می داد پیدا کنم. شروین و آرشام هم بزرگ و بزرگ تر شدن تا اینکه حس بلند پروازی جوونیم کار دستم داد و شروع کردم به تولید خون آشام و جمع کردن افرادی برای انجمنم. انواع جادو و ذهن خونی و چیزای دیگه رو آموزش دیدم. تا اینکه فهمیدم سرطان دارم. تازه اون موقع بود که فهمیدم توی چه لجنی فرو رفتم. به بدترین شکل ممکن بعد از مرگ بابات و سوختن صورتت ولت کردم تا دیگه به پای من نسوزی. من مریض بودم و هیچ امیدی به آینده ام نبود. چه طور می تونستم تو رو قربانی خودم بکنم؟ در هر صورت خودخواهی بود اما نمی خواستم به پام بسوزی. به بهونه ی درس رفتم خارج تا راحت تر بتونی فراموشم کنی و خودم هم راحت تر به فکر درمانم باشم. اونجا هم کار می کردم هم درس می خوندم هم هفته ای چند بار بستری می شدم. هر دفعه، شیمی درمانی باعث می شد خیلی ضعیف تر از قبل بشم برای همین هم نمی تونستم بهتون سر بزنم. اما هر روز قیافه ی ناراحتت جلوی چشمم بود. داغون بودم و این وضعیت بیماریم رو بدتر می کرد اما بالاخره خوب شدم. نمی دونم معجزه بود یا نه اما خوب شدم. دیگه طاقت نداشتم برای همین برگشتم. می خواستم انجمن رو از بین ببرم اما فهمیدم یه منبع نیروی بزرگی توی ایران هست که می تونه به قدرت خیلی زیادی تبدیل بشه. با شروین و آرشام نقشه کشیدیم تا اون قدرت رو به دست بیاریم. فکر از بین رفتن انجمن کم رنگ شد. خب کی از قدرت برتر بدش میاد؟ هر چه قدر که به تو نزدیک تر می شدم راحت تر می تونستم قدرتت رو احساس کنم. با فهمیدن اینکه اون قدرت برتر تویی دنیا روی سرم آوار شد. تو یه نیروی خیلی قوی توی وجودت داشتی. از نیروت سر در نمی آوردم برای همین هم یه تار موت رو برداشتم و رفتم پیش استادم و ازش در موردت پرسیدم. دندون تیز کردنش برات رو دیدم. بهم در مورد قدرتت گفت. می دونستم خبر پیدا شدنت مثل بمب بین انجمن ها می ترکه و جونت توی خطر می افته. همه ی اونا دنبال قدرت بیشتر بودن. خبرها خیلی زود به شروین و آرشام هم رسید. شروین گفت که باید بیاریمت پیش خودمون اما احساسم بهم این اجازه رو نمی داد برای همین هم گفتم باهات کاری نداشته باشه ولی اون دیگه بچه نبود. بدون اینکه به من بگه خودش اومد سراغت و نقشه رو شروع کرد.


- دیگه رسما دیوونه شده بودم. دلم نمی خواست تو رو وارد این بازی بکنم اما همه چی خراب شد. من دیگه داشتم به سی و پنج سالگی نزدیک می شدم و شروین تو اوج بیست سالگی و بلند پروازی بود. جاه طلب تر از من بود و نسبت به تو حسی نداشت. برای همین هم راحت تر به سمتت اومد. راحت تر بهت آسیب زد و راحت تر بلایی که نباید رو سرت آورد و راحت تر به اینجا آوردت. نمی تونستم کنترلش کنم. حالا اون خیلی قدرتمنده و دیگه یه بچه نیست. گاهی فکر می کنم باید توی جنگل ولشون می کردم تا غذای گرگا بشن. 


آهی کشید و گفت:


- ازت نمی خوام من رو ببخشی، ازت نمی خوام فکر از بین بردن انجمن رو از سرت بیرون کنی، حتی ازت نمی خوام که دلت به حال من یا شروین یا آرشام بسوزه، اما آرشام هیچ دلیلی برای اینجا موندن نداشت. همیشه هر کاری که من و شروین می خواستیم رو انجام داد. اون لایق زنده موندن هست.


اشک جلوی دیدم را گرفته بود. پلک زدم و با پوزخند گفتم:


- ممنون که گند زدی به زندگیم.


بعد چینی به بینی ام دادم و با نفرت ادامه دادم:


- حق نداری به من بگی چی کار کنم یا چی کار نکنم. حق نداری امر و نهی کنی. تا الان تو و شروین زندگیم رو داغون کردین، دیگه اجازه نمیدم یکی مثل خودتون زنده بمونه و زندگی یکی دیگه مثل شبنم رو به هم بریزه.


سرش را پایین انداخت و هیچ چیزی نگفت. چه می توانست بگوید؟ چه می توانست بگوید؟ دیگر چه توجیهی داشت؟ 


بغض داشت گلویم را خراش می داد. بعد از این همه مدت هنوز هم نمی توانستم باور کنم که مسبب این همه ماجرا این مرد رو به رویم بود. به یاد آن نامه افتادم؛ نمی توانستم باور کنم که این مرد، قبلا هم یک بار چنین بلایی سرم آورده و حالا دوباره مسبب تکرار شدن همان بلاهای تکراری شده. نمی توانستم درکش کنم. هم من را سالم می خواست، هم قدرت را. و عشق مهربان است یا کشنده؟


دهانم را باز کردم و با صدای لرزانم، در حالی که اشکِ داخل چشمم پر و خالی می شد، گفتم:


- حیفِ من که اون قدر دوستت داشتم. 


خم شدن کمرش را دیدم. صدای خرد شدن قلبش را شنیدم. سیگار از دستش افتاد. سرش همچنان پایین بود. 


چند قدم جلوتر رفتم. حالا فقط یک قدم با او فاصله داشتم. تصمیمم را گرفتم. نمی توانستم بنشینم و منتظر افتادن شن های ساعت شنی مرگم باشم. نمی توانستم بگذارم سپهر راحت بمیرد. 


- برای آخرین بار یه چیزی ازت می خوام. 


نگاهش را به صورتم داد. گریه می کرد یا اشتباه می دیدم؟


- می خوام فردا بعد از ظهر، تو کسی باشی که من رو می کُشی. 


متوقف شدن سینه اش که نشان از نفس نکشیدنش بود را دیدم. مبهوت شد. اشکش چکید. چند بار دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که گفتم:


- این تنها لطفیه که می تونی در حقم بکنی.


اشکم از لای پلک هایم بیرون آمد و روی گونه ام نشست. بعدش دیگر نمی دانم به کجا رفت. چیزی در قفسه ی سینه ام درد گرفته بود، گر گرفته بودم و احساس می کردم دارم از قلب درد می میرم.


چیزی نگفت فقط با نگاهی غمگین و سرخ و با رگی که برآمده شده بود به چهره ام خیره بود که در مقابل نگاهش به اتاقم تله پورت کردم. با ورودم به اتاق زانوهایم بی جان شدند. روی زمین افتادم و تا صبح چشم روی هم نگذاشتم و ضجه زدم.


- توجه توجه! همه ی اعضای انجمن خون آشام توجه کنید، فردا راس ساعت هفت صبح حمله داریم. همه مرخصید. امشب استراحت کنید که فردا بی حال نباشید. حمله به طرف مقر گروه سایمانه. انتظار میره که بتونید در برابر حمله های ذهنی اون ها دووم بیارید پس مغزتون رو خسته نکنید.


با شنیدن صدای شروین، نفرت بزرگی به دلم ریشه دواند. اولین نفری که باید می مرد شروین بود. اولین نفر...





***


«فصل آخر»


در جلوی زامبی ها و خون آشام هایی که پشت سرشان می آمدند، حرکت می کردیم و به طرف مقر گروه سایمان می رفتیم. جنگل را که گذراندیم، به محوطه ی کوچکی رسیدیم که درختانش سوخته بودند و سیاه رنگ بودند. 


هیچ صدایی از هیچ کس بیرون نمی آمد. قلعه ی کوچک اما ترسناکی بود که بدون هیچ سربازی رها شده بود. شروین اشاره ای به سمتم کرد و من با فهمیدن منظورش، در ذهنم به زامبی ها دستور دادم و گفتم:


- سایمانی ها رو از بین ببرید. همین حالا.


زامبی ها بعد از شنیدن صدایم، لرزیدند و سرهایشان را بالا گرفتند. بعد هم به آرامی به طرف قلعه حرکت کردند. سرعتشان رفته رفته بیشتر شد و بالاخره درِ قلعه را از سر را برداشتند و به درون قلعه هجوم بردند.


کمی صبر کردیم تا راه باز شد. سپس، جلوتر از سپهر، شروین و آرشام به طرف قلعه حرکت کردم. خون آشام ها و انسان های محدودی که آورده بودیم هم به دنبالمان آمدند. 


درِ قلعه شکسته بود و تکان تکان می خورد. بی توجه به آن و بی توجه به بوی متعفنی که در فضا پیچیده بود، دامن لباسم را بالا گرفتم و وارد قلعه شدم. امواج ذهنی زیادی در فضا پخش بود و به محض ورودم، داشت روی مغزم تاثیر می گذاشت. 


سعی کردم به زامبی هایی که به سراغ سایمانی ها می رفتند و به سایمانی های بدقواره توجهی نکنم و امواج ذهنیشان را با ذهنم دفع کنم. 


بعد هم، حواسم را پرت مبارزه شان نکردم و رو به گروه انسان ها گفتم که به سراغ پیدا کردن شبنم بروند. 


- کل قلعه رو بگردید. ما باید اونو پیدا کنیم. 


یکی از انسان ها گفت:


- اگه نباشه چی خانم؟


اخم هایم در هم رفتند. به سر تا پایش نگاهی کردم و با خشم گفتم:


- فقط برید بگردید.


بعد از رفتن انسان ها، نگاهم را به اطراف گرداندم. سه رئیسی که همراهم آورده بودم مشغول کشتن سایمانی ها بودند و با امواج سرخ رنگی که در دست هایشان تشکیل می دادند، به آن ها ضربه می زدند. آن ها هم بعد از سه موج که بهشان می خورد، پخش بر زمین می شدند.


نگاهم را از آن ها گرفتم و به قلعه دادم. نمی خواستم باور کنم که ممکن است شبنم اینجا نباشد. یعنی هم می خواستم اینحا نباشد، هم نمی خواستم. حرف های شروین و همه، می گفت که شبنم حتما همین جاست. اگر این جا نبود، یعنی چیزی این وسط اشتباه بود. اما از طرفی هم نمی خواستم شبنم اینجا باشد چون نمی خواستم ببینم که واقعا انگشت هایش را از دست داده و واقعا تا مرگ هم پیش رفته است. نمی خواستم اما جز این چیزی امکان نداشت.


با دیدن کسی از سایمانی ها که انگار لباس هایی بهتر از بقیه پوشیده بود به طرفش رفتم. آن را که در حال جنگیدن با زامبی ها بود به طرف خودم برگرداندم. یقه اش را گرفتم و رسا و جدی گفتم:


- اونی که از ما دزدیدی، کجاست؟


نیشخند چندش آوری زد و گفت:


- نمی دونم داری از چی حرف می زنی.


دندان هایم روی هم چفت شدند. غریدم:


- حرف بزن.


نیشخندش هنوز روی صورتش بود. 


- ما با بیگانه ها کاری نداریم.


عضلاتم داشتند از عصبانیت می ترکیدند. مشت محکمی را روانه ی صورت کج و کوله اش کردم که باعث شد روی زمین پرت شود. بعد همان طور که در ذهنم به چند زامبی دستور می دادم که به سراغ او بروند، به طرف قلعه ی کوچکی که کنار قلعه ی اصلی بود، دویدم. 


امواج ذهنی به قدری زیاد بود که داشت از پا درم می آورد. خون آشام ها هم وضعیت بهتری نسبت به من نداشتند. می دیدم که از گوش ها و بینی هایشان و حتی دهان و چشم هایشان خون بیرون زده اما همچنان مبارزه می کردند و سعی داشتند با مبارزه ی تن به تن و بدون توجه به سلاح دوم سایمانی ها یعنی امواج ذهنی، آن ها را از بین ببرند اما زیاد طول نمی کشید که از درد روی زمین می افتادند و سایمانی ها هم از فرصت استفاده می کردند و قلبشان را بیرون می کشیدند. تنها امیدمان به زامبی ها بود که نه چیز زیادی می شنیدند نه به راحتی از بین می رفتند.


گروه پنج نفره ی انسان ها به دنبال شبنم می گشت اما دلم طاقت نداشت. هم نگران آن پنج نفر بودم هم نگران شبنم. نمی توانستم بیرون بمانم و سایمانی ها را بکشم و به دنبال شبنم نگردم. انسان ها هم چون از خون آشام ها ضعیف تر بودند راحت تر از پا در می آمدند برای همین هم خودم را هزار بار لعنت فرستادم که آن ها را با خودم آوردم.


آخ از سایمانی ها! یک گروه زشت و بد قواره بودند که از سر و رویشان لجن های سبز رنگ می ریخت. با نیزه و تیر و کمان و بعضی هایشان با تفنگ به استقبالمان می آمدند.


از پله های قلعه پایین رفتم و زندان ها را زیر و رو کردم. هرکسی داخلش بود جز شبنم. داشت اشکم در می آمد. شبنم کجا بود؟ او کجا بود؟ 


چشم هایم را بستم و در ذهنم صدا زدم:


- شبنم؟ شبنم؟ من اومدم نجاتت بدم، کجایی؟ 


جوابی نگرفتم. موهایم را داخل دستم گرفتم و فریاد زدم. داشتم از غصه می مردم. اگر کشته باشندش هیچ وقت خودم را نمی بخشم، هیچ وقت.


با شنیدن صدایی به سمت ورودی زندان برگشتم و وقتی دیدم که انسان ها هستند، به طرفشان دویدم و همان طور که از شدت دویدن و داد زدن، نفس نفس می زدم با امید و با لبخند گفتم:


- چی شد پیداش کردین؟


خسته بودند و خونی. کمی به هم نگاه کردند و بعد یکیشان گفت:


- خانم ما همه جا رو گشتیم اما نبود.


اخم هایم در هم رفتند. دست هایم مشت شدند. با فکی قفل شده و با صدایی دورگه گفتم:


- برید رئیس گروه سایمان رو بیارید اینجا.


وقتی که پسرها آن عوضی را آوردند، به چهره اش که تکه پاره و خونی شده بود زل زدم و در حالی که از خشم سرخ شده بودم و می لرزیدم غریدم:


- شبنم کجاست؟


او هم مثل قبلی پوزخند زد و با صدایی جدی گفت:


- بی دلیل اومدی توی قلمرو من و جنگ راه انداختی و افرادم رو کشتی. باید بدم توی روغن سرخت کنن، نه؟ 


دندان هایم را روی همدیگر فشردم و با حرف هایش وحشی شدم. ناخن های بلندم را داخل گردنش فرو کردم. صدای نعره اش بلند شد و داخل زندان تاریک و کثیفشان پیچید. فریاد زدم:


- ازت پرسیدم شبنم کجاست؟ نخواستم که برام حکم صادر کنی. حرف بزن.


با دندان های چفت شده از درد، چشم هایش که به سفیدی می زدند را به سمتم آورد و با صدایی که به زور بیرون می آمد، خرخر کنان گفت:


- من شبنمی نمی شناسم. نمی دونم داری چی میگی. 


فشار دستم متوقف شد. دروغ می گفت؟ نه، از دروغ نگفتنش مطمئن بودم. چرا باید دروغ بگوید وقتی کل انجمنش نابود شده و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد؟ خشمم به یک باره فروکش کرد. ناخن هایم را از داخل گردنش بیرون آوردم که لرزید و روی زمین افتاد. تشنج کرده بود و می لرزید. همان طور که به آرامی به جسم لرزانش که جلوی پایم افتاده بود، خیره شده بودم، رو به انسان ها گفتم:


- خلاصِش کنید.


سپس دامن بلند لباسم را بالا گرفتم و از زندان بیرون رفتم. 


با فکری که درگیر شده بود و مغزی که دیگر داشت از شدت فشار امواج نابود می شد، وضعیت را بررسی کردم. سایمانی ها تا حدود زیادی از بین رفته بودند و نیمی از خون آشام ها هم محو شده و مرده بودند.


آرشام دوان دوان به طرفم آمد و با همان قیافه ی خونی، در حالی که زیرِ بینی اش قرمز بود، گفت:


- پیداش کردی؟ حالش خوبه؟ کجاست؟


با خون سردی همان طور که فکرم مشغول بود، رو به آرشام گفتم:


- برو آرمان و سپهر رو بیار اینجا.


با قیافه ای سوالی پرسید:


- شبنم چی شد؟


در حالی که کلافه بودم، فریاد زدم:


- گفتم برو آرمان و سپهر رو بیار اینجا.


صدای بلندم باعث شد چنین نفر به طرفمان برگردند. آرشام با ابروهای بالا رفته باشه ای گفت و از مقابلم دور شد و به طرف جایی رفت.


سرم داشت از درد می ترکید. دندان قروچه ای کردم و چشم هایم را به همدیگر فشردم.


آرمان، آرشام و سپهر را دور همدیگر جمع کردم و سپس به زامبی ها دستور دادم تا تمام افراد را از بین ببرند. برایم زنده ماندن یا نماندن انسان ها اهمیتی نداشت؛ همه باید از بین می رفتند؛ همه.


‌***


 


بالای پله ها ایستاده بودیم و تکه تکه شدنشان را می دیدیم. اول می خواستم آرشام را هم از بین ببرم اما او واقعا گناهی نداشت. پاک بودنش قلبش را احساس می کردم. فقط یک چیز هنوز آزارم می داد و آن هم نبودن شبنم بود. 


روی زمین نشستم و دستم را رویش گذاشتم. نمی دانستم جواب می دهد یا نه اما به امتحانش می ارزید. سعی کردم همانند خواندن یک کتاب با دست گذاشتن رویش، شبنم را هم با دست گذاشتن روی تکه ای از زمین پیدا کنم اما نه، نبود. نبود و این موضوع فکرم را به خود مشغول کرده بود و بی قراری های آرشام هم بیشتر تمرکزم را به هم می ریخت تا جایی که مجبور شدم سرش فریاد بکشم.


کمی بعد دیگر نه اثری از خون آشام ها بود نه آن پنج نفر و نه شروین. هنگامی که داشتیم از حیاط قلعه بیرون می رفتیم سر جدا شده از بدن شروین را دیدم. مرگش برایم حتی ذره ای اهمیت نداشت. از دیدن سر خونی و تکه پاره اش دلم خنک هم شده بود اما از همان لحظه ساعت شنی یک ماهه ام هم به راه افتاده بود. هرچند زیاد اهمیتی نداشت، من به دست سپهر می مردم نه زمان.


به زامبی ها دستور دادم قلعه را که پر از جسد شده بود بسوزانند و کمی بعد تمام قلعه در آتشی بزرگ و ناتمام غرق شد. 


هر سه تاییشان در سکوت به آتش خیره شده بودند، اما کنجکاوی و دلخوری و ناامیدی آرشام را می فهمیدم. رو به رویش ایستادم و برای از بین بردن سوال هایش گفتم:


- دزدیدن شبنم کار گروه سایمان نبوده.


سپهر گفت:


- منظورت چیه؟ اما شروین گفته بود...


به میان حرفش پریدم.


- خودم هم هنوز نمی دونم. باید برگردیم انجمن تا بفهمم جریان چیه.


به نظر می رسید آرشام به جای ناراحتی برای مردن شروین، بیشتر برای شبنم نگران بود. سپهر اما انگار پشتش خمیده شده بود. درکش می کردم، بیست سال تمام از او مراقبت کرده و او را بزرگ کرده بود؛ درست بود که این اواخر شروین مطابق میلش رفتار نمی کرد و درست بود که سپهر فقط از دور مراقبش بود اما حق برادری بر گردنش داشت. با این حال، از مرگ شروین خوشحال بودم و اصلا احساس پشیمانی نمی کردم. 


با ارتش زامبی ها که پشت سرمان در چند صف طولانی حرکت می کردند از جنگل گذشتیم و به طرف انجمن حرکت کردیم. نمی توانستیم همه ی زامبی ها را با تله پورت ببریم. از طرفی نمی توانستیم همه شان را بسوزانیم. زامبی ها را هنوز نیاز داشتیم.


جلوی حیاط انجمن ایستادم. آرشام و آرمان و سپهر پشت سرم بودند و زامبی ها هم پشت سر آن ها. قرار بود اول انسان هایی که قرار است زنده بمانند را بیرون بیاوریم، بعد زامبی ها به انجمن حمله کنند و باقی انسان ها را از بین ببرند و بعد، تمام انجمن با تمام زامبی ها سوزانده شود. رو به سه پسر گفتم:


- با من بیاید.


به زامبی ها هم دستور دادم و گفتم:


- همین جا منتظر بمونید.


و بعد بدون لحظه ای مکث، وارد انجمن شدیم. دلم نمی خواست هیچ چیز نیمه تمامی باقی بماند و هیچ نقشی از این انجمن در حیات وحش سایه بیندازد. برای همین هم ترجیح می دادم خودم در همه ی مراحل حضور داشته باشم اما نمی شد همه چیز را خودم حل کنم. برای همین هم رو به آرمان گفتم:


- برو شاهین رو ببر بیرون. 


سپس به سپهر گفتم که پشت بلندگو اعلام کند که همه ی انسان های باقی مانده در انجمن داخل سالن اصلی جمع شوند و گفتم که آرشام را هم با خودش ببرد. بعد خودم به طرف آزمایشگاه دویدم.


دکتر داشت روی جسدی کار می کرد. فهمیدن اینکه همان جسدی بود که دیشب داخل انبار پیدا کرده بودم چندان سخت نبود. 


- چی شده تو هپروتی؟


با شنیدن صدای دکتر که احتمالا کیمیا را مخاطب قرار داده بود، ترجیح دادم پنهان شوم و بفهمم که چه می گویند.


- تو فکر بودم.


کیمیا را نمی دیدم اما صدایش می آمد. آه عمیقی کشید و گفت:


- دارم فکر می کنم که چرا باید به حرفتون گوش می کردم. شما باعث شدین تنها دوستم رو از دست بدم. باعث شدین اون هم بهم بگه نحس.


رادارهایم فعال و گوش هایم تیز شدند.


- ما که نمی دونستیم اونی که قراره محلول وابستگی بهش تزریق بشه افسانه است، می دونستیم؟


کیمیا جواب داد:


- ولی می تونستیم بهش بگیم که اون محلول بهش تزریق شده.


دکتر گفت:


- بیا کمک کن جسد رو برگردونیم. 


سپس جواب داد:


- می گفتیم یا نمی گفتیم چه فرقی داشت؟ چیزی تغییر می کرد؟ شروین اون محلول رو بهش تزریق کرده بود و نمی شد سرنوشتش رو تغییر داد.


دلم به حال کیمیا سوخت. دکتر راست می گفت. موهایم را پشت گوشم زدم و از مخفی گاهم بیرون آمدم. با صدای کفش هایم به طرفم برگشتند. کیمیا با بهت گفت:


- افسانه؟ تو اینجا چی کار می کنی؟


نزدیکشان رفتم و گفتم:


- اومدم برای تسویه حساب.


با شنیدن صدای آرمان که داشت به طرفمان می آمد به طرفش برگشتم:


- شاهین رو بردم بیرون. 


رو به رویم ایستاد. سرم را تکان دادم و خوبه ای را گفتم که دیدم نگاهش به پشت سرم مات مانده. با تعجب برگشتم و با دیدن جسد رنگ پریده ی زنی که روی میز بود، آه از نهادم بلند شد. پس این زن خواهرش بود. 


صدای سپهر در بلندگو پیچید. آرمان با بهت و با بدنی لرزان پای تختی که جسد خواهرش رویش بود افتاد. دستش را روی صورت خواهرش که حالا از خون تمیز شده بود کشید و موهایش را نوازش کرد. چه قدر خوب بود که آن وضعیت خونی صورت و بدنش را ندید. چه قدر دردناک بود دیدن وداع خواهر و برادر. چه قدر تلخ بود فریاد های دردناک و گریه های یک مرد. رگ هایش بلند شده بودند و سرخ سرخ شده بود. با فریادهایی که از ته جانش بود اسم خواهرش را صدا می زد و نه نه گویان و دیوانه وار، همه ی لوازم آزمایشگاه را شکاند. تمام تنم مورمور شده بود و قلبم داشت از شدت غصه می ترکید.


در آخر، وقتی که دیگر نایی برای شکستن چیزی نداشت و وقتی که آرام تر شد، جسم بی جان خواهرش را آرام و مثل یک تکه جواهر در آغوش کشید و سرش را در بغلش گرفت. همه ماتشان برده بود. جلو رفتم و با بغضی که در گلویم بود دستم را روی شانه اش گذاشتم تا شاید کمی تسکین پیدا کند. 


چشم های سرخ و خیس مردانه اش را به چشمانم دوخت. یک قطره اشک مزاحم روی گونه اش را خراشید.


با خودم فکر کردم که اگر چنین بلایی سر شبنم آمده باشد چه به روزم می آید. کنار کیمیا رفتم. اول با خجالت و شاید شرمندگی سرش را پایین انداخته بود و قیافه اش پکر بود. محکم و یک دفعه ای در آغوشش گرفتم و زیر گوشش گفتم:


- ببخش به خاطر حرف هایی که نباید می زدم و زدم.


او هم زمزمه کرد:


- ببخش به خاطر همه ی اون بلاهایی که ناخواسته سرت آوردم.


کیمیا باید زنده می ماند و زندگی می کرد. نیمه خون آشامی بی آزار بود که به پاک بودنش اطمینان داشتم. قضاوت بی جایی بود اینکه نخواستم برایم توضیح بدهد و اجازه دادم تا زبانم هر چقدر می خواهد پیش روی کند و در موردش چرت و پرت بگوید.





***


به آخرین جایی که احتمال می دادم شبنم آنجا باشد رفتم. قفل آهنی را با میله ای آهنی که در دستم بود شکستم و در را باز کردم. اجازه نداده بودم کسی جز خودم پایین بیاید. نمی خواستم با دیدن اسکلت های پوسیده که روی زمین بودند سکته ی ناقص بزنند. هرچند هر لحظه احتمال می دادم خودم از ترس تلف شوم. در با صدای قژ قژ بلندی باز شد. 


سپهر از اینجا خبر نداشت و آرشام می گفت که اجازه نداشته وارد زیرزمین بشود. شروین تنها کسی بود که از افرادی که در زیرزمینِ مخفی، زندانی شده بودند خبر داشت.


نور چراغ قوه را دور تا دور اتاق چرخاندم. بوی نم و متعفنی در فضا پیچیده بود و سرمای شدیدی هم رویش سایه انداخته بود. با دیدن جسم بی حال شبنم که روی زمین افتاده بود با خوشحالی و نگرانی اسمش را صدا زدم و به طرفش دویدم.


سریع کنارش نشستم و سرش را در آغوش گرفتم و چند بار آرام روی صورتش زدم و گفتم:


- شبنم؟ شبنم خوبی؟


چشم هایش نیمه باز شد. رنگش پریده بود. لب های ترک خورده اش از هم باز شدند و با صدایی گرفته گفت:


- آب.


نور را گرداندم دور اتاق و به اطراف نگاه کردم. جز چند تکه نان در گوشه اتاق چیز دیگری نبود. باید می رفتیم بیرون. می ترسیدم تکانش بدهم. با هول پرسیدم:


- جاییت نشکسته؟


آب دهانش را با صورتی جمع شده قورت داد و گفت:


- نه.


با شنیدن این کلمه ی هرچند کوتاه خدا را شکری گفتم و دست دیگرم را زیر زانویش انداختم و به هر مصیبتی که بود راهروی طویل و کم عرض را رد کردم و پله ها را بالا رفتم و با هول شبنم را روی مبل گذاشتم و از دکتر کمک خواستم. 


خودم دکتر بودم اما بدبختانه چیز زیادی یادم نمی آمد و ترجیح می دادم کس دیگری جز خودم شبنم را معاینه کند. هر چند می دانستم که به خاطر چندین روز غذا نخوردن الان نباید آب یا غذای سنگین بخورد که دکتر هم تاییدش کرد. 


آرشام حالش خیلی بد شد وقتی فهمید که تمام این مدت شبنم جایی کنار گوشش بوده و نفهمیده. از نان های کنار دیوار می شد فهمید که شروین هر چند وقت کمی غذا برایش می برده و برای همین هم هنوز زنده مانده بود. 


به انگشت های دست شبنم نگاه کردم و خدا را شکر کردم که آن عکس ها فتوشاپ بوده اند و شبنم هنوز انگشت هایش را داشت. 


شروین لعنتی. با زندانی کردن شبنم و عکس هایی که آماده کرده بود، می خواست من را مجبور کند تا در انجمن بمانم و برایش بجنگم. این هم مثل محلول وابستگی بود.


تمام جانم می لرزید. دیگر توان اضطراب بیشتر نداشتم. شاید اگر آن محلول لعنتی نبود، امشب وارد خانه ی خودم می شدم و سکوت و سردی اش را به عمق وجودم می کشیدم و فردا هم به خانه ی مامان می رفتم و می گفتم که من برگشته ام. شاید اگر آن محلول وابستگی لعنتی نبود می توانستم دوباره کتاب های پزشکی ام را مرور کنم و می توانستم دوباره یک پزشک موفق باشم. شاید اگر آن محلول لعنتی نبود با آرمان ازدواج می کردم و دیگر در پیله تنهایی هایم کز نمی کردم.


ولی حالا که ساعت هفت بعد از ظهر بود، من محکوم به کشته شدن توسط عشق کودکی ام بودم و سپهر هم محکوم بود به کشتن من و یک عمر زندگی کردن با یک عذاب وجدان و محکوم بود به دیدن اشک های مادرم... 


و این پایان افسانه ی من بود. افسانه ی منی که قرار بود تنها یک گرگ کوچک و یک جسم بی جان از زندگی پر فراز و نشیبم باقی بماند. 





پایان جلد اول


۱۳۹۸/۷/۲۷


ساعت ۱۴:۵۳





سخن نویسنده: ممنون که با تمام کاستی ها تا آخر ادامه دادید. جلد دوم گرگ درون، با موضوعی قوی تر و جذاب تر و با نام "گوی حیات" در کانال تلگرامی من به آدرس fariba_roman داره تایپ می شه و بعد از اتمام، فایلش آماده می شه و در اختیارتون قرار می گیره. دوستتون دارم.
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